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یمجموعه آثار قلم اعل  

31 جلد -  سبز  های کتاب مجموع    

( 2025بدیع )فوریه   181شهر الملک - ایش دومر وی  

ت  شارامنظور حفظ تکثیر شده است ولی از انته د محدود بداتعه  ارکانه بداللهن شیّ راروحانی ملی ای مقدّس ین مجموعه با اجازه محفل ا

باشد.  مصوبه امری نمی   

 . بدیع 133ل لاهر الجش

باشد. بیشتر الواح امضای میرزا آقاجان خادم الله را دارد و خطاب به جناب میرزا آقا افنان این مجموعه شامل الواح نازله به افتخار خاندان افنان می 

باشد.  زا محسن افنان می کنگ و نیز میر است. چند لوح نیز خطاب به دیگر افراد این عائله از جمله جنابان میرزا محمدعلی و میرزا بزرگ مقیم چین و هنگ 

گیرد از جمله رعایت حکمت، صلح اکبر، تظلم و شکایت احبا از مظالم وارده به مراجع قانونی به کمال ادب،  الواح مبارکه مواضیع متنوعی را در بر می

در دست اطبای غیر حاذق افتاده، نقل حکایت کامل پاشا که عرض کرد چندین زبان تعلیم گرفته و حکم وحدت لسان و خط، هیکل عالم مریض شده و  

ای از سلوک ظهور عبیدالله ثانی، سه آیه نازله در اول ورود به باغ رضوان، بیانات حضرت اعلی، نقل لوح میزان، وقوع جنگ در اسکندریه، ذکر نمونه

خبر صعود حرم حضرت اعلی در لوحی به   تدارک سفر حرم حضرت اعلی به عکا، حکمتی احباب در ماه محرم، جمال قدم در بغداد به حکمت و سپس بی

، لوح مبارک به مناسبت صعود حرم حضرت نقطه که از شهدا محسوب و شمول مغفرت برای همه کسانی  1300محرم سنه    17امضای خادم به تاریخ 

ان را یحیی ازل نوشته، ماجرای مباهله در ادرنه،  اند کتاب ایقها که گفتهاند، ذکر نزول کتاب ایقان و مفتریات بابی که در آن لیل و یوم از این عالم رفته 

جلوس  ریختن آثار در شط، بیانات خطاب به معشر زرتشت، بعد از صعود حرم حضرت نقطه تولیت بیت به همشیره ایشان واگذار شد و بعد به ذریه او،  

، توصیف اندکه از آنجا ارسال داشته  یو اشیای  ننان مقیم چیحاکم ظالم در عکا، اعمال ناشایسته یکی از مدعیان محبت در مدینه کبیره، ذکر خدمات اف

 امانت به صورت طلعت بهشتی، ذکر برخی امور تجاری جنابان افنان.
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می مکرّم آقا  66 افنان  ش
ّ
 د.فرماییحظه ل لحاظ انور مه ه بهاء ابهاعلیه من کلّ ب آقامیرزا آقاجناب  معظ

 152     جانآقاخط میرزا 

 بهی لا عظم الا منع الا قدس ا لاهو ا

ذی للهالحمد    
ّ
 وّ ل ا الرّکنان و اظهر من ارک   اربعة هاو جعل ل ةالنّقطخلق   ال

 
تیهی و   ل الفا

ّ
فی  هاعن ت الحاکیةآر الم هی و هاحولفت طا و  هاحکت عن نفس    ال

ه   ون قرّبینطقنّ المالمخلص     ون و   حنّ یس     بّ دون و الموحّ  دنّ یوحّ حاد و فی ذلک المقام  ل مقام ا
ّ
 اله ا ل  واللههان

ّ
   هامن رکن هو العلیم الوحّاد و  ل

ّ
انی اظهر تلک الث

یو    فی مق  ام آخر  ورة الص             ّ 
ّ
 لمن منظره ا ر المش             رق  ةوانل من ا  ه  اعلی  تجل

 
ه   ت و نطق  تران  ادت و اقبل  ت و ق  ام  ت فی مق  ام الک   کبر اذا

ّ
 ال  ه ا  لان  

ّ
هو العزیز    ل

  هاء و من رکنماسل الت فصّ ء و یاشل اظهرت  هاو ب وهّابال
ّ
 الث الث

 
 ا مطلع صفاته هاخری و جعل اظهر الفا

  یاالعل
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 و   یاالعل      
ّ
ه   نطقت هاان

ّ
 اله ا لان

ّ
 هو العزیز الع ل

ّ
 وّ ل ا الرّکنحکی عن  مابع ارّ ال هام و اظهر من رکنل

ّ
 ل و الث

ّ
ه    هذا المقام  انی و نطقت فیالث و الث

ّ
ل  وّ ل هو اان

اهرخر و ل و ا
ّ
 اله ا لو الباطن    الظ

ّ
م یاد س      بحانک ارّ هو العزیز الف  ل

ّ
تیة  النّقطو العقول عن تفص      یل ارکان  فئدة ل رت االعلوم قد تحیّ  عل

ّ
  ةکانت مخلوق  ال

ون من بریّت ک و المخلص             ون من قرّبک ه المراایی مق ام جززت عن اديص             ع د  او   کنفس             ء عرف ان  واان یطیر اح د ایی ه دت ک کیف یق درراب ا ب امرک و منجعل ة

   عبادک اش        هد
ّ
 لک ان

 
 کنت متعال تزل لمء ماس        ل تذکر بالوص        اف و ل عرف بات

 
 مقدّس        ئک و یایخطر ببال اص        ف امّ ع  یا

 
مملکتک  یس        مع و یری فی   ما عن کلّ   ا

 ک فض      یظهر فی حبّ  مااس      ئلک بنفس      ک بان تقبل منّا 
 
 جو ننا  س      اینطق به ل مامن عندک و تس      مع منّا    ل

 
  لدنکمن   دا

ّ
د الکریم نفس      ّی لحبّکم واانت الزک ان

 الخادم  ء قد تشرّف  داالف
ّ
ذینکم المنیف  یاریف و ببکتابکم الش

ّ
 الع فاق و اشتعلت به افئدة ل کم فی احبّ عرف  منه انتشر    ال

ّ
و قد اخذنی ق ل التّ ق فی یوم اش

ن  ما ش   ود قبل از ورود جناب ش   یخ س   لمیعرض  العزیز الکریم و بعد    [؟؟]ناخواناالززاء احس   ن يجزيکم  ق اس   ئل الله بان  راو ل یذکر بال ن  أش   رور علی الس   ّ 

  ش   اءاللهانل گش   ت  س   اب کل نازل و ار واف جطاش   ت و آنره رس   ید از مطلع الدال  س   احت اقدس ار س   اه نزد او بود ب  احبّا که از  یض   ّیراس   نه او اقل ع یک

 ست مشتعل گردند و در ا ق مبارکه مشتعلرات منزله در او ماکه در کل الهیه محبّتگردند و از نار  منوّر ر آن واآن فائز شوند و از انه جمیع ب
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ءالله  هاکه س  بب اش  تعال اهل عالم گردند و دیگر آنره با جناب ش  یخ بود رس  ید مگر برنی جناب ش  یخ رض علیه ب  به ش  أنیس  ش ش  وند راالله ثابت و  حبّ       

  الهی  مش  یّتء  مان از س  ش  ان لوحی مخص  وص ایمام که قبل از ورود ش  یخ س  لدهمیرت ش  اب  را نش  اای  ولکنند  کنمین عرض  ماخود ش  یخ س  ل  را تفص  یل آن

 له نازل ش ده ند  اه س تادنازل و در آن لوح ذکر قبول آنره فر 
 
محمد حس ین و  آقاد و همرنین وجه جناب دار مین معروض  ش اخدمت ایبیر کعبد ت اينهنیئا

ند از حق ارسمییه هانمال م و تکبیر ل ن سشار یک از ایشتند جمیع رسید و این خادم فانی خدمت هدال  ساالله ار ءهاب ماعلیهعلی اکبر   آقاآنره هم جناب  

طوبی هد ش    د  واض    ح اس    ت که جمیع آنره در عالم موجود عنقریب مفقود و فانی خواید این بس    ّی معلوم و مافر  مؤیّدن یادر کل اح را  نش    اکه ای مطلبمی

رحمن  افق ه ل یقین و اطمینان بماکه ط مس   تقیم منع ننموده و برااز افق مبین و ص    را  نش   اای لیعنی جه  هاض فقراو اعت  ماض علراکه اع ی نفوس   ّیرااز ب

ش      ود و از وص      ف  قلم س نمییایچ نعمتی قه ند و این نعمتی اس      ت که بهماهد وام ملک و ملکوت باقی خواده ب  الهین در کتاب ش      اند ذکر ایاه نمود  توجّه

ذیس   ت طوبی للفائزین  ا ل محس   وبماامروز اس   ت و آنره در او ظاهر ش   ود از س   ید اع میااع بس   ّی عاجز و قاص   ر اس   ت س   ید دااب
ّ
الله فی بعرفان    وافاز  نال

ب واج  ولکنش   د   تأخیر ن  ماش   د قریب دو س   نه کش   ید چه که آمدن ش   یخ س   ل  تأخیر ر یابس     احبّا یضراب عواعلی ذکره و ثنائه اگر چه در ج واه و قاممیاا

 یّ کل ح
 
  میّ و  ا

 
 کلمه اصغا شد  ن اقدس اینسات از لارّ که بکه ل شد چه ساار تا

 که حیّ 
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جناب امین علیه ه حض      رت ب که آن یو دیگر برنج تهم حيو  نخاطبهم فی   ماتهم کمارند نخاطبهم فی مدادر منظر اکبر یک حکم  الهیی احبّا تو میّ   که حیّ     

 س              ازال در  ل ارض  ن  آمس             زونین  ده بودن  د رس             ی  د و دیگر ذکر  داالع  المین ربّ    اللهءه  اب
ّ
ذین اع  انهم فی حیوتهم و ی  ذکرهم بع  د  ح  ت اق  دس بوده طوبی لل  

 وادر اله کی متکحه ب را احبّا م جمیعطلبمیص      عودهم از حق 
ّ
کردند اک ر اهل ارض  ش      ده عمل مینازل آنره ه ید و اگر تا حال بماق فر ح نازل فرموده موف

حض      رت نازل و  ن لوح امنع اقدس مخص      وص آنماتوس      ط ش      یخ س      له ده الله ناظر باش      ند چندی قبل براا ماکل ب  ش      اءاللهاندند  نمو می  توجّهافق امر  ه ب

عنایت از افق فض ل  ل مالله کرند الحمددال  س اده ش د که ار دای بهل الله اءهائی جناب اس م الله م   علیه بآقاه ه لوح آخر باین کرّ در    همرنینل ش د و س اار 

ذیء علی حض  رتکم و علی هاالب مانند انّ ارس  میئفین خدمت آن حض  رت تکبیر طاس  ت جمیع ا  آن حض  رت مش  رق ه نس  بت ب
ّ
ه بنا بود این عریض  ه ب .معکم  نال
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ه   ف بحضورکمالله بان تشرّ  ل گشت نسئلساار  ها  طرف   شد و از تأخیر اشغال   رت کاز   ولکنن انفاد حضور عایی گردد  ماصحابت شیخ سل
ّ
  السّمیعهو  ان

 .1292رجب  11   66خ ادم  .المزیب

 152     جان  آقاخط میرزا 

 بهی لا ا المهیمن المقتدر العلیّ  ربّنابسم 

ذیلله الحمد
ّ
  یالالعبکلمته نطق  ال

 
 قت تورّ الزبال و رت طاح و یار ل ا هاجت بهاجت البحار و مااذا
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ه  ءیاش            ل او نطقت  الحص            اة  ت  بّحو تس            ش            زار  لا      
ّ
 اله ا لان

ّ
  و  وهّابحد العزیز الوافرد اللهو ا  ل

ّ
 لمن اقبل و الله  ر  لمن اعرض و غوی و نو الله  رلنا هاان

 اهتدی نعی
 
   هاذ بحض             رتل و   هاو فاز بعرفان هالمن اقبل الی ما

ّ
تی مةلالکلهی   هاو ان

ّ
مواتخلق من فی  هاب ال  ل ملکوت ا فی و من رضل و ا  الس             ّ

ّ
 هامر و الخلق و ان

تع ایی   هانطاتع ایی تع ایی س             ل ةل بین البری ّ فص             ّ  ة وئداالم لت و نزّ  ت النعم ةمل و ک  ةالحز ّ   تتم ّ  هان و بیادل هل ال ن هاالبر   مک ان و حقیق ةل فی ا ةالحز ّ   لکینونة

تی هاتعایی تعایی رحمت  هاتعایی تعایی فض         ل هاهیمنتتعایی تعایی  هار داتعایی تعایی اقت  هاتعایی تعایی نفوذ هاتعایی عظمت
ّ
مواترض         ین و ل س         بقت من فی ا ال  الس         ّ

س     نی و ل کبر العلی اذ رجعا من البیت ال عظم ال فا جناب حاجی احمد و جناب حاجی میرزا حس     ن بالبیت اقد تش     رّ   ءهاالب  س     درة افنان  یاء داروحی لکم الف

مالوجه و   تلقاءفیه و عرض  ته   مافاز بو  ف الفانی بهکتاب من حض  رتک و تش  رّ   مامعه
ّ
  مان القدم فی ذکر افنانه  س  ال تکل

 
عن ذکره یش  هد بذلک   اکون عاجزا

  درباره ن مخص     وص باش     ید اینکه  یامخص     وص     ه محبوب عالم تیاعناه بل  وادر جمیع اح  ش     اءاللهانعلی العالم و ذاته المهیمن علی العالمین   نفس     ه المهیمنة

ی  ل دس ت جهه هم ب رام عقول و افئده خود مااعص ار چنین بوده ناس اک ری غافل و جاهل و ز  منکرین مرقوم فرموده بودند در کلّ ق  هاین و نرض نعاق مع

 س و الؤ ئیس و المر للرّ   آن نیس           تند فویل  ه عر بش           اند و اه ندمات ربانیه محروم  یانیه و عنامات رحض           الذا از جمیع فیو  نداه ددامثل خود  
ّ
المطلوب  لب و اط

 ماب  الهیی  احبّا ند که اگراهش          تداحض          رت مرقوم   س          ت که خود آنا ری را حرکت ننمودند فی الحقیقه امر از قراداللها ماهم بعض          ّی ب الهیی احبّا  ولکن

 دند حال نمو می عمل راداللها

 اغلب
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ق و ل خاه ب  راحکم ت امر نمودن د و جمیع ه ب  را  ح ک لواد در اک ری از الفرم ایی حظ ه  ل ری ب فی ه م  ل ه ذا حقّ واللهن ف ائز بودن د ای م ای ایدار ه ن اس ب اغل ب     

 میااند چنانره یومی از اه ردیدگی ناس ض  انموده س  بب نعاق و ض  و  الهیه حس  نه امر فرمودند مع ذلک بعض  ّی تجاوز از حدود  به مرض  یّ ل طیّ ماب و اعداآ

 فرمودند و مکرّ   رای آن ارض داعرش ایس   تاده بودم ذکر ش   ه  تلقاء
 
چه فی س   بیل الله ش   هید  ءالله اص   غا ش   د و بعد فرمودند اگرهان اقدس علیهم بس   ااز ل  را

ب س   بب  احبا در س   نه گذش   ته خود  ندالهو العالم الخبیر در اک ری از بلانّه    تجاوز نموده بودنداز حکمت  قدری    ولکنن مقبول اس   ت  ش   ادتهاش   دند و ش   

ب از احبا از جمله قیّوم المهیمن الراللهع به امیرتف ماحکمت و ص      بر و س      کون و به ند بوص      یت فرمود راح کل  وااز الند مع آنکه در اک ری اه ء ش      دض      اض      و 

جرین در این ارض  هافرین ازید از مس       احال م ید مع ذلکمانن  توجّهغیر اذن  ه ند و نهی ص       ریا در کتاب نازل که احدی باه ش       طر اقدس منع ش       ده ب  توجّه

لک قدم فانی  ماده رادر ا رای خود  هاده را ناظر بودند و اراللهامه ش     ت البته اگر بداهد واخدمت فائز ش     د معروض خه ی مزبور اگر بموجودند جناب حاج

خود انفس ه ش ته و ض رّش بداش ود نفع نقع میوا راللهف امل خ آنره برد مرتفع بود و از آن گذش ته ل ت امر در کل برایادند حال نمو میهده  ش ام ش ّیءلو 

ش   د در آن    احبّا عمارد چنانره حرکت از ارض س   رّ س   بب اجداش   ته و دا ض   رّ ی اص   ل ش   زره مبارکه هم  راع این ارض از بماجع س   هل اس   ت از اجراعامله  

 کلمه مکرّ  عظمت این  نس     ال از  ولکنارض  
 
ی کلمه اس     ت چنانره تا حال همین  ل رد ش     ود س     بب و علت اعواحت عرش  س     اش     د فرمودند آنره بر  ااص     غ  را

 هده شده بعد از ورود در این ارض که شاقسم م
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 ت نکنند حتی دقالس     زن باش     د حکم از مص     در ظلم ص     ادر که با احدی م  ارض   
ّ
نرود چنانره   ه نزد مس     زونینابطیّ ض     س بدون  أر حلق  جهةه بک هم  ل

ل قدم که در بیت  ماروند جز جهند میواخر ش   هری میه به  احبّا قس   می ش   ده کهه حال ب  ولکنم تش   ریف نبرده  ماحه ب  ه ن در اش   هر معدودیامقص   ود عالم

 یند ابماده فر راجا ا  ب هراحبا  یرس        او  ماهدانین اعظمین روح العالمین فبا احدی معاش        ر نیس        تند باقی از غص         کنندس        ا
 
لهو  انّه   نعی نبوده و نیس        تما دا

ه  ءش    ای ماالمقتدر علی  مواته غلبت  تو حکمه جار و مش    یّ  امره نافذ  ء انّ ش    ای ماالمهیمن علی لهو  انّ این عبد فانی یک قطعه ص    غیره در    ولکنرض  ل و ا  الس    ّ

یمحل   آنه ل قدم از س زن بماقع ش ود و جواید منظر اکبر  ش اقدر وس ع زرع نموده که  ه ر بهاد و از راخارج مدینه گرفته و در آنجا از او 
ّ
  ولکنیند  مافر   تجل

که جمیع عالم  یمقدّس  ّش  ود ذات  ده میهش  اب مبین چه که مل رکان فی انقل ق عظیم و اراالقلب فی احت محبوبی انّ  یامر بیده ل ند ااه تا حین اجابت نفرمود

اهرکن و علی س     ا  داو خلق ش     ده در س     زن اعام  ادّ جل خل 
ّ
ل وااح یض معروض     ه آن جناب محزون ش     وند در کلّ راس     ت که از ک رت عا  بیم آن .ممنوع  الظ

س    بب    فقره  یند اینمانض     یه حرکت میب مر داحکمت و آه مرقوم فرموده بودند که بی آن ارض  احبّا  س     ت اینکه از حس     ن س     لوکا جناب عفو آنه نظر ب
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ه اگر عباد معرض  ین اقل از خردیی بحقیقت  آفتاب ه م بس  حکمت منزله عامل قه افق امر باش  ند و به اظر بن نیادر کل اح  ش  اءاللهانیحص  ّی ش  د  ل س  رور  

   الهیی  احبّا  تمامقا
ّ
   ف کنند قدواط  رایک  لع شوند هر آینه یکمط

ّ
 اربّ   هم عن اللهعتء ابصارهم و منواهل ت اغش

ّ
ت نفوس غافله اس ت بسلعالمین این ذل

 ل هاع و ابتتضرّ ه در شب و روز ب هاو قرن  هالساکه  را

 ظهور 
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 ندند امامعرض و محزوب و  ظاهر و افق امر باهر کل غافلحق  جی و آمل بودند و چون نفس را را  متعال  ر غنیّ مظاهظهور      
ّ
العالمین  ربّ   اللهءش           امن  ل

موره أمند و از حکمت اه ای مفس دین ص بر نمودغت فاجرین و غو راض اظالمین و اعتت  یان ارض ممنون و مس رور ش د که مع تعدآی احبّا عبد از ر اینیابس 

س  ت چنانره ا ض  حواحت اقدس معلوم و س  ارد ش  د در واب آن ارض احبا فه آنره بر آن حض  رت وطاال  و تهیاءالله و عناهاند علیهم باه آن تجاوز ننموده ب

 ک
 
 و م رارا

 
 بر کل مهیمن و غالب راللههد گش    ت و امواذکر فرمودند و فرمودند عنقریب قدرت ظالمین و س    طوت آمرین و ش    وکت معتدین زائل و فانی خ رارا

 ل ادب ظاهره وماکه ند اگر باه ی ننمودیجاه ر ش      کایت بهاند و اظاه برد  را  احبّا  ل بعض      ّیماو اینکه مرقوم فرموده بودید که  .هد ش      د انتهیواهده خش      ام

  الهیند و اگر نش  دیدند تزت اه حق عامل ش  ده وند اگر ش  دیدند بنش  نمی یاوند نش  س  ّی نیس  ت چه که امر از دو ش  ق خارج نه میأیند بماحکمت ش  کایت ن

اص       غا ش       د که ن اطهر  س       ااز ل ایید کلمهمانمی  تأثیر فقره در نفس عالم  گردد و اینمی داب هم ظاهر و هویاحبا  ش       ود و مظلومیتم میمابر آن نفوس ت

ن ظاهر  داس        ت که در بعض بلا ایبعد از ظهور فتنه  لاین ب یاید گو مامعرض        ین و منکرین احاطه ن  ریای س        نین قبل بر دل ئی اعظم از بلس        ت با بیم آن

ل ماکه باید کل ب  شاءاللهانست  ا  حضرت  عنایت آنه منوط ب الهیاحبای ه د فانی بعب شود تکبیر اینت منزله مستفاد مییاهد شد چنانره از بعض آواخ

ذیش طر رحمن ناظر باش ند و الله ه روح و ریحان و س کون و اطمینان ب
ّ
 اله ا ل ال

ّ
ه ب متوجّهانیه ت نامتناهیه ربّ ض اس ت و فیو ا نش اایه جع براخیر  هو کلّ  ل

  در کلّ   ش  اءاللهانهد ش  د وااثر آن ظاهر اس  ت عنقریب زایل و فانی خ هامنزله آفتاب زرد اس  ت که بر لب بامه قول مردم به ی معرض  ین بض  اهان ض  و ش  اای

 استقامت ه حین و حان ب

 *** 9*** ص

 ید چنانحظه دس   تخط عایی امل مه عبد فانی ب ق اینیاذکرش ناطق دیگر چه عرض کنم از ش   وق و اش   ته ن ثابت باش   ند و بیامحبوب عالم بر امر  ممات      

افنان محبوبی و محبوب العالمین و عرض دیگر   یاء دامر و نفس             ّی لکربتکم الفل ا  س             درة افنان   یاء دائکم الفل یند روحی لبمامنع نفر   را  این عنایتس             ت  ا

د محبوب چای یاه او برند تا کل از داعید نگاه   میاا جهةه ب راور مامخص           وص امر فرمودند س            وکه با جناب حاجی احمد بود رس           ید  ئییااش            ر وو ماس           

ل و یکتب له واحل ا الیه فی کلّ   بهرّ مر و یقل ه علی ایؤیّدعیب رس  ید نس  ئل الله بان  بیش  تند  دال س  اءالله ار هاکه جناب ش  یخ علیه ب  ند و همرنین برنجیش  بنو 

 اله ا لویی ل و ا ة خر ل ویی المانّه  و یرض       ّی  یحبّ  ما
ّ
ورود بعد از یک یوم   حینمر حفظ ش       د و در ل د حس       ب ایاب هم مخص       وص اعل الحکیم و گ  هو العلیّ   ل

  بت آنیانه حت اقدس فائز و بس          اه عبد خادم ب مخص          و           ّی این  وقتب و لمرس          له و همرنین  ل گل فرمودند طوبی له ای ل  مال مبارک از آن اس          تعماج

حت اقدس رس  ید و همرنین از س  اه الله عریض  ه بءهاعلیه بنکه از جناب رفیع بدیع ن مبارک جاری عرض دیگر آس  ارت نمود و قبول آن هم از لیاحض  رت ز 

ش  ود از قول این فقیر فانی  ل میس  اب نازل و ار وااز بعد ج  ش  اءاللهانل ش  د فرمودند  س  ان نازل و ار ش  اح مخص  وص ایواچون از قبل ال  ولکننفوس اخری 

خ    .قیّومافنان الله المهیمن ال یام بهی علیکل ا ءهاالب حبّاا یرساخدمت  نید و همرنینساء الله تکبیر بدیع منیع بر هاخدمت جناب رفیع علیه ب

 .93 صفر19فی    66ادم 

 ش
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 ه فائز گردد     هاء ابهاب علیه من کلّ  آقامیرزا  آقاب ئی جناآقار اطهر واحاظ انل ه ب  افنان الله   ش 

 152      جانآقاخط میرزا 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس ا لاهو ا

ذیلله الحمد    
ّ
ی ال

ّ
 ظهر کتاب ال م ان علی القلیامن افق الب  ةق المش      رقر وابر  وامن ان  تجل

 
مارض و ل ء بین االنّداء و نطق باعلی ماس      ل علی اذا ء و ش      هد  الس      ّ

ه   فی جبروت البق اء ن العظم ةس             اش             ه د ل م اب  ال ه ا  لان ّ
ّ
 اهتزّ ال  قیّومهو المهیمن ال ل

 
 اذا

ّ
 الحق ق د فتا ب اب هوت و ن ادی ت الله ل

ّ
ز راو ظهر المحبوب بط  ق اءالل

هور بهی و نطق الزبروت تعایی تعایی من انار به افق  ل ا
ّ
 تور س   رّ المس   ّ لق المدش   ور و ظهر او انتش   ر الرّ  الظ

 
 لکم  یالکم   هنیئا

 
ء ش   انلا اهل ایاهل البقاء و مریئا

ماالله فاطر   موابد الرّوحیبقی به  ماب واعبهی و تکرّ ل ه اباس         م  واتقرّب ء و ملکوت  ماس         ل ئن ادااهل م یالی ء احدانادی بن ثمّ الملکوت و من فیه  تحرّکء و الس         ّ

 ی  ادل ل  ک ام  ام  ل ک  من افق  نی  ات البراء و نطق الکلی  ل عن  د ظهو ی  اولل ب عی  اط  اء و  ی  انبل البق  اء ه  ذا یوم فی  ه قرّت عیون ا
 
کم فزتم بیوم نّ ل لکم    ن هنیئ  ا

 
ّ
ه  ن هذا یوم ظهور الله من غیر س   تر و تزاب و هذا یوم طلوع اللهیادل فی کتب ا نالرّحم به  ربش     ماحاب کذلک نطق خادم طلعة القدم بتی علی الس   ّ ا قدانّ



5 
 

ذیلله  العلیم الحکیم الحم د  ربّن ا دة ران اوات نفح ات الوحی من رض             تحرّک 
ّ
   ةب دی ّ ل ا  ح المزردة اللطیف ة الب اقی ةوار ل ق د خلق ا ال 

ّ
 ئم س              امن الد

ّ
رّت عن م  تیال

 نهیابحهم اصغاء واو جعل غذاء ار  هر وجهواه و فائزین بظهوره عند تشعشعات انملیاین دّ و جعلهم مستع ةیمین المشیّ 

 *** 11*** ص 

من فازنا بقدرته  نه تعایی تعایی طافه تعایی تعایی من خلقنا باس     مه تعایی تعایی من اظهرنا بس     لطاح الیاافئدتهم اهتزاز ار   ته و بهزةیائة آرانهم قدااب وّ و نم      

 س زد کلّ راللهنه لعمیائه تعایی تعایی من انطقنا بجوده و بیاو کبر 
 
ئه هل  یاض ع کینونته عند ظهور کبر تنه و طالمتعایی عند ذکره و انص عق اس م تعایی لس   اذا

  ن انّ ی ات العرف ان س             بح ان ه س             بح ان ه عن مث ل ه ذا البدابح دو  دّ یح ل ک الق دم ه ل  م او   لالقلم   من حرک ة  عرفر ه ل ی  داقت لل ک ام او   لذک ار ل یبلغ الی ه ا

ذیالمق ام 
ّ
ه  ه ینطقائ هو  ال 

ّ
 ال ه ا  لان 

ّ
ه  ین ادی  ب هراهو و ت ل

ّ
 ال ه ا  لان 

ّ
تب اهی ن ه  ی اء ثن اء من خلق ه بحرف من ملکوت بواهو کیف یق در العرف ان ان یطیر ایی ه ل

فیان من بیاثناء قد اض  طرب بحر الب ذکر و عن کلّ   ن و عن کلّ یاب تباهی و تعایی تعایی  عن کلّ 
ّ
نه و قدرته و طائه اس  ئله بس  لدااء نص  غل ک لفل ا  تنه و توق

ذیکوثر عرفانه   نحی ره بان یس  قینا فی کلّ دااقت
ّ
 ظء فیض  ه و یحفظنا فی مافاض من س    ال

ّ
ه  ا علی امره نه و یس  تقیمل

ّ
 اله ا  لء  ش  ای مالهو المقتدر علی ان

ّ
هو   ل

 ق  راا محبوب فؤادی ق  د کن  ت  ی  المنیع  المتع  ایی العزیز المقت  در  
 
ر فی محلی و م  دا

ّ
 تفک
 
 متحیّ و  ربّی   ترافی ظهو   ا

 
 اتی اح  د من اط  افی ش             ئون  ات س             ل  را

 
حب  اء ل ن  ه اذا

و عرض      ت    ایی مقام العرشت  توجّهفیه  ماعی بلالعالمین و بعد اطربّ   وص      کم و اقبالکم ایی اللهکم و خلمحبّتئحة  راتابکم اخذت و فتحت س      طعت منه بک

  ما
 
  نّ اء شانلاعرض عنه اهل ا علی اذل فق ال ایی ا توجّهئم الوحی و ساعرف یوم الله و اخذته ن ماه بلو قال طوبی  ن العظمةسا نطق لفیه لدی الوجه اذا

 له

  *** 12*** ص

 له مقا    
 
ق  را و ل ا لم ان تذکره و ل قلا له و یان تحص          النّفوس لالعقول ان یجمعه و   لیدرکه و ن ا  دفؤایقدر الل  مانطق ب ثمّ ء  ماس        ل لک اماعند الله   ما

ذی  ان تحمله انّ 
ّ
  ماقدر المعدوم ان یذکر  یته کیف  مامن کل  حرفن من یایهتزّ ملکوت الب ال

 
ذکرت و  ما  نه اس       تغفره اس       تغفره عن کلّ س       اذنه من لس       مع با

ذیمم  ل ء الزود و اش  رقت ش  مس الکرم تعایی امان و ارتفعت س  راج فیه بحر الغفهذا الیوم تموّ   نّ ل اذکر و اکتب  ما کتبت و عن کلّ 
ّ
بهذا الفیض   وافاز   نال

 ل ا بذیله  واذل  کبر ولا
ّ
ه ب  راوجود بود ش      زر    مزیّناثر قلم عایی  ه ء نامه نامی که بداکم الفو یرض      ّی نفس      ّی لحبّ   یحبّ  ماعلی  ق الکلّ طهر نس      ئل الله ان یوف

ل ماحت اقدس عرض ش      د کس      ام آن در  مات م نمود فی الحقیقه این فانی از ذکر آن عاجز و قاص      ر  اس      ت وری تازه و خرّ هاح بیامثابه نس      یم س      حری و ار 

 عزّ و  ج لّ   حق از  ن اطقن د  الهیذکر و ثن ای ه  و ب   ن داه م نمودی اق مرخ دم ت اه  حض             رت در آن ارض ب  الحم دلله ک ه آن  ش             رق و مده ظ اهر راعن ای ت از افق ا

س   مّ ابره از ش   ئونات  از   محبوب عالم که اگر ناس غافل و جاهل اقلّ ه ید قس   م بمافر  مؤیّد  راحض   رت    نآت مخص   وص   ه  اتأییده م که در کل حین بطلبمی

 واعیون   جات بحر معانی که در مقابل کلّ وم و آنره در او ظاهر شده و از تموّ این ی
ّ
اهرلهو  انّه  یدانه ری براجمیع در صحاری و ب  گشتندیلع مقع مط

ّ
  الظ

یع حدی ملتفت نیس ت از جما  وق  راج و آفتاب در اش وابحر در ام  ش دند جزب طلس می در عالم ظاهر ش ده در مقابل چش م کلّ علی ناطق میل فق ال من ا

هده از ابصار منع شده و شاا حکم میبیهوش گو  هاعور و گوششافئده بیمید معذلک  یاشاست رحیق مختوم بگیرید و با  د که اینکنمی دات منادی نهاج

اس  م ه الیوم بکه  ئیاحبّا ش  د ملآئل و س  اعزّ و جلّ  ولکن باید از حق  سل خود آن نفو مااز اع  مگر ها نیس  ت اینواللهامر اص  غا از آذان ممنوع گش  ته ای  

 متّفقیند و مانم یاقمر اخدمت ه بزبان و دل و جان و ارکان  مماته بند امیده آر  شزره  حق مذکورند و در ظلّ 
 
 متّحدا

 
  ا

 *** 13*** ص

کاو مه کل بباید   س  تا لماحظه حکمت اس  بق اعل حکمت چه که الیوم لدی الله مه کر و ثنای حق مش  غول ش  وند ولکن بذه ب       که  باش  ند تا امری  تمس  ّ

مرقوم   ینالتّ اس فل  ه علیه و رجوع او ب مالهو المش فق الکریم اینکه درباره حرف ش ین علیه  انّه   نگرددث داب قلوب اس ت احراو اض ط  الهینار   دمااخس بب  

ه  هند ش         دواجع خران  ش         المحه تلقاء وجه عرض ش         د فرمودند کل بفرموده بودید  س         ید    آقادرباره م ش جناب  ماخذ العلیم الحکیم و ال لهو المنتقم اانّ

ی کبیره بوده طایاش    تند فرمودند علت و س    بب خداحت اقدس معروض  س    اه باو  ن  س    ااز ل ضیراعرد ش    دند و بعض  واارض س    زن ه عیل ازغندی بمااس    

 جع ش      ود امید عفو درباره اورامه ایی الله ماو احاطه فض      ل س      بحانی اگر بت الهیس      بقت رحمت  ه ش      ته معذلک نظر بدانظیر نو که ش      به و مثل  ئیطایاخ

ن قدم مش رق ش ده عامل ش ود نفحات جود و طاآنره از افق امر س له ید اگر بمائت نرااعلی نازل و امر فرمودند که ق  قلم  مناجاتی ازس ت و مخص وص  ه

 ل لهو مص     لح اانّه  دیمااخذ ن را کرم او
ّ
  لنوب مور و غافر الذ

ّ
ت که از س     ا تیرادی مرقوم فرموده بودید این اخباهاو اینکه درباره هو الغفور الکریم   اله ال

م که طلبمیعزّ و جلّ   هد ش  د از حقوان ظاهر خدان کذبه باش  ند در اک ر بلیاعند نعاق ناعقین که مدّ اه ظاهر ش  ده چنانره فرمود  الهیقبل از بحر علم 

ع امم یع اهل عالم و نعیق جممااج که مستقیم شوند به شأنیید و مافر   مزیّنز است لدی الله راابهی جامه و احسن ط که  به خلعت استقامت را  دوستان

ته در  منبد  رااز او   ش   اءاللهانب جناب حاجی رس   ید  ل نا و دیگر گواقادر و ت ءش   ّی  کلّ ه معدوم ص   رف ش   مرند اوس   ت ب  را  ی کاذبینض   اض   و  عین وو ادعای مدّ 

  الهیهئق عرفان  داح
ّ
 ر باش     ند و از جهمیش     ه معط

ّ
ء مااس     ه رحیق مختوم مذکور و در مقامی به حقیقی که فی الحقیقه کوثر اطهر اس     ت و در مقامی ب بل

 یض با شیخراالله و رحمته و عرض دیگر آنره عءهاممتاز بود علیه و علی مرسله باخری مرزوق شوند و سه شیشه دیگر فی الحقیقه 
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 و حاجی 

  *** 14*** ص 

هدی  ش       ارباب فائز ش       ده تا ل اربّ   بواج  زراطه بیض ران عماهس و ؤ ر   مهب کل نازل و اک ری واحت اقدس فائز و جس       اه و حاجی احمد بود رس       ید و ب    

 می اارت دیگر آنک ه در این  ش              اد و بفرم ایی غ  ل ن این ف انی مع دوم تکبیر ابس              ااز ل رای آن نفوس لو یعرفون و یحفظون لیس             تقیمون جمیع راب اش              د از ب

ر که مص  لحت  ه  جناب به  اس  م که آنر لوح بیهانند مع چس  احض  رت بر   آنه ده ش  د که بدان ماجناب ش  یخ س  له نازل و ب  مش  یّتء مامخص  وص لوحی از س  

ل شد ساز طریق پوسته ار االله  ءهاب مان علیهیاآقامخصوص جنابان الله است و دو لوح امنع اقدس اطهر  ةاسم امه لوح که بیک و همرنین  نند بدهند دا

 یاش  وند اگر چه این س  نه جناب ش  یخ بس   ن فائزه آب  ش  اءاللهان
ّ
فتند یاف مجال رجوع نراش این اطش  اب و اغتل ف و انقل ل ش  د چه که از بابت اختر معط

حض       رت اس       ت و لوحی هم مخص      وص    عنایت آنه منوط ب  669  عبد خدمت جناب رفیع بدیع علیه عرض تکبیر اینعازمند این دو س       ه یوم   ش       اءاللهانو 

اش      رقت   مائه بل ئه و عزّه و عیاعظمته و کبر  ثمّ افنان الله  یاء علیکم  هاهند ش      د البواآن فائز خه ب ش      اءاللهانء عنایت نازل با ش      یخ اس      ت  مان از س      ش      اای

 .94ذی قعده سنه  20خ ادم فی   .العزیز المنیع ربّنارض بنور ل و ا السّموات

 یندمافر  منوّر لحاظ اطهر انور ه البقا ب لأء من فی م هاو ب اللهء هاعلیه ب آقامیرزا  آقائی جناب آقا   ش

 152      جان  آقاخط میرزا 

                     بهیلا ا عظم المقتدر العلیّ لا قدس الاهو ا                    

هوداله الغیب و  یاق یاشتل ا ةینادی فی بریّ جوهر الحمد علی هیئة من العباد 
ّ
 ی الوجود اسئلک مربّ  و الش

 *** 15*** ص

اهرء و  دافی جبروت الب النّاطقء و ماس  ل علی ا قیّومء و الیاش  ل باس  مک القائم علی ا      
ّ
فی علی من  المهیمنء و المش  رق من افق البقاء و ش  انللکوت ام فی  الظ

مارض و  ل ا ذیک ء بان تحفظ افنانالس        ّ
ّ
ایی افق    وات امرک و س        رعرالدی ظهو  وانیّتک و خض        عدابفر   وانیّتک و اقرّ دابوح واعلی خدمتک و اعترف واقام نال

من  یامقص             ود القاص             دین انت انت   یااله العارفین انت انت   یامویی العالمین انت انت   یانتک انت انت طء س             لدافی بی واناد ایی وجهک و واعرفانک و اقبل

مواتباس   مک اس   تقرّت   ذیء  دائک فی هذا البییاء اص   فداارتفع ن مارض   ون کل و ا الس   ّ
ّ
ذیمن نور وجهک  ح  ل  انار من ش   مس ذکرک و  ال

ّ
  رة ش   اارس   لتهم لب نال

د ت ب ه زیّ ح ک و  واانزلت ه فی ال  م اوفی ت  م امم نحم دک بل ن اط انور الق دم و س             ل  ی ا  لبّی ک  لبّی کال ه الع الم    ی ا  لبّی ک  لبّی ک  واو ق ال  واو ص              اح  واظهورک نطق

ذیص   حائف مجدک انت  
ّ
 مقتدکنت  تزل لم ال

 
 اله ا  لء  ش   ات ماعلی   را

ّ
س   ید  آقائی جناب آقاء دس   تخط  داکم الفج حبّ ذس   احد العلیم روحی لوانت الفرد الا ل

  مش   یّتء  ماس   ب از واحت اقدس عرض ش   د جس   اه ش   تند مطلب آن بدال س   اهم در طی آن ار  راحض   رت   س   له آنراه رس   یده و مهاء ابهاب میرزا علیه من کلّ 

ذیر هذا القص   ر  کبلاو تش   رّف کتابک فی المنظر    ربّکاء  ئک باص   غدانافنانی قد فاز  یائه  یاکبر عزّ هر دو نازل قوله   مان و ش   ش   اایه  ب  الهی
ّ
   مقرّ اللهجعله   ال

  هاار و علیاش     ز هاتین فیس     امه بماو عن ارّ بره الزبل و الس     اعرش     ه العظیم هذا مقام یری عن یمینه البحر و عن ی
ّ
ر هاار و از النّ  ة رات ککل بات مش     تعمرک

ماکنجوم  ه عبد الحاض   ر لدی العرش انزلنا أر و ق ها  ارس   لته ایی افنانی فی ارض   ماعلی لتکون من الفرحین قد حض   ر لدی الوجه  ل ء کذلک یذکر القلم االس   ّ

 ت فضیال لک هذه ا
 
اکر ا علیک ان افرح و کن من من لدنّ  ل

ّ
 ا ذکرناک ین انّ الش

 و نذکرک 

 *** 16*** ص

 اله ا لویی ل خرة و ال ینفعک فی ا ماعلی   کدؤیّ یانّه  اطمئن بفض             ل مولیکان  بالحقّ و نذکرک        
ّ
 ا امرناکم بالحکمةلعلیم الحکیم انّ هو المقتدر المتعایی ا ل

کطوبی لمن     م او عم ل ب  ه اب تمس              ّ
 
ه    ءتحزن من ش             ّیلافن انی    ی امن ل دن آمر علیهم    رم  ا ه    ب ه قلب ک یفرح  م اان ت علی ه و ینزل ل ک    م امع ک و یعلم ان ّ لهو  ان ّ

 مین لعمرک لو ک ان المل ک ق ابل الص              ادق ا
 
ه  ق ل ان افرحی  ی الالع  ر من قبلی علی الورق ةخ ائف منی ب کبّ لوک  می الب اب کمیقوم ب ه الملوک ل د  م اظهرن ا ل   ل ان ّ

میعالقریب    لهو  ربّک ل انّ واحل ا معک فی کلّ  تیک الوقت کذلک أیل مبین ان اص    بری ایی ان لفی ض      النّاس  نکم لعمری انّ أش     یمسّ ل ان اس    کنی فی بیت   الس    ّ

ذیء علیکم و علی  ه اعلی من ه ذا المق ام المنیع البل یعظ ک القلم ا
ّ
 و علی ال  واآمن  نال 

ّ
 م ارور ه س             حظ ه ب ل بع د از م ش              اءاللهان .نتهیبیر اب الفرد الخ ئی آمنّ ل

 وایه فائز خهانل 
ّ
 ض      اض      و   س      ببدر بیت حقیقی  ء  لع  ء و من کلّ هاب من کلّ   هاف حرم اطهر علی حض      رتهید ش      د اگر الیوم توق

ّ
  ض      اغت غل و بء عباد و عل

تیش             ود س             کون در آن ج ایز ن ه لحکم ة  
ّ
ه نظر ب   می ااج ب و اگر این وازم و  ل حظ ه حکم ت ل تی الله بوقت ه در هر ص             ورت مأی الله فی الکت اب ایی ان  ه اانزل  ال

ر باش   د باید باب آن بس   ته باش   د و احدی جایز نه که در آن 
ّ
ء علیکم فی المبدء و هاکن ش   ود البس   احکمت و مص   لحت س   کون حرم و افنان در آن بیت متعذ

 .95ص  19خ ادم فی   .المنتهی

ممحبوب   نالرّحمء هاحضرت افنان علیه ب 
ّ
 یند.ماحظه فر ل ر اطهر ملحاظ انو ه بهی بل ا اللهء هاعلیه ب آقامیرزا  آقائی جناب آقا معظ

   152     خط میرزا آقاجان  
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 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس ا لاهو ا

ذیلله حمدل ا
ّ
 ضاخیط الق تحرّکباسمه  ال

 
  شطر الفناءء و المخلصون ایی داالف قون ایی مقرّ سرع العاش ء اذا

 *** 17*** ص

ه  به العظم الرمیم تحرّک مالمه و س          قاهم  وافهم عته و عرّ یااجتذبهم بآمن عندنا تعایی   مابابنائنا و  ماان نس          رع الیهلنا  یدبغیدون  قال الموحّ و       
ّ
اله  لان

 ا
ّ
ذیدکم داتذوّت من رش     حات م مای قد تش     رّف الخادم بفؤادمحبوب   یاء  داهو المقتدر القدیم روحی لذکرکم الف ل

ّ
ذیمن قلمکم    جری  ال

ّ
ارتفع ص     ریره   ال

اممحبوبن ا و محبوبکم و محبوب من فی الع المین و لو انّ فی مث ل تل ک  راللهفی ذک تی  الی ّ
ّ
لمابتلی هیک ل الع دل تح ت مخ اط ب   ه افی  ال

ّ
اکتس             ب ت ای دی   م اب  الظ

ذی
ّ
کرو تمنعنی عن  حزانل ابالله اخذتنی   واکفر  نال

ّ
ح و یدلع دیک  بحر الفر   جقه من افق الوجه یمو راالعرش و اش      علی  نالرّحم  ءواباس      ت  ولکنن یاو الب الذ

ماو  رضل اج بین  هابتل ا  مةمارور و یهدر حالس   ّ  ه  س   تارل هو المس   تور خلف ا مافهم  ص   طبار و یعرّ ل بر و از الص   ّ راه بطئیاء اس   ئله تعایی بان یزیّن اص   فالس   ّ
ّ
ان

ن  س        ا نطق ل ماهذا د  ش        عرض   ابهیاقدس  حت  س        اه حض        رت بود قص        د مقص        د اعلی نموده ب  ع بر آنره در دس        تخط آنل لهو العزیز المختار بعد از اط

ه ش     مرند قس     م باهل حق می رااحاطه نموده خود   را ظلم که عالم هده کن مع اینش     اش     د م  ردوارد ش     د بر نفس حق واافنانی آنره  یاب  وافی الز العظمة

ه و عدم اعتبار او مطلع ش           ود و ب  یافنای دنه بد بیاید و فی الحقیقه بماحظه نل ل مش           رکین ممابص           ر حقیقی در اعه که اگر نفس           ّی ب  الهیی رحمت  یادر 

ربر کو منزه بیند الله ا  مقدّست عالم و تزبات او رااز کدو   رامقامی رس           د که خود 
ّ
از قبل ش           ده مع    ءیاو اول ءیاانب  یند که چه امر س           بب قتلماننمی  تفک

 الحون لله و الجان نغمه الص      ّ ه آنکه رس      ول ب
ّ
ص      احب آن   یال کافر بود وامن غیر جرم ش      هید نمودند و معلوم نیس      ت که ام  را  ابنای ورده  آ رلحون یی باط

 لهم وء بکذبهم و نفاقهم  یاش          ل ا د کلّ هچه جهت نهب نمودند یش          ه ب  را لوازعم آن نفوس مش          رکه ص          احب کافر بود امه اگر ب
ّ
 و کفرهم و ش          رکهم اف

ذی همملما
ّ
خذ ال

ّ
 یّ نفسهم ولل وه ات

 
 ست که اصل ظلم و شزره ظلم ا من دون الله جزب در این ا

 که سبب 

 *** 18*** ص

هده کنند س وف یرون انفسهم  ش ان مرادر اس فل نی  راش وند مگر خود هم متدبه نش د این نفوس آگاه نمی و علت این ظلم کبیر بود بعد از اخذکه س بب        

  راکل رحمت و فض         ل خود ه د نمود نس         بت بهواموش نخراف راخود   ن مش         غول باش         ند افنان  یاعالمذکر محبوب ه بل روح و ریحان  ماکه فی عذاب علیم ب

امری از امور مش      غول ش      وید  ه س      خین بارّ ن در بعض      ّی ظاهر نش      ده س      وف یظهره الله بفض      ل من عنده ان اطمئن و کن من الآش      ت اگر ظهور دامبذول 

 
ّ
 متوک
 
حض      رت حرم  یاعل  یاه عریض      ه ورقه علنکآعرض دیگر   .مر العلیم انتهیل لهو اانّه   امری از امور ه اش      تغال به مورند بأملحکیم چه که کل علی الله ا  ل

مقامی رس یده که ه نید س بحان الله غفلت اهل عالم بس ان بر ش اایه ل ش د بس اب ار واحت اقدس فائز و جس اه ثناء اثناه ب کلّ   منه و هااب  بهاء  کلّ  من هاعلی

رعلیه   دور  ماه نش      ده در رئیس و  متدبّ نه   کبری که فوق آن متص      ور ی  لیااز ص      یحه و ب
ّ
ن رفته و زیر هر ش      زری  یاید قریب پانص      د هزار نفس از میمان  تفک

قع ش   د آنره در  واهده نمودند  ش   اخون رنگین مه ب راض   ّی راء ش   د که اک ر اماس   فک د  به ش   أنیمرتفع ش   د   هادونماو ل مراض   زیی اعویل و   یی ارض س   رّ واح

  بعض       ّی از اهل آنقع ش       د مع آنکه بعد از تنزیل لوح مبارک وا  راقع ش       د و چواه نش       د که این از کجا رئیس از قلم اعلی نازل ش       ده معذلک احدی متدبّ لوح 

نوم  هم فی انّ راللهمن س         کرهم و غفلتهم و نومهم لعم ءش         ّی کلّ ش         وند قد تحیّر  هده میش         اا نمودند معذلک در غفلت و غرور ماص         غ ار   ترافق  لک آنمام

ئا  ل ی و روش ن و ش به نجم درّ  الهیء لوح ماکه ذکر آن از افق س  ید بر خدمتیمافر  تأیید  راحض رت    س ت که آنا  ئل و آملس اجزاب این خادم فانی از حق 

محبوبنا و محبوبکم و محبوب  لله  رب رحیق لقائکم و الحمدکم و قص د ش طرکم و ش یحبّ ء علیکم و علی من هاید البمااخذ نن راکه افول او   به ش أنیباش د 

 . 96و سنه ش 9خ ادم فی    .العالمین

 *** 19*** ص

می آقاحضرت افنان 
ّ
 یند. ماحظه فر ل هر ملحاظ اطه ه بهابا 9 کلّ  منعلیه  آقامیرزا  آقائی جناب آقا معظ

 152      خط میرزا آقاجان

 ر داقتلاو ا  ةنه العظمأش تعالی  واللهه

ذیلله الحمد    
ّ
 انجذب المخلص    ون ایی زال و نطق بثناء نل هو المس    تور فی ازل ا ماظهر و اظهر  ال

 
 ون اییئیّ هال و البماالقرب و القدس و الز حةس    افس    ه اذا

  یییحویه المقال تعال م و ل قلمقام انقطعت عن ذکره ا
ّ
ذیاق من فح النّ یاعه ار تزعز لس  س    امر علی ال م اقااعلی و ل قلمه ا ء من حرکةیاش    ل ا  رمن س    خ

ّ
 نال

در بهی علی افنان ل ا ربّناء المش   رق من افق فض   ل  هاویی و البل و ا خرة ل اربّ   بالله  واکفر  ذی ة الس   ّ
ّ
و ء ماس   ل لک امام  ربّهء طاص   فی من ید عل ا  رحیق واش   رب نال

ذیعلی 
ّ
کئهم و  وااه وانبذ نال تیالوثقی   بالعروة   واتمس   ّ

ّ
مارض و ل ظهرت بین ا ال تی ةقویّ دةٍ  راء باالس   ّ

ّ
ذیء یاش   قل ا  س   طوة  هاتعمن ما ال

ّ
عن ملکوت   وااعرض    نال

م ارض و  ل خلق بین ا م اربّ  و  ربّن ایفنی. نس             ئ ل الله   هو م ا  ایی  واالبق اء و اقبل دء ب ان  الس             ّ   م العلیّ ربّهلم  واینفعهم فی ع  م اقب ال ایی لعلی عرف ان ه و ا  الک لّ   یؤی ّ

 کلی ل و س             مع کلّ  عارف و قام به کل قاعد و نطق به کلّ  قرّت به عین کلّ  مانکم یا قد وجد الخ ادم من عرف براللهء لعمداروحی لنفح ات قلمکم الف   .یبهل ا
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 ل غری ب و بعی د   ب ک لّ ص             مّ و تقرّ ا
ّ
علی  تحرّکذکره فی مق ام طوبی لقلم  عزّ الله و عظمت ه ق ال ت ه و ثن اء و مودّ راللهه و ذکمحبّت  ب اس             م الله و  وضمن ر  ه مرّ ن 

و احکامی و مری  وااخذت کتاب ا لیدٍ  و  یبحبّ نی و لقلب فاز س    اش    هد به ل مابن ش    هد  س    اری و للوات ایی مش    رق فض    لی و مطلع انتوجّهذکری و ثنائی و لعین  

قلب فی هذا الیوم  به کلّ   نی لیفرحیاملکوت ب نی فیس         افی امری کذلک نطق ل س         تقامةل طی و لنفس ش         ربت کوثر اراص         و قامت علی   الدّنیات عن لرجل مرّ 

 ل مافی الحقیقه این خادم فانی از دستخط عایی ک .العزیز البدیع انتهی

 بهزت

 *** 20*** ص

کلمه چه قدر  حض    رت و این حض    رت و عرفان آن حض    رت و تس    لیم آن  ی آنض    ابهزت و مس    رت و فرح حاص    ل نمود چه که هر کلمه آن مدل بود بر ر       

ه  ض  ّی و یمض  ّیمقض  ّی و یقض  ّی و ا ماید و اهش  تداحض  رت جاری ش  ده که مرقوم  اس  ت که از قلم آن  ملیا
ّ
ئه عن ملکوت ملک یاحبّائه و اص  فل هو خیر ان

موات  ل رض     ین  ل و ا الس     ّ
ّ
 ل  لیت ع   یاه اعلم بهم منهم  ن

 
هور ء تزب راو  مام م العال

ّ
بعد از عرض این   نکمیاتور ایی آخر بالمس       رمالمض       هو مامم بل و وقف ا الظ

ئی که در این چند س طر ثبت ش ده ناظر و هاآنره از قلم افنان علیه به خادم اگر ناس ب  یاکلمه مبارکه ناطق    اینه  ن عظمت بس احت اقدس لس اه ن بیاب

خادم اگر نفس   ّی فی الزمله  یا  ط و اطمینان متکی ش   وندس   ائک س   رور و انبرایند و بر اماهده نش   اس   وی الله م ماغنی و مس   تغنی از  راعامل ش   وند کل خود  

ر
ّ
کعروه امر مه م بمااس    تقامت ته ید و بمان  تفک ک مدرکین  راحال اد  ش    ود کهتی فائز مییاعناه گردد و بمقامی از او فوت نمی  نددایقین میه ش    ود ب  تمس    ّ

زد طوبی س             ار نمک دّ  رات ع الم او  رامق ام اعلی دیگر احزان و ک دو  اینه  ه ده کن د و بع د از فوز ب ش             ام  ع اجز رای د و عرف ان ع ارفین خود م اناو ص             عود نه  ب 

ذیفن  انی ل 
ّ
ه   مک  ان لعمری ل من  ه عرف العرف ان بین ا عتض             وّ   م انطق ب  ال 

ّ
 یدبغی ل    م انطق بان 

ّ
   ة ة بع  د مرّ ذکره و ذکرن اه من قب  ل مرّ ن  ا  ه ان  

ّ
 ه ک ان ق ائک ان  

 
ل دی   م ا

احاطه نموده و  را ر ظهور عالمواید انمانحظه میل س چه که ماین عبد در کل آن در بحر حیرت متغمّ   یفؤادمحبوب   یا .ق انتهیراش   ل الباب فی العش   ّیّ و ا

ی
ّ
 ئر اس   ادر تیه جهل   یاش غفلت نائم و رااخذ فرموده معذلک کل در ف را  ع ارضیآفتاب حقیقی جم  تاتجل

ّ
ص   د هزار افس   وس که نفوس از ربّی    ءش   امن  ل

ید  مافر  طاهی آگاهی ع ماانزله فی الکتاب ک ماب را  ید و کلمافر   مزیّنن  راخلع غفه ب رائلم که جمیع اهل امکان  س    انه  طاس    لجلّ  بحر س    رور محرومند از حق

ذیچه اگر آگاه شوند و الله 
ّ
 اله ا ل ال

ّ
 یندمام نیایلیق لهذا الیوم ق ماهو از خود و عالم بگذرند و ب ل

  *** 21*** ص 

افق اعلی فائز ش د و بعد  ه و ب ة اخذ نمودة و القوّ ش ته بودند این عبد فانی بالمحبّ دات اقدس معروض  حس اه حض رت که ب  عریض ه آنعرض دیگر آنکه     

المظلوم   ربّک ناجیت به ماقرء العبد الحاض   ر   افنانی قد یاالعالم  فیک حرّ تب هو الموافی الز وهّابانزله ال  ماش   ت هذا  دااز حض   ور در منظر ابهی معروض  

ذیالغریب  
ّ
  توجّههدنا ش        ابه قلمک و  تحرّک مانک و س        انطق به ل  ماس        معنا   العالمین انّا  ربّ ایی الله   یدع الکلّ  ال

 
 قلبک و عینک و ا
 
ندائه ؟؟  نک الیه و اییذ

ذیحین فو    فی کلّ   ارتفع
ّ
زنعرش  ه فی   جعل مقرّ   ال  ل ا  الس  ّ

ّ
افنانی  یاطی المس  تقیم  راص   وااخذئی و واس   وامن بحر فض  لی لنبذ  لع العالم علی رش  حعظم لو اط

ر از بیوت که در  یاند و از ملکوت باقی معرض چه بستمسّکاو مه  یند معذلک بمانهده میشادر کل حین فنای ارض و آنره در اوست ممع آنکه جمیع بشر  

ل ش     د و چه عزا مبدّ ه ر از اس     باب فرح و س     رور و عی  که در آنی بداچه مق  مرتفع و در ص     باح نوحه و زاری ظاهر و مس     موع  هاه از آنمفرّحت  ماش     ب نغ

وب و غافل و زد معذلک محنیمانهده نموده و میش            اخلق غافل م  را تراء که ص            احب آن از آن محروم گش            ت و جمیع این امو مانع از زخارف ور دامق

 ن وس      ااز ل  الهی  محبّترت رالله اثر حاجاجیه مش      غول الحمد  هبرکه ملحیّ ه و کل ب جاوّ ظاهر و م های ش      یرین مقابل چش      میاش      وند در حظه میل معرض م

ل مات اعراثمد  نمو می  ض    اید اگر وس    عت عالم اقتمانمقام معادله نمی اینه جان محبوب ص    د هزار عالم به س    ت با  داجناب ظاهر و هوی قلب و ارکان آن

ه بو اند میده ش  ان آیابکه از کوثر  ذکرش مش  غول و مس  رور نفوس  ّیه مخص  وص  ه ربانیه فائز باش  ند و بت  یاعناه یزال بل  و یزل لم  ش  اءاللهانش  د  ظاهر می

 ربّنان یاب  نفحاتاس  ت از پاک ش  ده  ... )  فرموده بودندر افس  ردگی  هااینکه اظ .رید انتهیداذکر حق مس  رور ه نید و بس  اتکبیر بر  رارحمن ناظرند جمیع    افق

 حضرت نازل شده افسردگی رفع  که مخصوص آن نالرّحم

 شود 

  *** 22*** ص

آمد و آنره از  هدواهم خرااس   باب آن ف  ش   اءاللهانو تجارت مش   غول ش   وند ه حض   رت ب  باید آن الهیردند و برحس   ب حکم گ  مزیّنز س   رور  راطه ش   ود و ب   

ه  هد ش         دواح قبل نازل ش         ده ظاهر خواقلم اعلی در ال ذیء علی حض         رتکم و علی هاالعلیم الحکیم البلهو المخبر انّ
ّ
  ماب واعمل نال

 
ربّ   به فی کتاب الله وامر ا

 .97سنه  2ربیع  14خ ادم فی   .بهی رسیدل ا 669م   علیه  66ئی جناب اسم آقاتوسط ه ب ؟؟عدد  14العالمین و عرض دیگر مبلغ 

 رند.ذاکر و مکبّ  راحضرت  ذکر ابدع اعلی و تکبیر اقدس ابهی آنه ب داالعزیز ف هامداب اقراح العالمین لتوانین اعظمین روحی و ار غص

می آقا
ّ
 یند ماحظه فر ل بهی مل الله اءهاعلیه ب آقا م آقائی جناب آقاضرت افنان ح  و محبوب مکرم معظ

 152     خط میرزا آقاجان
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 بهی لا ا قدس العلیّ لا عظم الا ا ربّنابسم 

     
ّ
ذیالحمدللّ
ّ
ذیم و تفرّد بالبيان ل توحّد بالک ال

ّ
و س         زدت کتب العالم عند ظهور حرف من آياته   تهتلفّظ به فم مش          ّ  ماخض         عت بحور المعان  عند  ال

لقص ور  با  ویى قد اعترف کلّ فص يا  بالجزز عند ظهور بيانه و کلّ بليغ اقرّ ل خرة و ال ء و ثبت حکم اش انلعلى فى ملکوت ال القلم ا تحرّکبحرکة من اص بعه  

تی ب
ّ
  هاعند بروز کلمته العليا ال

ّ
ل بین الور  ان  المس     لول و میزانه الموض     وع و ص      هافص     ّ

ّ
 راطه الممدود و س     راس     يف س

ّ
ور ا هاجه المنیر و ان عظم و ل لهی الص     ّ

ه لهو  الزّبرفخم تعایى من تزيّن باسمه کلّ الکتب و الصّحف و ل النّاقور ا
ّ
ذیان

ّ
 ال

 ***  23*** ص 

حف اماس مّی بکلّ اس م من اس      ه لهو  ل ئه الحس نی فى الص ّ
ّ
ذیویى و ان

ّ
ه و فى اراس مّی فى التّو  ال يهو  بأ العظيم نجيل بالمعزّ  و روح الحقّ و فى الفرقان بالنّ ل ة ب 

لع ب ماء اخر  فى کتب ماو س مّی باس 
ّ
 ا هااط

ّ
  ل

ّ
ه لهو  ماس

ّ
ر  ان

ّ
ذیلک العرش و ال 

ّ
ر العباد بظهوره و قدومه طوب   نزّل البيان لذکره و  ال

ّ
 ماذن س معت  ل بش 

هور ء فى هذا ماس  ل ویی فى قيّوم ال ة االنّقطنطق به 
ّ
ر المس  تترّ ل ا الظ   ماکبر  لبقوله يا س  يّد ا  ظهر و الس  ّ

 
 ا  یءا بش  ّان

ّ
کلت   مامر ل متنی قدرتک علی اقااو قد    ل

ّ
ات

 ا ءفى ش  ّی
ّ
 اعتص  مت فى امر ا  ماعليک و  ل

ّ
مکان و هل من ذ  بص  ر لیر  الحزّة و ل فى ا نالرّحمهل من ذ  ش  مّ ليجد عرف بيان    بالحقّ و انت الکافى  اليک ل

ذیديان  ل لک اماء دان و هل من ذ  س    مع ل س    مع نهاالبر 
ّ
ت  بقدرة و س    ل  ال

 
 ن لعمطاا

ّ
   نالرّحمفان و هذا وجه ربّنا  ها کلّ من عليرس

ّ
همّ يا من س    بحانک الل

ماش  مس مش  ّ تک من افق    باس  مک اش  رقت ذیس  م ل لک باأس  دة علی بحر الکبرياء الراء و س  رت فلک االس  ّ
ّ
رت ا ال

ّ
ء ماس  ل ن اطاش  ياء و جعلته س  لل به س  خ

ذیيحفظهم عن  ماعلى ل تحبّ و ترض    ّی و تقدّر لهم من قلمک ا مابان تؤيّد احبّتک علی 
ّ
 وابذاليک و ن واعن آياتک الکبر  ا  ربّ هم عباد اقبل  وااعرض      نال

ام ک ا  ربّ عرّفهم   واامر   م ا  وادون ک و اخ ذ  م ا ذیکنزت لهم فى ملکوت ک ان ت    م ان ک ثمّ الهمهم س              اق دّرت لهم بجودک و اح  م اب ه فى اي ّ
ّ
تجززک لي ا الهی   ال 

ذیبان تبارک علی افنان س   درة امرک  على و کلمتک العليال لک بذکرک اأس   ء ارامل قوياء و ش   وکة التض   عفک قوّة الش   ئونات الخلق و 
ّ
نس   بتهم اليک و  نال

 جعلتهم اع
 
ذیحک هم  وابین خلقک و ذکرتهم فى اک ر ال  ما  لما

ّ
ص   تهم بهذا اس   افنان بلل س   مّيتهم با نال س   م بین خلقک و بريّتک ا  ربّ  ل ن عظمتک و خص   ّ

 فانزل عليهم من سحاب رحمتک

 ما یدبغی

 *** 24*** ص

ذیرک ثمّ انص             رهم يا الهی بجودک و عنايتک ثمّ انزل عليهم برکة من عندک انت دااقت يدبغى لعظمتک و ما    
ّ
يا الهی دعوتهم بنفس             ک اليک و قدّرت   ال

ذین  و الس      ن عبادک انّک انت المقتدر س      ايجزز عن ذکره ل  مالهم  
ّ
ل ءيجززک ش      ّیل  ال ذین  طاو الس      ّ

ّ
 زال الل يمنعک امر قد کنت فى ازل ال  ال

 
و لم يکن   ها

 قد کنت من قبل و انّک انت ال ماو تکون بمثل   ءمعک من ش       ّی
ّ
امعهد النّاظر  اش        ذیء قد اس       کرن  رحيق بيانکم داروحى لذکرکم الف  .العليم الخبیر  الس       ّ

ّ
 ال

مواتتکم الحاکية عن حبّکم مقص       ودنا و مقص       ودکم و مقص       ود من فى ماج فى بحور کلما ذیلهی المترجم  هارض       ین و انّ ل و ا الس       ّ
ّ
ر القلوب و رااس       يقرء    ال

 ل  هو المس   تور ع   مايترجم 
 
 انّ هذا ل

ّ
حو و ل س   کر  م س حو و  ليريد الص   ّ حو يليحبّ الص   ّ کر ئس   يعتريه الص   ّ ذیل الخادم ربّه بان يزيد هذا الس   ّ

ّ
اخذن  من  ال

 و اص    فيائه فلرحيق محبّ 
ّ
 نطق ل  امّ ة اولياء س

 
الفائز بکوثر عنايتی و النّاظر ایی  هاالعظمة يا افنان  يا ايّ ن  س    افزت و قرئت و عرفت عرض    ته لد  الوجه اذا

يس    معون قد انتهی الميقات و ليات و هم  ل هم عنه معرض    ون و انزلنا ا النّاسمر ولکنّ  ل مر عظيم عظيم و الخلق ض    عيف ض    عيف قد اظهرنا ال افق  انّ ا

 و لکنّ  هو الموعو  مايفقهون قد ظهر  ل ات  مظهر البّ نات ولکنّ القوم هم  
ّ
 کان مس           تو  ماهم عنه غافلون قد بّ نّا  النّاسد فى کتب س

 
 و اظهرنا    را

ّ
فى علم س

 و لکنّ القوم اک رهم   م ا
ّ
ة و نزّل ت الم لهو المخزون فى کنز س ت الحز ّ اسن ولکنّ ه ائ دة و ات  البر ايش             عرون ق د تم ّ  عن   م ا وايعرفون ق د نب ذلهم   الن ّ

ّ
 و دس

ذیئهم  س         اعند رؤ  ما وااخذ
ّ
م  العل وااعرض          نال  المهيمن القيّوم ه 

ّ
 ء لد  الحقّ علء عندهم و جهماعن س

ّ
کم الغيوب قد ل  امّ يفنی معرض         ین ع  ماب  واتمس         ّ

 يبق  کذلک

 *** 25*** ص

ت لهم انفس     هم و هم        
ّ
 عن  امّ يّام الفانية غافلین عل با وايعلمون قد اش     تغللس     ول

ّ
علی انفس     هم ولکنّ اليوم هم    واناح وايکون لو عرف ماکان و  ما ربّ دس

 محتجبون لعم
ّ
ي  ما هذا يوم القيام و هم قاعدون و يوم البيان و هم ص         امتون قل يا معش         ر العرفاء قد رس ن و انتم عنه معرض         ون هذا يوم واج بحر الح 

 رايق اظ و انتم  ل ا
 
ج دتم نفح ات الوحى و اعرض             تم ا و 

 
من فى الفردوس    نالرّحمتش             عرون ق د انج ذب من رحيق بي ان للکم   م ام ي ات و انکرتل يتم اأر ق دون ا

ر تفقهون قل يا قوم لئکم تلعبون و واعلى و انتم باهل ا
ّ
يْن الزبابرة و الفل فى القرون ا  واتفک

 
ات س يوفهم و ربّات  راویى ا

يْن رنّ
 
ين ص فوفهم و الوفهم و ا

 
عنة ا

يْن زئیر اب
 
ت ش           ملهم و جمعهم و تبدّد عماو اع ئهموالهم و زفیر اهطاقص           ورهم و ا

ّ
يْن معاقلهم و محافلهم قد تش           ت

 
 يا  واهم و عزّهم قل خافزملهم و ا

ّ
س

بعلقوم و  
ّ
 العزيز الودود طوب  لک  ماترونه اليوم و يبق    ماکلّ فاجر مردود و قل ايّاکم ان تمنعکم شئونات الخلق عن الحق سيفنی   واتت

ّ
قدّر من لد  س

ائر ه اي ا ايّ 
ّ
کئ  و المقب ل ایی وجهی و الموافى ه  الط  ذیبحب ل فض             لی اذ اعرض عنّی عب اد  و بريّتی  تمس              ّ

ّ
  يکون  م اک ان و    م امن کلمتی المهيمن ة علی   واخلق  نال 

 علی  .انتهی
ّ
  هاب هاليا حض  رت حرم عليتفرح به القلوب و تقرّ به العيون اينکه درباره ورقه ع ماعرّفنا و انعمنا و انزل لحض  رتک   ماانّ الخادم يش  کر س

ّ
ءس
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غ عليه من کلّ بدابهی مرقوم ل ا
ّ
س   ت و لد  العرش مقبول و آنره مص   لحت و ا يد اين فقره محبوباه ه مش   ورت نمودهاء ابهاش   ته بوديد که با حض   رت مبل

ن قدم س        ااين عبد از ل  راکلمه  قبل اين س        ت چنانره چند ا  ن عازم ش        وند البتّه اقربش        ايد اگر آن حض        رت مع ايیمافق حکمت ديده ش        د عمل نوام

 ع نمود جميع امور لد  العرشمااست

 ظاهر

 *** 26*** ص

ه لهو العليم الخبیر از حقّ جلّ ج    
ّ
  ظهور آنره اليوم مس    تور رايد از بمامس    تعدّ فر  رايد که عالم مانیلت مأس    له اين خادم ملظاهر و مش    هود اس    ت ان

هد بخش    يد در  وامص    لحت خود هم عارف ن س    تند و اگر گفته ش    ود و کلمه نص    ىى القا گردد ثمر  نخه ش    وند و بیهده مش    ااس    ت اک ر  از ناس غافل م

عبد آمد خدمت آن   نظر اينه ش          وند يک فقره بیخبر و غافل ديده میء خود مش          غول از مص          لحت ظاهره خود هم بوااهه لکند و بس          ام ها  او هاباديه

که  ش اکامل پا  هاش تند روز  از روز دال قدم جلّ کبريائه در مدينه کبیره تش ريف  مايی ش عور ناس معلوم ش ود در ايّام  که جرايم تا دمانیحض رت عرض م

معروض   رايک  ام و يکگرفتهن تعليم س   اش   ت عرض نمود چندين لدایيض   ّی که معروض مرا  دولت عليّه بود بین يد  الوجه حاض   ر در بین عرايک  از وز 

يه بس يار حيف اس ت در چنین امور ص رف ش ود آنره از لئایی بيان از مانرازده تجاوز نمود فرمودند ثمره اين الس ن متعدّده چ س ت عمر گواش ت از ده ددا

آنره از قلم ه ش د اگر فى الحقيقه بیمهده ش اآن محروم مه نمود و معذلک از عمل بیل فرح و س رور تس ليم و تص ديق مماکه کنز علم رحمن ظاهر ش د ب

ء مش   ّ ت رحمن در کتاب اقدس نازل ش   د  مان از س   س   ال  ۀ م فائز گردند در فقر ماحت تراي  و س   اآه  لم بوااعلى جار  ش   ده عامل ش   وند جميع در جميع ع

کافى اس  ت و ديگر احتياج تعليم الس  ن    رايند جميع مامقام نازل ش  ده اگر عمل ن ن پارس  ّی در اينس  اله يد و يک لوح امنع اقدس بمانیکفايت م راآنره کلّ  

  افتخار نفس  رايند از بمانیحمل م  رار مشقّت  دائهم مشغولند چه مقوايأمرهم اه مادهند و بیاز دست م  رايع و وقت  ضا  رامختلفه نبوده و ن ست عمر 

ين د در اين مق ام آنر ه از قلم اعلى ن ازل ش             ده اين اس             ت قول ه عزّ کبري ائ ه ق د نزّلن ا فى الکت اب م انیتعليم الس             ن مختلف ه افتخ ار مه  خود چن انر ه اليوم ب 

م   وان ان اخت ار داق دس ي ا اه ل المز الس فى البل لا
ّ
غ ات ليتکل

ّ
 يبیّن لکم  ل من علی ا ه ابلغ ة من الل

ّ
ينفعکم و يغنيکم عن  م ارض و ک ذل ک من الخطوط انّ س

الدونکم انّه لهو      اهل عالم عمو رااين امر مبرم از جبروت قدم از ب  .العليم الخبیر   الفض        ّ
 
 نازل ش        ده چه که اج ما

 
مر و وا  اراو اهل مجالس خص        وص        ا

 تدااحکام و حدو 

  *** 27*** ص

ت کبر  رارجال بيوت عدليّه الهيّه تفويض ش      ده و اين حکم س      بب اعظم اس      ت از به منزله در کتب ب    
ّ
د من فى دا  مخالطه و و رااس      ت از ب   اتّحاد و عل

ت لغات اهل عالم از مخالطه و معاشرت و کسب معارف و حکمت يکديگر محرومند لذا محض فضل و جود یحظه مل د مل الب
ّ
شود اک ر  از امم از تشت

 يند چه جديمااختيار ن را  اينکه لغتی از لغاته ند باه مور ش     دأمکلّ 
 
م ش     وند در  ه يند و کلّ بماوده ارض انتخاب نع کنند و چه از لغاة موجرااخت دا

ّ
آن متکل

لع مس   اکه کلّ از ل راش   ود زيیحظه مل حده مواص   ورت جميع ارض مدينه  اين
ّ
يند اين اس   ت س   بب  مانیک مرااد  راش   وند و مقص   ود يکديگر  ین يکديگر مط

نه يد و بماارتقا  عالم و ارتفاع آن و اگر نفس ّی از وطن خود جزرت ن د  کرد ش ده واس ت که در محلّ خود ا رد ش ود مثل آنوا هر يک از م  به يا اهل   واتمس ّ

رالمزالس فى المدن و الدّيار اگر نفس       ّی فى الزمله  
ّ
کلّ  ه ء مش       ّ ت الهيّه نازل ش       ده محض فض       ل بوده و خیر آن بمايد که آنره از س       مانیک مراکند اد  تفک

 که آنره خیر اس ت و رححان آن عق به ش أنیمند  ش اآیجهل و غفلت م س ت ولکن بعض ّی از عباد از ثد ا  جعرا
 
 و نق  ل

 
ظاهر و مش هود اس ت از آن تجاوز   ل

ى عالم و ارتفاع اهل آنه يند و بمانیم
ّ
ت ترق

ّ
 یس    ت چش    م پوش    يده و ما مزخرفات نفوس غافله از حکمت الهيّه که س    بب و عل

 
ن راانّهم فى خس      لپوش    ند ا

م مس   اله ب ایيفهطامبین هر  
ّ
الس   ن مختلفه خود و اين الس   ن مختلفه  ه عرب  و اهل اروپا به  پارس   ّی و عرب به ن براترک  و ايه يد مثل ترک بمانین خود تکل

 ن ديگر امر ش         ده که اهل عالم عمو س         ايف مذکوره و يک لواطه س         ت و مخص         وص اس         ت با  ول دابین احزاب مت ما
 
م نه ب  ما

ّ
ن  س         ا يند تا کلّ از لماآن تکل

لع ش             ون د و م
ّ
تبي ابن د اوس              ت ب اب  راد خود  رايک ديگر مط ح اد و اوس              ت ترجداو و  محب ّ ر از نفوس  دان اعظم و مفت اح کنز ق دم چ ه مق م اد و الف ت و اتّ

 نسادر تعليم السن مختلفه صرف نموده بسيار حيف است که ان رام اوقات ماهده شده که تشام

 عمری را

  *** 28*** ص

 مائف و وانند تا مقص       ود طداب  ران مختلفه  س       ات آنکه لمان از اين زحش       ايد و مقص       ودماگونه امور ن اش       ياء عالم اس       ت ص       رف اينکه اعزّ  راعمر        

شوند لغة عرب ابسط از کلّ لغاة یتحصّی فارغ ملت مايد و از اين زحمانیکفايت م  راآنره امر شده عامل شوند کلّ ه يند حال اگر بماک نرااد راعندهم 

لع ش   ود آن ه کس   ّی باس   ت اگر  
ّ
 در اين ظهور بس   اس   ت لا ن پارس   ّی هم بس   يار ملياس   ايد لمااختيار ن  رابس   ط و وس   عت اين لغت فص   ىى مط

ّ
ن  س   ا له ن س

م نموده ولکن بس    ط عرب   
ّ
او محدود بوده و اين مقام افض    ليّت اس    ت که ذکر  ه رد بلکه اک ر لغات ارض نس    بت بداش    ته و ندان  راعرب  و پارس    ّی هر دو تکل

م کنند هذا ه آيند و عموم خلق بمااهل ارض اختيار ن  را  ولکن مقصود آنکه لغتی از لغات  شد
ّ
 و هذا   مان تکل

ّ
م به س

 
ک لو هم يعرفون   النّاسيدتفع به  ماح 
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 اختيار نوا  خطوط مخص      وص      ه طواو همرنین س      
ّ
 يند و خلق عمو مائف مختلفه يک خط

 
 ه خره جميع خطوط بل آن مش      غول ش      وند با  تحريره ب  ما

ّ
خط

حاد قلوب و نفوس اهل عالم گردد و قطعات مختلفه ارض يک قطعه موان  س      اله حد و جميع الس      ن بوا
ّ
هده ش      ود  ش      احد منتهی ش      ود و اين دو س      بب ات

 اگر اهل ارض ب
ّ
 ش     احده مواجميع عالم نفس    يدماق نراآنره در کتاب نازل ش     د فائز ش     وند و آفتاب عدل از خلف س     حاب اش     ه  لعمر س

 
هده ش     وند اذا

 و ل تر  فى ال
 
جا و   يا م  لرض ع 

 
متا
 
مکم  ل ا لأا

ّ
ه يعل

ّ
کهو خیر لکم   مارض ان   واتمس           ّ

ّ
 .عظ النّاص           ح المبیّن المدبّر المش           فق العليم الحکيم انتهیواه لهو البه ان

ي  س    اهده کنند آنره س    بب آش    اغنی و فارغ و آزاد م  رايند کل خود ماش    ود عمل نین عظمت جار  مس    اآنره از له يد اگر اهل ارض بیماحظه فر ل حال م

ت آ
ّ
کآن مه   نفوس اس       ت بل ي  و زحمت و ابتلاهل ارض اس       ت از آن غافل و آنره عل هد واند ولکن آنره از قلم اعلى جار  ش       ده البتّه ظاهر ختمس       ّ

 يتراشد عنقريب صاحبان د

 *** 29*** ص

   واها س      طه هواه يد که بیماحظه فر ل ض      يه مماآنره در کتاب الهی نازل ش      ده در س      نین ه عمل به يند که مفرّ  ن س      ت مگر بمانیهده مش      او عقول م    

تب  ران عظمت در مس       اآنره از له خره بل ش       ود تا آنکه بایزياد م لرد ش       د هر يوم ش       دّت و بوايا و رزايا بر اهل ارض  ل ر از بداچند نفس چه مق ۀنيس       انف

کآن مه نازل ش      ده بص      لح  اصحححححح  ايند قوله جلّ کبريائه ماآن عمل نه ش      وند و ب تمس      ّ
ّ
حظه کن و اين هيکل  ل ن  مس      امثابه هيکل انه ب  راعالم    مینلا هو الن

افتاده و اگر در    ا  غیر حاذقهدس    ت اطبّ ه زال مرض او رفع نش    ده چه که بل اس    باب متغايره مريض گش    ته و ه بنفس    ه ص    حيا و کامل خلق ش    ده ولکن ب

بوده و حال در دس   ت نفوس   ّی  لض مختلفه مبتراامه   ديگرش بهاس   طه طبيبی حاذق ص   حّت يافت عض   و واه   او بض   اعص   ر  از اعص   ار عض   و  از اع

 يند مقص ود نفعى اس ت اس مااند و اگر هم بعض ّی از اين نفوس فى الزمله در ص حّت آن س عى نافتاده که از خمر غرور ترب ت يافته
 
 يا رس و    ما

 
ن  ش ا ايه ب  ما

 هند بود اوانخ ض بالکليّه نبوده وراجع ش  ود چنین نفوس قادر بر رفع امرا
ّ
حاد من علی   ل

ّ
رٍ معلوم و درياق اعظم که س  بب و علت ص  حّت اوس  ت ات

د 
 
علی ق

ظم عالم و اتّحاد اهل آن از مّت طب ب حاذق کامل مؤيّد که مخص             وص نه حده و اين ممکن نه مگر بهواب  داحد و ش             ر عت و آوارض اس             ت بر امر ل ا

دم ب م گذارد و توجّه نه ش      طر ق 
د 
 
ق فرمود و طب ب حاذق از مطلع حکمت ربّانيّه راده الهيّه اش      رايد و هر هنگام که چنین نور از مش      رق اماعرص      ه عالم ق

يات آن نور ش  دند لذا اهل ارض بقاار مثابه س  حاب تزاب اش  ه ا  مختلفه بظاهر ش  د اطبّ 
ّ
ندند و مرض عالم رفع نش  د و مافات خود باقى ل اخته ت و تجل

حظه کن ل نعه حايله شدند در اين ايّام مما   هاهم از معالزه منع نمودند و تزاب راصحّت نيافت آن اطبّا که قادر بر اين امر خطیر نبوده و اين طب ب  

 جل حيات عالم و اتّحاد و نجاتل  رال قدم و اسم اعظم کشف تزاب فرموده و نفس خود ماکه ج

 اهل آن  

 *** 30*** ص 

  راب خروج و دخول  وااب مس          زون ش          ده   قع اس          تواد  ل خره در س          زنی که در اخرب بل نموده معذلک کلّ بر ض          رّش قيام نمودند تا آنکه با دافاهل آن     

يد و اه اند ا  اهل ثروت و قدرت حال که س   حاب ش   دن نموده مامفس   د گ  راند مص   لح اه دش   من ش   مرد رااند و دوس   ت  نس   تهدااغيار   رااند يار مس   دود کرده 

يد  اه نقمت ش مرد  راايد و نعمت عظمی نس تهدامش قّت   راحت کبر  رايد و اه تحص ّی منع نمودلت ض ار آفتاب عدل و فيو وات انقاار از اش  راعالم و اهل آن  

 اق
 
  يد و آنیافزایيد در هر س  نه بر مص  ارف خود میماي  رعيّت اس  ت اص  غا نس  ادر امور  که س  بب نظم مملکت و آ رال احدّيه مايا  مش  فقانه جوص  ا  ل

و مرور اس  ت و تس  کین    بین در هبوبمانيّه که س  اس  بب ارياح نفه غايت از عدل و انص  اف دور اس  ت اين ن س  ت مگر به يد و اين بیمانیحمل بر رعيّت م را

ت و مملکتراص     لح محکم که س     بب اعظم اس     ت به آن ممکن نه مگر ب
ّ
ص     لح و اتّحاد    .س     تی اچاره اکنون آب و روغن کردن  .  اس     تحکام اص     ول ابديه مل

يه که دس   ت ن
ّ
هد بود  واکت بوده و خحت رعيّت و اهل مملراح ش   ود تا مرض عالم فى الزمله تخفيف يابد ص   لح ملوک س   بب  ل اين ص   لح اص   ه د بايد بداکل

 ت ن س   تند اامّ کر و مهس   اعه در اين ص   ورت محتاج ب
ّ
  ل

 
لکهم و بعد از تحققّ اين امر مص   روف قليل و رعيّت آس   وده و مانهم و مدابل هايحفظون ب رٍ د  علی ق

ک  برخیزد بر  یخود مس             تريا م ل  ک  بر م  ل   متّح دزم ک ه  ل ير ملوک س              اش             ون د و اگر بع د از ص             لح م 
 
اين امر ه  ح ال ب ت ا  ين د جز ب اس              ت ک ه  م امنع ن رااو   ا

هم ص  رف بوده و خس  انع اس  ت از قبول  اين ص  لح که س  بب آماکر س  اش  وکت س  لطنت و ک رت ع رااند اگر چه بعض  ّی  ختهدانپر  هد واي  کل اس  ت و اين و 

 ضعيف رافقیر و قو   رايند و غنی ماهده نشام محکوم رااسباب ظاهره و اهل بصر حاکم ه يليق له بوده نه ب مان و عزّت او بسابود چه که شوکت ان

  *** 31*** ص

ام میم    
ّ
ق اس       ت لذا نزد ص       احبان بص       ر اين امور بر قدر انه ن بش       ايد که حکومت و ثروت و قوّت ايیماحظه نل ش       مرند در حک

ّ
ن  س       ا رعيّت منوط و معل

ق بس  ان انأش  ظاهر ش  ود اين اس  ت   ص  يقل ترب ته ن مس  تور بايد بس  انّ ت در ش  خا انس  انيفزايد جوهر ان
ّ
ن  س  اذات انه غیر ش  د دخلی به ن و آنره معل

ت و ک رت و ش      وکت و عظمت ظاهره ناظر نباش      ند و به رد لذا بايد بداش      ته و ندان
ّ
ند بس      يار حيف اهطین مظاهر قدرت الهيّ ل زند س      داص      لح اکبر بپر ه قل

ه امين ه ع اقل ه بگ ذارن د خود ه  ب  رام امور  م افى الحقيق ه ز  ين د اگرم اه نلی ّ اس             ت ک ه امث ال آن نفوس عزيزه حم ل امور ثق
ف ارغ و آس             وده    راي د نفوس مطمئن ّ

 و اظطا  س  لرايند طوب  از بماهده نش  ام
ّ
رض حبّ او و ذکر خیر ل زد بر کلّ من علی اس  انور عدل روش  ن  ه ب رايد و عالم مار امره قيام نهان  که لنص  رة س
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 ئسلک القدم نماالقلم من لدن  جر  من  مازم است هذا ل او 
ّ
 بان يوف

ّ
ه على کلّ شّی ل هو خیر لهم فى الدّنيا و ا ماينفعهم و يعرّفهم    مامم بل ق ال س

ّ
  ءخرة ان

بعلو  هاالي  واان اقبل نالرّحمقدير کذلک اش     رقت ش     مس البيان من افق مش     يّة ربّکم 
ّ
س     زن   اين لوح امنع اقدس در اوّل ورود .کلّ جاهل بعيد انتهی واتت

ن  ه ئل و آمل اس         ت که بس         اله للک قدم نازل اين خادم فان  از حقّ جلّ جماء مش         ّ ت  مااعظم از س         
 
ذ
 
ه يد تا کلّ بمافر  طاخلق عه عيه بواقدرت کامله ا

د  سا از نزاع و ف  راجميع ل قدم مايد مع آنکه از اوّل ظهور جیماحظه فر ل نع بوده و هست در ارض صاد ممال خلق  مااصغاء آيات الهی فائز شوند ولکن اع

لعند معذلک ب رافقره   ل منع فرمودند و اينداو ج
ّ
نفس    ّی ظاهر  ه ن نس    بت بش    انبردند و ظلم و س    تمی از اي رای ل احدماآن دو مظلوم مع آنکه ه جميع مط

 ن از ذکرش عاجز است اينسارد آوردند آنره قلم و لوالع شفقت و مرحمت و عنايت بودند طانشد بلکه م

 اعمال

 *** 32* ص**

ت ظهور مااع    
ّ
 ثان  ش     ده و مطال ش     ديعه س     بب و عل

ّ
رد  وادولت و رعيت  ه ر ض     رر بدار از نفوس از ميان رفت و چه مقداش     ود چه مقیغى باغى عبيد س

آنره ه يد تا بمافر  مؤيّدرجوع  ه ب راطلبيم نفوس غافله یع گش      ت که ذکر آن حال جايز نه بار  از حق ممان مبارک اس      تس      اا  از لش      د در اين مقام کلمه

ه لهو الغفور الرّحيم فى الحقيقه اليوم جميع از نفخه ص ور منص عق ديده موا
ّ
 ش وند ایقع ش ده کفايت ش ود ان

ّ
 جزب در آنش امن  ل

ّ
س ت که بعض ّی  ا  ءس

ام عمرش ن دي ده مثحيل ه و مکر  ظ اهر ک ه ش             ب ه آن دي ده نش             ده يعنی اين خ ادم ف ه از اه ل بي ان اتز ب از امم قبلن د و بعض             ّی ب   ان  در اي ّ
 
میرزا احم د   ل

قدس ان يا ارض  ليد قوله جلّ کبريائه فى الکتاب امانین تحیّر مس        امکر  ظاهر که انه ش        ته بودند بداخود آن حض        رت مرقوم   را  ن  که تفص        يل آنماکر 

ا نارّ الکاف و ال
ّ
 و نر  منک  ل  ماک  علی راء ان

ّ
لع به احد ال مايحبّه س

ّ
 اط

ّ
   ل

ّ
رّ  ما العليم الخبیر و نجد  س ر الس          ّ فى لوح   ءعندنا علم کلّ ش          ّی  يمرّ منک  فى س          ّ

تره از او رسيد مرّة يقبل  وايض متراء مشّ ت الهی نازل شد که ذکر احمد هم در ظاهر نبود بعد از چند سنه عمات عاليات وقتی از سمااين کل .مبین انتهی

ب کالرّق و  و اخر  يعرض
ّ
کا  مخهش   اه لون  ظاهر و در هر آن به يتلوّن کالحرباء در هر حین بء و طايتقل ن مبین در ايّام  که در  رااش   هد انّه فى خس    تمس   ّ

ف  
ّ
 اهام   عليه ب  66حت اقدس و همرنین مکات ب عديده نزد اين عبد و جناب اس  م  س  اه يض متعدّده براش  ته عدامدينه کبیره توق

ّ
بهی فرس  تاده و ل ءس

عفو الهی ف ائز  لو تکون  ه  اين مض             مون ب ه  ء عن اي ت ن ازل و آخر آن ب م اب از س             وال بوده جه اش             عر بر توب ه و ان اب ه و رجوع و جزع و ابتجميع م دلّ و م

 مس    تقي
 
ش    ود و از تلويا بيان مقص    ود عالميان همره  یمر ولکن حالت او از قبل معلوم بوده و از آيه مبارکه کتاب اقدس هم حالت او مس    تفاد مل علی ا ما

 فهوم شد م

  *** 33*** ص

 ا  در آن ارض موجود و مس       تور اس       ت العلم عن  او بقيّهراکه از ب    
ّ
ح الهی مذکور و واق ذکر ناعقین و طيور ليل در الرا الخبیر در ايّام حرکت از عدس

ح اين آيات بديعه منيعه نازل اذا جائکم وابوده و در بعض      ّی از ال  اخبار فرمودند و همرنین در ارض س      رّ در آيات منزله ذکر نفوس غافله ملحده   را جميع

زین او باو   العلىّ العظيم انتهی  وائکم ثمّ اعلمراعن و   هاق النّار دعو راناعق بکتاب الس         ّ
ّ
اين مض         مون  ه آيات متعدّده ب .بانّه لهو النّاعق الموعود فى کتب س

 النّاص             ريکون من بعد انّه لهو الحافظ    ما یکان من قبل و يذکر ف  ما یذکر ف مايمنعهم  ل ن  أش             هم علی له تعایى بان يقوّ  قلوب احبّائه و يظهر ئس             نازل ن

 حق جلّ ج
ّ
  نده جميع کتب الهی از قبل مش حون ماض نراض و اعترا  احد  از امم عالم مجال اعران  ظاهر که از بأش ه له بلالمقتدر القدير س بحان س

رّ   مافر یاين کلمه ناطق مه ن الهی بس        اح لواش        ود در کتب قبل بوده در يک  از الیقع ش        ده و مواذکر اعظم و جميع آنره در اين ظهور  اينه س        ت با يد ب 

رّ   
ى اس ت در اين ادام ظاهر و مش هود و نش االهی در ب 

ّ
 ل يد و اجعل فى ص هيون خمافر یض ّی اين اس ت که اش عيا مراي  از ص هيون مرتفع و ص هيون محل

 
ص ا

ر المخبر ب مايد  یماحظه فر ل ئيل و در اين آيه که حضرت اشعيا فرموده مراسل 
ّ
م   المبش

د 
 
ر بالخیر المخبر بالخ السّلماجمل علی الزبال ق

ّ
القائل    .صل المبش

ر که نقطه اویی روح  یء خبر مدالص  هيون قد ملک الهک روح الخادم لبيانه الف
ّ
ر بر جبال  داباش  د و خبر    ه داه فواس  مادهد از قدوم مبش  

ّ
کن  س  اده که مبش  

ر بمافر یکو باش د چنانره کل عالمند و مماکه چهريق و 
ّ
لمدار ش ود يک   یدهد و از کلمه دو معنی مس تفاد میم اخبار مل س ه يد مبش  که مقرّ عرش بود   الس ّ

آن نطق فرمود يک   ه ن عظمت بس  ان لواس  ه آيه در اوّل ورود رض  ن ظاهر ش  د  وال قدم در رض  ماجل کلّ عالم که در اوّل ورود جل م حقيق   ل و ديگر از س  

 از آن اين بود که حکم سيف در اين ظهور مرتفع شد

 این است 

 *** 34*** ص

حکمت و بيان  ه يد نص رت بمافر یت ديگر مماش وند و اين اس ت که در مقایآن فائز ش ده و مه م حقيق  که فى الحقيقه جميع اهل عالم بل س ت س ا  اين    

افق اعلى توّجه کنند و همرنین  ه يند کلّ بمااز هو  اص      غاء ن  مقدّسس      مع  ه ب  راهد بود لعمر المحبوب اگر يک آيه مبارکه وان بوده و خس      انليدبغى ل ماو 

 یاز مقرّ عرش در آخر آيه خبر م
ّ
 بر ص    هيون منص    وب و ندهد بقوله القائل لص    هيون قد مل

ّ
م س

 
ل  از آن و جميع اداک الهک و حال ع 

ّ
ه  مقدّس    ض    ّی  راء س

ر بالخیر و اين خیر يد الممافر یکلمه اين آيه که م س  ت  اينا  مرتفع و چقدر مليا
ّ
يد قوله عزّ ذکره ثمّ فى مافر یه مداه فواس   ماس  ت که نقطه اویی روح  ی ابش  
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س  ع کلّ خیر تدرکون اگر اين عبد مجال م
ّ
 نمود ولکن بهیم  از قبل در ذکر اين ظهور اعظم نازل ش  ده ذکرت کتب الهی که ش  ارايافت بعض  ّی از ایس  نة الت

رود ولکن چون جميع یزمه تأخیر رفته و مل    هابواش    ود و اين فقره س    بب  زلت اين عبد ش    ده چنانره در عرض جیوجه وقت و فرص    ت ديده نم  يچه

لعند که اين
ّ
 عبد لي مط

 
 و ن ل

 
 اينواش     فقت و عنايت و عفو مقرون بوده و خه مش     غول اس     ت هر قدر هم تأخیر ش     ود ب  هارا

ّ
خادم فان    هد بود س     بحان س

ست چه که تزاب  ا  شود اعظم از همه امور غريبه جزيبه و غفلت و طغيان بريّه تزبات اهل بيانیمتحیّر است بلکه تحیّر در اين مقام منصعق ديده م

ن  نازل گش ته که ش به أش ه حال نش ده و آيات ب ع تااقس می ظاهر ش ده که از اوّل ابده اند مع آنکه امر بش ده  لتزاب ديگر مبت ص د هزاره خرق ننموده ب

ف ن س     ت نقطه اویى روح  راقس     می ظاهر که از به آن ديده نش     ده و بّ نات ب
ّ
در قميا يک کلمه   راه جوهر کلّ بيان داه فواس      ما  هيچ منص     ف  مجال توق

ه ده ظاهر فرمو 
ّ
 اکبر عن  ماب لرت  و ش         ار باش         ايس         تلاند قوله عزّ ذکره و قد کتبت جوهرة فى ذکره و هو ان

ّ
ذکر فى البيان بلى و عزّته تلک الکلمة عند س

  مارض اذ جوهر کلّ العباد يدتهی ایی ذلک فعلی ل عبادة من علی ا
ّ
 قد عرفت س

 *** 35*** ص

     
ّ
 بدونه او مس       تش       یفاعرف من يظهره س

 
ه اجلّ و اعلى من ان يکون معروفا

ّ
 فان

 
 ش       ابا  را

 
نی ان

ّ
ا اوّل عبد قد آمنت به و بآياته و اخذت من ابکار رة خلقه و ان

ة عرف ان ه ح   ال ه ا  لبلى و عزّت ه هو الحق   .ت هم ائق کلداجن ّ
ّ
 هو ک لّ ب امره ق ائمون لعم  ل

ّ
ن  ه ا ت ا آفت اب ج اين کلم ه مب ارک ه يکت ا لؤلؤ بحر بي ان اس             ت و يکرس

ل قدم جلّ کبريائه در لوح امنع اقدس  ماست که جا  ن  ملياأشه  جوج هو  و اين کلمه مبارکه بأم  يأجوج جهل و راعرفان چه که سدّ  است محکم از ب

غ عليه من کلّ به که ب
ّ
ض از رامثابه س      يف اس      ت ديگر مجال اعته   معرض      ین بيان براکلمه از ب اند اينه نازل ش      د ذکر فرموده هاء ابهااس      م حض      رت مبل

 ما  احد  باقى نمیراب
ّ
مون باهداش    ته و نداع نل ند يا محبوب فؤاد  کلّ جزب در اين اس    ت که احد  از اص    ل امر اط

ّ
مون  مائهم  وارد و معذلک يتکل

ّ
  .يتکل

اند اش       هد انّ منزل البيان تبرّء منهم در باب وم ش       ده لک آن محر مااند و از ل کرده لمس       تغاث اس       تده ب  لهده کنيد که بعض       ّی از جهش       ام  راپس       تی مقام 

 هر وقت ش  ود بايد کلّ تص  ديق به نه چه کس  ّی عالم بأش  حد ثالث بيان اين کلمه مبارکه مس  طور قوله جلّ واخامس عش  ر از 
ّ
نقطه  ه ظهور ن س  ت غیر س

 .ق جنّت او انتهیراس    ت از او ی ااخاتم اس    ت در اص    بع مبارک او و ورقهمثابه ه يد جميع بيان بمافر یجا آورند و همرنین مه يند و ش    کر الهی بماحقيقت ن

ي   تمسّکآن مه ل ارض باهّ معذلک طنین ذباب مرتفع و ج ن  أ شبرکه منتنه متوجّه اين است  ه م وجوه ظاهر و قوم از آن غافل و محزوب و بمان اوابحر ح 

ذین  أش    خلق و 
ّ
 گويااتّخذ نال

ّ
 من دون س

 
 ذکر  اس    ت وه لهم ربّا

ّ
رفى از او اس    تش    ع ننموده مااز يوم س ذکر اص    نام و ه اند اين اس    ت که بم نکرده مااند و ع 

 م مشغولند نقطه اویىهالع او طام

 روح

 *** 36*** ص

 غیر  ثنائيد قوله جلّ مافر یه در مقام  مداه فواسماروح      
 
 و  ه ثمّ اعلم انّ فى ذلک اليوم لم يک                                                ن معروفا

ّ
 معبو  لس

 
 ا  دا
ّ
 س  لايّاه و   ل

 
 له و واموصوفا

 دونه و  
 
 مقص   و  لمحبوبا

 
يوم ه س   ت و با  حق وحده مدس   وبه يد که امروز بمانیم دان نمابین زمین و آس    مااعلی البيان ه ت مبارکه بمااين کل .غیره انتهی  دا

 در کتب الهی مس     طور و معروف  
ّ
 يذکر فيه ال س

ّ
حت اقدس ذکر  از آن نبوده و ن س     ت مش     غولند و س     ات قبل که اليوم در هامااو ه هو و حال قوم  ب ل

  او رايند امروز روز ديگر است و از بمااز نور منع ن  راج الهی راء سراارياح دفه رند و بدامستور    رات قبل خورشيد فضل  هاماسحاب او ه اند بده نموده راا

اکرين و مجيب الطاء عماانزل من س       ماس      تر عنهم و يقرّبهم اليه و يرزقهم   ماعرّف عباده  له تعایى بان يئس      مقام  ديگر ا
ّ
ه ویىّ الذ ئلین اين بيانات اس      ّ ئه انّ

يد نفوس محتجبه  ش          اش          ته ذکر نموده که دادوس          تان الهی معروض  ه يض          ّی که براه که ذکر ش          د مکرّر اين عبد فان  در عداه فواس          مانقطه اویى روح 

يجززه لهد بود  واخود معروف بوده و خه  ست او باا  رّ و منزّه و مب  مقدّس  النّاسعند   مات و تزبات و دايند که اين يوم از حدو ماک نراقدر اد موهومه اين

 رايس        تره تزاب اليوم اک ر  از بص        ر و س        مع ممنوعند طوب  لمن يليض        عفه امر و ل و   یءش        ّ
 
 نفس        ه  ه بعينه منقطعا

 
از   .عن عينه و يعرفه بنفس        ه ملقيا

ه لهو المقتدر علی مابه نیّر بيان رحمن روش     ن ن رايد و آفاق قلوب  مار آفتاب اس     تقامت منوّر فر واانه ب رائل و آمل که عالم عرفان  س     امقص     ود يکتا   مايد انّ

 اله ا لء ش اي
ّ
 ديگر آن حض رت که تاريخ آن هش تم ش هر ش عبان بود ه هو العليم الحکيم و بعد اين خادم فان  ب  ل

ّ
 فرح بخش يد دس تخط

ّ
فائز ش د الحمدللّ

 نطق ماحت اقدس امنع عرض شد هذا ساو بهزت آورد و بعد در وقتی از اوقات در 

  *** 37*** ص

ا اردنا ان نلق  عليک   قدملاهو اب  وان العظمة فى الزس      ابه ل      
  .العزيز الودود ب  ايّاک انّ ربّک لهو  طاعلى من قبل فى اوّل خل نطق به قلمی ا مايا افنائ  انّ

و هم عن   ه   نالرّحمج عرف  ه   ان و هم ایی الموت يس             رعون ق   د  واج بحر الحيم   اب مبین ق   د  راعظم ق   د ات  الوع   د و ظهر الموعود و القوم فى اض             طل هو ا

لس   بيل   واالغدير و نبذ وامعرض   ون قد اخذ   وايش   عرون قد اش   تغلللهم کيف  ماالس   ّ
ّ
هم   لا  وهّابب معرض   ین عن الرابالت  انّ عيونهم ل انّ

ّ
يفقهون لعمر س

رون ان يا قلمی ال يس  معون و لء  امّ عمياء و آذانهم ص  
 
 المهيمن القيّوم  النّور على ان اذکر من اقبل ایی  ل ينظ

ّ
ذیو توجّه ایی وجه س

ّ
ء اذا ارتفع  النّداس  مع    ال

رف و قال لک الحمالرّض  اء و س  رع فى ميادين  ش  انلفى ملکوت ا هودد يا اله الغيب و ء ایی ان ع 
ّ
أنتم فى النّوم او اخذکم س  کر الهو  و ء  ء هاقل يا اهل الب  الش  
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ّ
بالحکمة و البيان لعلّ    واباس  می ثمّ انطق  واء و انتم ص  امتون قومالنّدالک الوجود قل هذا يوم القيام کيف انتم تقعدون و هذا يوم مامنعکم عن ذکر س

ذی  نالرّحممک  ان يتوجّهون ایی  ل اه  ل ا
ّ
ق  ال  

ّ
 و    واين  اد  فى ه  ذا المق  ام الممنوع ق  ل ه  ل س             معتم و ص             برتم ات

ّ
ذیمن    واتکونلس

ّ
 وايعرفون ق  ل توجّهلهم  نال  

وق ایی مقام يرقص   ون و  والتس   مع
ّ
 فى ملکوت البيان لعمر  لو يس   معون ليأخذهم جذب الش   

ّ
 للحن س

 
البقاء و تأخذون ص   ديد   ون تدعون کيش   عرون قل ا

   الفناء
 
م الهو  او انفسکم فاصدقمن يد کلّ فاجر مردود قل ا

ّ
مکم هذا معل

ّ
بعلیی يا قوم و  واعل

ّ
ر   واکلّ کاذب محزوب قوم واتت

ّ
 ماالعباد ب  وابالحکمة و ذک

م لماامرکم  
ّ
 العزيز الودود کذلک نطق قلمی و تکل

ّ
 بيد القدرة و ش      رب  رحى طوب  لمن  وان  و بيّدت جس      الک البريّة لعلّ يتوجّهون ایی س

ّ
تقرّب و اخذ لوح س

 منه

 ما رقم

  *** 38*** ص

ک يا ايّ  ما    
ّ
ء العناية هذا الکتاب المحتوم يا افنان  جميع ماارس   ل اليک من س    ماباس   می ان اش   کر ب النّاطقرب من کأس   ّی و ش   اال هارقم فى لوحى المحفوظ ان

 لک قل لعمس     ام و ظنون هاش     وند و عباد غافل در تيه او یهده مش     ام  الهی و ص     رير قلم ربّان  در وله و ش     وق  دات از نراذ
ّ
ه رس
ّ
ير   ل يعرف بغیره و ل ان

ه لهو النّبأ  
ّ
ذیببصر دونه ان

ّ
لع به احد من قبل و لم تحط به نفس ا ما ال

ّ
 اط

ّ
 انّ هذا لنبأ عظيم   ل

ّ
 ربّ العالمین قل تاللّ

ّ
ذیس

ّ
 العليم  ال

ّ
تزيّن بذکره کتب س

 بذلک ظهر  راو اظهر ص     بالحقّ يمش    ّی فى طرقکم قد ات  ل عندکم و  ماالخبیر قل ل س عنده  
ّ
 ماطه المس    تقيم قد اس    تقرّ عرش    ه فى اوّل الورود علی کوم س

 کان مس         طو 
 
 يذکر فيه ال فى کتب المرس         لین قد تش         رّف البرّ و البحر بقدومه و لقائه و نفحات قميص         ه المنیر هذا يوم  را

ّ
 و  ل

ّ
 ءحده و يوزن فيه کلّ ش         ّیس

 
ّ
ذیبمیزان س
ّ
ن يطوف حول العرش و الحزّة تناد  باس            مه العزيز  هان مبین قل انّ البر طالک القدم بس            لمام وجوه العالم قد ات   مايمش            ّی و ينطق ا ال

ر  احبّائ  من ق    المنيع يا افنان  ان اش   رب من کلّ حرف من آيات ربّک رحيق البقاء ثمّ اش   کر ربّک المعط  الکريم ثمّ اذکر
ّ
رهم بعنايتی و رحمتی و ذک

ّ
بلی و بش   

ح من آناء بيان  رحيق  المختوم  ل ة و ارافى التّو  مافى الفرقان و البيان و من قبله نالرّحمانزله  ماهم ب
ّ
 قد ترش       

ّ
ذینجيل تاللّ

ّ
وص       فه کتاب حکيم من لدن    ال

 ل  .عزيز عليم انتهی
ّ
ج که اين فان  مثل يک وان  بحر بيان در امأش         ه ر ش         فقت و عنايت فرمود و در حین تنزيل بهان عظمت مرّة بعد مرّة اظس         االحمدللّ

که بس     يار کوچک خود  م   بس     انمود که بر س     نگ  چس     بيده ديگر کجا قادر اس     ت بر آنره لیهده مش     ام  راس      
ّ
م فرموده خدمت  ه ن س

ّ
يان مذکور آقاآن تکل

 ده نمود که لوحرالذا اين عبد فان  ا رد در اين آيات بديعه منيعه ذکر میزان نازل دا

  *** 39*** ص

ور و عة و نفخ فى الص   ّ اس   ّ قد اتت ال  بسحححمی ابجال العلاموت بيان الهی فائز ش   وند قوله جلّ کبريائه ل حه يد تا کلّ بمامیزان که از قبل نازل ش   ده ذکر ن    

 
 
 المیزان ين اد  ان 

 
 ل ل ام االع الم اعم وج ه م اا الممیّز العليم ابیّن و اظهر ا

 
 ا المم و ان 

ّ
 ه د الخبیر لم يبق من ذرّةٍ ااش             

ّ
   ه او ق د اظهرت  ل

 
ا الع ادل المس             تقيم ق د و ان 

  
ّ
ور الملک للّ  ربّ العالمین هذا يوم فيه ينطق النّاقور و يص يا النّاقوس و يناد  الص ّ

ّ
 يد العدل فى ايّام س

 
 هالک هذا اليوم البديع انّک يا ايّ ماجعلتنی مس تويا

 العلىّ العظيم انتهی ماء يا من انفقت  دائک الفل اذا فزت باصغاء لوح ربّک ولّ وجهک شطر المظلوم و قل نفسّی لب  السّامع
ّ
اين عبد   .انت عليه فى سبيل س

يد چه که خادم مطمئن اس    ت از مارد که ذکر نداش    ته و داآيد دوس    ت  ینظر مه ت الهی و آيات ربّان  بمايد هرچه از کلمانیمناس    بت آنره عرض مه فان  ب

از آن قس   متی نبوده و ن س   ت امروز روز  اس   ت که   راش   وند يوم يوم ذکر و بيان اس   ت ولکن غافلین یهده آن مس   رور مش   ائت و مرااينکه آن حض   رت از ق

 ل ر لتص      فق باهانل يد امافر یود در زبور مداحض      رت  
 
 ا
 
م معا ذکر اين ه س      ت با  جميع کتب الهی مش      حون   .رضل ه جاء ليدين انّ ل   م الرّبّ ماياد  الزبال لترنّ

ل تص ريا ذکر يوم الهی و ظهور ماکه اثر  از آن ظاهر نش ده ب امّ ش ود آنره در کتب ذکر ش ده در قلوب ص خره ص یظهر فيه ولکن ديده م مايوم مبارک و 

 در کتب قبل بوده معذلک ناس غافل و محتجبند در بيان و اهل آن م
ّ
س             ع انتم مافر یه مداه فواس             مايد نقطه اویى روح یماظه فر حل س

ّ
يد و فى س             نة الت

 ترزقون و همرنین م
ّ
 محتجب ديده ممافر یبلقاءس

ّ
س    ع کلّ خیر تدرکون معذلک بعض    ّی از ظهور س

ّ
ر آن حض    رت در  داش    وند و چه مقیيد ثمّ فى س    نة الت

 نيد قوله عزّ ماحد بيان از آن شمس حقيقت محتجب نوابيان و ه يند بمافر که م ی قسمه اند باين امر تأکيد فرموده 

 و جلّ 

 *** 40*** ص

اک يوم ظهوره ان تحتج ب ب ال     اک اي ّ اک ان تحتج ب بکلواف انّ ذل ک ال  ةح د البي اني ّ واو ج لّ اي ّ اک اي ّ نزّل ت فى البي ان ایی آخر قول ه   م ات م اح د خلق عن ده و اي ّ

 لم يس     تحقّ له حکم النّجاة يد قوله عمافر یعزّ و جلّ و در مقام  م
ّ
زرة بغیر عین س

ّ
  محتجبه  هابص     ر ه حال ناس غافل ب  .زّ ذکره من ينظر ایی تلک الش     

 نموده رامرموده ا
ّ
عزّ  ه ظاهر قولهداه فواس   مات از بحر علم نقطه بيان روح  ماکل يظنّون و همرنین در مقام ديگر لئایی اين امّ اند س  بحانه عده معرفة س

 دهد اینج ات نم راو جلّ اين اس             ت که من فى البي ان  
ّ
 در کينونات خود نه مش             ام ل

ّ
در اين آيه مب ارکه نظر   .هده من قد ظهر انتهیش             اهده من يظهره س

ت عظمته يک  از حروف حىّ  .نقطه بيانه او ناظر باش يد نه به يند بمافر یناّ ص ريا مه اند بتعليم فرموده   رايد که چگونه ناس یمافر 
ّ
 جل

ّ
از من يظهره س

لت عنه و انّ ذلک اعلى و اعزّ و اجلّ و امنع و اقدس من ان  ئس      اعظم ذکر من قد  مان البيان بقوله جلّ و عزّ فس      ال نموده اطرده لواو عظم کبريائه س      ئ
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زود له و اوار ل و ا  هافئدة بعرفانل يقدر ا تی هى فى مئس    عظمت م مائه فهاد بذکر بس    اجل نفس بثنائه و ال ح بالس    ّ
ّ
يا رالتک و ص    غرت کينونتک هل ش    مس ال

موس فى يوم ظهوره س      زّاد لطلعتئس      ظهوره فى نقطة البيان ي
ّ
تی تلک الش      

ّ
 ان کانت ش      مو   هال عن ش      مس ال

 
 و ا س      ا

 
 حقيقيّة

ّ
و س      موّ    هايدبغى لعلوّ قدس      ل  ل

   ل ت عنئس             وّل لزعل ت ل ک من الح دّ حي ث ق د ل ح د اواکن ت من   م ا لو لو  ه اذکر 
ّ
ذیس
ّ
ة  النّقط ت ک و ابعث ک فى هيکل ک ه ذا ب م اق د خلق ک و رزق ک و ا  ال 

هور البيان فى ذلک  
ّ
ذکره    امّ بتقديس  ه و تنزيهه ع یءيد معرض  ین در چه مقالند و امر در چه مقام يش  هد کلّ ش  ّیماحظه فر ل حال م .المتفرّد بالکيان انتهی الظ

 هاينکر ل ن العالم و يذکر و هذه کلمة سال

 *** 41ص*** 

 ا    
ّ
ک فى ثمافر یکلّ متوهّم مريب و م ل

ّ
 ان لم تدرک اوّ مايد قوله عزّ و جلّ لعل

ّ
 نية س        نة يوم ظهوره تدرک لقاء س

 
مر اعظم ل تدرک آخره ولکن ايقن بانّ ا ل

کرفوق کلّ عظيم و انّ  
ّ
 ئل جناب مس       ااکبر فوق کلّ کبیر و  الذ

ّ
 هاعليه ب  باقر حرف حىّ   ل

ّ
 ه يد در س       نه هش       ت بش       ايند  مافر یاو مه بوده که ب  ءس

ّ
لقاء س

در   ش     و  و همین حرف حىّ یلقا فائز مه ش     ود بیاوّل تس     ع مه درک ننمود  در آخر آن که منتهی ب رافائز ش     و  و اگر اوّل هش     ت اين مقام اعزّ ارفع اعلى 

  
ّ
 و هارفيق اعلى ص    عود نمود عليه به لقاء فائز گش    ت و در اين ايّام به نمود و بش    طر س    زن توجّه  ه ک نمود و دو مرتبه هم برااد راس    نه تس    ع لقاءس

ّ
ءس

 عليه بقرّبئکة المل ء المهاب
ّ
  هاین و همرنین جناب میرزا اس      د س

ّ
 فائز مه اند که برت فرموده ش      اب راءس

ّ
ب  طا ب مس      تطاش      وند و اين خیلقاء من يظهره س

ک ان   ت ي   ا ايّ ين   د و  م   افر یدرب   اره او ن   ازل ک   ه م
ّ
ام  ک   ه نیّر اعظم از افق ع  ه   اان     و در اي   ّ

ّ
ال   ث المؤمن بمن يظهره س

ّ
لع بود بین ي   د  العرش  ط   اق  راالحرف الث   

 وارد شد بر او آنره  وان فائز گشت و بعد  ماشرف ايه  حاضر و ب
 
 علی القوم  ةلعن لرد شد ا

ّ
المس

ّ
نازل و مسطور   ین و تفصيل آن مظلوم در کتاب بديعالظ

ب کيف يه يد جميع بيان بمافر یکه م  ران قدم   طايد س لیماحظه فر ل اس ت حال م
ّ
ه يد بمافر یء و مش اي ماء بش اي  اء لمش امثابه خاتمی اس ت در اص بع او يقل

کش         د يک کلمه آن که اس         م مس         تغاث باه نيد با اين وص         ّ ت محکمه متقنه بماحد آن از آن ش         مس حقيقت محتجب نواجميع بيان و  جس         ته از  تمس         ّ

يْن آذان نده مامقص    ود عالم محروم  
 
غیر او معذلک چه ه او بش    ناس    يد نه به ب  رايد او  مافر یعية و ابص    ار حديدة و ص    دور مدش    رحة و قلوب منیرة موااند ا

 لفظ  از بحره اند که باند و هنوز ملتفت نشده اند و چه کرده گفته

 بیان

 *** 42*** ص 

 م محروم و ابل از ملکوت ک ایکلمهه ممنوعند و ببيان      
 
يک کلمه اگر ه مش  غولند اليوم ب س  العب جابلقا و جابله عر ن س  تند بعينه بش  ال خود مااعه ب دا

 ماچنانره نقطه اویى روح    قدير یءء انّه على کلّ ش    ّش    ا امّ ل عئس    يلء و ش    اي مايد يفعل  مافر یجع مرانف   ه يد آنره در بيان حروف اثبات اس    ت بماده فر راا

 ان يردّ مافر یه مداه فواس           
ّ
رض اعلی منه اذ ذلک خلق فى قبض           ته و کلّ له قانتون و همرنین قادر  ل من لم يکن فوق ا  يد قوله عزّ ذکره حلّ لمن يظهره س

 ليکوننّ انبي اء عن ل علی ا  مافانّه لو يجع ل  يد قوله عزّ ذکره  مافر یيد چن انر ه مماء نبوّت فائز فر دار ه ب  رارض  ل اس             ت بر آنک ه جميع من علی ا
 
ا  رض نبي ّ

ّ
 دس

 اقبالهم اليه مفتخر و معزّز و مش رّفند و اه ب  ماجميع اس  .انتهی
ّ
رّ بس اقابل ذکر نبوده و ن س تند ل ل اين کلمه مبارکه ناطق قوله جلّ ه ن احديّه در ارض س  

غ ر کبريائه قل انّ النّبیّ من سمع نبأ  و آمن بنفسّی و الرّ 
ّ
يتی و انقطع  ل م وجهی و فاز بايّام  و الویىّ من دخل حصن و مام من قام المات  و اسالسول من بل

ی نفس   ه ثمّ العباد بحبّی و ذکر  کذلک اش   رقت ش   مس البيان من افق مش   يّة ربّکم  واعن س    الممتنع    قدّسن الموافى هذا الرّض    نالرّحمئ  و الو    ّیّ من و    ّّ

يّین احص        ا فرمود  تبديل   کهيد مانیلت مأس        ه مداه فواس        ماالمنيع در اين مقام نقطه اویى روح المتعایی العزيز  
ّ
آنره از حروفات که در بيان دون کتاب عل

منتهی ش         ود  يند تا آنکه مافر یر  و بعد از بيانات عاليه متعاليه مدایآنره تو دوس         ت مه نيّه برا  از احرف نو یما  و در مقام آن خلق نیما  و محو فر یمان

من   س    ئلکل اس    م اعظم جلّ کبريائه و اص    ل مناجات آن حض    رت بس    يار محبوب اس    ت که ذکر ش    ود تا کلّ از کوثر بيان قس    مت برند قوله جلّ و عزّ و ه ب

 منيع لم يکن اعلى منه فى علمک  رینیفضلک يا الهی بان ت
ّ
 نأشبکلّ آثار  فى کتاب عظيم علی احسن خط

 *** 43*** ص

تی قد احص    تقد      
ّ
يّین ب هابدّلت کلّ احرف ال

ّ
تحبّ و ترض   ّی فى منتهی ذروة   مانيّة على رااحرف نو   هابقدرتک و تخلقنّ فى مقام  هان تمحونّ افى دون کتاب العل

لى ایی منتهی رفرف ال ا ک ل علی ال جم ل ال ج لّ ال عزّ ال رفع ال علی ایی ان يدتهی ایى اس             م ک ال على و فوق الع   لعم .ق دير انتهی یءلعلى ک لّ ش             ّبهی ان ّ
ّ
 هر  رس

يد  مانیهده مش اء ممالک اس مادر ذکر ظهور   راه داه فواس  مانقطه اویى روح   محبّتانص اف و بص ر فائز ش ود اش تعال نار ه نفس ّی که اقلّ من ان يحص ّی ب

 ع نموده يا محبوب فؤاد  فى الزمله نار  که در اينلت غفلت از مقص      د اقص      ّی و ذروه عليا و غاية قص      و  منس      اک راکند چه فائده که ناس یک مراو اد

 يد و امانیيد مأیبر اين اذکار ت راخادم فان  مش تعل اس ت او 
ّ
دت نقطه بيان روح  هاش ه و منزّه اس ت از آنره ذکر ش ده و بش ود و ب  مقدّسله لحقّ جلّ ج ل

فه که در بيین ممانه و همرنین گطاذکره و سلهد شد تعالت عظمته و وافى البيان معروف نشده و نخ ماه بداه فواسما
ّ
  دارود که بعضّی از نفوس متوق

يريد و هو العزيز   ماء و يحکم  ش اي  مامر بيده يفعل  ل ه يابند اراط مس تقيم الهی  راص ه يد متدبّه ش وند و بش ات محدود  ش اراتزبات و اه لکند و بس احیرت 

 مع دو نفس ديگر  اهمحمّد خان عليه ب آقاالحميد عرض ديگر آنکه جناب 
ّ
جى که حاک  از قلوب اص      فيا راحت اقدس فائز گش      تند و س      س      اه رد و بواءس
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ط ايه  بود ب هد ش د چند  بود  واي  عمل خماحس ب الفر   ش اءاللهاناند  بس تان توجّه نفرموده ه ل قدم بمالم رس يد ولکن تا حین جس ان ص حيا و ش اتوس ّ

 محبوبنا و محبوبکم و مقص         ودنا و أس         قدوم مبارک مش         رّف و فائز اس         ت نه ش         ود که قص         ر بیش         هر م قع و حال يکواس         زن اعظم مقرّ عرش  
ّ
ل س

ه لهو الغفور الرّحيمل يدبغى  مامقصودکم بان يقدّر لحضرتکم 
ّ
 سمه الکريم ان

 البهاء

  *** 44*** ص

 اهاالب    
ّ
 ا  عظمل ء علی حض   رتکم من لدن عزيز عليم. حض   رت غص   ن س

ّ
ه ب  را محبوب  آن داالف مامهداب اقراکبر ذات  و کينونتی لتلو حض   رت غص   ن س

حض             رت معروض    ئفین ارض س             زن هر ي ک عرض فن ا و ن س             تی خ دم ت آنط ارن د و همرنین جميع  دایغ مل ذکر ارفع اعلى ذاکر و تکبیر اق دس ابهی اب

 محروم گردند يوم راا مااز او غافل ش         وند و از   دايد که مبایماحکمت امر فر ه ب رال دوس         تان حق  وارند عرض ديگر اين فان  آنکه در جميع احدایم
ّ
د س

افنان بنو س که ه يد بمان ديگر نماقف نش        ود و گوامقص        ود  ه کلمه ناطق ا  عبد حاض        ر از آيات بديعه منيعه مباد احد  ب اينه ن عظمت بس        اقبل ل

قدون و هذا يوم القيام و انتم رايقاظ و انتم ل ش         ود و اينکه در آيات نازل ش         ده هذا يوم ایقط نمس         احکم حکمت   لوايد در جميع احمااخبار ن  را جميع

ش ياء که غیر اين در نظر نبوده و ن س ت و ل يند و نفس ّی المهيمنة علی اماحکمت بر آن قيام نه قاعدون مقص ود تبليغ امر الهی اس ت که نفوس مس تقيمه ب

 راا ماقف ش    وند و بواعنايت و رحمت و ش    فقت حق  ه ش    ود تا کلّ بیه نازل ذکر مء احديّ مات محکمه متقنه از س    رافق ان اينب يک  از دوس    توادر ج
ّ
د س

اس م اعظم که اگر نفس ّی  ه س ت و افعال غافلین قس م با  لل جهمال اعماکتبته فى آخر کتابک اين اع ماناظر گردند قوله جلّ کبريائه ايّاک ايّاک ان تعمل  

 س         ال و فدارد آورده نزاع و جوانفس حق ه س         ت که با مثابه آنه رد آورد بوانفس         ّی  ه از دوس         تان اذيّت ب
 
د و قتل و امثال آن در کتاب الهی نهی ش         ده نهيا

 عظي
 
 ع  م ا

ّ
  اردت  لن راکلم ة الغف  ل ک ب الکلم ة العلي ا ب ان تکت ب ییأس             قص             دت ه فى نفس             ک ثمّ ارجع الي ه و ق ل ي ا الهی ا  ام ّ ت ب ایی س

ّ
اردت ه و نهيت ه فى ل  م ان

 لک بان تکفرّ أسکتابک ا

  *** 45*** ص

گذاريد عدل الهی مهيمن و محيط  وانفس حق ه ب رانک انّک انت الغفور الکريم هر ظلمی که از ظالم  ظاهر ش    د او راعنّی س    ّ ئات  و تغمّس    نی فى بحر غف    

نيّه ظاهر ش    ده و س    ا  نفواهاهد بود و دون آن از هوابيان بوده و خه رد نص    رت امر بداش    ته و نداقتل و غارت ن ل وداد و نزاع و جس    افه اس    ت احتياج ب

 و ايّاکم يا معشر المقبلین انتهییم
ّ
ه اين فقره مبارکه نازل قوله عزّ کبريائه و نفسه  هاء ابهال عليه من کلّ بماج  66و همرنین در لوح اسم   .شود اعاذنا س

هده گردد البته ش اده س وء قص د از او مراظاهر ش ود و س يّافى در مقابل و ا هاممارد بتداش ته و نداگر قدرت ظاهره که فى الحقيقه نزد حق مقام  نالحقّ ا

رّ در باره يک  از آحاد ناس  راش   خص   ّی از دوس   تان الهی ا .گذاريم انتهی وااو ه ب رامتعرّض او نش   ويم و او  ل س   ااين خادم ار ه که ب  ش   ت و در مکتوب داده ض    

  ش   اءاللهانل ش   د س   اء مش   ّ ت نازل و ار ماب او از س   واحت اقدس عرض نمود آيات منزله مذکوره در جس   اعبد در   نموده بود اين راش   ت ذکر قص   د خود  دا

بيل  رااه ده خود بگذرند و برايد تا از اماتأييد فر   را حق جميع  ناظر ش           وند انّه يقول الحق و يهد  الس           ّ
ّ
 العزيز الزميل عرض ديگر آنکه دة س

ّ
و الحمدللّ

 .98ویی سنه ل ربيع ا 11خادم فى  ء عليکم . هاست البا زمل ن برسد تجزيل شاايه ه زود بهاء ابهال عليه من کلّ بماالز 66پاکت جناب اسم 

می آقافنان ل حضرت ا
ّ
 یندماحظه فر ل ه مهاء اب هاب کلّ  من علیه آقامیرزا  آقا  ئی جنابآقا معظ
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 بهی لا ا قدم العلیّ لا عظم الا ا ربّنابسم 

 ت و بدّ واصل هذا یوم فیه ارتفعت ا    
ّ
 و ظهر  نرایالنّ ا ایی تلء قد تحوّ السّمارض و ل ات کانّ الت اللذ

 تارّ من الک

  *** 46*** ص

مةمن البحر ارتفعت    ندابل من ذکره ا  ش     عرّ قت مات ارّ من الک     مد  اهل العالم  یا واتعال وامن البنادق تعال ةص     اص     یر الرّ طات امانص     بّ فع و علی البرّ  داالم  د 

م ق د تج ت الله ة و العظم ةة و ش             ئون ات العزّ ت الق درة و القوّ راریکم ظهو ل   ل الخلق امم ات اعس             ّ
 
ار و اخری علی ارة علی هیئ ة الن ّ من ل دی الحق و ظهرت ت  را

ینکم من ذی  بل  هفاص          دقونی   یس          ئل منکم کلمة الخادم یرید انانّ  واتعال وارض تعالل اهل ا ایحزاب ل زل القبائل و ال الزّ  امهخان و اخذت منالدّ  ص          ورة 

ربص ر و قلب لینظر و ی
ّ
 مااذن لیس مع    ذیمکان و هل من  ل فی اظهر  ما منص ف لینص ف فین و هل عندکم من  وافع العددان من مداورد علی البل ما فی  تفک

 ی العالم بالمحبّ ه ینادخبار یش       هد الخادم بانّ ل ر و اراس       ل نزّل فی الکتاب من ا
ّ
یس       معون منه کانّ  لون الیه و بلیقل القوم   ولکنّ می  فقة العظة الکبری و الش       

از قلم اعلی ج اری  الهیبعض             ّی از آنر ه در کت اب  می اااین   .جعون راا الی ه ا لله و ان ّ کون ان ّ و الس             ّ   ح ةارّ ة و الالرّحم و منعهم عن  همالقهر اخ ذ  سأک   س             کر

عات معدوده مس             کین و فقیر و برهنه  س             اثروت و س             طوت و غنا معروف در   به  بود و همرنین  مزیّنل تزیین ظاهره  ماکه ظاهر و باهر اس             کندریه که ب

رو مبهوت و هر عاقلی م متحیّر ر هر جاهلی  راش   ل ار من ات النّ راک هاهده ش   د قد امطرت علیش   ام
ّ
ض ماض عالم س   بب و علت اغراو متدبّه غرور و اع  تفک
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د شعله نار مشهود  رسمیغین و باغین هم  طاشدند قسمت  یهده مشازال تحت لحاظ عنایت مل   دندنمو میی الفرقان عمل  ف نالرّحمانزله   ماشد چه اگر ب

ر از یاعر نه چه بس   ش   ااحدی  جزب در اینکه نفس   ّی ملتفت نه وب یاب بل نایامثابه کبریت احمر اس   ت کمه ش   عل معلوم نه قوه باص   ره در عالم بولکن م  

 هده شاف آنره از قبل نازل شده مرانفوس در این اط

  *** 47*** ص

طه و رابان یرحم عباده و یهدیهم ص       ربّهالخادم یس      ئل    ش      وند فی الحقیقه طلس      م اعظم ظاهر اس      ت انّ یند معذلک غافل دیده ماه ند و ش      دیداه نمود      

ه  نهیاوثر بیس قیهم ک
ّ
ذی انّ  فاعلمید قوله تعایی مافر یر مبارکه در اول ورود در س زن اعظم مو  از س     ایدر س وره   .قدیر  ءش ّی علی کلّ ان

ّ
علینا قد  واحکم نال

ذیل ه س             وف نعزل لاجج لّ   ایی قول هن  ط او س             ل اخ ذ الله کبیرهم بق درةٍ 
ّ
ذیک ان مثل ه و ن أخ ذ امیرهم  ال 

ّ
ارو ان ا العزیز   دل یحکم علی الب ال  ج لّ    .انتهی  الزب ّ

ه قهر فانی و معدوم  از ش     عل راو بعد او د  داجزا   واعمل ماء کبیر اخذ نمود و بیاس     طه یکی از اش     قواه ب را  ر از نفوسداالخالق المقتدر چه مقجلّ  القدیر و

   حد ان یعترض علیهل ل لیس  فعی مامر بیده یری و یعلم  ل رجع ایی مقرّه انمود ایی ان  
ّ
نه و الس       ن  س       اهر  و دونه غافل  نائم  یس       ئله الخادم من لس       ایقظ  ه ان

ه  تنارالنا جری  ه و یغفرمیااا فی عملن مالم بان یکفّر عنهم و عنّا  العا
ّ
مواتمن فی لهنا و مقص    ودنا و محبوبنا و معبودنا و معبود  امولینا و س    یدنا و ان و  الس    ّ

ء قد قضت  داستقامتکم الفل ء و داقبالکم الفلء و داالمنتهی روحی و نفسّی لحبّکم الف  سدرة سول و افنان کبد الرّ  ة لذف   یاالعالمین    لله ربّ رضین و الحمدل ا

یایو  الیّام
ّ
در تکم علی ماس             مع الخادم نغ مای و الل  زبال ولکن لهذا العبد عذل الخادم له ذنب اعظم من ا انّ   و لو ةوحتکم علی الدّ یانّ و تغ ة الس             ّ

 
 یّ حقیق را

 
  ا

 مقبو 
 
ت الفرص   ة و الوقت اغل نی قد ک رت امور منعتل حاریر ش   غلتنی و االتّ  نّ ل عند حض   رتکم    ل

ّ
 لی من اللؤلؤ الش   غال و قل

ّ
ین یش   هد بذلک مویی العالم و مث

غفلت   ه  رس              د ب ب ل اعظم ت ا چ ه  منزل ه غفل ت اس              ت  ه  ف انی ب  این اخ ذ نموده چ ه ک ه ت ذکر و ش             عور  را نیف ا ش             ود غفل ت اینیم مم عرضل مقص             ود ا

 مقصود فرمودند یک لوح امنع اقدس مخصوص افنان حضرت میااذکر و عمل تا اینکه یومی از   العظیم عن کلّ راللهاستغف

 علیه 

  *** 48*** ص 

افنانی  یارد  داحت اقدس معروض  س             اه  از هر قبیل بنویس             د و ب رائی  هاب هاعلی یارقه علت و راکه امو  مال ناؤ زی بنویس و س             هم چی  ئی نازل توهابعلیه     

 .ط عظمتی انتهیطاانتم تحت قباب مجدی و خباء فضلی و فس ماشتید البته بنویس و تقدیم نداستر نمودید و معروض ن  را  یات ورقه علراست امو ا  مدتی

قع ش   ده محزون نباش   ید س   وف تری و اافنانی از آنره و  یارند و فرمودند  دال  س   احض   رت ار  ل ش   د آنس   ان نازل و ار ش   او یک لوح امنع اقدس مخص   وص ای

 کان مس      تو   ماتعلم  
 
می آقافانی آنکه خدمت  عرض دیگر این  .لهو الغالب القدیر انتهیانّه   ءش      اک کیف ییؤیّددک و ایّ  ربّک  فی علم الله انّ  را

ّ
حض      رت    معظ

 
ّ
عرض    خادم فانی ه اینهاء ابهاب کلّ   منت افنان علیهم ران حض      یاآقایند و همرنین خدمت مار نهااظ  را فانی  فنا و نیس      تی این ه هاء ابهاب  کلّ  منغ علیه  مبل

م بر اعلی اه د که هر یک بطلبمید و از حق دار میو نیس    تی معروض   فنا
 
ل فانی   فض    ل الله قبل از عرض اینه هده ش    وند اگر چه بش    ام عالم مل عل مثابه ع 

ه الفناء و ل بذکر  وافاز   مقام اعلی فائز بوده و هس       تند قد نایه ب حض       رت   زال درص       دد آن بوده که خدمت آنل   عبد عص       ار اینل تغیّره القرون و الیمس       ّ

وجه لید و عفو خالا مان زلت می رهااظآن موفق نش  د فی الحقیقه خدمت کل ه رد ولکن تا حال بداص حقیقی اس  ت معروض  ل که مدلّ بر اخ ایکلمه

فانی   ند بر عظمت ش  غل ایندهمیدت  هاش   الهیی  یارد و جمیع اص  فدادر عالم وجود ن میااحت اس  ت و این رامثابه ه د چه که فرص  ت و وقت بطلبمیالله 

 
ّ
ه   یدآ  رمور است بماآن  ه ید از عهده آنره بشاید که مافر  تأیید را  فانی یند که اینماع که از حق مسئلت نو از کل متوق اهرء هالبء قدیر اشای ماعلی انّ

ّ
  الظ

 مقصودنا  المشرق من افق عنایة

 *** 49*** ص

ماء و فاطر  ماس  ل اله ا یاالعزیز العظیم قتدر العلیم الحکیم و الحمدلله حبّکم لوجه الله المیو علی حض  رتکم و علی من و مقص  ودکم         ء تری افنانک الس  ّ

کمنهم من   ئکض    افی حبّک و ر   وادراا ماو   یل رحمتک و منهم من کان آمبذ  ثبحبل عنایتک و منهم من تش    بّ   تمس    ّ
 
م من خرج و فاز بعنایتک و منهلقائک   ل

 لز طاو ل عن ا
 
ب و ارزقهم ک ثمّ فی حبّک و س          بیلک    وادراا مادهم علی ؤیّ عظم بان تل س          م ال مم بال ن اطالک القدم و س          لما یاطلعتک اس          ئلک  رة یان ش          وقا

ذیظلّ عنایتک و تکتب لهم الخیر   اسئلک بان تجمعهم فی  ربّ  ایعیونهم و تستنیر به وجوههم   به  رّ م الیک لتقبهرّ صالک و قکأس و لقائک و 
ّ
  ال

 
کان مکنونا

ذیالفض ل  و  علمکفی 
ّ
 عندککان مخز   ال

 
ذیانت  ک انّ   ونا

ّ
مواتعلی من فی  ء بقدرتک المهیمنةش ات مایجززک امر تفعل  لو  ءیمنعک ش ّیل  ال رض ین  ل و ا الس ّ

  اله ل
ّ
 .99 ذی الحزة 27خ ادم فی    .یب الکریمزالم السّامعانت   ال

می آقا
ّ
 یند ماحظه فر ل اطهر ملحاظ ه به هاء ابهاب کلّ  منعلیه  آقامیرزا  آقاحضرت افنان جناب  معظ

152 

 علی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 
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ّ
ذیالحمدللّ
ّ
 فى س   ماانزل    ال

 
ر به کتبه و رسله و اصفيائه و انبيائه    ماء مشّ ته و اظهر  ماکان مکنونا

ّ
 فى علمه و ارسل من بش

 
ذیکان مخزونا

ّ
ج بحر  مابه    ال

ذی  نالرّحمن. تعایی  ما يل هل ال ب الزنان  وامکان و فتحت ابل العرفان فى ا
ّ
  ط.  راء الصواية الخلق ایی سدااظهر نفسه له  ال

ّ
ذیالحمدللّ
ّ
جعل امره فى    ال

 تضرّه  لمقام 

 يا ل الب

  *** 50*** ص

ه غرس باياد  اتض عفه الرّ ليا و ل الب      
ّ
ه رابل خيار و ال ء امامن د  هار س درة امره و س قاداقتلزايا ان

ّ
تمنعه ض غائن من فى لء العباد و ض اتجززه ض و لر. ان

ه لهراا مانه طاد يفعل بس  لل الب
ّ
 فاق و فى جزرک ناح العل لمقتدر العزيز المختار. س  بحانک يا من بنور وجهک انارت اا  ود ان

ّ
ذیق و باس  مک اش  

ّ
نجذبت  ا هب ال

قهم ياقلوب العارفین بان تؤيّد اهل مملکتک علی افئدة الموحّدين و
ّ
الماردته بمش ّ تک. ا  ربّ تر  اوليائک فى س زن  ماالهی علی  نص رة امرک و وف

ّ
ین قد الظ

ذیعلی فى ايّامک هم ل ایی افقک ا  وابآياتک و اقبلبک و  واآمن ماحبس      وهم ب هم و اوثقوهم واخذو 
ّ
ء فض      لک و داباذيال ر   واامرک و تش      بّث  وايا الهی نص      ر   نال

م   وانقض           ما
ّ
ور ميثاقک و عهدک و اخذهم بيان مکل

ّ
نص           اف. ا  ربّ تس           مع  ل ف افق اس           اعتل م امااخذ غ هام الوجوه فى ايّام فيماا وان نطقأش           علی  الط

 حن نهم من ارض ال
ّ
هودن الوجود و مربّ  الغيب و طالک يا س           لس           اء و ص           ريخ المظلومین فى ديار اخر  ااط

ّ
ئک ثمّ دابان تحفظ اوليائک من ش           رّ اع  الش           

ذیلع قوّتک و اختيارک. انت  طارک و مداانص   رهم بمظاهر قدرتک و اقت
ّ
ء قرّ يا الهی  رامل س   طوة ا ء وماظلم العل يمنعکلش   ياء و ل من ا  یءيجززک ش   ّل ال

ک انت مویی العالم و المهيمن علداعيون اصفيائک بب
ّ
قنی علی ذکر  أسا مم. ثمّ ال   یيع فضلک ان

ّ
ذیلک يا الهی بان توف

ّ
نسبتهم اليک و جعلتهم من افنان   نال

ذیس        درة امرک بین بريّتک ثمّ 
ّ
ه ممّن فاز بعنايتک و س        قيته کوثر کام و لنک فى برّک و بحرک و فى اس        اذکرته بل ال

ّ
ک باياد  کرمک  محبّتالزبال. ا  ربّ ان

ه احزان العالم و لن  أش     يفرح به قلبه و تقرّ به عينه علی   مالک بان تنزل عليه أس     ا ک انت المقتدر علی ل عند ا ما لتمس     ّ
ّ
 مامفى قبض     تک ز  ء وش     ات مامم ان

 اله ا لشياء ال 
ّ
 ل

 *** 51*** ص

که اگر ن.  زلتیس    ال د وداهم م س    ت وا  رذکرش قاص     مقام  رس    يده که هم قلم ازه  زلت اين فان  ب  ءداس    تقامتکم الفل انت العليم الحکيم. روحى        

له للکن حق جلّ جيجان آيد. وه آيد عین ش   فقت گريان ش   ود و عنايات افئده و قلوب مخلص   ین بهعالم ش   هود   عالم س   تر به فى الحقيقه ظاهر ش   ود و از

  هر ت  که ازماکله ن عظمت بس     ام وجه فان  ظاهر. ذکر آن حض     رت در منظر اکبر بوده و لماه اس     ت که در جميع اوقات در قلب حاض     ر و اواگ هد وش     ا

 لزنابکم. سبب و
 
 لحضرتکم و مريئا

 
ت تأخیر هم  يک عرف شفقت و عنايت متضوّع ناطق هن ئا

ّ
 يند مان نفر ماگ معلوم است آن حضرت همره ضح وواعل

حض     رت ش     ده  آن   هاب دس     تخطوالکن اس     باب  که س     بب تعويق جت اين فان  ثابت اس     ت ورامقام تقص     ی چه در يک الحقيقه قص     ور  رفته اگرکه فى

  کنت قائراآن حض        رت   هاز افنان س        دره مبارکه فرموده لذا در يک مقام اين خدمت ب  ران حض        رت  آ رن امطاس        ل خدمت امر بوده و
ّ
 يثبت بان

 
 جع. اذا

 
 ما

 توات متهاجميع جيند. ازمافر قبول م   راحض    رت اين عذر ص    حيا   ص    ورت آن علی خدمة حض    رتکم در اين
 
اين  يض و بايدرارس    يد و همرنین عنامه م   را

ض   ح فى الحقيقه اگر عنايت وارد باقى معلوم و دامعروض    راف رااط  هابوارد و همرنین جدابر   راح مبارکه  وايد و بعد ص   ورت المان  حض   ور تحريرعبد در

 حق نب اش              د اب 
 
د عب ده علی   م ااز اين ف ان  اين خ دم ت بر ني اي د ل ه الحم د ب  دا خ دم ت ق ائم. آن  از نظر غ ائ ب نبوده و   ت ا ج ان در ب دن ب اقى بر  .امر ب ه  م ااي ّ

نس        بت  مزيّن اص        ل اين  حت اقدس مذکورند و بهس        اعنايته تعایی در ه ن مقص        ود آنکه بلکيق ذکر نه ول عبد  خدمت اين ثنا و ن س        تيد اگر چه ذکر و

 مبارک که تاريخ آن هفتم ج لدونه من ذکر و  ااست ل س لم
ّ
ان  بود عالم قلب مامن وجود. دستخط

ّ
 لهلتازه نمود از حق جلّ ج محبّتئم سااز ن راد  الث

 ئل  سا

 *** 52*** ص

ه علی داباقى ب  را  نعمت ئل که اينس  ا        ش  اي مارد انّ
ّ
ن  س  ا نطق به ل ماحت امنع اقدس عرض ش  د هذا س  اع قص  د اعلی المقام نموده در  ل ء قدير و بعد از اط

قي ام متع ال    ئ  اطف ال روزگ ار بر حض             رت غنیّ ه اب  علي کي ا افن ان    بسححححححححححححمی المایّن ال ایر ال کامالعظم ة فى ملکوت البي ان قول ه عزّ اس             م ه و کبر کبري ائ ه  

ین. در عدم ش عور جه واند يدبغى لهم ان يلعباه مدآ رد نار س دره مبارکه بماطفاء نور و اخا  دص دل ش قاوت درماکه ند و باه نمود
ّ
اس م ه   ارض که بل بالط

رعلم معروفند  
ّ
  مقدّسنند که از علوم ظاهره  دانسته و م داهم    راکه حال نزد امم مختلفه موجود است نازل و منزل  يد معادل جميع کتب الهيّهیمان  تفک

 ند اعظم از منکرين قبل. لعماه بوده معذلک بر انکار قيام نمود
ّ
الميزيد  ل لکن  دهد بر علوّ و س         موّ حق ودت م ها نفس کلمه ش         رس

ّ
 ین االظ

ّ
ان    س         اراخ ل

 رض ال و من فى ا  السّمواتفى الفرقان و نفخ فى الصّور فصعق من فى  نالرّحم انزله ماانظر ثمّ اذکر  
ّ
 ثمّ نفخ فيه اخر  فاذا هم قيام ينظرون.  ءشامن  ل

ّ
س

 ش     وند اهده م ش     اکلمه الهی منص     عق م کلّ از امروز
ّ
 چه که امرءش     امن    ل

ّ
ن س    ت.    س     تقامت نبوده وا وتقرّب   ک ورايق ادل   هر نفس     ّی عظيم اس     ت و س

م طور به
ّ
ا المش      هود ناطق.  اين کلمه ناطق هو در امروز مکل

 
ن
 
ا ظاهر و مکنون با

 
ن
 
مقام فائز ش      وند اين کلمه  ينا ه  عالم مش      کل اس      ت بهاه گلپار  قميا ا

اخذ نموده و  راف افق انص اف  س امعرض ه غافله. س حاب اعت  نفوس  راحقيقت و س مّ قاتل اس ت از ب   اهل اس تقامت وراب مبارکه کوثر زندگان  اس ت از
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يند. ظلم ظالمین و تعدّيات غافلین س         بب  ماهده نش         ان عظيم مرادر خس           راريب نفوس غافله معرض         ه خود عنقلکن  منع کرده و رار عدل وام ظلم انماغ

 ار ل نفوسّی است که خود ماین است اعمقرّبارتفاع امر بوده و هست و آنره که سبب نوحه 
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 هحکوم ت ب   ط اتص             ريا ن ازل در مق دم ه ارض ه  ک ه در جميع کت ب الهی نهی از آن ب   راين د آنر ه م اندهن د و ارتک اب نموده و م ده و م داحق نس             ب ت  ه  ب       

م نمودند که حکومت يقین نمود که حض         ت ماکله س        رّ س        رّ ب که در اخذ نمود ن أش        ه خوف ب راخلین  دا نمود ولکن بعض        ّی ازل حرکت م داعتا
ّ
ت  را تکل

  منحصر به  دهد بر کذب ايندت م هارند مع آنکه خود گوينده شداده خروج  راا
ّ
آن دو نفس خارجه بود چه که آنره ديده و  کلمه. کاش جاسوس و مفت

تّار س     تر و هوا  وند انّ ربّک لهاه ش     ديده ذکر نمود مر ل يرتفع به ا ماحکمت امر فرمود و به ب راعلی کلّ  ا مر قلليم. مکرّ الس     تّار الع  لعليم الخبیر اس     می الس     ّ

  ه دراا مايد چه اگر مقبلین بمايد فر یبر عمل تأ  راکلّ  حق بطلبيد تاوص   ّ ت نمود. از
ّ
هده کنند. يش   هد بذلک ش   امنص   ور م مظفّر و رايند خود ما حرکت نس

اطقالکت اب  ه ذا زن فى ه ذا الن ّ  الحم د ن ازل ش             د آنر ه ک ه فى الحقيق ه اگر ما یعل  لخلي ل وا یء علي ک و عله االمبین. الب الس             ّ
ّ
ي ا  وجود  رافن ان  ک. انتهی للّ

 
ّ
عالم من دون   ن وعظ و پندس     اعندهم مش     غول. ل ماکلّ ب هوش وعالم از خمر غرور ب   .مقابل ش     وند کلمه مبارکه قد ظهر الحق در کلّ منطبع گردد هاکل

ت و  يچ آي ه وه اخ ذ نموده ک ه ب ه  راظنون ن اس  م وه اقس             می تزب ات او  عر ن ه. حیرت ان در حیرت اس             ت ب هش             اتعطي ل و ت أخیر ن اطق مع ذل ک اح د   تز ّ

  ءهانوشته بودند جناب علی قبل اکبر عليه ب طايند. از ارض  مانحق ننموده و نمی ن  توجّه بههابر 
ّ
هزاده نايب السّلطنه شانزد    راه منزل لک القدر سور ماس

ند بعد س رکار نايب گفته که اه وت نمودل بعد بود ت رده ازوات  رامو ا  رذکه ئت نموده حتی س وره مبارکه رئ س و پار س که مش حون برامجالس متعدده قدر  

 عص ر و   غافلین بوده و در هررات از بدازال خارق عال . وايعترف و لن وانيم اين س ور بعد از وقوع نازل نش ده. بار  لو يأت  الله بکلّ آيةٍ لن يؤمندااز کجا ب

 که ظاهر قرن 

 شده 
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س که س   يّد   ايام نماه  در يدیماحظه فر ل حال م ش   ده.  ض   ابغش   ده ثمر  حاص   ل نه بلکه س   بب ازدياد         نمود معذلک متدبّه  ص   ادق بود حق اخذشمؤس   ّ

م نمود و در اطفاء نور تدبی ل غرور وماکه که ب آخر آنکه ش   خا قبل قيام نمودند تااعظم از ظلمینش   دند و به 
ّ
 اخذ ش   د و ذکت  راطغيان تکل

 
ر کرد بغتة

گردم و بعد از س   ه روز جس   د ه م دت نفوس موقنهاآيم و بنفس   ه مباش   ر ش   س   ت که س   ه روز بعد بیرون م واثمر  حاص   ل نگش   ت. س   يّد مذکور مهلت خ

ایی مقامهم   واکه نفس دوّم اخذ ش   د فى الزمله تدبّهی ظاهر و بعد يوم او يومین رجع ن روزمانوش   ته بودند هنه. بلی آمد معذلک اثر  ظاهرخبيث  بیرون 

 کنم که کل جان م عرض م قدر  وّل ویی اينل ا
 
حت  راح عالم و اتّحاد امم و ل اص    که جز  يد. نفوس    ّیمااحاطه ن راعالم  فتاب امرآ وارزود اس    ت که ان نندک

ذين   نداه ش       د لمبت چه ظلمه يد بیماحظه فر ل رند مداش       ته و نداکلّ قص       د  ن
ّ
 لل
ّ
کاف بالفان  غافلین عن   واتش       بّث عن الحق و  واعرض       ا وبالباطل  واتمس       ّ

اقدس عرض ش     د فرمودند اين رؤيا دليل اس     ت بر علوّ و س     موّ و نعمت الهی از ظاهر و باطن درباره   حت امنعس     االباقى. اينکه ذکر رؤيا فرموده بودند در  

الن انّه لهو  ش    ااي    ل   بزرگ الهی اس    ت چنانره رس    و هانعمت  گوش    ت حاض    ر ش    د اين دو از حظه نمودند نان ول ينکه ما والکريم    الفض    ّ
ّ
 ه واس    ما روح س

لحم  لونک عن النّعيم و اينکه قدر  ازئس  ي يد ومافر که م يک مقام نعيم اس  تدر گوش  ت اس  ت و  حمرين نان وا وين  حمر  ل قبل فرموده عليکم بااز   ه داف

 الحق و همرنین ظهور عنايت وش           اخلوص اي ن عنايت ش           د اين دليل برش           ااي نموده به پاک را
ّ
ئده مامقام    و درله لحقّ جلّ ج مکرمت از ن اس           ت للّ

 هست آنره در اين مقام گفته شود حقّ محض است اين رؤيا مدلّ است بر الهی بوده و محبّترتبه اوليّه  ئيه است که درماحقيقيه منزله س
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 له ان يفرح و يش         کفض         ل و رحمت و عنايت و ش         فقت و نعمت ظاهره و باطنه من لد    
ّ
   رس

ّ
يات  ل س         معناه ا واريناه   ماالعلىّ العظيم و فى آخر  ربّه س

ه لهو المؤيّد  ماعلی ل تأويل و تفس             یر محتاج نه قد ظهر من القلم اه بق اس             ت با ظاهر ديگر بطارؤيا  آن حض             رت م اين .للمتفرّس             ین انتهی يدبغى له انّ

ق و دون  راعآنره درعبد فان  يم چه چیز اس      ت ايناه هنوز نفهميد  راش      تند که مقص      ود از حکمت داذکر حکمت فرموده بودند و مرقوم  العليم. و اينکه

  هايس    ما الوقت یی ان اذکر ل  حکمت اگر چه از قبل و بعد بيانات  بوده و هس    ت.  راگردد از بض    ح م وامطلب    ش    اءاللهانيد  مانآن ظاهر ش    ده عرض م 

ن يدتهی ایی ا  یف آن ایراطا ود داء و عرفاء و غیرهم در بغمامش       رق جميع ناس از عل  راافق زو  يم اوقات  که ش       مس ازمانم عرض م اه آنره خود ديدولکن  

جمله  فائز ش   ود مع جمعى از  ش   رف لقاه مد بآ دود که مفتی بص   ره بو داخش   وع ظاهر بودند يوم  از ايّام جناب س   يّد   خض   وع و و  محبّتل ماکه البص   ره ب

ص فحات بس يار   آنن در  ش انمود که ص  ت حض رت ايعت ذکر م ما  آن جرايند. مفتی از بماک نرابیرون نش س تند تا اذن حض ور اد  آلوس ّی مش هور درابن 

نمودند که   نطق م اهکلمب بهرافرمودند اع سمتی مه هنگام از ب ت توجّه ب  که هر مقام  بوده رند و امر بدان خبر نشااي کنم که خودن م مااست و گ

بردند ش خص ّی تش ريف م  هاقع و تنواجامع در حول ب ت   بردند و آنجامع تش ريف م ه درباره اوليا  خود قائل نبودند. از جمله يوم  از ايّام روز جمعه ب

 امر رفيق خود م  رفت. بهجامع م  فاص          له دو س          ت قدم او هم بهه ب
ّ
نمود و آن يوم بر  ل قدم م ماج ره بهش          ااهذا الرّجل جزيب و عظيم و گفت وس
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فاق مقابل منبر جلوس 
ّ
ن امروز تش        ريف آوردند و مقابل منبر نش        س        تند  ش        اگفت حض        رت اي يک  از احبّاء ق بود بهرا  عماقع. خطيب که يک  از علواات

 نستم خطبهوانت

 نموابخ
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که از قبل نديده بودند و    راق ديدند آنره  راعالم حال در سرّ مؤمن است. جميع در ايّام حرکت و جزرت از ع   زلت کشيدم و آن  نم و بسياروابخ    

م و غیره  اهل مدينه از  فوج ازقع فوج وان  وارضه  نمودند و يوم  که نقل مکان بگر ستند و ناله م مثابه سحاب ربيع م  ه  ب برانفسه الحق که آن اع عال 

 تشريف م  دااطمينان که هم شه در اينجا تشريف  ه  بنظر    ماکلمه ناطق    اينه  بجميع    آمدند وم 
 
بريد و در يوم  ريد از حضور محروم بوديم حال بغتة

مثل   شد و نمی کن  ساقسمی که    حرکت آمد به ه  ضزيی مرتفع شد که اسب ب  ندبه و صريخ و  ن  نوحه وأشه  ن که اسب حاضر کردند بواحرکت از رض

يم  ماهم تفصيل عرض نوادست و پا  اسب ريختند اگر بخ ر شدند و بعد از رکوب ناس برواکند تا آنکه تشريف آوردند و سحرکت م  رو  ناس آنکه بر

ف عاه ند و بعضّی خود بوده و ديداه اصغاء نمود رايک کتاب بايد تحرير شود. اک ر  اين امور 
ّ
عامّه ناس و  عرفاء و  ء ومااز عل قراند چه که در مدّت توق

که يوم مولود مبارک نقطه اویی روح  ه مامحرّم احباب آن ارض اوّل  فرمودند. و بعد درب م واشد جنمودند و هر چه سؤال م وده م  رامذاهب مختلفه م

ض قيام راعا  ر شيعه طرفین ب و  ة ين سبب شد که اهل سنّ ا  ومشغول  تغنّیتصديف و    نشسته بر رو  دجله به  هاقايق برگرفتند و   عيد ه بودداه فواسما

که بر حسب    همین اين عيد چه بوده و چ ست    نستند که مقصود ازداقع شد ديگر ناس غافل نمیوان ارض چه  آ  ريد که داه ع فرمودمانمودند و البتّه است

مورين أم  بعد از جزرت حاکم و آن و حکمتی سبب ضرّ عظيم شد. قبل ازبی ی دوستان اين ند يعناه که کلّ شديد راظاهر مغاير ديدند مرتکب شدند آنره 

  نمود و اور م هاهر يک اظبه    راطفت  ل ل ممایی بود کواکه    شاپانمودند حتی نامق  م   از احبّا  الهی  رال رعايت  ما ء و غیرهم کماعل  و همرنین اهل بلد از

 ادرنه مبول و ل خبر ورود اس
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 عليه من کلّ ب  يد حض     رت اس     میماحظه فر ل م طارض ا  رده بود. ددااص     حاب به   را    
ّ
 همور ش     دند بأمت ش     دند و هاج جازه عازم آنا واذن  ه ه بهاء ابهاس

 نةمايند و امان ارض ارض  ّی اخذ نآ رينکه دا
ّ
وده رادوس  تان م اص  ل مقص  ود اين امر مهمّ عظيم بوده. بعد از ورود  ن وديعه گذارند من لد  الحقآ  رد راس

  ب  ميان آوردند. خود حض رت اس م ض يافت بهنمودند و 
ّ
 دس تخط

ّ
متحیّر اس ت   که اين عبد نداه آن دس تخط ذکر فرموددر  ش تند و داين عبد مرقوم  ا هس

حظه ش      ده ش      ص      ت نفر  ل مجلس م هر در ند واه هش      ت مجلس ض      يافت نمود و حال س      ّی تا ويند مانوده نموده و م راکه بعد از ورود دوس      تان حق مچه 

يم و همرنین  اه ش             دي د  راي د. گفتن د چم اپنی ایی ن ه تج اوز نن  ن د مجلس ازاه ي د ک ه فرموداه نش             دي د  راحکم حکم ت    م اح اض             رن د. گفتم مگر ش               پنج اه نفر

اگر  که متحیّرمش    د و نوش    ته بودندهده م ش    انمودند معذلک ش    ب ديگر جمعيّت زيادتر مش    تند ذکر نمودند و تص    ديق م دالعمل آنره در نظر رادس    تو 

 متحیّر. مبهوت و  ماه ندماب نم مخالف حکمت اس      ت بار  لهی نبوده و ن س      ت و اگر بروم م ا رر اموااين س      زايند و ماخيال خوف ن که س      تا  نروم بيم آن

 کت  اب عم  لمنزل  ه در  حکم  ت  و  اعلی  نص              ايا قلم  يم ني  افت  ه. ح  ال اگر ب  هم  ات نق  الم  راک  ه فرص              ت آنک  ه جميع    مک  دّرن  د چ  ه  دوس             ت  ان  ر  ازاک مع  ذل  ک  

 عمل م  مان بيان اگر بماآفتاب آس ه خاس ت. قس م بنمی ش د و برحس ب ظاهر مش تعل نمی نمودند اين فتنه بریم
ّ
اک ر   ر عدلواحال ان نمودندانزله س

ه تجاوز  ایی ند مجلس از پنیاه ت فرمودمانمود. اوّل در اين مقااحاطه م  را کلّ   واتص        دّقلند اه تر نباش        د و همرنین فرمودواهم متتابع و مت  نآ ويد  مانن  ن 

 يندمات نقالنفسّی مهمرنین در اوّل مقام با هر رد ووامن کلّ  واتطمئنّ ل قائل و

 رااو 
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ر ش    مس عرفان  واان  ايّام خرق ش    ود و عات وس    امرور  تزبات به يند تامان داراو ندهند ما ه  ثقيل غليظ بهاهده کنند و غذاش    امثابه طفل مه ب  رااو        

النّفوذ    ام  ّ ل اداعت  ل البي  ان جوهر يطل  ب النّفوذ و ال ه ق ل انّ لزد. و در لوح حکم  ت اين کلم  ه علي  ا از قلم اعلی ج ار  و ن ازل قول ه عزّ جس              امنوّر    راوجود 

 
ّ
ق ب الل

ّ
 ط امعل

ّ
ة و ا  ةف ة منوط ط اف ة و الل افي ّ تی نزّلن ا  هل امتزاج داعت ل ا  ام ّ ب القلوب الف ارغ ة الص              ّ

ّ
ت ب ن ازل راجميع مدر .ح انتهیواللو ا الزّبرفى    ه اب الحکم ة ال

تقرّب منع   از  رامر بوده و هس   ت. حکمت آن چیز  اس   ت که ناس ل ههم ایی افق اناس و توجّ آن عمل ش   ود س   بب علوّ و س   موّ و تقرّب  ه ب که اگرش   ده آنره

دوس     تان الهی محلی تش     ريف بردند از   مور. يک  ازأمء محکوم و ض     اله اس     ت و قدر و قلکت نيفکند. بلی امر با حق جلّ جلهدر ورطه  را نس     اان يد ومانن

ر تفحّا  ماک نرانمودند که چیز  ادوده م رانس        تند و مدامر عظيم م ا واعظم   أاين نبه ب  ران ش        اامر اهل آن بلد نس        بت اي    تبليغراب يند. ولکن در س         

ى و يا روزن  متوجّه بودند تا آنکه ديدند روزه ض      اه مبارک رممال آگاه ش      وند از اتّفاق ايّام مابر اع نمودند تام 
ّ
 نمود بعد اب رطااف  ران بود از محل

 
نزديک    دا

غین بيانات  راهمرنین در ش نمود وفصل  که عمل ب چهطاخ است نه فصلمقام فصل عمل  ب بشنوند. اينواج يند وماکه چیز  سؤال ننيامدند
ّ
يط مبل

 الحمد مع عدم اس باب و لکنکند. و  نراطی الهی  محبّتء  وااجنحه اش تياق در هه يد بماء مش ّ ت رحمن نازل ش ده که هر منص ف  اص غاء نمااز س 
ّ
عدم  للّ
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ظاهر ش د آنره که در هر بلد  س بب حش ر و نش ر و بعث گش ت. اين دنيا  فانيه و اس باب   رضل ض من علی اراض و اعتراس ت و مع اعا وارآنره که س زا

 مشغول نموده و از خدمت امر منع کرده ا رافانيه و شئونات فانيه همه 
ّ
 فىءشامن  ل

ّ
 الحقيقه حق فر  س

 
 دا
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 حوا      
 
ش  ود  حظه م ل که م  ند ولکن اين عبد در بحر تحیّر متغمّس چهاه حکمت فرمود در ر تحیّر هاحض  رت اظ  آنس  ت. ا  ل قائم و مش  غو  ص  رت امرنه ب  دا

   وت مرتفع ول اين حه  ب   دان 
ّ
اح اط ه نموده مع ذل ک ن اس ن ائم ب ل   راملکوت   مل ک ولم  وات قلم اعلی فى الحقيق ه عم احفيف س              دره در هر حین ظ اهر و ترن

 از اين صور ءشالکن لو  کلّ منصعق و شوند. صور اوّل ثابت وهده م شاميّت م منصعق بل
ّ
ظاهر گردند.   هده شوند وشاآخر فاذا هم قيام ينظرون م س

زد  س    ايد و از اين فيض اعظم محروم نماآگاه فر   راآمل اس    ت که ناس و  ئلس    انند مابیوند دالکن عط  مفقود. اين فان  از يکتا خر  وس    ات جار  و راف

ه علی کلّ ش      ّ
ّ
ى نش      ود چه اگر فص      ل    یءان

ّ
 کس      ّی تقرّب نجويد تا کلمة مقام خود منتهی ش      ود ديگره بقدير. بار  معنی حکمت آنکه فص      ل کل

ّ
اص      غاء   راس

 رااج راة راق و س           بت معذلک در بعض امور احکام تو ل نس           ش فرمودند مثل حکم ط راة رامع آنکه بعض احکام تو  ه داه فواس           مايد. حض           رت روح روح  مان

حال فرمودند و رامج  رامهيّا کنيد و بعد فص         ح  رابطرس و يوحنّا فرمودند برويد و فص         ح  خر ايّام که ارتقاء نزديک ش         ده بود بهآ رفرمودند چنانره دم 

 لباره ه  ناس يک  نمودند تام  داراعنايت و فضل مه مشّی عباد است نظر ب ود. مشّی انبياء غیر يهود به  بآنکه مخصوص  
ّ
مه مات حماک نشوند. گاهى از ترن

م م آ ر غیه هنگام  ب حدود و عالم  عرش وقتی ازوسطاهنگام  از تش            هّقات   فرمودند وفردوس القاء م 
ّ
 عنايت و ش            فقت وه بفرمودند و اين نظر  ن تکل

 فضل بوده چه اگر در اوّل ظاه
 
 باه  را

 
  دمر بيل گشت اقع م واالقاء بذر   قع شد در اوّل قبل ازواخر آ  رشد آنره دة نسش م راحکم تو  را

ّ
ه لهو الحکيم  س
ّ
 ان

م الخبیر. يا محبوب فؤاد  لعم
ّ
 المعل

ّ
 م ومستقي عظيم عظيم اگر چه اليوم نفوسّی که مقبلند و مرل  انّ ارس

 ثابتند
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  رموا  اراجا رجهد د ل جدّ وماکه ثابتند ب و    
ّ
س         ت تا چه واتوفيق خ س         تقامت آن نفوس هم تأييد طلبيد وا  رد  متعال بايد معذلک از غنیّ   عيندس         ا  س

لمقتدر  ا  ويند انّه هماخدمت امر قيام ن اس    تقامت بر قوّت ول قدرت و ماکه يد که بمامبعوث فر  مل رجاییآ وئل  س    اله لججلّ   حق  ناس. از يرس    اه رس    د ب

مالقدير. عرض ديگر عريض   ه  
ّ
که  ل ش   د و هنگام س   ار ا ون نازل ش   اه رس   يد از قبل لوح منيع مخص   وص ايهااب ءهامن کلّ ب هاه مکرّمه حض   رت امّ عليمعظ

 اءهاب مان عليهش   الده ايوامخدّره  علی و میرزا آقا حض   رت محبوب  جناب
ّ
بهی عازم ارض ش بودند مخص   وص حض   رت امّ يک حلقه خاتم اس   م اعظم ل س

ح متعدّده  واو عنايته ال 669  عظام عليهم هازاده آقاجناب ش   يخ س ل مخص   وص   همرنین با دس   ت مبارک عنايت فرمودند. و ص   وف به قدرهامع يک چ

 وءهاعليه ب آقاس  يّد  آقازاده جناب آقام اس  ت عريض  ه  رالحا  ممحرّ که س  وّم ش  هر   ل ش  د و مجدّد در اين يومس  انازل و ار 
ّ
حت امنع اقدس  س  اعنايته در  س

عص      ر و  له مس      رور. يا محبوب  در هرلعنايت حقّ جلّ ج  ن فائز ش      وند و ازآ هب  ش      اءاللهانن  نازل ماء رحمت رحماب لوح ابدع اعظم از س      واعرض و ج

 ا یءورد منهم من ش     ّ ماکه در کتب مس     طور و در الس     ن مذکور اس     ت ولکن    رارد آوردند آنره وادوس     تان الهی  ت خود برهامااو ه قرن  ناس ب
ّ
جعله   و قد  ل

  
 
 س           ببا

ّ
 ء کلمته العلياء رغلعل س

 
 بمش           ّ ته النافذ مالقوّ  القدير. امر اين ظهور اعظم و ا  ونفهم انّه لهل   ما

ّ
کريحتاج ایی ل  ة قدّر من قلم س

ّ
و البيان  الذ

   مرل ا ف و يشهد کلّ نفسراطل ر و اطاقليات فى ال يات اراستر عنهم اليوم و تنتشر    ماسوف ير  المخلصون  
ّ
 المختار. اينکه درباره حب ب   لعزيزا  رالمقتد للّ
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 ءهااش رف عليه ب میرزا آقاروحان  جناب        
ّ
ن  ش ا ن حین لوح امنع اقدس مخص وص ايماه ن حین ورود عرض ش د وش اعريض ه ايش تيد  دابهی مرقوم  ال   س

ند  اه ت توجّه فرمودهاج آنه بند اين ايّام اهش  تداکه مرقوم   ری راقهمرنین لوح منيع ديگر. از   ن تعويق رفت وآ س  اللکن در ار مش  ّ ت الهی نازل و ءمااز س  

ب نشد. واخادم فان  موفق بر عرض ج لکن اينند جميع رسيده واه ت فرستادل سراشطر  م  عبد هم از هر اينه خدمت امر. ب مؤيّد باشند بر  شاءاللهان

 ازدال م س  اب ار وامقام  ج قدر  و عبد هم علی ش  ود اينل م س  اهنگام ار  ح منزوله هروانکه الآ لخيا به
 
ح واکه ال حکم ص  ادر مش  رق امر رد حال بغتة

 التّوفيق   لئسهد شد اوابر آنره فوت شده قيام خ  شاءاللهانيم که مانقدر عرض م لکن اينل شود لذا اين خادم فرصت نيافت وساين مکتوب ار ا و
ّ
س

لاه ل. اگر در آن ارض تش        ريف آوردواحل يد فى کلّ ایلتّأا و ب  آن حض        رت اس        ت و اينکه درباره    عنايته منوط ب مل عرض س         فان  تکبیر و خادم  اين ند از ق 

آن  ه ب  شاءاللهانل شد  سار ا ون نازل  شااصغا فائز يک لوح امنع اقدس مخصوص ايه ب ن عرض شد وشاشتيد عريضه ايداخان مرقوم  لطفعلی آقاجناب 

  ش اءاللهانس طه باش ند. وارت افنان  حض  ش ود مخص وص اگرب فائز م واجه يد بمان  عرض نس ال  هره مقام  اس ت که هر نفس ّی به عنايت ب فائز ش وند

ت ظهو آ رمؤيّد گردند ب عرف لوح الهی فائز ش      وند وه خان بجناب
ّ
يس      مع و يجيب و  نالرّحمله اس      ت انّ ربّنا لت عنايات حقّ جلّ جرانره که س      بب و عل

ميع البص          یر. اينکه درباره جناب   ش          ک آقاهو الس          ّ
ّ
 ءهامحبوب  جناب ش          يخ ع ل عليه بش          تيد و آنره دامرقوم    669 عليه  رس

ّ
آن   بهی از ارض ش ول ا س

 رد پورت سعيدوا  مذکور هان و درختشاند اياهشتدال ساحضرت از آن ارض ار 

 شدند
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م است در ارض مذکور تشريف  راکه سوّم محرّم الح  از حضور منع نمود تا اين حین  ران  شات محدثه در آن ايرامو ا  وشدند و بعد ارياح مختلفه عالم       

 مرزوق فىراا ماشوند و بم    مقصود فائز به  شاءاللهان رسد ن رسيده و م شالکن خبر و مکتوبرند ودا
ّ
الحقيقه اين قطعه صغیره سبب زحمت شده  ده س

هماجزيل عنايت فر   مل که اجرآ  وئل  ساله  لج  از حق جلّ 
ّ
 ثان     المعط  لهو   يد ان

ّ
ت وصل  ه  حضرت که ب  آن الکريم. دستخط

ّ
تاريخ سوّم شهر رجب بود لذ

حاد    محبّتعنايت نمود و عالم  
ّ
 الحمد آن حضرت به   راو ات

ّ
 فائز و مرزوقند. چه عرض کنم خ  روشنی بخشود. للّ

ّ
هد شاحد  وا   دانعمت صحّت و محبّة س

 ل چه م لضح و معلوم است که آب ز وامنزله آب بوده اين بسّی ه ب ران  سانا رکه هر وقت اثر  از افنان سدره رسيده شز
ّ
ه ع بل کند و بعد از زيارت و اط

 لمسطور ا  و المقصود    هو   ماکتاب ناطق و    ئ  هاقوله عزّ کبريائه يا افنان  عليک ب  لک ور  جار  و ظاهر مان  سااز ل   علیاافق اعلی توجّه نموده اين کلمه  

ت ب  واحت کبر  و نعمت عظمی خرا  عباد فرح اعظم و  راله از بلج  حق جلّ   لکن نفوس غافلظاهر و 
ّ
از    رامنتهی بلکه سفک دم مطهّر  سته و عباد ذل

قدرت    اصبعه    بیناداب  وايد بر وجه غافلین ابشايند که  مالت نئسالکبیر. آن جناب و اوليا  حق م  أطند ويل  لهم من هذا الخاه ده نمودراقبل و بعد ا 

  نند. انتهیمامثل له محروم ن لمقام  ز ا ومفتوح شود 

م   آقااينکه ذکر       
ّ
غ    معظ

ّ
  رد و از دان ستی معروض م    يک عرض فنا و  فان  خدمت هر  مبارکه فرموده بودند اين  افنان سدره يان عظام  آقا  وحضرت مبل

 جناب م  حضرت مکتوب  از  آنپاکت    رد  يد. عرض ديگر مانجميع طلب دعا  خیر م 
ّ
 بودءهاب  شفيع عليه  محمّد  ل

ّ
بین   اين فان  نوشته بودند وه  که ب  س

 شاءاللهان ملکوت بيان رحمن آيات بديعه منيعه نازل  از وشته بودند عرض شد  دا حت امنع اقدس معروض ساه ب ایآن عريضه 
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 ال هو کبريائه  عظم و لهلج نطق به جلّ  ما آن فائز ش      وند. هذاه ب      
ّ

م علی غص      ن ماحاط الملک نفحات الملکوت و س      زع الحا  دش      فيع ق يا  هد ال ایراشحححححح

ذیالزبروت قد ات  الکتاب 
ّ
 المهيمن القيّوم. قد حض   ر العبد الحاض   ر تلقاء الوجه و عرض لد  المظلوم   ال

ّ
ن فؤادک فى س   انطق به ل ماش   هدت له کتب س

ذیيوم فيه اس      ودّت وجوه  
ّ
   واکفر  نال

ّ
وحجبناک بهذا ا وئک داس      معنا ن لک الوجود. قدماباللّ

ّ
ذیالمخزون   الل

ّ
 فى ال

 
  کان مکنونا

ّ
 و مس      طو  علم س

 
فى لوحه  را

رهم بذکر  ايّاهم فى من قبلی وحبّائ ا ر المحفوظ. کبّ 
ّ
 يرتفع به ام مابالمحمود انّا نوص        يهم   مقام  بش        

ّ
 به فى کتاب امر مالمن عمل ب  بین عباده طوب رس

ّ
س

لهو المبیّن العزيز الودود. قد  نالرّحمنة و الديانة و العفّة و الوفا انّ ربّکم لمانص   اف و بال احبّائ  هناک انّا نوص   يکم بالعدل و ا يکون. يا ماکان و  مالک ما

ئه راعن و علی و ل لمه يشهد بذلک قلمی اواعالم من ع  ينفعکم فى کلّ  مايعظکم ب  ء ومااک ر العلاحتجب عنه  ماايّدکم علی امره و عرّفکم  خلقکم و رزقکم و 

 اله ا  لن انّه أشکلّ  من ينطق فى
ّ
 انا الحق ع ل

ّ
وحهذا تضوّع منه عرف عنايتی و فى  ماذکرناک من قبل ب مام الغيوب. يا شفيع ان افرح بل

ّ
نذکر  المحتوم و الل

ذیلحس ین  داعب
ّ
 کان مذکو   ال

 
ره بذکر  ايّاه ليفرح فى ايّام ربّه  را

ّ
هود ولک الغيب  مافى کتابک و نبش 

ّ
ذیخر  ل بنک اا و  الش 

ّ
ل أس حس ین و نس مّی بمحمّد قبل ال

قه
ّ
 بان يوف

ّ
ذیمر  ل س             تق امة علی هذا اال  وعلی  ال   هقب ال ایی افق ال یعل ماس

ّ
ت به اق  ال

ّ
 م الخلق ادازل

ّ
 ربّ الکرس             ّیّ المرفوع. البءش             امن  ل

ّ
 ء علي ک وهاس

 المقتدر العطوف الغفور. و نذکر من س          مّی بجمن لد  هامّ ا وض          لعک  علی و ماعليه
ّ
ذیل  لس

ّ
   مفاز فى ايّا  ال

ّ
 ر حلی اذ اعرض عنه اک ل ئه ادا و س          مع نس

 علی العرش و هل سمع تعرف من استقرّ  يناديک و يذکرک و هلل هل تعرف من لج لعباد. ياا

 احد 
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 بظهوره اض    طرب ملکوت اآعظم و هل عرفت نفس من ظهر فى المل احد ض    زيجه فى س    زنه ا    
ّ
ء و نطق  مانه تزلزلت ارکان العلطاء و بس    لماس    ل ب قل تاللّ

نون و ال انجذبت به ا ماب
ّ
 له فى ظلرايکون س       ماالمقام من س      مّی بمحمّد قبل رحيم و نوص      يه ب م. و نذکر فى هذاهاو ل ش      ياء و انص      عقت مظاهر الظ

 
ت ماجا

امرنا به الکلّ فى الکتاب. قل   ماامرت به فى الحض      ور و ب ما. يا محمّد قبل رحيم يذکرک المظلوم و يأمرک بوهّابلم ربّه العزيز الواکلّ عالم من ع رض و فىل ا

 يا احبّاء
ّ
 من ظلم ک کلّ غافل اکتس         بت ايد  ماعلی اس         می و اوليائ  ب  ورد ماعلی  واتحزنلس

ّ
الماخذ   مامرتاب س         وف يأخذ س

ّ
ین من قبل انّ ربّک لهو  الظ

ذیاليوم  علی فى هذا  قبل حمدا رء و عنده امّ البيان. و نذکشاي مايمنعه امر يفعل  ل و   ءیيجززه شّلر. اهّ لقا  رالمقتد
ّ
نعب   و بالحقّ يحة ارتفعت الصّ فيه  ال

 بذکر ربّک و متوجّ راالغ
 
 ب کن ناطقا

 
 ر وجهه و قائواایی ان ها

 
ا وجدنا اقبالک اقبلنا اليک من هذا المقام اراش ال  وعلی خدمة اوليائه فى العش ّیّ  ما علی و ل ق. انّ

کرذکرناک بهذا 
ّ
ذی الذ

ّ
که  خت مگر نفوس    ّیس    امحروم ن  راحد  ا  وعنايت خود فائز فرمود  ه ب راکه جميع  راذکار. حمد مقص    ود عالميان  ل خض    عت له ا ال

احمد نوشته بودند امروز روز عبوديت   میرزا آقالک الرّقاب فى المعاد. و اينکه درباره جناب ماند. قد غرّتهم الدّنيا و منعتهم عن اه محروم نمود راخود خود  

کآن م ص رفه اس ت کلّ بايد به  ان ي آن فائز ش د لنا و له وه   نفس ّی که فى الحقيقه برااز ب باش ند. طوب  تمس ّ
ّ
کلمن آمن باللّ علی. و در  ال   مبهذا المقا تمس ّ

 ل ربّه بان يحفظه و احبّائه لئأسنصرت امر باشيم انّ الخادم ي فکر
ّ
 يظهر منهم ل
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حضرت است.    عنايت آنه ن منوط بشاايه م بل يند و تکبیر و سمال فر ساحضرت مع لوح ار   آن رات  رانه اين فقطايّامه و ظهوره و عزّه و سلل يدبغى  ل  ما    

 اءهااش  رف عليه ب میرزا آقااينکه در توجّه حب ب روحان  جناب 
ّ
حت امنع اقدس عرض ش  د س  امرقوم فرموده بودند در    669  بهی و س  رکار خان عليهل س

ه فى الکتاب ب  وهّابانزله ال ماخدمت امر و تبليغ    يد برمامؤيّد فر   ران ش اطلبيم ايم له از حقللبيان قوله جلّ جملکوت ان العظمة فى س النطق به  ماهذا 

ح اس ت از ل مثابه س ه ع مزيّن ش ود. آنره ذکر ش د بطاء زهد و اکليل انقداثوب تقو  و ر  به  ش اءاللهانيد مايش هد و ير  تزاب نش ود و منع نن مان  که أش 

غین بل احدّ راب
ّ
کند اه فرمود آنره امره آنکه بين مبارک اس     ت و مقص     ود  ا ويد یمادر آن ارض مجلس مش     ورت  منعقد ن .حکم و انفذ انتهیا و  مبل   تمس     ّ

 ءهااش       رف عليه ب میرزا آقاحب ب روحان  جناب   آيد اگرفان  چنان م  ينا  رنظه ن عامل ش       وند. بآ هيد و آنره از مش       ورت ظاهر بیجو 
ّ
جهت  ه بهی بل ا س

فاق باطنيّه. ايماديگر توجّه فر 
ّ
 مش  غول ش  وند ثمره زودتر حاص  ل ش  ود. اگر س  رکارش  ايند يعنی بعد از ات

ّ
ى و س  رکار خان در محلّ آخر و للّ

ّ
خان  ن در محل

 و عنايته بءهاعليه ب
ّ
در اوّل امر ش     ود بأس     ّی نه و لکن   اگر يند. ذکر درو ش     ّیما  آن توجّه نامعل ش     يعه و ن بهش     اند اياه ز اهل س     نّة حرکت نمودراطه س

مارض و ل محبوب من فى ا لعمر محبوبنا ومتض    وّع گردد      وقت ذکر ش    ود و نفحات امرض    ازه خلق و مقتداانه مقص    ود بايد در ض    من ب  یء منقطع ایالس    ّ

 
ّ
 از او متض  وّع و عامل س

ّ
 بمانک م رادا ويابد فؤاد باش  د م  لّ من ان يحص  ّی ص  احب بص  ر ونفس  ّی اق  اس  ت آنره که هر للّ

 
کلمه مش  تعل   ناره يد و بغتة

 يندمايند و با هم مشورت نمات فر قالخان م گردد بار  در اوّل اگر با سرکارم 

 و به حکمت
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حاد  دام تش      ريف  داهر ارض هر ک خوب اس      ت. و لکن در  نص      رت امر الهی قيام کنند بس      يار بيان در حکمت وه و ب      
ّ
بيابند در ذکر و  رارند ناس عرف ات

در   راش  ود و خود رد ش  وند تزاب رفع م وام از حزبین که داحد اس  ت و هر کوا  هين با قول اوّل مخالف ن س  ت چه که ش  ر عا وباش  ند   متّحدکلمه  بيان و

  دمر بيل بيدند ان م کس    ايند و در يک ب ت  مانهده م ش    ات مآر يک م
ّ
القوّ   هو   يريد و ماء و يحکم  ش    ايمايفعل   مقص    ودکم مقص    ودنا و ربّکم و  ربّنا وس

تبارک و تعایی يوم  فى الفرقان قوله نالرّحماخبره   مای يد فیماحظه فر ل الغالب القدير. اين يوم غیر ايّام است و اين عصر غیر اعصار و اين امر غیر امور م

اسيکون  ه  ده ش              اط بعي  د همین قس             م مراء و عرف  ا  ارض ک  ه از عرف  ان محرومن  د و از ص             م  اعل .و تکون الزب  ال ک  العهن المنفوش  ث  ش المبثو راک  الف  الن  ّ

مرتعد اس    ت اگر نفوس   از اوئا عالم  رادر عظمت اين يوم بيانات  از ملکوت علم الهی ش    ديده ش    د که ف گردند.حظه م ل ش مراباقى هم مثل ف ش    وندم 

مقبلین    مر عظيم موقنین وا ويند البتّه در اوّل امر متحیّر و مبهوت گردند. همین قس   م که يوم عظيم اس   ت  ماهده نش   ام رات خود مامقبله مس   تقيمه مقا

 عظيمند. عرض ديگر دس   تخط ديگر آن حض   رت که تاريخ آن ش   ش   م ش   عبان بود بهزت فوق العاده آور هم لد 
ّ
له ناطق لذکر حق جلّ جه د چه که بس

 درّکم بل بود از س    
ّ
 جعلتم الخادم مس    رو  مامتی مزاج عایی حاک  للّ

 
 بنس    اايّام ل حزان. يوم  ازل ج بحر امافى يوم فيه   را

ّ
تعایی  کلمه عليا ناطق قوله اينه س

 ردداده نموده باز نمیراآنره ا يد و ازمانمنع نمی رالکن اين امور حق جهت ظاهر و ج و اسباب همّ و غمّ از هراوّ يا عبد حاضر اگر چه بحر حزن م
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مر يأخذ و يعط  و ل يد له الخلق و امانحق منع نمی هم ش ئونات خلق از  ران ش اافق رحمن متوجّهند اي ند و بهاه دوس تان الهی که از کوثر ايقان نوش يد      

اهرهو الىىّ 
ّ
ادق ا  النّاطقالباهر   الظ  قص       د ذروه علياء و مقامل ئت و ترابار  بعد از ق .مین انتهیل الص       ّ

ّ
ء  ما لک اس       مام وجه مااعلی نموده ا وت دس       تخط

 فى 
 
ا ذکرناک مرّة فى الحص      ن و اخر  فى مقام کريم و تارة

زنعرض ش      د قوله تبارک و تعایی انّ  و طو   الس      ّ
 
ل روح و ماکه ب  ءاللهش      اانفى هذا القص      ر الرّفيع   را

آفتاب بيان که از ه برده و ش   ئونات عرض   يّه فانيه محزون مباش   يد قس   م  وات رابعض   ّی امو  هده ش   ويد ازش   اريحان و ش   وق و اش   تياق و جذب و انجذاب م

  اوقات و ض   اقتا هثبت ش   ده و ب  رااز قلم اعلی در ص   حيفه حم  ما  ش   رات عاليه از بمائمه و عزّت باقيّه و مقادالع اس   ت که ذکر  طا ن مش   رق وداافق زن

در فنان  ل هد ش       د طوب   واايّام ظاهر خ  ة و نعيالس       ّ
 
هم فاز  ما  ب من لد  والهم انّ

ّ
 .رض يش       هد بذلک من عنده امّ الکتاب انتهیل فاز به اک ر من علی ال  ماس

ظ  اهر   راطلبيم ک  ه آث  ارش  اح  اط  ه نموده از او م   راج ع  الم  وادر اهتزاز و بحر مع  ان  در امل  ه  لج  لعمر محبوبن  ا و محبوبکم ملکوت بي  ان از بي  ان حق ج  لّ 

ه غافله نائمه یل  خش  نه ثقهال ص  احبان ابص  ار. حیرت اندر حیرت اس  ت از اين نفوسطاابه يند تا چه رس  د بماهده نش  اء عمياء مس  اکه نبه ش  أنیيد  مافر 

اهرء  هانا البواقادر و ت  یءلت نمود اوس    ت بر هر ش    ّأس    کرم م و فض    ل و متعال عنايت در هر حال بايد از غنیّ 
ّ
 ال  الظ

ّ
ء فض    ل ربّنا مائا المش    رق من افق س    ل

 مل علی حضرتکم و علی من معکم و علی من يحبّکم 
ّ
 .1301م سنه راشهر محرّم الح 4خ ادم فى     .القيّوم المهيمن رس
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  راق رام بود تش   نه باديه فراتاريخ ب س   ت و نهم ش   هر محرّم الحه حض   رت که ب که دس   تخط ديگر آنتأخیر ش   د  به ش   أنیل عريض   ه  س   اآنکه ار  عرض فان     

 الحمد فى کلّ اه کوثر وص       ال بخش       يد فى الحقيقه ب
ّ
 بهل س       بحانواحل وجودش جند فرح چنان قوت اخذ نمود که حزب احزان هزيمت جس       ت للّ

ّ
يک  س
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مه عرض  ماج قصد مقام اعلی نموده دستخط عایی بتهاو ابت . بار  بعد از فرحلب مبتراخ ر آن بهماکلمه اخر  عه سرور مبدّل و به ت عالم برادو کلمه ک

ذکر حق ه زال بل ت الهی داله يا عبد حاض      ر از تأييواله و عمّ نلاص      غاء فائز قوله جلّ ج حت امنع اقدس بهس      اش      د و همرنین مناجات آن حض      رت در 

کحبل  مه مش  غول باش  ند و ب ا زيّنّ  تمس  ّ
ّ
ره و ز عنايتی و اکليل ذکر  العزيز المنيع ورااه بطان

ّ
ا نبش  

ّ
من  نذکره فى هذا المقام و فى هذا الحین بذکر  البديع ان

تی 
ّ
 ا هاب فاز مامعه برحمتی التّی س      بقت العالمین و عنايتی ال

ّ
ذی ل
ّ
 و آياته و انقطع  واآمن نال

ّ
از مش      رق   .علی خدمة امره العزيز انتهی  وافى س      بيله و قام  واباللّ

 له اينل  آن حض   رت از حق جلّ جهاهده ش   د که اين عبد از ذکرش عاجز و قاص   ر اس   ت مخص   وص بعد از عرض مناجاتش   اعنايت م به ش   أنیفض   ل  

خرت و اویی محقّق اس    ت مقص    ود از آ  ر اگر چه خی راخرت و اویی آ ر يد خیمامقدّر فر  لقا و يد بهمافائز فر  راحض    رت   ئل و آمل اس    ت که آنس    اخادم فان   

ه علی کلّ شّمافر   طانند در ظاهر و باطن عداعرض آنکه آنره مصلحت  
ّ
 وءهااشرف عليه ب میرزا آقاقدير. و اينکه درباره حب ب روحان  جناب  یءيند ان

ّ
 س

 ه هم ذکرهاء ابهامحمّد عليه من کلّ ب ئ  جناب حاجى سيّدآقاون است. حضرت افنان مبارک و ميم شاءاللهانشتيد دان مرقوم شاعنايته و ورود اي
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 حکمةه فقره بس   يار محبوب اس   ت و ب ش   ته بودند ايندامرقوم    راه  داروح من فى الملک ف دان مص    بت حض   رت س   يّد الش   هش   ان و ذکر ذکر ايش   اورود اي    

کلّ جبل رفيع احبّ کام و علیليقرء من فى العالم ذکر مص           ائبه علی المنابر و اعمل طوب  له لعمر  لو    ماله نعم  لکامله مقرون بعد از عرض قوله جلّ ج

  
ّ
ه انفق فى سبيل س

ّ
عبد فان  خدمت   اين .مقامه المنيع انتهین المظلوم فى ساع يشهد بذلک لدابل ت عین اأر ل ماانفق و شهد فى حبّه  ماان اسمعه باذن  ان

 له تعایی ان يجعله مؤيّ أس    رد و ادام معروض م ل ن تکبیر و س    ش    ااي
 
 علی اظ ءلعلی اع  دا

 
قا
ّ
ه مویی من فى اهاکلمته و موف

ّ
 مکان ول ر امره بالحکمة و البيان ان

کآن  لهی اس   ت به ا رنره مص   لحت امآ ويند ماورت فر مر بايد مش   ل ا  ن از قبل عرض ش   د حس   بش   ا. تفص   يل امور ايالمنّانهو العزيز   که  يند چهمان تمس   ّ

  هکه لوج يد در قلوب نفوس     ّیمافر م م هان مبارک ش     ديده ش     د فرمودند الس     الکلمه عليا از  مکرّر اين
ّ
مص     الح عباد   در محلّ ش     ور  جمع ش     وند و درس

م ن
ّ
دث امکانيّه تغيیر نيابند و از ظلم واکه از ح له اس          ت يعنی نفوس          ّیلالحقيقه مخص          وص اوليا  حق جلّ جثنا فى  يند انّه ویىّ المحس          نین حمد وماتکل

 و بماء قدرت  ماطین وجود و انجم س  ل نند س  ش  اء از حق منع نش  وند ايراء و کبراء و امماعل
ّ
مه و تکبیره ل س   ئه و نوره وهالک غيب و ش  هود عليهم رحمة س

 ءهاحيدر علی عليه ب حض   رت میرزا و تهن ته و ذکره و ثنائه.
ّ
ل جدّ ماکه   بنا  اعظم يعنی حص   ن تبليغ امر الهی براالحقيقه رکن اعظمند از ببهی فىل ا س

ند در  اه ده نمودرايض ارال فرمودند بعض عس         ااس         ت. اين ايّام دس         تخط  ار   داکه بر عالميان ظاهر و هوي  راش         تند آنره دافقره مبذول  اين  د درهاجتا و

 حت امنع اقدس عرض شود و عرض شدسا

 له الحمد 
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 هاورقه عليا علي  حض رت که توليت بقعه مبارکه نداه نمود  اس تجابت مقرون گش ت از جمله اس تدعاه بله الحمد و المنّة و العناية و الفض ل چه که کلّ       

 عليه ب جناب حاجى میرزا  فض له ه بهاء ابهاکبیر يعنی حض رت خال عليه من کلّ به و همرنین مقرّ حض رت افنان  هااب  ءهامن کلّ ب
ّ
 تفويض ش ود  ءهاس

ّ
س

ن س   اه عليا از لمقدّس   کلمه مبارکه  ند بعد از حض   ور و عرض مطلب ايناه نمود راهم همین اس   تدعا   نش   اايکت چند نفس ديگر از اوليا  حق که راش    به

 بهأش عظم   بيانه ولک ور  ظاهر قوله عزّ ما
ّ
ء  ما مقام از س  و لوحى که در اين  .جع اس ت انتهیرا آقا جناب افنان يعنی میرزا نه امور ورقه عليا من لد  س

  صورت آن لوح مبارک در رند ودال سافق ار وابق و مقتضيات وقت مطاحکمت مه يند اگر بماحظه فر ل ل شود مساعنايت نازل فرمودند نزد آن حضرت ار 

 اءهاعلی عليه بمکتوب محبوب  جناب میرزا حيدر
ّ
حض رت افنان    يند و بعد نزدماحظه فر ل نام آن حض رت مه ب  رامکتوب  مرل بهی نوش ته ش د حس ب ال س

 ال ءهاالبنند مجدّد  س           ان بر ش           اکه حض           رت اي رنددال  س           اه ار هااب  ءهاکلّ ب حا عليه من جناب الف و
ّ
 علی حض           رتکم و نا علیء رحمة ربّ ماس            ئا من افقل

 ربّ المتین الحمد ین بحبلهتمسّکالم
ّ
 .1301سنه وییل اشهر ربيع 4خ ادم فى  العالمین.  للّ

به تفریق تش    ریف آوردند تا آنکه کل در    ذنل رد ش    دند بعد از چندی حس    ب اواه در بیروت هاء ابهاب کلّ   منن افنان علیهم یاآقات  راعرض دیگر آنکه حض    

 ده چنین بود که بعد از ورودراره مذکور شد که امتفریق رجوع نمودند در فقره معهود در اینجا هه رت بیاخل و بعد از ز داقباب عظمت  ظلّ عنایت و
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 میاان رفت که اگر در آن ماگ  رهمه که هچیند مان  توجّهالله    ش طره بده داحرکت   را  یاارض ش نموده حض رت ورقه عله ب  توجّهس ید علی   آقادر بیروت        

ل خفا ماکه نکه بآیند که س  بب منع کل ش  ود چنانره مع  ماث ندارفت که مش  رکین و منافقین امری احل میماش  د احتارض ش میه ب  توجّهقبل از حرکت  

   در ص      دد افتادند ولکنّ   ه منافقینراحرکت ش      د در عرض  
ّ
 فض       حفظنا و نجّانانا و ص      الله خل

 
المن عنده و هو    ل از بعض      ّی   هاالکریم باری این عذر   الفض      ّ

 ش  د اینه تحص  یل میهاء ابهاب کلّ   من هاعلی  یایت حض  رت ورقه علض  اش  د که ر العلیم الخبیر ولکن کاش قس  می می ربّناع ش  د العلم عند  مادون بعض  ّی اس  ت

س   ت و جمیع ا  قرات قلب در احتر یان از ز ش   اس   ت که از محرومی ایا  ه واهد و گش   اقض   ّی حق  ماض   ّی  قمحبوب و مقبول بوده ولکن   ریاالحق بس   فقره لدی  

قع  واعبد حاض  ر اثر آنره   یاش  دیده ش  د فرمودند   مالک اس  مان  س  ااز ل  یاکلمه عل این میاار و محزون یومی از  دق عص  مت و عفت و عظمت مکدّ رااهل س  
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اجابت نمودیم و وعده  ماس   ت و واافنان من که ورقه مطلبی خه بن مبارک جاری بنویس  س   اکلمه اخری ل این میااید در ارض ظاهر گردد و در این ش   اش   د  

ویس و از قبل هم  ئی بنهاافنان علیه به ب را  ند و فرمودند این تفص    یلاه چه تا حال ذکری نکرد جی و منتظرند اگرراآن وعده  ه ت برادیم و حال هم حض    دا

چه هر امری  ن وعده بالوفاء اگرالله لیزیّ ءش  ادون آن عامل ش  ویم لو  ه دیم بداوعده   یاورقه عله ب راریم آنره  داش  ته و نداند و دوس  ت ناه ن مطلع بودش  اای

عند الحق  مایعلم الخلق لید و امر از مص در چه نحو ص ادر و ظاهر ش ود مان  ض اچه اقت الهیهتا حکمت   منوط اس ت ت حکمت معلق ویامقتض ه الیوم ب

 ء مای آباده از سیاه که مخصوص اولمقدّسح منیعه واعند العباد و هو العلیم الحکیم عرض دیگر ال ماو هو یعلم 

 لکما
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ل  س   ا س   ت نازل ولکن ار ا  هاه مبارکه مدتمقدّس   ح  واالعالمین ال لله ربّ الحمد  قیننند العاقبة للمتّ س   ال ش   د که بر س   احض   رت ار   لک احدیه نازل نزد آنما    

ن  ش ا ء امر ظاهر و ص ادر مخص وص جناب مش هدی حس ین دو لوح نازل یک لوح مخص وص قبول اس تدعای ایمال از س س اه اذن ار کرّ  ش د تا این  تأخیر آن  

ید  مامش تعل فر   رائل که کل س ا لهلججلّ   یر دوس تان از حقس ا  ز ش وند و همرنینهر دو فائه ب  ش اءاللهانن نازل ش امخص وص ایقبل  و لوح دیگر از قبل  

 یدمامنع نن را نشاض اهل عالم و انکار امم ایراکه اع به شأنی

می آقا
ّ
 یندماحظه فر ل ه مهاء ابهاب کلّ  منعلیه آقا میرزا  آقاحضرت افنان جناب  معظ

152 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

یت نفس ّی فی بحر  أر و اذابه لعمر المقص ود  رقه اض عفه و اض ناه و اح  ماعلی الخادم ورد   ی قدل باب مو لدی ی و المذکور فی قلبی و القائم  فؤادمحبوب  یا      

ذیالحزن 
ّ
 اوّ  لیری  ل  ال

 
 آخ لو   ل

 
تی  ص        ف هذه المص        یبةوارض من قل ارکان اارتعدت   قد  را

ّ
  اش        هد انّ  قیّوممن اقبل ایی الله المهیمن ال  اخذ الهموم کلّ   هاب ال

 ه بان یفرغ علیکم ص  بل یس  ئل الخادم مو   هار هاو قلمی جزز عن اظ  هاعن ذکر   نی قد کلّ س  ال
 
 من عنده و اص  طبا  را

 
لهو العزیز الحکیم اس  ئلک  انّه  من لدنه  را

ماء و فاطر  ماس          ل اله ا یا  رغ علیهم ص          باف ثمّ یحفظهم عن دونک   ماء بان تنزل علی افنانک الس          ّ
 
 من لدنه انّه لهو العزیز الحکیم   من عندک و را

 
اص          طبارا

 من عندک و ایّدهم علی ما یدبغی
 
ماء بان تنزل علی افنانک ما یحفظهم عن دونک ثمّ افرغ علیهم ص   برا انت  ک انّ  کمالیّ  اس   ألک یا اله الس   ماء و فاطر الس   ّ

 ظهور است باید  میاا میااست ولکن چون ا محترق  ضاکبری جمیع ارکان و اعچه از این مصیبت  المقتدر العلیم الخبیر اگر

  *** 73*** ص

کحبل ص      بر ه بدر هر حال      قدیر س      بحان    ءیش      ّ علی کلّ انّه   یدمافر   مزیّنیا ص      بر قمه ب  را کل لهلججلّ   ع حقطایظهر من عنده هو الم  مانمود    تمس      ّ

  کلّ  منه و ل اع  ءلع کلّ  منه و هاء ابهاب  من کلّ  هاه عظمی علیرنّ   کبری و  مخدّره و   یامخص     وص حض     رت ورقه عل  مش     یّتء  ماالله چند ش     هر قبل لوحی از س     

رعبد م  س     ناء اس     ناه نازل و در آنره نازل ش     د این
ّ
ی قبل حکم ص     ادر که لوح چندکت تا س     ال اؤ رض     ّی ننمود و از س     ر عداعظمت و اقته ولکن نظر ب  تفک

ء عنایت نازل ماب از س    واکه عریض    ه عرض ش    ده ج میاان  ماش    ود در هحظه عریض    ه مرس    وله معلوم میل ل ش    ود حال بعد از مس    اامنع اقدس نوش    ته ار 

حالت  چه این ظاهر و مش   هود اگرق از او رات در فرات و عبرال حس   رت و اس   ف و زفمازد چه که کداگمی  را  ت عریض   ه قلبرای فقفؤادمحبوب   یاولکن  

ق در عالم موثر اس    ت و اثر عظیم از او ظاهر و راش    عله ف ن ظاهر اینش    امقام در ای ن مش    هود و آنش    احالت در ای س    ت و آنا ر محبوبیادر مقامی بس    

 لوجهه بوده و  داهوی
 
ر این چند کلمه موفق گش ت  هااظه ب قدر فرص ت ش د که ت بعد از ورود دس تخط اینش ارات و اهااز ش ب  مقدّسچه که لله و خالص ا

عبد هم چند روز بود در حض     ور در محل دیگر   ت اقدس عرض نش     د اینحس     احس     ب ظاهر در    ش     ود تا این حین برمی  تفص     یل از بعد عرض  ش     اءاللهان

رند  داکه در آن ارض تش        ریف   ه هاء ابهاب کلّ   منن علیهم یاآقاب ش        د در هر حال امید عفو اس        ت خدمت واج عرض اینه جعت مش        غول براقائم حین م

ه   یدمافر   طاص       بر ع را ئل و آمل که جمیعس       ا لهلججلّ  و فنا و نیس       تی ص       رف معروض و از حق  ءهام و تکبیر و بل عرض س        عرض    .قدیر  ءیش       ّ علی کلّ انّ

 نسخه  ل شد یکسال شود حال ار ساءالله که از قبل بنا بود ار هامحمد علی علیه بل ب جناب موادیگر آنکه ج

 آن

  *** 74*** ص

ست  ا  ره سعی شود محبوببدهند ولکن در تصحیا آن آن  669رجبعلی علیه  لجناب مه ه برسد که بهااب  9 کلّ   منحضرت افنان الف و حا علیه ه بآن      

 ء الهاالب
ّ
اهر ئال

ّ
ادم     .مستقیم موقن کم و علی کلّ یحبّ المشرق من افق الفضل علی حضرتکم و علی من معکم و علی من  الظ م     ح     رم    17خ 

 .300م سنه راالح

 یندماحظه فر ل ه مهاء ابها ب کلّ  منعلیه  آقامیرزا  آقائی آقامحبوب حقیقی حضرت افنان جناب 

152 
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ی المشفق العلیّ  قدم المعزّی لاا ربّنابسم 
ّ
 علی لا ا المسل

وحانّ القلم ینوح و       
ّ
ماو   هاتزعزعت ارکان  ةبابه و البهز الفرح س  دّ   علی کانّ ل ت الفردوس ارات اهل الوفاء و نزلت عبرافص  عدت ز  مابیبکی  الل ء منعت  الس  ّ

رض  ل و ا هاو بیوت الودّ طفئت مص     ابیح هاانقطعت نس     یم  ةحه و الزنّ یاحة رکدت ار ارّ و ال هار وانجم من انل و ا هاقرارور عن اش     و ش     مس الس     ّ  هاعن انزال

ف ت فی انب ا  ةالمب ارک 
ّ
   ه اجواو ام  ه ان حرک اتس             کن ت م  البحور و    ه اتتوق

ّ
ن من ی ابء التّ م او س              ه انی او جر   ه ار من خریر ه انل و ا  ه اتداو تغرّ   ه ایور من ه دیر و الط

 کنت فی تلک الحالة العظمی و محرّ   امّ فل هانیاو ب هار هااظ
 
تی  ذکر المص           یبة  را

ّ
ی س           معت نش           انلظهرت فی ملکوت ا ال

ّ
ما عبد الحاض           ر  یاتی هان جء مداء کان

 یاختل م اماذ ز احزنک و اخ
 
ن تزلزلت هل الزبال یاص           ول تزعزعت و هل البدل هل ا هاانقعرت باص           لش           زار  لس           ف باهله و هل ار عن کفّک هل العالم خ

 
 
 ایارّ م نکس     ت هل الل عل س     فت و هل ان

 
 فنان حزنت و هل الزنود انکس     رت و هل الس     ّ ل س     قطت هل اق  راو ل قض     ت و هل ات ن

 
ت العلم آر ت و هل مقر فن غ

 نطباع و هل ید الفضل ترکت ل عن ا نعتم  

  *** 75*** ص

 یاع و هل القلم منع عن الزر دابل من فی ا    
ّ
ک فی بحر  راا یی مائده تقهقرت  ال المه ولیائی ندمن هل الفیض انقطع هل ایاز البرامن ط ی ر ن ع  س           ان و هل الل

 تک راتک و اخری تنزل عبرافة تص           عد ز حزان مرّ ل ا
 
ز راج و این ثغرک الباس           م و طهابتل م ایاو خ ط البهزةطارور این فس           دق الس           ّ راو س             ین خباء المزدا

ی اری اص             فرّ ل لمن فی ا نالرّحمانزله   ماتک فی تحریر  ک و قوّ ماس             مک الخادم این عزمک و حز 
ّ
تک و قدرتک وجهک و ض             نی جس             مک و ذاب قوّ   مکان کان

 ماتلقاء وجه و اس         معک نغز القبول و احض         رک رابط زیّنکو   فکدک و عرّ اس         ئلک بمن ایّ 
ّ
یایته فی ماته و ترن

ّ
ت  ما ت به نس         مرّ ما و اظهر منک  الیّامی و الل

 ل تکش    ف عن وجه ا  نام بانل الحیوة علی ا
 
 مزیّنرباب قد کنت  ل ا  ء الله ربّ ض    اقر من  ض    علی العبد الحا  ورد ماس    معت   مامر قلت ا

 
ی  یتغنّ  مارور بز الس    ّ رابط ا

 
ّ
ور م مکل

ّ
ی امش             ّی الط

ّ
لت و حض             رت  ت و دختوجّه امّ فل  ةحدیّ ل لک امااردت مقام الله   ةج و فی مثل تلک الحالهابتل ء اواط الفرح و اطیر فی هس             اعلی ب کان

رو ل فق ال ا
ّ
 ل ا  ربّنایت آثار الحزن فی وجه أر  یاة العلعلی و الذ

 
ماوجه فاطر  اییّ   توجّهبهی اذا  أش             عزّ ء و قال الس             ّ

 
ظهر من مبرم  ما  داللهعب  یاس             معت    مانه ا

در ء قد س      قطت من ض      االق  ش      انلملکوت ا محبوب العالم فی ةبقیّ   هاو انّ   یاالعل ة ر ثمال ة الس      ّ
ّ
لک مایت حزن  أر  اء لعمر مقص      ودی و مقص      ود من فی العالم لم

ورد علیهم   ماء بهااهل الب  ة قد جدّدت مصیبداللهعب  یاوجه الله و قال  اییّ   توجّه  ثمّ حفظه و عنایته لرجعت ایی العدم  ل  منّی و لو  الرّوحفارق  ین  ا دالقدم کا

 ثمل  هالعمری انّ  یاالعل علی فی الورقةل المثبت من القلم اء  ض  امن الق
ّ
ذی  هاا محبوبعرف قمی هاع منالوجه تض  وّ   ءتلقا  هاذکر اس  م مارة کل

ّ
باس  مه ارتفعت   ال

 ء السّما

 و تزیّدت 

 *** 76*** ص

مسبتزیّدت  و       
ّ
ر  هاانّ اس       م  هاتراو ظهو  هار واو ان هاقراو اش         الش       

ّ
 لورقة  هاانّ  واهاس       ماو مقص       ود    هاودمقص        میااب النّاسبحقیقته و ظاهره و باطنه یذک

ک  ء اش   انلمن فی ملکوت ا  فی ذلکالمنتهی و فازت بلقاء مویی الوری و س   بقت    س   درة ت بتمس   ّ
ّ
 ماالله  ءش   امن    ل

ّ
یت و س   معت اخذنی أر  امّ ری فللک العرش و ال 

 ج ن ذاب قلبی و اقش    عرّ أش    الحزن علی 
ّ
ی  و روح حزان و ش    غلت نفس    ّی  ل بیت ای وجدته لدی و تزلزلت ارکانی و ارتفع حنینی و انینی و رجعت ایی مقامی و محل

  ت حض     رت تلقاء الوجه بامره المبرمدات دقائق معدو مض      افلمّ  نالرّحمانزله  مابتحریر  
 
هودن الغیب و وجود مال من فی اقبل ایی قبلةعلی الممکنات اذا

ّ
  الش     

ت عظمته
ّ
تی ةالنّقطة  ذکر بقیّ ل د داته فأت بقلم و مماو علت کل و قال جل

ّ
 ئیمائی و ااحبّا علیل نزل من قلمی ا ماب  هاد لیزور دابالمحبة و الو   هافدت نفس            ال

تیعظمی   رزیّة کبری و  ةاتتک مص            یب قلم قد یا ان  ی اب زونهو المعزّ  و تعایی د قوله تبارکل فی المدن و الب
ّ
 یاالعل ةعلی و الزنّ ل اهل الفردوس ا  هات بناح ال

و تقرّبت    هاقص دت مقام مةل و  هاو عروج  هابعد ص عود  هازار  و هافی حیوت هاطوبی لقاص د قص د خدمت نالرّحمء  دال ر یاحزان ایی ان بلغت اذل ص عدت ا هاب

   ش     رق لمء اهاالب .های الله بای
 
اهر  النّور ء و ارّ تی الغرّ من افق غ

ّ
 ال  الظ

ّ
  ء و انیس     ةاالنّور  و الورقه المبارکةالمنتهی   س     درة  ة ر ثم یابهی علیک ل ء اس     می امائا من س     ل

تیانت   قرافی الف  هااس  لمت روح  رة ثمفازت بکأس الوص  ال فی الوثاق و آخر   اول ورقةانکّ   ء نش  هدش  انلمن ابتس  م بظهوره ملکوت البقاء و ناس  وت ا
ّ
ذاب   ال

 ته و مطلع بیّناته و مظهریامشرق آ الله مقام جعله دک و اشتعلت ارکانک فی بعدک عن الحضور فیاؤ کبدک و احترق ف

  *** 77*** ص 

ا انت ل فیق ائی انت فی الرّ ض    ار  ةورقتی و عرف جنّ  یاقرّ عرش    ه  و مئه و مص    در احکامه مااس       
ّ
تیعلی و المظلوم یذکرک فی س    زن عک

ّ
وجدت عرف قمیا  ال

تک آیة الوص   ال فی  یتانل ئه نش   هد انّ فیک اجتمعت اطابلقائه و فزت بوص   اله اش   ربت رحیق القرب من ید عمکان و تش   رّفت  ل قبل خلق ا نالرّحم حی 
 
قد ا

ه    بهیل اس        مه اتک عند ذکر راجرت عب الله و حبّ  یتک فرافیه زفالویی و اماتتک آیة الفراق فی الخری کم من لیل ص        عدت   اش        تعالک و یری  کان معک وانّ

  ن اش هد انّ راح الغفیاار   جتها حزان ول ج بحر اماس درتی فی مص یبتک   رة ثم یاک فؤادقک و یس مع حنین قلبک و انین  یاانجذابک و ش وقک و اش ت
ّ
 یلةفی الل

تی
ّ
 لک و فض       مةراامةٍ ص     عدت ک و کلّ   عبد ص     عد  کلّ راللهقد غف های و یوملعل ا  فیقبهی و الرّ ل فق ال ص     عدت ایی ا ال

 
 علیک ا  ل

ّ
ذی ل
ّ
 ماحق الله و   واانکر  نال

لئفیک و لمن  طاقدم طوبی لک و لزائریک و لمزاوریک و للس   بق ال عظم و المقام ال ورقتی بهذا الفض   ل ا یاک الله کذلک اختص   ّ   ظهر من عنده جهرة  و   توس   ّ
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لی تیانت   ایی اللهبک   توس  ّ
ّ
هور  س  درة ق راکدّرت او تالحور و بمص  یبتک ناحت  ال

ّ
تی انت  الظ

ّ
ذیء النّدااذا س  معت   ال

ّ
ء ماس  ل ملکوت ا لکمان س  اع من لارتف ال

ائر   ه اتایّ  ی اورقتی  ی اک ف ّ ر من کی اختل ن یخرج اا دن ک اأش             ت الی ه و اجت ذب ک علی  ق د اقبل 
ّ
اطق ایی وجهی و   ه ةتوجّ ی و المء حبّ واه فی ة الط    بثن ائی ق د انزلن ا   ةالن ّ

 لک ذک
 
 ل ت اراظهو   لتمحوه ش     ئونات القرون و  ل را

ّ
ا خل
ّ
حیفعلی فی ل دنا ذکرک من قلمی اعص     ار ان تیء راة الحمالص     ّ

ّ
  ما ال

ّ
 ا هالع باط

ّ
ء و یاش     ل ا دموج الله ل

وحهذا  ذکرناک فی
ّ
 ون قرّبیذکرک به الم ماب الل

 ه و یتوجّ 

  *** 78*** ص

 طوبی لک و نعی دون ایی رمسک الموحّ  توجّهو ی    
 
ن نازل یامقصود عالم  مشیّتء مااز س  .ب انتهیآفی الم وهّابال هانزل ما  ولک و لمن یحضر تلقاء قبرک و یتل ما

ذیخر آایی   ش        فقتش        د آنره که عرف عنایت و 
ّ
م پذیرد عنایت  مرهم  االتی هاش        ود اگر فض        ل  نباش        د کجا این زخمم میماو اس        تش        آخر له از ا ل ال

ل عرض  واحل ا کلّ  فیرد له الحمد  داش    ته و نداخر اینکه ش    به و مثل نآو  لیان قادر اس    ت بر حمل بس    اغیر حفظ  چگونه انه ببوده و هس    ت   هاحتراج

ت عظمته  م ن المقص   ود فیس   انطق به ل  ماحض   رت تلقاء عرش عرض ش   د هذا   نآدیگر آنکه مناجات 
ّ
ئی و عنایتی هاافنانی علیک ب یاقامه المحمود قوله جل

ا س  معنا ن
ّ
ه  نکس  اینطق به ل ماک و نس  مع  راح منه نیّر عنایتی لعمری نل ناک بلوح ینک فی الله موجدک و حافظک و اجبئک و حنداان

ّ
امعلهو  ان البص  یر    الس  ّ

ت عالیه فائز ش       دید  مااین مقاه لله ب  العلیم الحمد ربّک میااالمقص       ود فی نه هذا لهو  س       انطق به ل مات و اعترفت ئه و اجبداقد اقبلت ایی الله و س       معت ن

ر جاری و طامثابه امه ب ف طاده ش      ده فض      ل و الدااو نس      بت  ه س      بقت رحمت و ظهور عنایت و بروز یوم که در کتب قبل مخص      وص گش      ته و به نظر ب

که رده بوااحزان   ش اءاللهاندر هر حال تحت لحاظ عنایتید   بهذا الفض ل المبینی و رحمتی ان افرح  ش فقتفی و طات الرافنانی ظهو ل هر  نازل س وف یظ   تمس ّ

کمص  یبت کبری نازل ش  ده  آنره از قلم اعلی در اینه دوس  تان ب  ش  اءاللهانکن و س  اص  بر جمیل ه ب   یایند مان تمس  ّ
ّ
ل  نزّ   مات و س  معت  أر  هاافنانی لعمری ان

ک لوح هم  ی  و    ه  اربّ لم  واع  الم من ع  ک  لّ   فی  ه  این  ادی بفض             لی و عن  ایتی ل  م  ا  ه  ال لین ق  د نزّ ینزل من قلمی المب  م  اه  ذا الحین    و تری و تس             مع فی  ه  امن قلمی ل

 خادم  ت شمس فضل اینقاار ج بحر عنایت رحمن و اشوابعد از ام .ئی و رحمتی و فضلی نازل انتهیهاب هاجناب علی نآ مخصوص امّ 

 *** 79*** ص

عبد ش     ریک بوده و هس     ت بلکه  س     ت که در ش     دت و رخا و مص     یبت و احزان اینا  ه واهد و گش     ایق و قابل نبوده و نیس     ت و حق ل ید ماهر چه عرض ن      

   یاکلمه عل اینه ت بیالک آمان عنایت س   ااز اوقات ل وقتیی اوس   ت اگر چه راقس   مت کلی و قدح اعلی از ب
ّ
عبد حاض   ر اینکه در   یات عظمته ناطق قال جل

 اس  ت و ا  ش  فقتر رحمت و هاش  ود مقص  ود از آن اظر حزن میهااظ مص  یبات از قلم اعلی
ّ
فرح اکبر ه محبة الله فائز ش  د و ص  عود نمود او به هر نفس  ّی ب ل

یند تا مان  توجّهش طر الله ه هد اس ت اگر از فرح یک نفس مس تقیمه مرفوعه اهل ارض آگاه ش وند بش ان ناطق و یامنتهی که در کل احس دره  ه فائز قس م ب

کرمه و تعایی فض  له  جلّ  .ن انتهیش  ای خود از ایض  ار ه ن بش  اده درباره ایدادت  هان از قلم اعلی جاری و ش  ش  اکه ذکر   نفوس  ّیمقام منتس  بین و  ه رس  د بچه 

لهو المقتدر علی  نالرّحم ربّنا زد انّ رافرال وجود بلبر ات راو تس   لیم  ض   ات ر رایارد و دان بر یااز م  را امروز روز ص   بر و اص   طبار اس   ت این جنود جنود احزان

یند مامبارک نق  ن  رزتتی عنایت ش       ود که بر  ماحت اقدس معروض گردد کلس       اکه در  قدیر و اینکه مرقوم فرموده بودند   ءیش       ّ  علی کلّ انّه  ء وش       ای ما

معذلک مصیبتی است بزرگ   داللهمن عن  زندل عنایت فائماکه ب  ی و ورقه قصو  یاره علثمشود آن  ل میسااز بعد ار   شاءاللهانشرف قبول فائز  ه فقره ب این

من مقام ایی مقام آخر لحزن   هااعزازه و فی نقلعزّ ذکره و جلّ   ن وجودطایتی بودند از حق منیع و س لآ حس ب ظاهر در آن بلد س ت کبیر چه که برا  و حزنی

کمن   م من عیونی و عیون بغی ان یجری الدّ ید در ب تمس    ّ اهر الباس    قة  المبارکة ة الس    ّ
ّ
  ئل و آملس    افانی   ن ظاهر و باطن اینس    اله ه از حق منیع بالنّاطق  ة الظ

 صبر  راه هاء ابهاب یر منتسبین علیهم من کلّ ساوجود مبارک و  ست که آنا

 عنایت
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 حزان افنان و المعزّ ا  رد محلّ دا  مزیّنز اص     طبار راطه ید و بمافر عنایت       
ّ
ع  ما دیه اس     تلک احمان  س     اکلمه مبارکه از ل این نالرّحمم  ربّه  واللهی هی و المس     ل

و لعنایته  داید روحی لفض   له الفمانمه حکایت میماس   ت که از هیکل فض   ل بتا تیآر قع ش   ود چه که مواکلمه ختم اذکار  ر اس   ت اینواش   د فی الحقیقه س   زا

مواتمن   و ربّ  ربّناعنایت دیگر در حق ورقه مبارکه قال الله  داه الفش    فقتو لرحمته و ل داالف ه ذابت من فی الحقیق یاره علثمعبد حاض    ر  یارض ل و ا الس    ّ

خلع  ه فس  ّی ص  عود نمود برت  از قلم اعلی نازل در آن لیل و یوم آن هر نیاس  ت که در ز ا  لدی الله مذکور و مکافات این عمل ذکری   داق لذا از ش  هرانار الف

 که فرموده بودند یک تیالؤ و س    .او انتهیه فض   ل مخص   وص اس   ت ب ند و ایناه نمود  جهرة  رات او یاحق الله و ظهور و آکه انکار  ر نفوس   ّیفائز مگ  نراغف

می  آقافانی آنکه خدمت   ضح است عرض دیگر اینوان فقره معلوم و ماره شده و جمیع در هشاآن اه فقره از قلم اعلی ب
ّ
 حضرت خلیل و   معظ

ّ
غ علیه مبل

امید هس ت که از   ش اءاللهانآن فائز  ه فانی ب ن رس ید اینش ارید دس تخط مبارکداغ ل خادم فانی تکبیر اب بل اینه از ق  ل فض ل اع کلّ   منه و هاء ابهاب  کلّ  من

می  آقاب آن عرض ش    ود و همرنین خدمت وابعد ج
ّ
جلّ   ش    ود و از حقم عرض میل ه تکبیر و س    هاء ابهاب  کلّ  منم علیه   س    ید آقا آقاحض    رت افنان   معظ
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ه مقام قائم و ب لله بر اینذکر و ثنای  موفق و الحمده ید و بمافر  مؤیّدعات و دقایق بر خدمت  سادر جمیع  را  نشاد که ایطلبمیخادم فانی  این لهلج

ن و ص    احبان مص    یبت و همرنین  ش    احض    رت ایه ئل و آمل که بس    امذکور و مس    طور و همرنین از مقص    ود عالم    الهیفت کبری فائز و در کتاب  رااین ش    

ه  یدمادوستان و کنیزان خود صبر عنایت فر 
ّ
 ئی حضرت آقاالمقضّی الحکیم و عرض دیگر دستخطی  یسمع و یجیب و هوان

 *** 81*** ص

ر حزن فرموده بودند فی الحقیقه هاش         تند و اظداالله مرقوم  ءهاد علیه بواجناب حاجی س         ید جه ه بهاابء  هاب کلّ  منعلیه   93س         ید  آقا آقاجناب افنان       

ه ب وی فائز باش    ند هیه الهانل ت یاعناه ب  ش    اءاللهانص    ادق امین    محبّ   هلک الخادم و کلّ ه لمایّ االله و فض    له و ظهوره و  عنایة ل س    ت لوا مقام مقام حزن 

ه که آن ارض  هاء ابهاب  کلّ   منت افنان علیهم ران عظام حضیاآقام و همرنین خدمت  دار میم معروض  ل ن تکبیر و سشامتشبّث خدمت ایو   تمسّکصبر م

باشند و اینکه درباره   ریاتسکن و مسارض  ل و ا  السّمواتمن فی   مقصود سدره کل در ظلّ   شاءاللهانشود  م عرض میل و سن فائز است تکبیر شاوجوده ب

از آن    ئییند و ش       یمانند عمل ندال آنره مص       لحت جناب محوّ   آنه جع و این امر براکتاب اقدس ه ی مدس       وبه ذکر فرمودند قوله تعایی این احکام بیااش       

 رند لیکون ذکدال  س ات اقدس ار حس اه ء که مدل و حاکی از اوس ت بیااش 
 
عرض دیگر چون حض رت غص ن الله اکبر روحی و ذاتی   .انتهی ها بارئداللهعن هال  را

آن فائز ش      وند و ه ب  ش      اءاللهانش      د   لس      اش      تند ار دامرقوم   ایورقهمحبوب   آنه حض      ور فائز به ش      تند و بداچون تش      ریف   داب قدومه الفراو کینونتی لت

ن ش د امید هس ت که از ش اش تند و این س بب عدم اثر مبارکدادر ش هر تش ریف   دافعزّ ل ب قدومه اراعظم روحی و ذاتی و کینونتی لتل حض رت غص ن الله ا

عبد از ذکرش عاجز و قاص      ر   ظاهر که این  به ش       أنیدق عظمت و عص       مت  رااهل س        احزانل ش       ود و دیگر هموم و غموم و س       ایند و ار مابعد عنایت فر 

نند فی ارس میم ل ه تکبیر و س هاء ابهاب کلّ  من هاحض رت علی آن کبری امّ   ره مخدّ حض رت    یاعله مص یبت کبری و ب ش ریکیم با افنان در این مااس ت فرمودند  

 الحقیقه

 حزن  این
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الفض ل من عنده  ل ید لوماث ش ده حق قدیر ص بر عنایت فر داد در هر رگی حرکتی از او احداحرکت   را نداابس ت جمیع ا  نیاش ر  رگ مثابهه حزن ب  این    

اهرالمش      رق  ء  هاالعالمین و الب  مر لله ربّ ل العارفین ا تذهب العقول و تنص      عق افئدة ن و دابل لتذوب ا
ّ
و علی من علی حض      رتکم   ربّنا  ئا من افق عنایةل ا  الظ

 .1300شهر صفر  14خ ادم فی   ومقبل مستقیم معکم و علی کلّ 

خان نازل چند کرّه   ب عریض       ه جناب یوس       فواز در جرال ش       یمانند و یکی  س       احض       رت بر   ل نیریز آنمال ش       د دو س       اعرض دیگر س       ه لوح امنع اقدس ار 

 له لوح مبارک در ارض ش بب فائز شدند هواجه ه بکرّ  رسید و این حت اقدسساه  ن بشاعریضه ای
 
ن  شا برسد و ای  669میرزا حسین علیه  آقاجناب ه  نیئا

  .نندسابر 

 یند ماحظه فر ل لحاظ انور مه ه بهاء اب هاب کلّ  منعلیه  آقامیرزا  آقائی جناب آقاحضرت افنان     بمبئی ها

152 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

در جمیع   ش     اءاللهانفائز فرمود   یافت علراموهبت عظمی و ش     ه ب راش  اه س     در یق و س     زاس     ت که افنان ل   را  حت امنع اقدس حض     رت محبوبیس     اد حم    

کم س        دره ه لم بواو قرون و اعص        ار و ع میاال و وااح  نعی تحرّکده مراح ایاار به باش        ند و  تمس        ّ
 
الفانی یعترف بجززه و   لحض        رتهم و طوبی لزنابهم انّ   ما

  ربّهقصوره عن ذکر هذا المقام و یسئل 
ّ
ه  و یرضّی بّ یح ماهم علی یؤیّدم و ربّهق حضرتهم و یقبان یوف  ءشانلملکوت ا ء و بیده شای اال لمعّ هو فانّ
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ح واحض      رت عرض نموده مع ال فانی عریض      ه مفص      لی خدمت آن این  ص      فر  15  ش      ود چند ش      هر قبلمی  عرضء  دامکم الفیاو لقء  داروحی لذکرکم الف      

رت مخص      وص حض      رت  یاو س      ه لوح آخر و همرنین یک لوح ز  ه هاء ابهاب کلّ   من هالده علیواحض      رت    یاحض      رت و عل  مخص      وص آن ها منیعه رفیعه عدد

ب  ر جز یاعبد نرسید بس اینه ب وصول بواج یاه العلتالله و فضله لورق لعنایة هاحرف من ه یشهد کلّ ل اع  ءلع کلّ   منه و هاء ابهاب  کلّ  من هاعلی یاورقه عل

 آقام جناب ش     ت عریض     ه محبوب مکرّ دا  معروض راعریض     ه   اختص     ار اینل ماکه عبد ب جهت این اینه یند بمامرقوم فر  را  نکه تفص     یلآهس     ت اس     تدعا  

 ش      تند دس      تخط مبارک که تلقاء وجه عرض ش      د ایندال  س      احض      رت ار   ه آنره آنکرّ  الله و عنایته هفته قبل رس      ید و همرنین اینءهامیرزا اش      رف علیه ب

 بسحححمی العزّ و جلّ  ء فض   ل نازل قولهمات از س   یات عالماکل
ّ
 و تحریس   ایند لمانجناب عرض می  آنه آنره دوس   تان حق ب هد العلیماشححح

 
 نا

 
حت  س   اه باید ب  را

 بثناءل افنانی کن علی خدمة ا یاو حینه  ل و بعده اؤ ش       ود هو المزیب قبل الس       ّ ب کل عنایت میواید مطمئن باش       ید جیمار نهااقدس اظ
 
  الله ربّ مر و ناطقا

 ف ننمود اند و در نطق توقمارده در س    زن از اول ورود تا حین از حرکت باز نواید داقلم اعلی مع ش     میاایی و  یاالعالمین در ل
ّ
   ة فی اوقات معدود ل

 
من  حکمة
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ک ک انّ لک ان مو   م اککن عن دن ا   کحب ل حکم ت  ه ر ب دام ق درت و اقت م اته یعلم و یحکم و هو الع الم الحکیم ب ای د ب  رب ّ کلم ه ه ب  را ت ارضوانمود و ام تمس             ّ

کمقام خلق ش   ده   ی ذکر اینراه از بنیّ یاه و بجدیده بخش   ید قوه نطقیّ   حیوة عه طام اکر کن من  به و  تمس   ّ
ّ
ذیء علیک و علی هاین البالش   

ّ
باص   غاء    وافاز  نال

 الله از ءهاجناب ناظر علیه ب .المین انتهیالع ن الله ربّ یاب

 قبل 
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حت اقدس  س   اه ه بهاء ابهاب  کلّ  منافنان علیه  ند که حض   رت  اهش   تدال  س   اند که از آباده عریض   ه ار اهش   تند و نوش   تدال  س   اعبد ار  اینه بقبل مکتوبی        

یند بعد از مافر مرقوم می  را  ن از بعد تفص      یلش      ارم و خود ایدال س      احت اقدس ار س      اه دند که بداعبد   اینه عدم مجال به ن نظر بش      ارند و ایدال  س      اار 

بهی چند آیه محکمه مبارکه از ل الله اءهاب مامیرزا اش   رف علیه آقاجناب ت امنع اقدس اعلی و ذکر جناب خان و عرض عریض   ه  حس   اتب در رام عرض این

ند اه آنره فائز ش       ده م ش       وند و بن رحمن تازه و خرّ یاو از کوثر ب  لهلججلّ  ت حقیااز نفحات آ  ش       اءاللهانن نازل ش       امخص       وص ای الهیه  مش       یّتء  ماس       

ت مذکوره مبارکه در  یالکریم و آن آا  یلهو المعط نالرّحم ربّنا میرزا اش            رف انّ  آقاب عریض            ه جناب وایند و همرنین وعده عنایت ش            د در جماافاض            ه ن

حظه ل م را  ه مکتوبهاء ابهاب  کلّ  منن افنان علیهم یاآقات راحض             رت و حض               نوش             ته ثبت ش             ده باید آن  669جناب ناظر علیه  ه بعبد  که این  مکتوبی

ط ش خص ّی حاجی ش تند و همرنین توس ّ دال س ااز ش خص ّی علی افندی نام جناب ناظر ار  اینند عریض هس اارض کان بر  جناب ناظر فی ایّ ه و بعد بیند  مافر 

ئی حض       رت  آقاخدمت نکه آعبد    ش       وند عرض حقیقی ایند و فائز میرس       مین ش       اایه ب  ش       اءاللهانب هر دو عنایت ش       د وانمودند ج رامحمد علی من ک 

 
ّ
ه م الحمدلله بدار میم و نیس تی و خض وع و خش وع معروض  ل ه عرض س هاء ابهاب کلّ  منت افنان علیهم ران حض یاآقا همرنین خدمت  راللهغ امخلیل و مبل

 ء المش رق الهاالب  .بقی آنره گفته ش ود فرعماس ت که هس ت و ا فائزند اص ل این الهیهئده مخص وص ه  ما
ّ
حض رتکم   مقص ودنا علیو  ربّناء ماس   افقئا من ل

  یض         ّی هم که این کرّه با دس         تخط آنراع  .1300ربیع الثانی س         نه  27خ ادم فی    .العالمین کم لوجه الله ربّ بّ و علی من یسمع قولکم و یح

 حضرت بود رسید ولکن مجال
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ء و ش ای مامر بیده یفعل  ل ش ود ال میس اید ار ماق نراآنره از افق فض ل اش   ص غااه از بعد بعد از عرض و فوز ب  ش اءاللهانیض عرض ش ود  راکه عنش د       

 .یرید و هو القادر العزیز الحکیم مایحکم 

می آقا
ّ
 یندماحظه فر ل لحاظ انور م ه ب آقامیرزا  آقاحضرت افنان جناب  معظ

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

که نار ظلم و  میاار در این راء اش ض اض و  ار وس زاس ت که س طوت فجّ   را  ت امنع اقدس حض رت مقص ودیحس ارض  ل کات من علی ارااز اد  مقدّسحمد        

ط مس   تقیم  راص   ه ب راره عین و حاجب کل  ش   ااه ده و بران اس   اله و ب  مش   یّت  اص   بعه ش منع ننمود در کل حین باه درااز ا  راف مش   تعل او راف در اطس   ااعت

ین  ش      ت در حدان باز  راع منکرین و ک رت ملحدین او  ماکه جمعیت مش      رکین و اجتیی  ید اوس      ت یکتامافر ض      ح و روش      ن اس      ت دعوت میوانور مبین ه که ب

 ه ب   ءس             اب أ
 
نی ان     ءلیس کمثلی ش             ّیه ء ب ارّ ا الله ن اطق و در بحبوب ه ض             انّ

ّ
هن لح اظ عن ایت  ی ام در جمیع احمتکل محبوبن ا و بوده و هس             ت لعمر    ی اولا  متوج ّ

مارض و ل محبوب من فی ا ن  یا مدند نیّر بآیر درص     دد اطفاء نور بر مدال همت و اقتماکه ب ماو عل  رای ارض از امس     اؤ ت ر هاکه از جمیع ج  ء در اوقاتیالس     ّ

رّ  میااکه در آخر  تییاشد چنانره آهده میشاتر مئال تر و از افق عرفان مشرق  ید  مانمی  دانازل شد هر حرفی از آن بنفسه ن  سبیلو همرنین در  ارض س 

ن  یا و عظم ب ربّناامر جلّ    س      تا  ن مرتفعیاکه از ملکوت ب ئیدااص      غاء نه ع همس نبوده تا چه رس      د بمایق اس      تل خلق محزوب  د ولکن ایندهمیهی واو گ

 الغیب م الوجود من مامن فی قبضتک ز  یارض سبحانک ل و ا السّمواتمقصودنا و مقصود من فی 

هود  و
ّ
 الش
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هودو       
ّ
تیر وجهک  وات انقاار ت جبروتک و باش   رار ملکوتک و ظهو واختم رحیقک المختوم اس   ئلک بان  و باس   مک فکّ   الش   

ّ
 النّظرین بقرّبفازت عیون الم ما ال

  یم لد یام وجهک و القماالحض ور ا قدرّ لهم ربّ   ایئک الیک  یااص فب  یقرّ  ماک مش یّتء  مامن س  تنزل بان   هاحتس ان ایی  یاطیور المعانی و الببلغت   ماو  هاالی

ت عیون البش ر  ألر  ما  وایر و   واکبر لیش هدلدهم علی الورود فی المنظر اایّ  ربّ   ایناء رحمتک فی طور فض لک و س ی نراس مع ابن عم مااء عنایتک و اص غ ابب

ذیان ت 
ّ
 ل ه اا  لان ت مویی الوری  ک  ان ّ   وییل و اخرة  ل لمن اردت ه خیر ا رلع الم تق دّ ت ارامم و ظهو ل ت اراداتمنع ک ال ال 

ّ
ان ت المش             فق الب اذل الغفور الکریم    ل

 قد کان الخادم قاع دامکم و اس     تقامتکم الفیاروحی و نفس     ّی لق
 
 اخذه اس     ا دا

 
 ص     امتا

 
 ل کنا

 
 هتزاز بغتة کا
ّ
ذیی وجدت عرف القمیا  ن

ّ
 ض     وّ ت ال

 
 ع من قبل اذا

 ئطادخل احد من ال
ّ
تیه الخلوص  یایت مأر  قاء ور نطق به عندلیب عنایتکم علی غص      ن الو   ماریف اخذت و فککت ختمه و قرئت  فین بکتابکم الش      

ّ
کانت   ال

کرمن معین   ةجاری
ّ
ناو  الذ

ّ
ذی  ش      ربت و س      معت قص      دت المقام امّ ء فلالث

ّ
م ماایی ان دخلت و حض      رت ا ممل یذکر باذکار ال یوص      ف باوص      اف العالم و ل  ال
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مارض و ل وجه مقص        ودی و مقص        ود من فی ا  لو ی مان العظمه بس        ار قلمکم نطق لظهر من آثا اء و عرض        ت تلقاء الوجه مالس        ّ
ّ
منه ب لیقوم رالقی علی الت

 له آخ یذکرل ایی یوم   عقول ح و الوار ل حقایق ا
 
اطقبسححححححححمی  نه  هاو عظم بر  نهأش         جلّ  نه ویاب زّ قال ع  یةهاخذه نأت لو   را

ّ
افنانی علیک  یا  من افق العالم الن

ذیئی و عنایتی انت هاب
ّ
 ذکری فی  وة ل ئی و اجتذبک حداو اخذک جذب ن نییات عرفانی علی غصن بماماحت داتغرّ فزت باصغاء  ال
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 ی عبادی و خلقی اعرض عنّ یوم فیه ا    
ّ
 قد کنت قائ ربابل ا  الله ربّ ءش    امن  ل

 
 بثنائی اذ اخذ الس    ّ  ما

 
 علی خدمتی و ناطقا

ّ
 ل ان اکر س    ک

ّ
یش    هد بذلک   هارض کل

  من عنده امّ 
ّ
زنا ذکرناک مرّة فی الکتاب ان  و اخری فی قص             ر بنی علی جبل من الزبال و طو   الس             ّ

 
ذیهذا القص             ر   فی را

ّ
لک یوم ماقلم الله  تحرّک ذا اهتزّ   ال

 طامن م ورد علیّ  ماعلیکم فی س   بیل الله   یجاد قد وردل ا
ّ
ا ذکرناک و الورقةرق النّ ش   ارک و ملع الش   

ّ
تی یاالعل فاق ان

ّ
 رطاش   ل ا  کلّ  منحزان ل اخذتنی ا  هابحزن ال

ذیهذا الیوم  اظر بالعدل فیو النّ  بالحقّ  النّاطقلهو   ربّک  انّ 
ّ
 آی بالمس      مّ  ال

ّ
 نام و ذکرنا امّک مرّة بعد مرّة و فیل الله مویی ا  فی حبّ   هاانفقت روح هاب نش      هد ان

ذیهذا الحین 
ّ
ذیبنک ل و  هان طوبی لک و لیادل لک امان الملک لله  هان البر س  اینطق ل ال

ّ
   ذکرته فی  ال

ّ
ح عنایة وایش  هد بذلک ال ا ذکرناه قبل ذکرککتابک ان

ذیمر ل هذا ا ک و یس          مع قولک فییحبّ و علی من معک و  هاء رحمتی علیک و علیماء المش          رق من افق س          هاالعزیز المختار الب ربّک
ّ
ت ا ال

ّ
 .م انتهیداقلبه زل

مارض و ل که اگر جمیع من فی ا  به ش  أنیو فض  ل  باهر یوم عنایت  ظاهر  هر   را نیاص  د هزار ش  کر مقص  ود عالم ذکرش مش  غول ش  وند  ه بد بل ء ایی االس  ّ

از مطلع وحی و   یاکلمه عل  ش        وند وقتی از اوقات اینهده میش        ایند و س        یر کنند در اول قدم ممامقام س        عی ن  اهل عالم در اینیند هر قدر  یان از عهده بر

رد و از وال مش  رکین حزنی  مااز اع  را  بره لینص  عق العباد اگر حال بعض  ّیل من س  مّ ا  لو یظهر منه اقلّ  مافنانه ل م ظاهر قوله تعایی قد قدّر الله هامش  رق ال

ی زوداف
ّ
ی حق یانازل مخص   وص اول ءماید و از س   ماآنره از ارض انبات ن زدس   ان آگاه  ش   امقامه ب  را نیاید و عالمماق نرااش   عزّ اس   ت آفتاب   عال معتدین ذی

 صدر عالم قائمند لک ان  بوده و هست و افنان در مقام اول در

 تسئل الله 
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شوند  اصغاء کلمه فائز شده و میه  که ب  ی نفوسّیراطوبی از ب  .ء انتهیراالحمة  الصّحیفعلی فی ل ر لهم من قلمی اقدّ   ماعلی حفظ    همیؤیّدبان  تسئل الله       

عت س   ا هده ش   ده در اینش   ار از عباد مدااس   ت چه مق متحیّر روحی    ذیاخذ نموده که هر   را عالم به ش   أنیند غفلت  اه ک نمودرااد  ران رحمن یاوت بل و ح

  هاو ترینا تغییر   هائف بفنان و تتعرّ یاحل ا  کلّ  فیینص  عق   هاند فکیف هذا انّ اه مطمئن ش  د  یاوفای دنه ب یاعت دیگر ناله و حنین آس  امرتفع و در    نش  اای ۀنغم

ده  داآن وعده  ه که ب  رایند آنره ماهده نش      اش      وند عنقریب مک غافل دیده میراهده و ادش      ان نموده که بعد از مش      ااخذ  به ش      أنیخمر غرور  هافل و اخت

 و میزانه و ا هطرابان یهدیهم ایی ص             ربّهند یس            ئل الخادم اه ش            د
ّ
میرزا عبد  آقا لهو المقتدر القدیر اینکه درباره جناب  ربّنا  نس            هم انّ درض من  ل ر ایطهّ  ل

ء عنایت مان از س      ش      اوجه عرض ش      د و یک لوح امنع اقدس مخص      وص ای  ن وقتی از اوقات تلقاءش      اش      تید عریض      ه ایداالله مرقوم   الرس      ول علیه عنایة

ند  ارسمین تکبیر شامند خادم خدمت اییاشاشوند و از بحر معانی ب  منوّر   الهین یار آفتاب بوات انقاار از اش  شاءاللهانل شد سان نازل و ار یامحبوب عالم

ء  ها ب  کلّ  منزاده علیه  آقاقدیر و اینکه در باب  ءیش     ّ  علی کلّ انّه    ع اس     تید بر آنره عرف بقا از او متض     وّ مافر  مؤیّد را نش     اد ایطلبمی لهلججلّ  و از حق

س       تطیع الخادم یل مافقره قام هیکل العرش یمش       ّی و ینطق ب حمد بعد از عرض این ر ش       کر وهاورد و بعد اظ  مان و ش       اش       تند و ذکر طردداه مرقوم  هااب

  یذکره 
ّ
 فنانی و نعیل ت عظمته طوبی ایی ان قال جل

 
ه  له ما  یؤیّدالعالمین نسئل الله بان  الله ربّ  ملیایدبغی  مانطق بانّ

ّ
 نزل یو  قهه و یوف
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مواتنه المهیمن علی من فی طای لس    لیدبغ  ماء فض    له  ماعلیه من س        ن عظمت  س    اعبد و امثال او البته عاجزند از ذکر آنره از ل رض    ین انتهی اینل و ا الس    ّ

ید  ماده فر رار ش   مس نبوده و نیس   ت تا عنایت و فض   ل و مدد چه کند اگر اواحص   ای انا ؟؟جات بحر نه و ظلّ  س   ت قطره قادر بر ذکر تموّ ا  ری س   اجاری و 

 بوده و هس  تیم و ا مؤیّدبر هر خدمتی 
ّ
ر نیس  تی  هاه اظهاء ابهاب کلّ  منفنان علیهم ات ران عظام حض  یاآقاجعون خدمت  راالیه ا  لله و انّ ا عاجزون انّ   نحن  ل

می  آقام دس       تخط  دار میم معروض  ل یم و تکبیر و س       مانمی
ّ
وجه عرض ش       د و   ءعبد رس       ید و تلقا اینه ه بهاء ابهاب کلّ   منم علیه    س       ید آقاحض       رت   معظ

ه   ته و نفحاتهیاآرض من ل ا  یبان یحی ربّهش   ود یس   ئل الخادم ل میس   اار  میاااین   ش   اءاللهاند تعویق افتاد واجهة اخذ س   ه ب حالنازل ح بدیعه منیعه واال انّ

امعهو  کرء و  ه  االمزی  ب الب  الس              ّ
ّ
ن  او    ال  ذ

ّ
حض             ور اطهر انور ه  الله و برک  ات  ه در این حین ب    و رحم  ة  کمو آخرکم و ظ  اهرکم و ب  اطن  لکمء علیکم و علی اوّ الث

ش    تم  دامعروض   را  حض    رت تب ذکر و ثنای آنرادق عص    مت مراحاض    ر و همرنین تلقاء س     داالف  ماقدومهب  راو ذاتی و کینونتی لت  اعظمین روحیغص    نین  

و ذاتی   دام الف هفط اللیم روحی م اعب د عرض ن  ر فرمودن د ک ه اینه ای مخص             وص اظه ام و بل مخص             وص و ثن ای مخص             وص و تکبیر و س             هر ی ک ذکر 

ل  س  ا ش  ود این حین رس  ید و ار ل میس  اح که عرض ش  د از بعد ار واال  .1301م سنه راالح ذی الحزةشهر  29ادم فی  خ  .داهم الفشفقتل

 .شد
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می آقا
ّ
 یند ماحظه فر ل لحاظ اطهر مه ه بهاء اب هاب کلّ  منعلیه  آقامیرزا  آقائی جناب آقاحضرت افنان  معظ

152 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

ه نمود زهی سعادت از راخود   قیّوماسم ه دعوت فرمود و ب رایق و سزاست که در مقام محمود خود جمیع عباد ل  را  جوهر حمد و ثنا حضرت محمودی    

  رااو  ۀف مزخرفر ن ملوّنه و زخاوااز مطلع اس   م اعظم منع ننمود عالم و ال را نش   اکه هموم و غموم و جنود امم ای ی نفوس   ّیراب
 
ند و اهلم یکن انگاش   ت  نکا

رو هر منص         فی م متحیّر ند س         بحان الله هر عاقلی اه جان و دل اقبال نموده ش         طر دوس         ت به ب
ّ
چه ش         ده که اهل ش         عور و   یاف آس         ّ أو هر عادیی مت  تفک

 والله لرند داتزتی اعلی از آنره ظاهر ش      ده در دس      ت   یان حق و هانی اعظم از بر هابر   یاند آاه ندماص      احبان عقول از فیض اعظم و فض      ل اکبر محروم  

ق  را مثابه او ه غیه بطافوس غافله  این نراللهوء لعمارة بالس      ّ مّ ل  النّفس  عادل بص      یر انّ   د بذلک کلّ هید یش      مانن معادله نمییایک به س      ت با  آنره در عالم

 اند بس هیا
 
من  ازمّة   ّی العباد و فی یمینکوامن فی قبض تک ن یار س بحانک  راق لمن س کون و   لیس لهمبرد  هد میواخح نفس و هوی هر س مت مییام ار ماا

ذیک من ئیاورد علی اص  ف ماد تری  ل فی الب
ّ
بحر  وا  ش  هد ماناتک بعد تک و بیّ یاانزلت علیهم من آ ماب  واعن رحیق وحیک و کفر  وامیثاقک و اعرض    وانقض   نال

 متحیّ الخ ادم ک ان  مم انّ ل محبوب الع الم و مقص             ود ا  ی اح ک و نفس             ک  وااخبرتهم ب التص             ریا فی کتب ک و ال م اعلم ک و ظهور  
 
فی ص             برک بع د ق درت ک و  را

ه  رک و لودااصطبارک بعد اقت
ّ
 بان نیکون موقان

 
 یظهر من عندک ال ا

ّ
 ئک یاتقتضیه حکمتک اسئلک بان تنزل علی اصف ما ل
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  ما    
ّ
ن الوجود بان تحفظ من نس   بته  طاس   ل یااس   ئلک  ثمّ تک بین خلقک  ت قوّ رایام نص   رتک و  ل مملکتک و اعث  ارّ و یجعلهم و ی نفس   ک  دص   هم من اعایخل

  لواحل ا  کلّ  فییرفعه بین عبادک و ینصره   مااکتب له   ثمّ تک  ربوبیّ   ة سدر ایی نفسک و جعلته من افنان  
ّ
ی  فؤاد المتعال و بعد روحی و نفسّی و   انت الغنیّ ک ان

الله  ء هامیرزا اش     رف علیه ب آقام جناب ی محبوب مکرّ اههب نامواحض     رت مع ج  ی آنهاب دس     تخطواء چندی قبل جداکم الفس     تقامتل ء و دالذکرکم الف

ه الله ب  حزبی ش و الف و با نازل امید هس  ت که رس  یده باش  د و عیون  یاء اقدس مخص  وص اولماکه از س   الهیهی هاحوال ش  د مع الس  ابهی عرض و ار ل ا

ین  د  مند س  بحان من جمع الض  ّ یاش  امش  تعل ش  وند و از بحور مس  توره مکنونه در آن ب الهیهت  ماف و فائز تا از نار مش  تعله در کلح بدیعه منیعه مش  رّ واال

   امهته و جعلیافی آ
 
 حواش     یئا

 
تقوی بوده و هس     ت عرض دیگر آنکه س     ه ه یند هر قدر زودتر برس     د اقرب بماح تجزیل فر وال الس     احض     رت باید در ار   آن دا

 ل ش   د هر یکس   اس   ته بودید ار واحض   رت از قبل خ  ه که آنل ء اعلع  کلّ  منه و هاء ابهاب کلّ   من هاعلی  یار حض   رت ورقه علفقره مخص   وص تزر قبر مطهّ 

  کلّ  منت افنان علیهم راحظه حکمت بش ود مخص وص درباره حض ل مر در هر حال باید مل انند بنویس ند حس ب دافق حکمت باش د و مص لحت  وااگر م را

 هم مجد  میاایرید این  ماء و یحکم  ش  ایمامر بیده یفعل  ل ر تاکید ش  ده اه مکرّ هاء ابهاب
 
حفظ   لواف امر ش  ده که در جمیع احرابعض  ّی از دوس  تان اطه ب  دا

 قب افنان خود بوده و هس تند هرام لوانکه در جمیع احآاس باب ظاهره اس ت مقص ود  ه یند این نظر بماحظه نل م راافنان س دره  
 
لحض رتکم ص د هزار   نیئا

 لحض          رتکم نظر به
 
 و مریئا

 
بهی و همرنین فقره ابن اگر جناب محبوبی  ل ا  669جناب حاجی میرزا حیدر علی علیه  فؤادره محبوب  ی مکرّ هااس          تدعاه نیئا

 رزا اشرفیم آقا

 علیه 
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ق و راخدمت امر مش   غول باش   ند چه عه ل بوان بوده و هس   ت باید در جمیع احش   اذونند عنایت حق با ایأمجع ش   وند ران راایه الله و عنایته بءهاعلیه ب      

 ؤ د لدی الله مل ض      ّی اخری و حفظ او راچه تزاز و چه ا
ّ
ند و اهش      تدال  س      اء الله مکتوبی ار هاس      رکار خان علیه به اس      ت و اینکه مرقوم فرموده بودند ب دک

 س ااین تفص یل در   را  نش اب س رکار ایواهمرنین ج
ّ
یرتفع به ذکره و اس مه و امره و یرزقه   ماقه علی حت امنع اقدس عرض ش د فرمودند نس ئل الله بان یوف

ذیئی ض       امن کأس ر 
ّ
 ماالله فوق المقا  جعله ال

ّ
الله مرقوم  ءهاب حاجی میرزا محمد تقی علیه بحض       رت درباره جنا که آن ایانتهی عرض دیگر توص       یه هات کل

و بعد مرخا ش  ده  لقا فائز ش  دند  ه ر بت قدری مش  کل بود معذلک مکرّ قالکه م  یمیاار فرمودند در ض  ااز بیرون اح  را نش  اش  تند رس  ید مخص  وص ایدا

 ک ان مس             طو   م اف از ب  جع ت نمودن د ق درام
 
 یح ان امو رجع ب الر   الرّوحورد ب   ق د  قیّومکت ب الله المهیمن ال  فی را

 
 ن ام طوبی ل ه و نعیل ل ک ام امن ل دی الله   را

 
 .ل ه  م ا

ائز لله  فت کبری و موهبت عظمی فراش    ه رد س    زن اعظم ش    دند و بواالله  ءها علیه براللهش    ک آقاحانی جناب ش    هر ربیع الثانی حبیب رو   22عرض دیگر یوم 

 د خود فائز گش    تند ان هذا ارامه ن بش    انعه خرق ش    د و ایماالحمد تزبات 
ّ
 و عنایته ال ةبقاس    ّ من فض    له العظیم و رحمته ال  ل

ّ
و تفص    یل اش    زار  ةملاش    

 ظاهر ش   وند فرمودند نعی  هر جنیّ ماثبا ا  ش   اءاللهانمثابه ش   زرند  ه ن بش   اند فی الحقیقه خود ایدار مین مذکور ش   االبته خود ای رامرس   له  
 
لمن ارس   له و له  ما

 
 
که هیچ فرق    به ش  أنیز قبول فائز یعنی راطه ن لدی الله بش  امع آنکه نس  ترن نرس  ید عمل مرس  ل و ای  العالمین  س  بیل الله ربّ  یعمل ف مابل لدی المظلوم قد ق

ند و اه وجه تقص     یر نکرد  یچه ن بهش     اش     ود که جناب ایقدر عرض می این دان لفض     له الفیاملکوت الب حظه نه روحی و روح من فیل در وص     ول و عدم آن م

 نداه ل فرمودساحضرت ار  لکن از آنره آنو مبدء بوده ه ن وصول بشال و سعیمای آهامنت
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دت  هان عظمت ش  س  اه که لرس  ید رس  یدن حقیقی چ  ظاهر نرس  ید ولکنه بهی بل الله اءهاعلیه ب لجناب ش  یخ ع    فؤادرس  ید از حض  رت محبوب دو عدد     

اهرء  هاالغفور الکریم الب ربّناش   د یدبغی لنا ان نحمد و نش   کر و نثنی   قعوا مقبول  داللهده و عندا
ّ
علی حض   رتکم و من معکم و  ربّناء عنایة مامن افق س     الظ

ذیعلی 
ّ
 آقاب مکرم  ش    ود اگر جناب محبو می  عرض  مجدد   .1301س    نه   1ج 5فی   خ ادم  .به من لدی الله العزیز الحکیم واامر  ما  واو قال واقام نال

ه  واخه جع شوند نظر براهد بود و اگر هم  وار نخثمأسّی نبوده و نیست و بیب  ها  مدینه دیگر از ارض  ه ند یعنی باه الله تشریف بردءهامیرزا اشرف علیه ب

مم  جناب محبوب مکرّ 
ّ
ید آنره ماض         ّی مقدر فر رای آن ارام از بطلبمی لهلججلّ  س         ت ولکن از حقا  هم مقبول  آن  669میرزا حیدر علی علیه   حاجی  معظ

ه  تسا حل که سبب نجاح و ف
ّ
 .سیده ر تا حال  شاءاللهانل شده ساعرض دیگر از قبل پاکات متعدده ار  .قدیر ءیشّ علی کلّ ان

 

 یندما حظه فر ل الله و عنایته مءهاعلیه ب لحمیددامیرزا عب آقاجناب  فؤادمحبوب   ش     خط میرزا آقا جان  

152 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

ن  س  ا فرمود ل  منوّر نور معرفت  ه اعظم ب معنایت اس  ه ب  را یااولیق و س  زاس  ت که افئده و قلوب ل  را  لک غیب و ش  هودیمااز ذکر و حدود   مقدّسحمد        

 ه ظاهر ب
 
 ن باطن بس        اناطق و ل النّاص        رتی  ا

 
  نالرّحمتی ه ا

ّ
ر فرمود  راتقوی ق رار این جنود داه و س        ر ق مرض        یّ ل به و ناص        رش اخل طیّ مام جنودش اعمتکل

 طوبی 

 یرااز ب
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اس    م  ه هده نمود یوم یوم اوس    ت و امر امر او امروز بش    امعدوم و مفقود م را راللهکه غی  به ش    أنیهده و اص    غا فائز گش    ت ش    امه که ب نفس    ّیی  رااز ب    

 ذکرش ع  ه ء مرتفع و بش ای مایة یفعل  را
 
ه و هر  وام وجوه احزاب من غیر س تر و تزاب ظاهر و ناطق هر منص فی گمالک و الملک لله منص وب اااتی الم م قدل

 متبلبادم اله الکائنات و مقص           ود الممکنات تری الخ یاهد و آگاه س           بحانک  ش           ابص           یر عادیی 
 
 عل ل

ّ
ذیورد علیک من   ماب برای الت

ّ
ئهم و راالکتاب و  وانبذ نال

تیء مااس         ئلک بالدّ   ربّ  ایئهم واامرتهم به اه ما وااخذ
ّ
تیلوب س         فکت فی س         بیلک و بالق ال

ّ
تیک و بالکلمة احترقت فی حبّ  ال

ّ
ین و قرّبالمانجذبت افئدة  هاب ال

 ل ه اا  لء  ش              ات م اان ت المقت در علی  ان کّ    امرک ةم ل علی ذکرک و ثن ائ ک و خ دواحل ا ک لّ  فیئ ک ی اد اولؤی ّ المخلص             ین ب ان ت
ّ
نی  رات  ربّ  ایان ت القوی الق دیر   ل

 معر 
 
کعن دونک و م  ض ا  بحبلک و اذکر تمس ّ

 
ر وجهک بان  وااس ئلک بان  ربّ  ایهم علی ذکرک و ثنائک بین خلقک  یؤیّدحة قدس ک و س ائک ایی یاب اولیقرّ  ماا

 اله ا لویی ل و ا خرة ل اکتب لهم خیر ا ثمّ ت نص        رتک  رایایتک و دام هل اع  ئکیاتجعل اول
ّ
رس        ید و در    فؤادمحبوب   و بعد عریض        ه آن وهّابانت العزیز ال  ل

عبد الحمید  یاهو الکتاب الماین نه هابر جلّ  نه ویابعزّ ب قوله وافی الز ن العظمةس     انطق به ل ماهذا  ش     رف اص     غا فائز گش     ت وه امنع اقدس بحت  س     ا

کن اجی ت ب ه الله  م االله المقت در العزیز الحمی د ق د حض             ر العب د الح اض             ر و قرء ءه اعلی ک ب ه ذا    د فیداو الو   ةالعرش العظیم وج دن ا من ه عرف المحب ّ  ربّ   رب ّ

ذیالیوم  
ّ
هذا  ء فییان الکبر س   انطق به ل ماء و اقرّت بماس   ل لک ملکوت اماالله ء  دارتفع نا ء اذیاش   ل ء ادارتفع نیجاد قد ال لک امافیه نادی المناد الملک لله   ال

ذیالمقام 
ّ
 ت و اظهرنا یال ا انزلنا اجعله الله من اعلی المقام انّ  ال
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  رب اب ان ت تعلم و دون ک یعلم ب انّ ل ا ایی الله ربّ  ن ات و دعون ا الک لّ البیّ       
 
اسحزاب من  ل وجوه ا  مم االمظلوم ظهر من دون س             تر و تز اب ا من س             مع و   الن ّ

 ل ئن العدل و اداناح به س  کان م مات و منهم من کفر و نطق بیال اجاب و منهم من اعرض عن الله مش  رق ا
ّ
ه   لف انص  اف و منهم من توق فی ریب جزاب  انّ

ذیت  ه اش             ب لء القوم و ض             امنعتن ا ض             و  م ا
ّ
 آ فی الم ظهور الله واانکر  نال 

ّ
کرض زاد  راعل فی ا  وازاد م اب. کل

ّ
ذین ان ت ی ادل ن من ل دی الله مظهر ای او الب  ال ذ

ّ
  ال 

مارض و ل ء اذ ارتفع بین االنّدااجبت  و الیّاماقبلت ایی الوجه اذ اعرض عنه العباد فی اول    علی فض            ل ء کذلک ش            هد قلمی االس            ّ
 
من عنده و هو العزیز    ل

ال  ل س   طع نور ا امّ فل  الفض   ّ
 
هذا  ن فییاالب ارتکبه احد من قبل یش   هد بذلک امّ ل ما والحزاب ش   رذمة من العباد و ارتکبعن خلف ا  وار خرجد  طمینان علی ق

ا انّ  وهّابهو المقتدر العزیز الانّه   عنةراس    طوة الفل و   ة تزبات الزبابر   تمنعکلیث  بثنائه بین عباده بح النّاطقامره و یجعلک ناص    ر ان  المقام نس    ئل الله 

 راان ن  نحبّ 
 
کعن دونه و م  ک منقطعا  بحبله و ناظتمس          ّ

 
 ا

 
ه  رضل ب ااذئاحفظ اغنام الله من    ثمّ ئک راعندهم و  مان ض          ع القوم و یاحل ا  کلّ  فیایی افقه  را انّ

هادک و یمدّک بجنود الغیب و یؤیّدیحفظک و ینص    رک و 
ّ
 اله ا لء ش    ای ماة و هو المقتدر علی الش    

ّ
مواترض    ین و ل هو المهیمن علی من فی ا  ل ن س    اله ب .الس    ّ

نی در  س     ای  حقیقی ر س     اآه ی  عالم بلاز آ  را  نفوسقدر مقدور ه و مقص     ود آنکه ب متوجّهجناب    آنه زال لحاظ عنایت بل بش     نو   را ی مظلومداپارس     ّی ن

رحزب قبل  
ّ
  ش    کر و حمدشه ثنای  ناطق و بر منابر به حق مش    غول و ب ذکر  ه او ازید بیس    ت س    نه و هزار و د مان  تفک

ّ
 ن آمد ویامه م و چون محک بمتکل

 نیّر ظهور ه افق عالم ب
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ت  ا رّ هد و ذش   ای دولت و ملت آویختند و خون  ریختند حق س   اؤ ی ر وافته خره بل ن نمودند و بایامقص   ود عالم قص   دس   یف و س   نان  ه گش   ت کل ب  منوّر       

 ت حزب قبل که مباد مجدهامامظلوم حفظ نفوس بوده از او  ه که مقص ود اینواکائنات گ
 
دت و علت  هاد و س بب ش ید و ش دیدیقع ش ود آنره که دیدوا  دا

چه بود و ب قبل  حز که قول   متحیّر ظاهر گش       ته س       بحان الله مظاهر عدل و انص       اف   میااتی بوده که از نفوس غافله در اول هاماض دولت و ملت او رااع

م و ظنون  هااو ه یند که مباد بماحفظ ن  رار حزب الله و قدر مقده که بزم ل جب و واناب و نفوس مس  تقیمه  ج  مظلوم و آن این رعمل در یوم جزا چه ش  د ب

   علی خدمة ربّکنره ذکر ش            د قم باذن  رد بر آدامبذول  راجناب همت خود   نش            وند باید لوجه الله آ لحزب قبل مبت
ّ
 یابآ النّاسر  امره و ذک

ّ
رهم  ته و بش            

 او مظلوم آنکه  بعنایته مقص    ود این
 
ر نیّر واکن ش    ود و انس    اکوثر نص    ح و س    لس    بیل حکمت  ه س    ت با  که در افئده و قلوب مش    تعل  ض    انار ض    غینه و بغ ل

 ید و ثانماق نرااتحاد از آفاق قلوب عباد اش       
 
ح نهی ش       ده باید وااز ال ید و در اک ری مامرتفع ن  رابه الوجود ر یتکدّ  ما  د و قتل وس       ال و نزاع و فداحکم ج یا

ر نبوده و نیست  واید از آنره سزاماحفظ ن را  نساست که انا ی اسبابیینادای امم است و یناداو ح عالم ل یند که سبب اصمان تمسّکاسبابی  ه کل الیوم ب

ه   دراا  ماه علی  ده المظلوم طوبی لمن نصر راا مامل او و اهل عالم گردد هذا شاآنره که منفعت   ه ید بماو همرنین تعلیم ن
ّ
  الله ربّ  بکتا ین فیالنّاصر من ان

ه   گردد  مزیّنز عدل و انص   اف  راطه نص   ایا مش   فقانه عالم به العالمین امید هس   ت ب
ّ
 اله ا لالکریم   الفیّاضهو  ان

ّ
 هاایّ  یاحد العلیم الحکیم واهو الفرد ال ل

 شد که قابل فت مییا اگر نفسّی راللهشده لعم قعوات عباد است در آنره است عدم معرف ر مضرّ یاکه الیوم بس فق امری ل اظر ایی االنّ 
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دت  ها م نمودیم آن جناب و هر ص    ادق عادیی ش    یاکرد لوجه الله ققبول نمی  راتحص    ّی لی  لیاد و بنمو میر  یامظلوم ص    مت اخت  ن بود البته اینیاذکر و ب    

  م اینیاد بر قدهمی
 
م یاققبل  ء  از ملل ض          ان اش          دّ بغیامعاندین یعنی معرض          ین بم وجوه حال چون فی الزمله اطمینانی ظاهر ش          ده مامظلوم و ذکرش ا

 یاو الب بالحکمة راللهر امت حزب قبل مش  غولند. هل من ناص  ر ینص  هامان او ماه ند و بهاه نمود
ّ
 النّاسر ن و هل من عبد یقوم لوجه الله علی خدمته و یذک

 اله ا لبهی  ل هذا المقام ا  علی فیل جری من قلمی ا ماک علی یؤیّدر قلوبهم بنور امره نسئل الله ان  ه و ینوّ تیابآ
ّ
   هو ربّ  ل

ّ
ء المشرق من افق  هاالب  ری العرش و ال 

ذیء ملکوتی علیک و علی ماس 
ّ
که  راد آنره طلبمی لهلججلّ   زال از حقل خادم فانی   این .ال انتهیص ل و ا ق و فی الغدوّ راش ل و ا لعش ّیّ  فی اراللهام  وانص ر  نال

 ل از غنیّ هال جزز و ابتماکه عبد ب ت اقدس بوده و اینحس      امحبوب در    ل ذکر آناز ل ارکه اس      ت  ء کلمه مبلت نامتناهیه و علت اعض      اس      بب ظهور فیو 

 راید له الحمد اش         مافر   منوّر ن و ایقان  مانور ایه ب  رامدینه مبارکه   ئل و آمل که آفاق آنس         امتعال 
 
خادم فانی بود و آن اینکه در   ل اینم  ق نمود آنره که ا

نارس     ید لله الحمد و  یامحبوب و اول عریض     ه آن میاااین 
ّ
کرء و له الث

ّ
جلّ   بر اقبال و عرفان و ایقان از حق رای خود  یافرمود اول مؤیّدء چه که هاو الب  الش     

   تییامفتر ه بآن ارض لیس هذا علیه بعزیز بعض         ّی از نفوس  ی یاید بر اتحاد و اتفاق اولمافر   مؤیّد  را  محبوب یم آنمانمس         ئلت نموده و می لهلج
ّ
مند متکل

ق نازل و راه در عهاء ابهاب  کلّ  منن آمده کتاب ایقان مخص    وص جناب افنان حض    رت خال کبیر علیه یامه ی قبل بهااس    ت بعینه گفته متحیّر ن  س    اکه ان

حض      ور فائز و عرض  ه بهی بل ء الله اهاد مرفوع علیه بواد ش      دند جناب حاجی س      ید جدارد بغوارت یاعتباب تش      ریف بردند و بعد از ز ه تفص      یل آن آنکه ب

 ی حضرت اعلی روحهالو انمود دو نفر از خ

 هواسما
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حین وجه مبارک   عرض نمود خیر در آن  این در این امر ذکری نموده ش    اایه برند فرمودند تو  داده ارض ش    ین  راند و ااه رد این ارض ش    دواه داه فواس    ما    

یم و طلبمی  را مات ش          قاللب نبوده و نیس          تیم ولکن مطا را ت احدیقالم مان و بگو  س          ام بر ل بل مظلوم س          ن از ق  ش          افروخت و فرمودند برو نزد ایا رب

حض    ور ه ن و بش    اه با ایهاء ابهاب کلّ  منتش    ریف بردند و بعد طرف عص    ری تش    ریف آوردند و حض    رت خال کبیر علیه   بهیل ء الله اهاد علیه بواحض    رت ج

نید عرض نمودند بعض ّی  مابهره  غرس ش ده و نموّ نموده بی  مابین ش ماکه    ایس دره یر افنان از س ا و  مامظلوم ش  س ت بر اینا  ر ص عبیافائز فرمودند بس 

ید یوم یمال نوامبارکه منع نموده ذکر کنید و س     س    دره از افق اعلی و عرفان    را ماکه ش     ید فرمودند اموریماننع نموده و میم ران س    ااز امور اس    ت که ان

 فر  را  نش    اب حرم ایداوردند در س    ر دیگر تش    ریف آ
 
 واح  دا

 
ب از وان بود و در حض    ور جش    اش    تند آنره که س    بب توقف ایدار فرمودند و معروض  ض    ااح  دا

حض  ور فائز  ه نند و یوم دیگر تش  ریف آوردند بدایرین ش  دیده و میس  امحبوب و   البته آن را  نازل و عنایت ش  د و این تفص  یل لهلججلّ   حق  مش  یّتء  ماس  

و  نداهند آنره گفتاهدر آن مذکور معذلک گفت لهلججلّ   قدم خیر جمال  ید و ذکرماحظه کند و توقف نل م را کتاب  که این  عرض نمودند بدبخت نفسّی

ذی واللهند که اه ددانفس      ّی نس      بت  ه ب
ّ
 اله ا ل ال

ّ
  زدداگمی  هاحرف ن از اینس      ان تحریف ش      ده قلب انیاند باهک  عاجز اس      ت و همرنین گفتراهو از اد  ل

ر ش ااس م خود انته ند و باهش تداه بر داه فواس ماطه اویی روح ت نقیااز آ رات بدیعه یاگویند آمیحزب ش یعه ش ده و همرنین    میاامثل آخر   میااچه که اول  
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ن پارس  ّی نازل س  اله محبوب کتاب ایقان و آنره ب نات مثل آفتاب ظاهر و مش  هود آنیان نازل و فرق بیاوی بس  اوی بل س  ه مس  اند مع آنکه حال دو مدهمی

 شده با
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حس    ب ظاهر    وجه بر  یچه حض    رت به ت آنیابا آ  رات بدیعه یاهمرنین آیند و  ماحظه نل ی دیگر مهاه و فارس    ّیداف  ه واس    مان فارس    ّی نقطه اویی روح یاب      

ره س     بب ظهور رد بر آنداید و موفق  مایت فر داه  را بطلبیم کل لهلججلّ   عبد باید از حق محبوب و این باری آن .ریارد و فرق بس     داش     ته و نداش     باهت ن

 اینه س   ت با  یند و این دو مخص   وصمانحظه نموده و میل س   مع و بص   ر خود مه که ب  ی نفوس   ّیراق نش   ود مگر از بفقره محقّ  س   ت و اینا  عدل و انص   اف

ت مش           رکین خارج از یارند مفتر دان بر یایند و از ممایقین ش           ق ن اص           بعه ب  را  م انامهاید تا تزبات او مافر  مؤیّد  را محبوب  م آنطلبمیظهور اعظم از حق 

ن چه ش  ال و افعالواند حزب ش  یعه و اقداعبد نمی ند که اول من آمن بالله هس  تند ایناه دعوی نمودند حال اه خبر بودکه از امر غافل و بی  حدود نفوس  ّی

و  ربّن امن الله ین د نس             ئ ل الحفظ و العن ایة  ماتیره ن را  دی دولت آبادی عالمهاس             عی میرزا ه ب   حزب  مث ل آنه  ر در یوم ظهور از آن ظاهر که حال حزبی ب ثم

الله و عنایته امروز ءهاعبد الحمید علیک ب یا لهلججلّ  ناطق قوله یاکلمه عل اینه ل قدم بماحین ج در این  الرّفیع  العظیم و الکرس            ّیّ العرش    و ربّ  ربّکم

رش   ده   قعوازم که در این اموری که  ل جب و وایرین س   اجناب و   بر آن
ّ
 ماعندهم از  مابعض   ّی از نفوس ب  رفتن نمیماحس   ب ظاهر گ  یند از اول برمان  تفک

ی آنک ه   ی این د و م اض نراعن د الحق اع
ّ
مفس             د    ولکنبگوی د   ایکلم ه ض             اده و ر رام ب دون اه امطلع او   ی افرق نگ ذارن د و  از ظ لّ  را  ر آفت اب حقیق تواان  تاتجل

  نآل ش     د حال لکه س     بب اض      رااغوی نمود و القا کرد آنره 
ّ
 جناب متوک
 
 علی الله و مفوّ   ل

 
ید که رفع ظنون ش     ود  مام نیاخدمت ق امره الیه اگر بر این ض     ا

 یند و بروندمان توجّه ارّ و بغض مب لدی الله مقبول و محبوب باید یک دو نفر که فی الحقیقه صاحب سمع و بصر از خود باشند و از حبّ 

 چندی
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نفوس گردد و نور  نره که س    بب ایقان و اطمینانآید از این فحا ظاهر ش    ود ش    اکنند ن یاس    تی براه یند بماک نرااد رانند و آنره  مادر جزیره بچندی      

یند که ماکه لوجه الله تفحا ن  را ید چند نفس   ّیماد که مبعوث فر طلبمیفانی از حق   این  .نند انتهیدابند و بیان بیاهم ممتاز ش   ود تا عالمیقین از ظلمت و 

ند و مقص   ود  اه ک نمودرازم اس   ت س   بحان الله معلوم نیس   ت از یوم الله چه ادل فقره   نند فی الحقیقه اینماخود ب تهامامین در او مباد وقت بگذرد و متوهّ 

ن د اه ف ت ش             دی اک ه ت ازه   مینمتوهّ ن د تک ذی ب نموده و  اهانک ار کرده و آنر ه گفت  را ن د ک لاه ک ه ب ا او بود  نفوس             ّیزم ل ظهور چ ه بوده ت ا وق ت ب اقی جه د  از این

 ت  أیی  د  را  محبوب  ل آنوام در جمیع احطلبمیلیس فی قلوبهم از حق    م  اههم  وای  د یقولون ب  افم  انو قل  ب تک  ذی  ب آن می  ن آنر  ه ک  ه ارک  انس              اله  گوین  د ب  می

محبوب س    بب   نکه آنآرد مقص    ود  وااین ارض  ه ب یاید مال ناؤ رد ش    ود و س    واند در بیرون دان  راجزیره  ه ید و هر نفس    ّی عازم ش    ود اگر طریق وص    ول بمافر 

کش        ف آنره الیوم   د برطلبمیمحبوب مدد    ی آنرااز ب لهلججلّ   د از حقعب س        ت در هر حال اینا مهاید ظاهر گردد آنره که س        بب رفع او ش        اش        وند 

ید  مافر  تأییدند  اه موداقبال ن  میااکه در اول  را  جناب و نفوس   ّی ید که آنماننه مس   ئلت نموده و میأش   از حق تعایی  میاایی و یات و همرنین در لس   ا مس   تور 

 س       دره   اغص       انس       ت ا  که س       بب ارتقاء مقام رام آنره  طلبمیی هر یک رایم و از بمانن ارض تکبیر عرض میآی یار یوم اوس       ت خدمت اولواآنره س       زا بر

تر عن ای ت و ه ارن د و هر ی ک اظدا  تش             ریف داف طهر ل ب ق دومهم ارامب ارک ه روحی و ذاتی و کینونتی لت کرء و ه این د البم افر می محب ّ
ّ
ن او  ال ذ

ّ
ء علیکم و علی الث

 .1306محرم سنه  27خ ادم فی   .ثابت مستقیم من معکم و علی کلّ 
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 152     خط میرزا آقا جان 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

 ن در قلب امکان ظاهر و میاس           ریر بیوم الله آمد      
ّ
و له ر منص           وب لله الحمد س           ار از یدایت اقترات رحمت از یمین جاری و  رام طور بر آن مس           توی فکل

از  رای امم او ض      امنع ننمود و بغ  راس      طوت عالم او  ظاهر فرمود   را  شء امر النّدا علیاه م وجوه وری بماء الفعة و العلرّ و ا ء و له العنایةطاالفض      ل و الع

از  رال او لس          ل و اغل م وجوه احزاب قائم س          مار فرقی مش          هود نه من غیر س          تر و تزاب اهالیل و نبین  ماظلم ظلمت  از  که  یمیااش          ت در  دان بازده راا

ن د و بن د امرشلاس             تق
 
مر فی ل ه اواه د و هر ع ادیی گش             االله هر منص             فی   رتف اع کلم ةل حم ل فرمود    را ی ارزا و  لی اد و جمیع بداتغییر ن  را ل منع ننمود و ک

ذیئه یاء الله و اص       فیاء علی اولهاو الب التّکبیر یرید و هو العزیز المس       تعان و   مایحکم  ء و ش       ای ماقبض       ته یفعل  
ّ
بثنائه و   واعلی نص       رة امره و نطق واقام نال

هکت اب ه یس             ئ ل الخ ادم   نزل فی م اب  واعمل دب ان   رب ّ ه  لواحل ا ک لّ  فیهم یؤی ّ  ال ه ا لالمتع ال  هو الغنیّ ان ّ
ّ
حبیب   الحکیم و بع د ن ام ه آنعلیم لح د اواهو الفرد ال  ل

د  ع قص    ل ئت و اطراد و بر بص    ر و س    مع روش    نی و قدرت بخش    ود بعد از قدات  قوّ  را  ع روحن از آن متض    وّ یامحبوب عالم  محبّتروحانی رس    ید و چون عرف  

ی علل فق ال ء من االنّداقد ارتفع    المشرق من افق الاقاءهو  تعایی   ب قوله تبارک وواانزله الله فی الز مااصغا فائز هذا   شرفه م وجه بمامقام اعلی نموده ا

ور انص          عق  و 
ّ
در ون فی س          یناء العرفان و ص          احت یالط  علی الس          ّ راب آلک یوم المماو اتی  ج بحر الوص          ال  ماو نادت تالله قد    ة الس          ّ

 
 ما  لقویّ   حاب طوبیکبا
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ذیئی  دان واعرض اس         مل ا لأمیا قل   وهّابالله العزیز الس         مع و فاز بلقاءفوف س         رع و فته الص         ّ خوّ  مااض         عفته الزنود و لقادر  
ّ
 لو  بالحقّ ارتفع   ال

ّ
 وابعتت

 
ّ
 نون الظ

 مهاو ل و ا
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  النّاطقلس        بیل من قلم الله الس        ّ  ی لیل و جر قد ظهر الدّ م  هاو ل و ا    
ّ
  اقبلنا الیک ئکداا س        معنا نفی اعلی المقام ان

ّ
ذیطر  من هذا الش        

ّ
الله مش        رق   جعله ال

 یکون باق مام وجه المظلوم و قرء کتابک انزلنا لک مایجاد قد حض             ر العبد الحاض             ر ال لک اما ربّکح من افقه نیّر عنایة ل ناک بلوح ر و اجبوانل ا
 
ببقاء   یا

 ته و ع  یامن آ ان یجعلک آیةرباب نس         ئله تعایی ل ا  ملکوت الله ربّ 
 
 ل
 
ذیمر ل هذا ا مه فیل من اع  ما

ّ
ت ابه اس         ودّ  ال

ّ
فی س         بیل   ورد علیّ  م قدداقلت الوجوه و زل

 ل عین و  تألر   ماالله 
 
ذیالکتاب  ک امّ ذن یشهد بذلسمعت ا

ّ
هور من افق   النّور اشرق   امّ حزاب الملک لله المقتدر المختار فلل م وجوه اماینطق ا  ال

ّ
خرجت   الظ

 فرت ایی ان وقس           اعلی و  ل الفردوس ا  الحوریة
 
لمکنون قد ظهر  لله هذا هو الک القدر تاماس  أر نور ایی  ل ا  هاباص           بع ة ت مش           یر لوجه مویی الوری و قا ممات ا

ذیهذا الکتاب  ن فییاالب  لأم یا  وانام قل انص      فل لک اماکتب الله  ء و المذکور فییانبل ا فی افئدة  زونو هذا هو المخ بالحقّ 
ّ
ف کتب العالم و طاجعله الله م  ال

کرهذا 
ّ
ذی الذ

ّ
ه   ذانل س    معت ال  مابص    ار و یس    مع آذانکم ل ت األر  مابین یدی الوجه لتری عیونکم    واذکار قل احض    ر ل خض    عت له ا ال

ّ
ذیهو  ان

ّ
یعرف  ل ال

 ات مان و  یال البنزّ  ماه ل ح لو واللو الکتب و ا  الزّبرثبات امره بلیحتاج ل و بدونه 
ّ
تیری  ی مبش        

ّ
 فدی نفس        ه   ال

ّ
من اهل   واتکونلقوم و  یاالله  واقفی س        بیلی ات

ه  للهل قد تالالض          ّ 
ّ
 ان

 
 کان قاع انطقه الله و کان ص          امتا

 
 ر و کان نائداقتلاو  دی القدرة یامته اقاا دا

 
هور ت فجر  مانس          ایقظته    ما

ّ
تی  الظ

ّ
الله   دة راس          رت با ال

ه   نی االب لأم  ی ال ک یوم المع اد ق ل  م ا
ّ
 لالله و    واعلی خ افل من قلم ه ا ل نزّ   م انطق عن الهوی یش             ه د ب ذل ک   م اان 

ّ
المعرض             ین   لأم  ی اغ اف ل مرت اب ق ل   ک لّ  وابعتت

 
 
ذیتکفرون ب  ا

ّ
 فی  م  او اظهر س              ل من قب  ل اتی ب  ه الرّ   م  ای بتا ال  

 
 تج  دون    م  اعن  دکم و نقرء    م  ا  اؤ زال ق  ل اقر ل الله فی ازل ا  کنز عص             م  ة  ک  ان مکنون  ا

 
عن  دن  ا اذا

  رة کلّ سان اعظم من خراخس انفسکم فی
ّ
 اب قل مشرک کذ
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 متوجّ م من افق البیت  هاللاذ خرج مش       رق ا رّ ی ارض الس       ّ ف ةاذکر یوم المباهل   
 
 اش       رق نیّر   فیه و لم یرد فیه احدقاب وردنا  لک الرّ ماایی بیت الله  ها

 
دونی اذا

فی مریة و   النّاس  ولکنّ  نالرّحمو نفس            ه   لن  هاو البر  ةر الحزّ مایقوم معه فی مض              ان  ل القدم من غیر س            تر و تزاب قل هل یقدر احدمامر و ظهر جل ا

ذیا علیک و علی  ء من لدنّ هاالب  .نطاو س   ل بقدرة  ربّکعلی نص   رة امر   لتقومنات  ت و اظهرنا البیّ یال ش   قاق کذلک انزلنا ا
ّ
من   اتی ش   هد الله اذ ماب  واش   هد نال

م وجه بوده از اول مازال ال عبد   ش    ته س    بحان الله اینداآنره که ش    به و مثل نه جناب فائز ش    دند ب الحمد آنلله   .ل انتهیلجل ر بالعظمة و اداقتلافق ا

ک ه هیچ ج اهلی نگفت ه اول امر ذکر    ران د آنر ه  اهل مع ذل ک گفت ر ن از ط امث اب ه امه  ت ب ی اآ  می اایی و  ی اخ دم ت و تحریر مش             غول در له  ایی حین ب   غ دادورود ب

ل مش          غول و منتظر یوم ظهور و چون آفتاب دانزاع و جه ید باو از یند هزار و دویس          ت س          نه  مانقدم حزب قبل مش          ّی میبر ن آمده بعینه یامه تحریف ب

 هم فی س کر و غفلةانّ  ربّناعمر  لعن مش غولند له ایی حین بر منابر ب که هیچ ظالمی عمل ننمود راق نمود عمل نمودند آنره رااش   الهی  مش یّتحقیقت از افق  

 یایر اولس       اجناب و   م بر آنهاید بر نص       رت امر و حفظ عباد از ظنون و او مافر  مؤیّد را جناب  ئل و آمل آنس       اخادم فانی از حق باقی  و تزاب غلیظ این

رل حزب قبل ماعبد هر هنگام در اع این  ربّکمو  ربّناس     ت لعمر ا  کتللت و هلجب حفظ عباد از آنره س     بب ض     وازم بل  ل 
ّ
متحیّر و   راید خود مانمی  تفک

ذ  یا م نمودند العیابر ردّش ق  ماظاهر ش د در س نین اولیه جمیع عل  ن وجود چون طابا س ل  محبّتر خلوص و هاهمه اظ د چه که با آنکنمیهده ش ام  مبهوت

نند آنره داآگاه نبوده و نیس       تند و نمیکه از اص       ل امر  ن آمده نفوس       ّییامه ت بهاماحال هم آن او   .فوق آنه ن  نش       مردند تا چه رس       د بماایبالله از اهل  

 که هیچ غافلی نگفته  راند آنره اهظاهر شده از که بوده معذلک گفت

 نسئل الله  
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ه  نیاصح و البء قلوبهم بکوثر النّ ضاکن بغیساف و نصل و ا  دلن عباده بالعنسئل الله ان یزیّ      حضرت در    و بعد از عرض مناجات آن  .المنّانالعزیز    وهانّ

امعهو   تقدّستعایی و   بّ نازل قول الرّ   العبادمویی   مش   یّتء  مات از س   یاحت امنع اقدس اعلی این آس   ا ض  ر  ن قد حهااظر ایی افق البر النّ  هاایّ  یا  ابجیل السححّ

   ربّ ناجیت به الله  ماالعبد الحاض     ر و قرء  
ّ
لوجه الله  و خض     وعکک و خلوص     ک توجّهو وجدنا منه عرف عرفانک و  وییل و ا خرة ل لک اماری و العرش و ال 

هور اقبل ایی افق   ماایی الوجه و لقلبک ب  توجّه ماو لوجهک ب بالحقّ نطق    مانک بس    اطوبی لل ربّک
ّ
ک امره و یظهر بک دینه و یرفع  ب  نس    ئل الله ان ینص    ر الظ

ه   یت ه بین العب اددام ه ل د و اعل ت ظهوره فی البرایابک  ائر هاایّ   یا وهّابالهو المقت در العزیز  انّ
ّ
نطقت   مااذکر  ثمّ الله انظر   حکم ة ءواه باجنح ة العلم فی الط 

ه   منهم من افتری علی المظلوم و قال س         نة الکذبةللبه ا   هاایّ  یالک   باس         مه قل ویل   هاو انزلة النّقطت یاس         رق آانّ
 
من تکن  لم الوجه و ماالغافل احض         ر ا

 الم
ّ
کت  ی اف اق من آل ون ق د ملئ ت اقرّبن اح ب ه الم  م امن ق ال و منهم   فینتوق اس ولکنّ  رب ّ دایس             معون    یعلمون لاک رهم    الن ّ  م ا  وایش             عرون ق د ارتکبلء و  الن ّ

  نّ لذا ص         برنا و س         ترنا ا  تهاالز کلّ   منحزان ل ورد علینا لتأخذک ا ماهذا المقام المرفوع لو نذکر لک   لک کتاب الله فیبذحزاب یش         هد  ل من ا ارتکب حزبل
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ه  من عنده و برکة من لدنه ء رحمةطاء العماو ینزل علیک من س      العباد  بک علی خرق اتزانس      ئل الله ان یمدّ   قیّومار المهیمن التار الص      بّ هو الس      ّ  ربّک
ّ
ان

امعهو    یب المقتدر العزیز المحبوب کن قائالمز الس      ّ
 
 تقعدک جنود لمر بحیث  ل ا  خدمةعلی  ما

 
ذیمم ل ء اض      اتمنعک ض      و لبحیث  بثنائه العالم و ناطقا

ّ
 نال

ک من من قلواولون ک ذل ک جری کوثر حیل ق ال ه ال م ا  واو میث اق ه و ق ال داللهعه   وانقض              من فی  ی او ارس             لن اه الی ک لتش             رب و تقول ل ک الحم د   نالرّحم رب ّ

ء ذکر نمودی در رتبه اویی و مقام اول مقص   ود  یاش   ل ا کلّ  ةمذکوره بس   یطة الحقیق ۀبش   نو اینکه در کلم  را مظلوم یدان  رالغة نو ه ب .م الوجودماقبض   تک ز 

 جلّ  الحقیقه نفس حق ةاز بسیط
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 ماء مظاهر اسیاشل کانت ا  امّ ت فلاسله  لج    
ّ
 ئه و صفاته تعایی یصدق بان

ّ
ه    ذکرناه من قبل  ماریب فیه و    لهذا حق    هاه کل

ّ
ن القوم نسئل  ساعلی ل  نزّل ان

ه   بلت فیلوح القلشاراهب ایادناه فی غار   ماالله ان یکشف لک  
ّ
ء اذکر  هاء و الفقماعاشر العل مارس و  دادخل المما المظلوم    اعلم انّ   ثمّ ن العلیم هو المبیّ ان

   ما
ّ
   توجّهو تبجوده و کرمه و جنابک ل  لهلججلّ    منی اللهعل

 
 ا  تری فیهلن لتجذبک ایی مقام  ها علی غصن البر   ةطیر الحزّ ت داتغرّ ایی    فؤاد ذن البا

ّ
سلطنة    ل

 بنفاوّ البحر کان م و توقن بانّ ره داالله و قدرته و عظمته و اقت
 
مسنفسه و لسه جا

ّ
  یا ثبات عظمته بدونه لیحتاج ل البحر   قل انّ  ها لذات هامشرقه بذات الش

   ءیتحزن من شّل  نالرّحم  ربّکء  عطادی  یاان من  یارب رحیق البشاال  هاایّ 
ّ
ه    و یقضّی حاجتک  بالحقّ ک  یؤیّدمور علی الله سوف  ل ا  کلّ   فیل  توک

ّ
هو المشفق  ان

   ماو ظهر    نالرّحماتی    تالله قد  معشر الفرقان  یاو قل  سم الله  االکریم قم ب
ّ
 فی العلم ات

 
   واتکونلالله و    واقکان مکنونا

ّ
  باب قد فتا    الرّوح  لأم  یافین و  من المتوق

 ل  و وامویی الوری اسرع باصبع قدرة  للقاءا
ّ
  لأم  یاجاهل مریب و  کلّ  وابعتت

ّ
 ارکم به رسل الله من قبل الکلیم هذا یوم بش

ّ
من الغافلین قد   واتکونل و اللها و قت

ور فاز  
ّ
 مب  الط

ّ
مسو    جهواامبو البحر    هار ماباث  ة السّدر نه و ظهرت  طابسل  النّور مه و  کل

ّ
الممن    واتکونلالله و    واخاف  ها قرااشب  الش

ّ
زرتشت    معشر   یاین و  الظ

االنّدا  وااسمع
ّ
ه    ء من شطر عک

ّ
 ل ا  سدرة    فیراللهین قد اشتعلت ناقرّبمقصود الم  اللهمن    بالحقّ ارتفع  ان

ّ
تنطق    النّور علی هیئة  ظهرت    هامر هذا المقام الکریم ان

 رحیق الوحی اذ   واشربماو    ارتفعت  مابعد    یحةمن الصّ   واانتبهماقدین  ا رّ من الالقوم اک رهم    ولکنّ ور  نفخ فی الصّ   ماالقبور بم و اهل  یاو تقول قد قام الق

انکم ب آذواابصارکم و اب  واعندکم افتح  ما  لکارکم و  ان  لو    ضکمراعاینفعکم  ل   راللهبغیظکم لعم  وان موتیاالب  لأم  یا  سم العظیم قلل ختمه بهذا ا  فکّ 

 ایّ ره اواهدة انشابصار لمل و ا ائهصغل ذان ل خلقت ا ما والتسعم
ّ
 های ب کم من سمّ کم ان تضل

ّ
 علی الله  واتفتر للمریبین ت اها کم شبدی و تزل

 و امره 
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مس ةبمثابانّه  من عنده  ل نزّ  مارضین و ل و ا السّموات ن بمثله من فی یاتلجزز عن ا  ماو انزل  بالحقّ ظهر انّه  و امره      
ّ
ر  هان ل جوم و البحر بین ابین النّ  الش

ن  یاآفتاب ب  .محبوب المرسلین انتهی  یاء  هامقصود العالمین و لک الب  یاو قال لک الحمد  عظم طوبی لمن سمع و اقبل  ل ا  السّزنیشهد بذلک مویی العالم فی  

 راقسمی ظاهر گشته که از ب ه نده و بحر رحمت بماذکر و تعریف نوجه مجال   یچ ه ی نجوم بهرائا که از بل مشرق و   به شأنی 
ّ
ت  ی قطره مجال نطق نه جل

  م یاادر این  ر نازل  ق مکرّ رار آفاق از افق عق نیّ رااش  میاات در  رافق  ند ایناه اله غیره و اینکه در آخر کتاب ذکر نفس ناطقه فرمود  لنه و  هابر   عزّ عظمته و  

آن فائز شوند  ه ب شاءاللهان ل شد ساجناب ار  مر صورت آن نزد آنل ب نازل حسب اوال نموده جوااز روح س یایکی از اول وواو قبل از ارض قاف هم چنین 

فانی    از قبل این  را  ی آن ارضیامره مشغول گردند اول وات الله و احکامه و ایانشر آه  که سرمست شده در انجمن عالم ب  رامند آنره  یاشان بیاو از بحر ب

م  هابئر او  ست و سبب نجات عباد است ازا  ست فی الحقیقه آنره امروز محبوبا الهیر یوم واآنره که سزاه فائز شوند ب شاءاللهان نید سابر  ءهاب تکبیر و

  هطراایی ص  النّاسی  نه و یهدطاان یظهر الحق بسل  ربّهالله و عنایته ذکر شده یسئل الخادم  ءهاالحمید علیه بمیرزا عبد    آقام جناب  در نامه محبوب مکرّ 

کرء و هاالعالمین الب لله ربّ المستقیم الحمد
ّ
ناو  الذ

ّ
ذیعلی  ء علی جنابکم والث

ّ
  ربّنا میاافی  هافی ماو  الدّنیامن عنده منقطعین عن  کتاب الله بقدرة  وااخذ نال

 . 1306شهر صفر سنه   27خ  ادم فی   . العزیز البدیعئه هاالله و ب ن علیهم صلوة یار الحکمة و البماحمید اولئک من صفادر مضالعزیز ال 
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می آقا
ّ
 یند.ماحظه فر ل ه مهاء ابهاب کلّ  منعلیه  آقامیرزا  آقاحضرت افنان جناب  معظ

 152     خط میرزا آقا جان 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

ممنوع انجمن    سرّ   و سر ّ   خلوت مسدود است و طریق آن سرّ  ه آنرایق نبوده و نیست چه که ل ثنا و ذکر گفتن    راله وان  و عمّ   لهلججلّ  فی الحقیقه حق    

ثنا گفتن    را ن محبوب امکانس  او از ل  راص  ود  ه از قلم ذکر قدم نمودن مثل ذکر نمله اس  ت حض  رت مقراش  هود کجا و خلوتخانه غیب کجا کو طریق و کو  

نی که غیب از وص     ف اهل  دا  معنی هم توی بیهامعنی و گفتهت بیهاس     بحان الله از این تش     بی راقطره اس     ت بحر   یا راه اس     ت خورش     ید لت ذرّ لمثابه ده ب

 جز تو   ایو مبرهن ش  د چاره   واض  حقره  ف س  ت و چون نزد ص  احبان بص  ر و اهل منظر اکبر ایناا رّ و منزه و مب  مقدّسش  هود  
ّ
ی او نبوده و نیس  ت  یااوله ی بل

ن و یان و بس اله نام مقص ود زنده و بر پا به یق و س زاس ت که از خود و عالم فارغ و آزادند و بل  را  ی حض رت دوس تیااص ف و ءیااولص د هزار حمد و ش کر  
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ه ب  را س غافلینأر حرکات حاجب و ه بره کنند و ش      ادس      ت اه ن بگویند و بس      اله یند بمام دعوت نهامش      رق وحی و مطلع اله ب  راعباد  ل و افعالماقلم و اع

ده  داعلی المقام مقر  اه اخذ نموده و ب را  ند ید فضل کلاهعنایت کبری فائز گشته که ب سدره نند افنان  شاری بخشند ایدابی رانند و نائمین  شاهی کر آگایاد

 گفت ه ش             ود ص              احب ان دداه  اگر ب 
 
 مریئ ا

 
ه علم ان یردّ  بوده من یق در ل هلجج لّ   ده حقرا اواللهنن د و ق اب ل نبینن د ای  دایق ن ل ی ت  راوم مل ک و ملکوت هنیئ ا

  یایرید بازغ سبحانک  مار یحکم ء مرتفع و نیّ شای مایفعل 
 
 ر داقتلمرک اشرقت شمس التوحید من افق امن با

 و اظهر 
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ذیالمختار انت  ربّنا یار تعالیت  راس           ل فیه من ا ماالکتاب و اظهر      
ّ
  ال

ّ
ئک و هدیتنا ایی دافتنا س           بیلک و اس           معتنا نرّ عمتنا ذکرک و اظهرت لنا امرک و عل

الخادم مع مس  کنته و   انّ   ربّ  ایکتابک  انزلته فی ماک و العمل بعلی حبّ  س  تقامةل ئک علی ایاد اولؤیّ بات بان تو کرمک ال  البحتطک اس  ئلک بفض  لک  راص  

ذیافنانک  ان یذکر    دران کلیله اس   ال
ّ
ر له قدّ له الملک و الملکوت بان تحفظه و تا یانک اس   ئلک یاملکوت ب ن عظمتک فیس   اعلی و ذکره لل باثر قلمک ا فاز  ال

  وییل و ا خرة ل خیر ا
ّ
ماء و فاطر ماس   ل انت مویی اک ان  اله ا لء  الس   ّ

ّ
رد  وامثابه عرف روحانی  ه ء دس   تخط عایی بداروحی لحض   رتکم الف  .انت العلیم الحکیم  ل

 
ّ
ج قص         د  هائت و فرح و ابترال و اش         زار بعد از قهایم ربیع با نس         ال پژمرده آن کرد که نهاالخادم و منزل الخادم با این ن  الخادم و مقرّ   فلر به محقد تعط

المنص     ر  تاس     ئی  هاافنانی علیک ب یانه  یابعزّ  قوله    ة دلران اس     انطق به ل مامقام نموده تلقاء وجه عرض ش     د هذا 
ّ
تهم و اس     تنص     رنا علیهم ون علینا بقوّ الظ

آثاره  واان یمح  ة ص      ر یادمه بس      یوفهم و ص      فوفهم و الق  واکفان یس        ة نور الله بجنودهم و الزبابر  وافئان یط  وادراا  فراعنةال  الغالب القدیر انّ   بالله القویّ 

 لت لهم انفس  هم امک س  وّ رهم کذلدابقوتهم و اقت
 
معروف امر فرمود و از منکر نهی در  ه ب راء  یااول  میاایی و یاالله قلم اعلی در لیش  عرون س  بحان  لو هم  را

هده کنند ص  بر ش  ای مم کنند اگر ض  رّ یامکافات قه ی از کس  ّی بیدند بیکه بش  نود و نگوید اگر نیکو   ی نفس  ّیراکلمه علیا نازل طوبی از باین ح  وابعض  ّی از ال

باید کل   ارّ و مب  مقدّسس   ت اهل حق از جمیع آن ا نیدای بیش   ه ظلم و ناهال و قتل و غارت کار درنده داگذارند ض   رب و ش   تم و جنگ و ج  داخه یند و بمان

 ب لو هم یعرفون باید حز  وشند عالم یک وطن است و عباد یکح عالم بکل در اص
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و فائز   مزیّننظم و ترتیبی  ه ن بیان و قلم عالم بس     ان الحکیم از ذکر لاص     ح العلیم و هو المبیّ رند هو النّ مایر آن همت گمتعه و اتفاق ب اتحادل ماکه کل ب   

 یداه ید و ش  دیداه ند چنانره دیددهمید نس  بت  س  افه نعوذ بالله ب راه  مقدّس  یند و نفوس  مانم مییائی بر ظلم قراافته گفتاری و به گش  ت معذلک هر روز ب

  نیا بحر بج واید و از اممایت فر داه را  یم کلطلبمیس ت از حق ا ض حواقوم نزد افنان معلوم و   ه آنرس یده س زیّ  س دره ض ربت تارکین و ملحدین بر افنان  

ض کنند راعی خود ناظر اگر اداهامقته ب  حزبیجع هر راآن نفوس  ه ی عص رند فتنه از آن نفوس ظاهر و بماد عالم علس اید مبدء و مص در فمامحروم نن

امث  ال آن دو ص              اح  ب حکوم  ت ظ  اهره بودن  د البت  ه   ی  او    ش              ارق  ی  ا و ق  اتلهم الله اگر ذئ  ب و  لهم اللهقومن  د خ  ذ  ین  د در جمیع امور ت  ابع آنم  انض میرااع

ی  ی هار   را  ینمحبوس     ش     ید و آزادی بخ  را دینفت طبع مقیّ راص     ه ل ص     دمه دید معذلک بهان مع آنکه از جطادند و حض     رت س     لنمو میش     هید   راین  س     محبو 

   هذا المقام حد العزیز الحکیم نذکر فیواالعالم القادر الفرد ال  لهوانّه  ءش        اتی الملک من یؤ خش        ود یب
ّ
العالمین   الله ربّ  رهم بعنایةابنائک و من معک و نبش        

نی  مار آفتاب عنایت رحوات انقاار لله اش الحمد .هیمر المبین انتل هذا ا ء رحمتی علیک و علی من معک و علی من یس مع قولک فیماء المش رق من افق س هاالب

و   نموّ و در که روح از ا راع نمود آنره  مااس ت ن عظمتس ان که تلقاء وجه حاض ر بود از لیاعبد در بعض ّی از اح حض رت بوده و هس ت این آن  متوجّهزال  ل 

اس ت اینکه  عبد از ذکرش عاجز که این  س تا  به ش أنیج و اهتزاز و البته وقتی از اوقات از افق عالم آثارش ظاهر گردد عنایت و فض ل  هاقلب از او در ابت

ض   ّی  راآثار آن در ا  فرمودندش   د میش   ط عنایت میه مر آثار مبارک بل حس   ب ا میااقع نه در اینجا در آن واق راش   تند بلی این در عدادرباره محو آثار مرقوم  

 شد در این ارض  هدواعالم ظاهر خ

 بعضّی  
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 ا   محفوظراللهیض و امثال آن محو ش  د آثاراو ع تل س  ران آمد لذا بعض  ّی از میامه ب  هاگفتگو بعض  ّی      
ّ
نکم س  ار الخادم حض  رتکم بذلک و من لس  ت یبش  

یه اطمینان مائت این آثار نبوده و نیس   تند فض   ل اس   ت که راهده و قش   ااین مردم روزگار قابل مقوم یعنی   چه این مقص   ود العالمین اگر یایقول لک الحمد  

 ید و امانمی طاروح و ریحان ع  را  عباد شده و رحمت است که جان
ّ
  دامقصو  هاو یقول ال  ربّهادم ید یسئل الخمانس احاطه میأی  را جاناستحقاق  ه  نظر ب  ل

یم  و فی الحقیقه مس تحقّ  مای بر  وای  یماعدل رفتار نه ات اگر بب  فقرنا قدرت عالم نزد قدرتت ض عف ص رف و مکنت آن نزد ثروتت  وای قادر و تیمحبوبا تو 

ییک  .مافض  ل ناظر باش  ّی نیکوس  ت حال ه و اگر ب
ّ
مطهر    را  ی بخش  ش  ت اممیاقطره از در  ید و یکمان  مقدّسن یااز رجس عص    را  از اس  م کریمت عالم  تجل

ی  ص  فت  ش  اکریم بخ  ید ایمان طائده باقیه بخش  د و قهرت نعمت ادب عمان هر چه کنی نیکوس  ت مهرت  مای عالم زیر فر هانت و دلرانگ اهید جانمافر 

کج ا عب د کج ا و این اذک ار کج ا    ب اری این  .هی ن هراه تو راجز تو پن اهی ن ه و غیر    م ای  حقیقی ف ائز نس             اآه  و ب  م اپ اک فر  را  خ اک این  م ای  ص             ف ت  لتو و آ



38 
 

و  هاهم از دس  ت رفت و رش  ته گس  یخت هم مگر فض  ل تو پی  نهد گامی چند و این گس  یختمایم ز مانکردم و چه عرض میبودم و کجا رفتم چه عرض می

ء  ما من س        نزل   مارض ش      د هذا  لک قدم عمال فرمودند تلقاء وجه س      اار  راالله  ءهاس      ید حس      ین علیه ب  آقاامه جناب ید و اینکه نماح نل اص       را  هاهش      کس      ت

قابل   راالله از حق بطلبید عباد ءهاارسل الیه الحسین علیه ب ماب  ئی و عنایتی قد حضر العبد الحاضرهاافنانی علیک ب یاعزّ و جلّ  ف قولهطاللو ا العنایة

 ذکر فیه ایل ن چه که یوم الله اس   ت و یلعبو وض   هم  رهم فی خذ ثمّ باید عمل نمود قل الله   یاکلمه عل اینه ید الیوم بمان هاظهر فی ماو   میااک این  رااد
ّ
  .هو  ل

 
ّ
 و ربّکت یافاق من آل قد ملئت ا ءقصّرنا فی شّی ماا ان
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  ة هدش     ال منعت عن الموّ ل ا  ی این یوم خلق ش     ده ولکنّ راآذان از ب یش     عرون ابص     ار ولیفقهون و ل ناته و القوم هم یّ ب      
ّ
لک ماص     غاء تعایی ل انی عن او الث

ذیء ماس   ل ا
ّ
ک و علی ابنائک و نی علیک و علی امّ یاالمش   رق من افق بء هایکون الب  ماکان و   امّ ع  قدّسالممم هو  ل یرفعه اقبال ال لعالم و ض ارایض   عه اعل  ال

ش             ده آورده   و رس             ل از قب ل و بع د ن ازل   ی اک ه مع ادل جمیع کت ب ک ه بر انب را  چ ه ک ه مق امی متحیّر گرفت ه بلک ه نفس حیرت  راحیرت ف .ک انتهییحب ّ علی من 

  ولکناز قلم اعلی ثبت گش            ته  الهیش            ود چه که در کتاب   قعواند اگر چه باید این امور اه م کردیاض قراند و برخی بر اعاه معذلک در امرش توقف نمود

س  ت  ا امر در عالم قابل اثبات این عظمت رد ش  ود چهه لله اگر امر بیاند یماهند اثبات نواخند و امر دیگر میاه رد نمود راس  ت که این امر ا جزب در این

مت  ران افنان و مخدّ یاآقات راهند حض        وافی الفرقان ذرهم فی خوض        هم یلعبون از اخبار بخ نالرّحمانزله  مایقول    ادمالخ  انّ 
ّ
من   ت علیهم و علیهنّ امعظ

آنره که در  ه نمود تا فائز ش       دند ب تأییدفرمود و  طاع  ق بذلک چه که توفیالله حمدنس       ت ه ثالث اکرّ  ند و ایناه حض       ور نمودده راا میااه این هاء ابهاب کلّ 

  غالبه محیطه ۀ قوّ ه ب راید و اس        باب ماخیر فائز فر  کلّ ه ب  را  حض        رت ئل و آمل که آنس        ازال ل خادم فانی از حق منیع   کتب مذکور و مس        طور اس        ت این

م و نیس         تی و فنا معروض  ل رند عرض تکبیر و س         داه که در آن ارض تش         ریف  هاء ابهاب کلّ  منن افنان علیهم  یاآقاید هو الغالب الحکیم خدمت  ماظاهر ن

کرء و هایم البآر خدمت عظیم ب یند لعل از عهده اینماموش نفر راف را  فانی این مالک اس             مان ذکر و ثنای یائل و آمل که در احس             ام و از کل دار می
ّ
و  الذ

نا
ّ
 ثابت مستقیم ء علی حضرتکم و علی من معکم و فاز بلقائکم و علی کلّ الث

 و الحمد 
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یند  مال فر س   ان نوش   ته اگر ار ش   ایاه عبد که ب مع مکتوب این  669س   ید حس   ین علیه  آقاجناب هم نزد   را العلیم الحکیم ص   ورت این نوش   ته و الحمدلله   

ت بین  راب  .یتراحض    رت مرقوم بود ذکر وجهی و ب  فقره در آخر دس    تخط آن آگاه کند یک رانائمی   یاه بعض    ّی ش    ود و ید س    بب تدبّ ش    اس    ت چه که ا  محبوب

 .1303سنه  2ج 29خ ادم فی    .حضرت است و بس نآع ل فقره محض اط بود ذکر اینندستخط 

می آقا
ّ
 یند.ماحظه فر ل ه مهاء ابهاب کلّ  منعلیه  آقامیرزا  آقاحضرت افنان جناب  معظ

 152     خط میرزا آقا جان 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

  دییانند اش اد ایننمود طامیدند و عش اش د آ ن جاری یاکه از قلم مقص ود عالم  را نواکه کوثر حی یق و س زاس ت آنانل  راء حق یاو اص ف یاحمد و ش کر اول   

هور   لأالله و احکامه بین ممر واو انتش   رت ا  النّور ح  ل اق بهم ر آفوانند انش   اامر بین عباد و ای
ّ
اس   م  ه ی ربانی بطایاو ع  الهیهب واقی کأوس مس   انند ش   اای الظ

افق  ه رند بداش    ته و ندای نمش    یّتو ده راکه از خود ا نند نفوس    ّیش    ایند ایمانمی طالب و قاص    دی عطار  ه نوش    ند و بهذکر حق میه یند و بمانحق اخذ می

 ه رحمن ناظرند و ب
ّ
ید چنانره در  مااخذ نن راکه قعود او  مییایند قمانم مییاقم ق ۀکلمه د دوست یکتا بیان ذکر حق و سبب بقا شاتیاة حامرش عامل عل

میقات و حدود نش         ود  ه ب  حکم معلق ش         وند و اینامر مبرم فائز   ةجهاز   وااص         غاء کلمه ص         ومه عبادی هس         تند اگر بن ش         اید ایمافر وم میمناجات ص         

  یاالعل تبةالرّ علی و هذه  ل ذا هذا المقام ادهم حبّ س     امن اج الرّوحیخرج    نص     ائمند ایی ا
ّ
ر و بذکرک اش     رقت  داقتلمن باس     مک انار افق ا یا همّ س     بحانک الل

تیدتک رار اسئلک باوانل ا
ّ
  ال

ّ
 رت سخ
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تیک  مش      یّتالممکنات و ب    
ّ
  ال

ّ
ذید عبدک هذا علی ذکرک و ذکر افنانک  ؤیّ ت بان ترااحاطت الذ

ّ
و جعلتهم   یالنس      بتهم ایی نفس      ک و رفعتهم بکلمتک الع نال

تیه  ط ای االخ ادم یعترف بجززه و قص             وره و خ  انّ  ربّ   ایء  ش              انلک فی ن اس             وت ارق حب ّ ش              ام
ّ
تیت ه  راک و جریم لی ای  یدبغ   ام ّ عمنعت ه    ال

ّ
عن ذکر    غفلت ه  ال

 ل س م ال عم باالنّ   غبس ا یائک اس ئلک یااص ف
ّ
  انت مویی الوری و ربّ ک انّ   و ترض ّی  تحبّ  مامنی  عظم بان تعل

ّ
س تقامتکم و ذکرکم ل و بعد روحی   .ری العرش و ال 

 وّ رج کان مملقد فاز الخادم بد   داو اقبالکم الف
 
کرمن لئایی   ا

ّ
ناو  الذ

ّ
و  هاقص    دت مقام موجد هافة لونطاو ل  هاو ص    فائ  هابرونقو  هافزت ب  تس    تفرّ  امّ ء فلالث

ن و نطق  یافتا باب الب  هافازت بلحاظ موجدی و موجد ما و بعد هانطانی و س             لطاو س             ل هالکمالکی و مابین یدی   هاو عرض             ت هامؤیّدو  هاو ملهم هاخالق

مارض و  لا المهیمن علی من فی اهو مکان قوله تبارک و تعایی ل فی ا مایعادله ل ماب ةن العظمس      ال تیئی و عنایتی و رحمتی هاافنانی علیک ب یاء السححححححّ
ّ
احاطت  ال
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ح من افق به اشرقت  ل ق و رااش ماالبحر و   جواهدة امشاو شقاق قد منعت عیونهم عن م  اک رهم فی مریة النّاسن و هابملکوت البر  نالرّحماتی   فاق قدل ا

کت انفس غافله هامااو ه یفقهون هزار و دویس  ت س  نه بل ت و هم یال معون ایش  عرون یس  لم و هاو ل ر یعبدون اوانل ا   نمودند و در یوم جزا فتوی بر  تمس  ّ

کم  ماخلیی اس      ه دند. بداک دم مویی الوری س      ف هم  و   عرفان حقیقی فائز نش      د ازه ب مانفر از عل و از بحور معانی محروم و ممنوع س      بحان الله یک تمس      ّ

ید عباد از ش  ایند که مام نیال همت بر خدمت امر قماکه و هر ص  احب قلبی مبهوت الیوم باید حزب الله ب متحیّر جع هر ص  احب بص  ری  راهم  و ه ر و بظاه

 راللهیند لعممااز ریا س   موم حفظ ن  را  ی مغرس   ه جدیده هالهانند و نمام قبل محفوظ  هااو 
 
  را مهلک اس   ت از حق بطلبید کل  مثابه س   مّ ه س معرض   ین ب نف

 ید اوست قادر ماظ فر حف

 نا واو ت
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العالمین   رئه لدی المظلوم وجدنا منه عرف الخلوص لله ربّ ر بکتابک و قضد قد حضر العبد الحاهد بو واحت اقدس بوده و خسازال ذکرت در  ل نا  واو ت      

 هو ال ربّک  فی العالم انّ  ما  هایعادللت یااجبناک بآ فیه و  ماس        معنا  
ّ
ه   الخبیر هد  اش        

ّ
 ک فض        یؤیّدمعک و ان

 
المن عنده و هو    ل الکریم کذلک اظهر    الفض        ّ

مسظهوره و    النّور 
ّ
ک و یکون  بّ ء عنایتی علیک و علی من یحماافق س        ء المش        رق من  هاح من افقی المنیر البل  و  س        طع ماب طوبی لک و لمن فاز  هاقرااش          الش        

اثر قلم اعلی ف ائز  ه  ی د و هر ی ک ب م افر ذکر فرموده و می  را زال افن ان ل ه چ ه ک ه ل ه الحم د و المن ّ   .انتهیمر العزیز الب دیع ل ه ذا ا ک فیل مع ک و یس             مع قو 

ه  من قبل ربّنان الله س    انطق به ل مال بعض    هم علی بعض هذا الله فض    ّ   ولکنّ 
ّ
ش    ته و داهو العلیم الخبیر فی الحقیقه فض    لی ظاهر ش    ده که ش    به و مثل نان

رد اینکه درباره وجه حضرت ورقه  دان  مسرور و پاینده  یاو از کوثر ب  بیفزایدحین بر عنایت    هر  ید که درمانفانی از حق باقی مسئلت میخادم  رد ایندان

مر ل حس  ب ا البس  ه همر  یاحض  رت برس  د و اخت لده آنوا مخدّره  یاعله باقی باید ب  ولکند یل ش  د رس  س  اش  تند آنره ار داه مرقوم  هاء ابهاب کلّ   من هاعلی  یاعل

ت  ما زحس   ت و فرمودند حض   رت افنان در ا  یند لدی الله محبوب و مقبول مادر ص   ندوقی حفظ ن  را  نند بعض   ّیواگذار ش   ده فرمودند اگر بتوا مخدّره   نه آب

ع نمود  مان عظمت استسااز ل  راذکر   نر خادم ایمقبول افتاد چنانره مکرّ ر یاخدمت لدی العرش بس ند و ایناه اصل امر نموده خدمت کامل ب  یاورقه عل

 
 
 ا  هنیئا

 
افنانی علیک  یاهذا الحین  فی  عظمةن الس   انطق به ل ماحض   رت تفویض ش   ده و هذا   آن ورقه امّ   مخدّره   یاعله ولیت آن بتبیت   مالحض   رتکم و مریئا

 ة یه او لیکون تذکر ذرّ ه گذاردیم و عنایت فرمودیم و بعد بوااو  ه  ب راسکون در آن بیت تولیت آن بیت  ه است ب جناب احقّ   آن  امّ  یاعل مخدّره ئی و عنایتی هاب

 من لدی الحق و ذک هال
 
 فانی ست که اینا مقامیه ب لهلججلّ  فی الحقیقه عنایت حق .عصار انتهیل فی القرون و ا هال را

 *** 115*** ص 

  م آنرایند و تعمیر کنند بر کل احتماعمل ن یاند اولاه که امر فرمود ترتیبیه ب  ن العظمةس     انطق به ل مابیت اعظم ب از ذکرش عاجز اس     ت و بعد باید آن    

لهن ا و محبوبن ا و و ا ربّن اس             بق ت تع ایی  و کرم ه اخ ذ و رحمت ه  ن ازل فض             ل ه اح اط مخ دّره  ی اه کبری امروز از قلم اعلی مخص             وص علعطی ّ  زم اینل ج ب و  وا

حض     رت رس     ید فی الحقیقه پاک و ممتاز و مرغوب    چای مرس     له آن  ماقدیر و ا ءیش     ّ  علی کلّ انّه  ه نا علی ذکره و ثنائه و تبلیغ امر یؤیّدمقص     ودنا نس     ئله ان  

الله  ء هاب هاو ورقه علی حض     رت امّ  مخدّره  یاه علب عریض     واش     ود بس     ته مرس     له هم رس     ید در جش     ده و می  ت نیس     ت معذلک ص     رفخایی از حدّ   ولکنبود  

  نآ م و مس        رور گردند عرض دیگر دس        تخط ثانی ر رحمت ربانی خرّ طاآن فائز ش        وند و از امه ب  ش        اءاللهانل ش        د  س        ابهی دو لوح امنع اقدس نازل و ار ل ا

لهاتجدید نمود و ن راذکر    بود عالم  مزیّنربیع الثانی  7تاریخ  ه حض      رت که ب م 
 
 ع معکم فیماجتل د اس      ئله تعایی ان یرزقنی لقائکم و از بدیع بخش      یراط  را ل ا

ه که واحض  رت گآن  هد و ش  ارفت ولکن حق  تأخیر ب واثر ش  د چه که در عرض جأعبد مت ر اینیارت دس  تخط بس  یاه و قباب عظمته در ز تعنای س  درة  ظلّ 

 هو ال نالرّحم ربّنا  حکمی نه انّ  را  نیارد و نس           داه نرامقام   اینموش           ّی در رام عین حاض           رند فمازال ال 
ّ

الله  ء هان افنان علیهم بیاآقاخدمت  هد العلیماش           

مبارکه   س  دره م اغص  ان طلبمیی کل عنایت بدیع و فض  ل جدید  رایم و از بمانم و تکبیر عرض میل س    الهیرند و دوس  تان  دابهی که در آن ارض تش  ریف  ل ا

کرء و هایند البمافر غ میل م ابل دق عص       مت و عظمت کل تکبیر و س       راو اهل س        داب قدومهم الفراونتی لتنروحی و ذاتی و کی
ّ
ناو  الذ

ّ
ء علی حض       رتکم و الث

 آق      ااب  ب جن      واعرض دیگر ج  .1303ویی سنه ل دی اماج 26خ ادم فی    .العالمین کم لوجه الله ربّ یحبّ علی من معکم و علی من 

 لوح امنع اقدس مفصل نازل  الهی مشیّتء ماالله از سءهاعلیه ب ایره واسید حسین ز 

 لساار 

 *** 116*** ص

ل شد مخصوص شخا مذکور هم  ساالله ار ءهاب حاجی میرزا محمد تقی علیه بیند و لوحی هم مخصوص جنامافر ل میسازود ار    شاءاللهانشد  ل  ساار     

 ندشامقام محمود که ید و بمااخذ ن را م رحیق مختوم کلطلبمیشوند از حق آن فائز میه ب شاءاللهانلوحی نازل 

ممحبوب   خط میرزا آقا جان 
ّ
 یند ماحظه فر ل لحاظ انور مه ب آقامیرزا  آقاحضرت  معظ

 عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 
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یک کلمه ه که ب  را  ن وجودیطاید س           لمانذکر می اههئل و نامس           ایض و مکاتب و ر رامفقود در اول عفانی   ب که اینحیرت و جزب اندر جزحیرت اندر     

  را  یاحرف از کلمه عل یند یکماده نرابوده و هس       ت اگر جمیع عالم ا طاذکر هم خ ن وجود کجا اینطابر پا نموده مفقود کجا س       ل  را  عظیم أنبمبارکه این 

ن از خزانه قلم  یان لئایی حکمت و بوادر جمیع ایند مار نراثنا گویند اگر انص           اف دهند بر جزز اق یایند و  ماقلم اعلی ظاهر ش           ده وص           ف ن که از کنز 

 منع ننمود  توجّهاز   را نش اکه آنره موجود و مش هود اس ت ای عالم ممنوع و محروم مگر نفوس ّی ۀمش اع ولکن بص ر و ت  متض وّ یاظاهر و نفحات وحی از آ

لع صفات نامتناهی فی الحقیقه طاو م  الهیء  مارق اسشانند مشاند ایاهگشت منوّر ر آفتاب حقیقت  واند و از انامیده شان آیاشت از بحر بداو از اقبال باز ن

ح و منزل یار ل ر و مرس    ل اهانل مجری ا یا  ه س    بحانک اللهمّ واگو هد ش    امقام   کتب و ص    حف و زبر در این .رواجع و س    زاران  ش    اایه مقام ب ذکر و ثنا در این

 کمالیّ ی یدبغ  ماد حزبک علی ؤیّ رک بان تداقتاو تک ت قدرتک و بروزات قوّ راظهو نات اسئلک بالبیّ ت و مظهر یال ا
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  مانهم بم معروفین باس    مک زیّ هیر ت  ربّ  ایدس    بتهم الیک لو یلیق       
ّ
  علیل بة العظمی و المقام اس    یدبغی لهذه الد

ّ
ء و فی قبض    تک  ش    ات ماانت المقتدر علی ک ان

  ماان یذکر افنانک و یص فه ب دراا لعبدا  تری   ربّ  ایء یاش ل م اماز 
ّ
 نه کلیس ائک بعد ان یری لطامته بجودک و ععل

 
عن ذکر من نس بته ایی نفس ک و جعلته  ل

هودلک الغیب و مااله الوجود و  یامن افنان س  درتک اس  ئک 
ّ
ذیباس  مک   الش  

ّ
ز خدمتک و نس  بتک و نص  رتک بان تنزل من س  حاب رائک بطیااولدت  به زیّ  ال

 یکون باق ما ء فض     لک علی افنانکماکرمک و س     
 
ء رحمتک و وادی الرجاء ایی هیافاقتی رفعت ا یت جزز نفس     ّی و فقری وأر  امّ ک فلببقاء ملکوتک و جبروت یا

 ء عنایتک لتذکرهم فض  ماس  
 
  قیر لعبد الکلیل و عنایة لهذا المس  کین الفا  لهذا  ل

ّ
ذیانت  ک ان

ّ
 اله ا لت داالموجو  بعنایتکش  هد بفض  لک الکائنات و  ال

ّ
ت  ان   ل

روش    ن نمود   را  و محل و روح و قلب  مثابه نور مقرّ ه ب  بود الهی  عایی که مطلع حبّ   ء دس    تخط حض    رتداس    تقامتکم الفل العلیم الحکیم روحی لخدمتکم و 

از جمیع   حبّ  رتراص       حیا و درس       ت چه که حبود    الهی محبّتیم نار ماتازه نمود و اگر عرض ن  را ض       ااع که  اگر بگویم آب ص       افی لطیف بود ص       ادقم چه

 لکم و لقلمکم و لهذا الخادم الذاکر الحاض      ر حقرح ظاهر و مش      هود هواج
 
  الهیر عنایت از ملکوت فض      ل  هاه که هر حین اظواهد و گش      ا لهلججلّ   نیئا

آمل و بعد از  را  ع مقام عرشل ئت و اطراید باری بعد از قمانله العالمین عرض میا یان لک الحمد  س   اع لمیجه ب یابد گو ع ه ظاهر اینر افنان س   ده نس   بت ب

   تقدّستعایی و   بّ ش  رف اص  غا فائز قول الرّ ه هو المس  طور ب ماحض  ور 
ّ
  ض اآنره میزان ر   ظاهر ش  د  ض  اس  نه گذش  ته از افق ق  یعللا اظر من افقی ابسححمی الن

له و حنین مش  غول ولکن مظلوم انه ب رّ در س     یاش  قاوتی ظاهر که جمیع اش  ه منکر ب عامل  و معروف    مدینه جالس تارک   س  ت حکومت اینیار ه بود جاهلی ب

 میاایی و یافرح و سرور مشهود در له ب

 تماکله ب
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ه ن  بدای  یافائز نه و از در  ایه ذرّ ه از عالم ش      عور ب یاهده ش      د که گو ش      ای چنان غافل مباندک اس      باه یقه ناطق س      بحان الله بل س      خیفه نات  ماکله ب    

آن عارف ه ب بند ویاب  راید مبدء و مرجع خود ش    اید  مافر  طاعید و آگاهی ماه نرا رائی و عنایتی از حق بطلب عباد خود  هاافنانی علیک ب یامرزوق نه   ایقطره 

ذیاس      ئلک بالمقام   الهی  الهیش      وند قل 
ّ
ذیو بالفق   لیحل ئک ادافیه ارتفع ن ال

ّ
تی فازت باص      غاء ندائک و   ال

ّ
منه اش      رق نیّر امرک یا مویی الوری و بالذان ال

تی 
ّ
تیش       زار لفت بقدومک و باتش       رّ بالراض       ّی ال

ّ
قرب ایی ر وجهک و التّ واایی ان  وجّهتّ لیک و القبال الد عبادک علی اؤیّ فازت بلحظات اعین عنایتک بان ت ال

ذیانت   ء جودک و فض لکمابحر رحمتک و عن س  تمنعهم عنل  ربّ  ایط عزّک س اب
ّ
 اله ا لحت ش مس فض لک  ل احاطت عنایتک و س بقت رحمتک و   ال

ّ
 ل

 ا عالم  در حض      ور ظاهر ش      د آنره که س      بب حیوة بعد از عرض   .الغالب العلیم الحکیم انتهی  انت القویّ 
ّ
هزار حیف که   ص      دکرم  ر ق نیّ راة اش      س      ت و عل

  یاخبر و محزوبند آعباد جاهل غافل از این نعمت عظمی و عنایت کبری بی
ّ
عرص      ه   ناتبیّ گرفته و  راف را ت عالمیار چه آس      بب آگاهی چیس      ت و علت تذک

وحده من غیر س           تر   لهلججلّ   حق راو ام  هاو فق  ماض و انکار علرایوم مع اع از اول م وجوه کل ظاهر و باهر چنانره  مار اداپر کرده قدرت و اقت راوجود  

دید و خادم فانی قادر اس      ت بر ذکر آنره  ن عظمت توقف ننمود کجا اینس      اه نمود در یک آن لراافق امر دعوت فرمود و  ه ب را  و تزاب ملوک و مملوک

ل خلق حایل گش  ته و از ماید معذلک اعمانعیون بوده هیچ منص  فی و هیچ عادیی و هیچ ص  ادقی انکار ننموده و نمی  ممااش  دید لله الحمد آنره ظاهر ش  ده  

و در هر  ر اداکر  ل ووال و اقمامور و بر کرس   ّی حکم جالس نعوذ بالله از اعأمس   ت  یار ه مدینه از جانب دولت ب  ش   ته ش   خا کردی در اینداخالق محروم  

 مشتعل ضانار بغه ظلمی ظاهر و به یوم ب

  *** 119*** ص 

س     ت دو  یار ه نکه بآباری مقص     ود    .بودند اخذ نمود اخذ عزیز مقتدر  متّحدکه با او ش     ریک و  رامورین أمیر  س     ااو و  الهیو چون از حد تجاوز نمود عدل     

حت  س     ان در ش     افرموده بودند عریض     ه ای  راالله  ءهامیرزا علیخان علیه ب نابذکر جن ناس نس     ناس أش     س     ت  ا  نمود این یاخود مه  یرایوم نقمت ابدی از ب

ن نازل ش امخص وص ای  مش یّتء  ماحین هم یک لوح امنع اقدس از س  ذکر قلم اعلی از قبل فائز گش تند و در اینه بامنع اقدس اعلی عرض ش د الحمدلله  

بود رس    ید    مزیّنم  راخ دوم ش    هر محرم الحیتار ه حض    رت که ب مند دس    تخط ثانی آنیاش    ان رحمن بیابحر بآن فائز ش    وند و از ه ب  ش    اءاللهانل ش    د  س    او ار 



41 
 

ئل و آمل که در هر آن توفیق  س      افانی از حق باقی   حض      رت این هی بود بر اس      تقامت آنواط هر حرفی از آن گس      اش علت س      رور و عرف  مطلع انباهنفح

ن در  یاس   ت بحر با  ش   رف اص   غا فائز دیگر معلومه حت اقدس بس   اد در ع مجدّ ل و بعد از اطرد  دا موفقمبارکه   ۀ س   در ید و بر ذکر و ثنای افنان مافر  طاع

  را  حض             رت ل  ذت   یق ن  ه لله الحم  د خود آنل مق  ام   یم در اینم  ات  ازه نمود آنر  ه ذکر ن  را ر فرمودن  د ع  الم ع  الم فرح آورد و روح و قل  به  امق  ام چ  ه اظ  این

گردد خلق غافل  منوّر ن مانور ایه نی اهل امکان بمااکبر تبدیل ش          د امید اس          ت قلوب ظلفرح  ه ند یوم حزن از قدرت  باهند و بر اثرش آگاه گش          تاهفتیا

ه نموده و باز همه جا منع  راقدر و وفا عباد  یوم بی  ند فآه آه این دواه ندمای ظاهره و باطنه محروم هاند و از ص             د هزار نعمتاهخود تزاب خود گش             ت

 و ین مش    غول  س    زّ 
ّ
 و ال ة هدش    این غافل س    وف یرون جزائهم اذ منع البص    ر عن المیّ از عل

ّ
باری  کل عن الحرکةالهیو   اءص    غل ذان عن ال ن و ایان عن البس    ال

 این دوم اول بود بلکه اول و آخر بود 

 بلکه
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ک  را ا و ادهده و اص غش اتزبات از م را ناسه بود ص د هزار حیف که راش ت جزب عهد با او همدااول و آخر و ظاهر و باطن جزب لطیفه در س ر  بلکه      

  را  شتند انجمن دوستاندام مرقوم  رانزدهم محرم الحشاحضرت که در    یشعرون دستخط دیگر آنلهم یلعبون و وضوم نموده و هم فی خحر م میااعرف  

ئی  هاافنانی علیک ب یا  تقدّستعایی و   بّ ش  رف اص  غا فائز گش  ت قول الرّ ه ع قص  د مقام نموده بل ئت و اطرازه بخش  ید و بعد از قداانرونقی تازه و روش  نی بی

 از کنوز داللهعن تس         ا هی اعظمواگ و این توجّهبر اقبال و ده داهی واقلم اعلی گ متوجّهتو ه مذکور و لحاظ عنایت ب الهیزال ذکرت در ملکوت ل و عنایتی  

اکر ن من ک ظهر فیه اعرف و ماعالم و 
ّ
ظاهر   و مش      رق ش      مس رحمت ربانی  الهیحض      ور ذکر نمود از مطلع عنایت   در را اترد نامهواحاض      ر    ین عبدالش      

 لک و حضر بین یدینا سا  خاضع و شد آنره که قدیم نزد حدوث
 
 مااهاجبن اللهءهاب  ماو ضلعک علیه کامّ  فنانی منل شهد   ماجد است طوبی لک و هنیئا

 راللهک و یسمع قولک فی امیحبّ و علی من  ماا علیک و علیهء من لدنّ هاهو المشفق الکریم الب ربّک  سطع منه نور عنایتی و شمس فضلی و قمر رحمتی انّ  ماب

ه او نرس   د و ثنا به  که وص   ف ب  س   ت آن نعمتیا فائز بوده و هس   تید این  عنایت مخص   وص   هه ر آن و هر وقت بهلله الحمد در هر حین و  .العالمین انتهی  ربّ 

مواتمن فی   و ربّ  ربّکمو  ربّنابد یش    هد بذلک یاه نرااو  نمودند لله الحمد   راالله  ءهاب مالیهرض    ین اینکه ذکر جناب مش    هدی حس    ین و جناب خان عل و ا  الس    ّ

ا دؤی ّ ب ان ی هرب ّ یس             ئ ل الخ ادم   ف ائزاقب ال ه  ن د و ب مزیّدن م از ایراطه  ب  عیونهم و تفرح ب ه  ب ه رّ تق م الهم  رو یرض             ّی و یق دّ  بّ یح  م ال علی  واحل ا  ک لّ   فیئ ه  احب ّ

 ن شاندی قبل دو لوح امنع اقدس مخصوص ایالمزیب چ السّامعء و هو شای ماهو المقتدر علی  نالرّحم ربّنا قلوبهم انّ 
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ل  س   ا الله نازل و ار ءهال علیه بلمخص   وص جناب میرزا جگردند و یک لوح هم  منوّر  الهیت مافائز ش   وند و از نور کلآن  ه ب  ش   اءاللهانل ش   د  س   انازل و ار       

اکر ن و یکون من یایجد عرف البلیند  مال فر س           اش           د ار 
ّ
ناء و هاین البالش           

ّ
   ربّ داللهو فاز بلقائکم و عرف مقامکم عن ء علی حض           رتکم و علی من معکمالث

  .بهی رسیدل الله اءهاتوسط حضرت افنان علیه به ب ز لیگحضرت مبلغ بیست و نه لیره ان آنمرسله       . 1304شهر صفر سنه  24ادم فی خ      .العالمین

 یندماحظه فر ل بهی مل الله اءهاعلیه ب آقامیرزا  آقاان جناب م حضرت افنی مکرّ آقا

 152     خط میرزا آقا جان 

 بهی لا االعلیّ عظم لا قدس الاا ربّنابسم 

م ه که ب ین یعنی نفوسّیمقرّبی رار فرمود طوبی از براق یامخصوص اول  را لیق و سزاست که بل   را نیاعالماز عرفان اهل امکان مقصود    مقدّسحمد     
ّ
سل

از اقبال   ءارّ منع ننمود و ض   توجّهاز  را  نش  اای ءس  ابأافق اعلی ناظر بوده و هس  تند  ه ب زالل   لهلججلّ  ی حقیانند اولش  اند ایاهارتقا جس  ت یاذوره عله ب  لب

  رادد نمود و بر ش   عله افزود هر نفس   ّی فی الحقیقه بر تغییر و تبدیل و فنای عالم آگاه ش   ود او  م را  محبّتدث عالم و مص   یبات آن نار واش   ت بلکه حداباز ن

جعون بعد از آنکه راا الیه  ا لله و مص       احب  انّ رد فرح  بالله اس       ت و عیش         لله همدم  انّ داید و از روح و ریحان باز نماپژمرده نن  یااز اش        یهیچ ش       یئ

رد ش ود  وات نازله در آن  راپر گش ت دیگر محل باقی نه تا احزان عالم و کدو  لهلججلّ   ت حقو مودّ  محبّتذکر و ثنا و  ش د و از منوّر ر معرفت  واانه قلب ب

  یاخل گردد سبحانک دا یاو 
ّ
 مم اسئلک ل ر العالم و مذهب احزان انور العالم و مسخ

 سمل با
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ذیعظم  ل اس  م ل با    
ّ
کتّ م وجهک و الماد افنانک علی الحض  ور اؤیّ عنایتک علی عبادک بان تت فجر  مابه س  رت نس    ال فک طار لهم بجودک و القدّ  ماب مس  ّ

ذی ةتمائک و شدااع  احفظهم من شرّ  ثمّ 
ّ
هودو ن الغیب  طالک الوجود و سلما یاتک اسئلک  یابک و بآ  واکفر   نال

ّ
ب عنایتک وابان تفتا علی وجوههم اب  الش

ذیل ماتخمدهم اعلو   هاتراو کدو  الدّنیاتحزنهم شئونات  لمقام   یینک ایاجذبهم نفحات بتل
ّ
   ثمّ علی  ل عن افقک ا وااعرض نال

ّ
م  ربّه یق ماعلی   الهی  یاقهم  وف

عایی از قبل و بعد رس     ید هر یک مفتاحی بود از   ء دو دس     تخط حض     رتداء و لخدمتکم الفداالمتعال روحی لذکرکم الف  انت الغنیّ ک انّ  لواحل ا کلّ  فیالیک 
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تین دای م راب هت و  و مودّ  محب ّ ئی و ه اافن انی علی ک ب  ی اع قص              د مق ام اعلی نموده تلق اء وج ه عرض ش              د قول ه تب ارک و تع ایی ل ئ ت و اطراو بع د از ق  توج ّ

ررد ش            د وا یارده بر نفس حق و همرنین آنره بر انبوای لیاعنایتی در ب
ّ
ن  ش            ا ی عالم نزدیاو رزا لیان نمود که بش            اچنان اخذ الهی  محبّتجذب   مان  تفک

  را  لهم عالم رقدّ  مان رحمن و یاوت بل ش    ت از حدااز اقبال منع ننمود و از فرح اکبر باز ن  را نش    ام ایض عالم و انکار امراس    رور محس    وب اعئده فرح و ما

ه ب  منحص     رفرمودند اگر عالم و ش     ئونات  س     ت میا  ج که مقام قرب و لقاراج قص     د معهاابت  جنحهاه دند در هر حین بنمو میهده ش     اود ممعدوم و مفق

هر وجود در  وازال آن جل س ت ا  ئال ء س زن مش رق و ماآفتاب حقیقت که از افق س ه قس م ب  نددنمو میتس لیم ن  دادی اعیابین ا رااین عالم بود هرگز خود 

ص ل ش د بحر اعظم متّ ه ش ت چون قلب بدان  از اس تقامت بر امر باز را نش اکه ظلم و تعدی اهل عالم ای به ش أنیقف و قائم بودند  وا ض امقام تس لیم و ر 

 سبب و علت مارد شده بر شواید آنره شال پذیرد واید که عنقریب فانی شود و ز ماهده نشام مثابه ظلّ ه ب را النّاسعند  ماعالم و 
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تقرّ به العیون و تفرح به  مایحدث بذلک    رد ش ده بعد از ایقان و اقبال بوده لعلّ وا  مااو مدس وبید آنره بر ش ه ب  ماش ود ش  الهیهت غیبیه یات عناراظهو       

 راالقلوب بر اس            
ّ
زنهذا  لع نه یش            هد بذلک هذا المظلوم فیر حکمت بالغه احدی مط  نی مقبرات  الهی  الهیالبعید قل   الس            ّ

 
کالیک و م  ل  بک و تری  تمس            ّ

 
ا

ذیعلی  ل قلمک ا دک اس       ئلک بحرکةل ئک و ظلمهم فی بدااع ة ئک و قوّ ایض       عف اول
ّ
   ال

ّ
بنی  یقرّ   ما  ی علیدنؤیّ تک الکبری بان تیابنفوذ آ و ءیاش       ل رت ابه س       خ

 ئطایجعلنی   مائک طاء عماحزان اس       ئلک بان تنزل یی من س       ل ا نی فی بحبوحةرات  ربّ  ایالیک 
 
 بآواه فی را

 
 ئل تک و یائک و منجذبا

 
ر یی قدّ   ربّ  ایبحض       رتک   ذا

ذیلمک انا  واععالم من    کلّ  فیینفعنی   ماعلی  ل من قلمک ا
ّ
  ماط و تعلم تک س    بقنی علمک المحینیّ داتک و فر نیّ دااعترفت بوح  الهی  یا  ال

ّ
قنی علی یرفعنی و یوف

  تحبّ و ترض        ّی ما
ّ
 ماانت  ک ان

ّ
 اله ا لری لک العرش و ال 

ّ
 ک و ابص        ار مس        تور غیر حقرااز اد امور قب وافی الحقیقه ع .انتهیانت المقتدر العلیم الحکیم  ل

ج مفتوح گردد الیوم هیچ مقامی و هیچ فض       لی و هیچ  های فرح و س       رور و بهزت و ابتهابواش       ود از این احزان ابمی  س       ااه نبوده و نیس       ت بآگ   لهلججلّ 

 یاع ش   د قوله تبارک و تعایی مامقام اس   ت ن مویی الوری در اینس   ااز ل یاکلمه عل ش   ده نبوده و نیس   ت وقتی از اوقات این طاافنان عه آنره بنی اعظم از أش   

  را  له آنلججلّ   عد که حقب   س   اعبد حاض   ر ب
ّ
ط تبدیل  س   اانبه که ب ط همّ س   ار بداکه س   بب فرح اعظم نمود و چه مق  را حزن   س   ار فرمود و براة قرب قعل

مس       ئلت   لهلججلّ   از حق  میاایی و یاخادم فانی در ل این  .یرید و هو العلیم الحکیم انتهی ماء و یحکم ش       ای ماقدرته یفعل    و فی قبض       ةش       د الفض       ل بیده  

 کلّ  من هاعلی یالالع ةهو المشفق الکریم در فقره وجه حضرت ورق نالرّحم ربّنا که جان از او مسرور و تازه گردد انّ  راید آنره مانمی

 ء هاب
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ده شود  داحضرت    لده آنواکبری  مخدّره ه نزد هر نفسّی باشد ب یاارض ه ه امر شد که بنویسند بهاء ابهاب کلّ   منحضرت افنان کبیر علیه  ه ه بهاابء  هاب      

ل  س           ا الله که ار ءهاش           فیع علیه ب لجناب مزل نامه ء امر ناماآنره از س           ه بید بر عمل مافر   مؤیّد  را  م نفوسطلبمیفقره القا ش           د از حق  چندی قبل این

الله  ء هاب هاکبری علی مخدّره ش         ود و همرنین یک لوح مبارک مخص         وص  ل میس         اه بعد ار ب نازل در کرّ واحت امنع اقدس عرض ش         د و جس         افرمودند در  

ئی ظاهر و مش    هود  لو بثی داو در هر یوم احرد  والله در هر حال مذکور بوده و هس    تند چندی قبل از حکومت ظالمی ض    رّ ل ش    د الحمدس    ابهی نازل و ار ل ا

 بدّله الله ام
 
ه  من عنده  را ن افنان آن ارض تکبیر یاآقات  راند خدمت حضاه شریک بود  سدره حضرت هم در احزان با   قدیر مقصود آنکه آن ءیشّ  علی کلّ انّ

ی د اوس             ت  م ای د و ع الم ج دی د ظ اهر نم افر   منوّر از نور افن ان  را  فرام آن اططلبمیآن ارض از حق  ی ی ایم و همرنین خ دم ت اولم انعرض می  ءه او ثن ا و ب

 اله ا لنا وامقتدر و ت
ّ
 ماهو   ل

ّ
کرء و هاری البلک العرش و ال 

ّ
ناو  الذ

ّ
ّ    ربّ راللهکم و یس            مع قولکم فی امیحبّ ء علی حض            رتکم و علی من معکم و الث   یّ الکرس            

 .1304من سنه  مراالح شهر ذالحزة 26خ ادم فی    .الرّفیع

 یندماحظه فر ل بهی مل ا 669علیه  آقامیرزا  آقام حضرت افنان جناب ی مکرّ آقا

152 

 ر داقتلاو ا  نه العظمةأشتعالی    واللهه

روحانی معنوی رس    ید باب   یهاع گش    ت چه که نامه نامی با مژده نده متض    وّ ماغروب  ه عت بس    ا حبّذا نس    یم وص    ال وزید و عرف لقا در این حین که پنی    

 ست ا بزرگ تازه نمود فی الحقیقه قلم آیة را گشود عهد حضور  را حقیقت
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تد ب اب اعظم  داق دم و م  ل ک م ااز         تک حب ل زال محرّ ل دو  این .و اتح اد  محب ّ  ری م اثهمرنین آث ار و او  ل هلجج لّ   ت حقی ابوده و هس             تن د اگر عن ا  محب ّ

ست  ا  نضارم شهر مبارک رمهابیست و چاین یوم که   ماهو موجد  مایهو مربّ   امهخالقجلّ  یدمار اخذ نتحیّ  را ر شده ظاهر شود عالمدو مقدّ  که درباره این

وص     ایی بود   را  قیاری بود حقیقی و طلب و اش     تطااف را حض     رت ص     وم رد یعنی دس     تخط آنواکتاب مبین   ص     امتکن و س     افانی در محل   عت هفت اینس     ا

و بعد از   مزیّنفرح و س         رور    ه طرازش         ت روح و قلب لله الحمد بدان بر یااز م را لت و هموم و غمومس         ایا کواوع که ر متض           به ش         أنینفحه خامه    معنوی 
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امعهو ت ناطق یات عالماکل اینه ن بیان بس    اش    رف اص    غا فائز له وجه ب  تلقاءط قص    د مقام نموده س    اط و انبش    ائت و نراق افنانی علیک  یاالاصححححیر   السححححّ

ع هر  عایی متض وّ ئت نمود از هر حرفی عرف خلوص و خض وع و خش وع و ذکر و ثنا لله تبارک و ترام وجه قمام الله و رحمته عبد حاض ر با نامه حاض ر ال س 

 لک قد   توجّهه بر واهد و گش          ان  یافص          ح باه ت  بماکلمه از کل
 
 بک و مریئا

 
 هاء و ش          ربت منطاالع ن یداخذت کأس العرفان مو اقبال و اس          تقامت هنیئا

الحمد  لله واتکون ماوده و هس          ت هو معکم اینمل بش          ال  واید عنایت  در جمیع احمانذکر نموده و می  را  مبارکه افنان   س          دره باس          م الله العزیز البدیع 

  هم و  یدذاکر 
ّ
یک رار حقیقت و ادواهده انش         ام از مهانوم او   را  المر عمتذک

ّ
ت مرحومه ایی حین از س        بب  عنایت حق منع نموده س         بحان الله امّ  نیّر   تاتجل

   ض     ایاو ق لیاظهور ب
ّ
جی  راس     و   منقعر  ایح قاص     فه ش     زره یار اهل توحید محاط و مش     رکین محیط هر یوم از ار یات کبری غافل و محزوبند مدن و دو ذل

یم س ائل و آملیم که از نس ا لهلججلّ   ی ادهم نبوده و نیس تند از حقل اخذ نموده معذلک درص دد رفع این ب رای این مرض اعظم اقلیم اهل توحید فمنط

 ید و خش    یة الله از مناهی بازمار حفظ ف  رایند ش    ریعت الله عباد  مان میای قیدبغ  مارند و علی آ  رب نوم غفلت س    ر ید ازش    اید  ماآگاهی فر  رافجر روحانی عباد 

 رد دا

 و حال
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کناموس اکبر و قانون اعظم ه که ب  ی نفوس      ّیراب طوبی از بیامثابه کبریت احمر کمه دو ب و حال این      اهجس      ت تمس      ّ
ّ
ر  ما رس مض      واهم من فند نش      هد ان

تلهیهم  ل محکم کتابه بقوله مم اولئک عباد وص     فهم الله فیل تزبات ا لات العالم و بحتحزبهم س     لء و یاش     ل من ا  ءین لم یمنعهم ش     ّیادل العرفان بین ا

ه    لواحل جمیع ا  یفالی ه   ب کرّ یق  م ال ک   رو یق دّ   ةعم ة و البرک ب النّ واوجه ک ابافن انی نس             ئ ل الله ان یفتا علی    ی ا طوبی ل ک  راللهبیع عن ذک  لتج ارة و  
ّ
  هوان 

الزیز  حد العواالمقتدر الفرد ال مافاطر ء و ماس           ل لک اماالله   علیک عنایة آقاس           ید  یا  الفض           ّ مل  ش           امظلوم مذکور و عنایت  حت س           اء ذکرت در  الس           ّ

لمآنره که مقص     ود از آفرید  بوده ه لله فائز ش     دی بالحمد ی .فه انتهیطاالله و ال  افنانی و رحمة الله و برکاته و عنایة یاء علیکم هاو الب الس     ّ
ّ
ر واان تاتجل

 و داک ه مع اح اط ه اع  را  نی اجود ب اری ده ص             د هزار ش             کر مقص             ود ع المنی بر وجود ذیم ارحم ت رح رط احض             رت ت ابی ده و ام آفت اب توحی د حقیقی بر آن

ید مگر عنایت  دس   ت  یان  الس   ن از عهده ش   کر بر رااخبار و آثار مفتوح و مش   هود این نعمت یکتا ه ص   لت و معاش   رت بواه مران رای ایماو عل راس   طوت ام

م سریر  طلبمیحکومت تبدیل شده از حق   میاات و ارضین این وان و رحمت  بر اهل سمیدش بر حامدشته و حمداکرین سبقت  شازال بر ل گیرد شکرش  

ت و احکام  یار آش   امطلع انت  را  حض   رتآن ئل و آمل که س   اخادم فانی از حق باقی   قدیر این  ءیش   ّ علی کلّ انّه   رددا  مزیّنیکل عدل و انص   اف  ه به را حکم

ش          تند این یکی از آثار دامرقوم   راخان و ورود او مع نفوس اخری و همرنین نص          یحت و ص          حبت با او  آقاو اینکه ذکر جناب  تض          اید و معدن فیو مافر 

 س   ت بر مبارکی و عنایت حقیقی و بعد از عرض اینا  ه واهد و گش   او همرنین    لهلججلّ  ده حقراس   ت بر ترویی و اا  فقره دلیل س   فر آن حض   رت بوده این

دمودن د م وج ه فر م افقره ا م الله و ل افن انی علی ک س               ی ا دایتی بود ظ اهر و نص             یحتی بود هوی داک ه ه  راش             دن د بر الق اء کلم ه حق و الق ا نمودن د آنر ه   مؤی ّ

 یحفظهم و ینفعهم  ماب را ء فرموده و کلالنّداعلی اه ب رال کلمة الله وامظلوم در جمیع اح ایته اینعن
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لملک لله گوید و اگر در  رد و اآ  رب  یند از جبال س  رماغرق ن  یادر در  را مظلوم مض  مون مرقوم اگر این ه اینمقدّس  ح وادعوت نموده در یکی از ال  همیؤیّدو    

ه مر بیدل حت معدوم و تزاب مفقود اس        ا نع در آنماند ش        افردوس اعلی که ب رای  ظاهر ش        ود و عباد داء نمایند از س        مابقات آن دفن نارض تحت ط

 ض کنندراعند و اگر ااهینفعهم فائز گش       ت مایند بمار ذکرت مذکور عباد اگر اقبال ندر این لیل مکرّ   .یرید و هو العزیز الحمید ماء و یحکم  ش       ای مایفعل  

یت امم بود من غیر س    تر گفته حال مظلوم و داآنره س    بب فوز اعظم و هه ناطق و ب ءارّ ء و ض    س    او بأ  لعنهم یش    هد بذلک کتابه المبین در حین ب غنیّ انّه 

کن میاحکمت و به افنان  ب  رایهدی العباد ایی الص      ّ  ماو ب تمس      ّ
ّ
ه    ء فلیعرضش      اء فلیقبل و من ش      ام من  ط متکل العلیم الحکیم  حد الغنیّ واهو الفرد الانّ

 نازل که مجال حفظ و عرض نبوده و نیس        ت ا رطاام  به ش        أنین یاء بمااز س         .انتهی
ّ
ش        تند فی الحقیقه دای قدرٍ معلوم اینکه در ذکر آن ارض مرقوم  لع ل

 ت و اس      باب آن یو ت و مدنیّ حریّ 
 
 فیو   ما

 
ش      تند دکان خایی و لوح داش      ده و اینکه مرقوم   قعواحض      رت    آن  در تزاید اس      ت مخص      وص حال که محل و مقرّ  ما

 
ّ
مغناطیس اس   ت   مثابهه ب  یاکلمه عل م وجه فرمودند اینمافقره ا  عظیم بعد از اینداللهس   ت و عنا عت خیلی کاملض   االحقیقه ب لت علی الله آویزان فیتوک

ه و فنانل قدّر  ماله الحمد علی   نیس         تش         به و مثل نبوده و  را  ب ایی الله اس         ت این نعمتکه س         بب نعمت و برکت و تقرّ  راید آنره مانبل اعظم جذب می

ه  فطاو ال نس   ئله ان یمدّه بجنود العنایة که اثرش در عالم مکنون و مس   تور  رام فرمودند و فرمودند آنره ر تبس   ّ یااز کلمه بس     .القدیر انتهی  یّ هو القو انّ

 اس   ت س   وف یظهره الله ام
 
یم حق ماننم و ذکر میارس   میم ل بهی س   ل ا  669علیه   آقاس   ید   آقاجناب  فؤادالکریم خدمت محبوب   الفیّاضمن عنده و هو    را

 م وجه خادم حاضر بوده و هستند اسئله تعایی انمازال ال ه که  واهد و گشا

 یجعله 
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ه  مهاللالوحی و ا  جمةرایجعله من ت    
ّ
 هو العزیز العان

ّ
کرء و هام البل

ّ
ناو   الذ

ّ
   ربّ راللهکم و یس            مع قولکم فی امیحبّ ء علی حض            رتکم و علی من معکم و الث

 .1305ن المبارک سنه ضارم 24خ ادم فی    .العالمین

 یندماحظه فر ل بهی مل ا 669علیه  آقامیرزا  آقام حضرت افنان جناب ی مکرّ آقا
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 ر داقتلاو ا  ةنه العظمأش تعالی  واللهه

که از علم  را ش  ااهل ناس  وت ان  ر نیّر ی رب و بطحاات انو قاار اش  ه که بیق و س  زا ل  را  ییواز حت امنع اقدس حض  رت بیس  ایزال  ل از لم یزل و   مقدّسحمد     

 یانور کلمه عله ت عباد بایّ ن مش       طا  س       لمش       یّتت خلق و رادالک اماش اه درافرمود ا  مزیّنن و علم و عرفان  یاز حکمت و براطه ن  محروم بودند بداو 

 ه نمود و ب  منوّر   را  عالم
ّ
 ر  نفوذش مس   خ

ّ
لو ته و و احاطت تزّ نه  هاو عظم بر   لهلججلّ  عظمته و علت قدرته وت  جل لمو  ة الص   ّ علی س   ید الوجود من  الس   ّ

هودالغیب و 
ّ
ذی  الش  

ّ
 یاج بحر البمابه  ال

 
ذیمکان و علی آله و اص  حابه ل ن فی اس  انلت اماارتفعت به مقا مان و اظهر یادل م وجوه امان ا

ّ
ت  را بهم جری ف نال

ذیهم  عةاس       ّ مة و الیاو تحقق حکم الق ةة بین البریّ الرّحم
ّ
  نال

ّ
 العالمین ص           لربّ  النّاسفی الفرقان بقوله تعایی یوم یقوم    نالرّحمانزله  ماالعباد ب  وار بش       

 
 وال

 
 ة

ن مبارک ش        دیده ش        د  س        از لکلمه مبارکه ا ء اینداربتکم و کربتکم و وطنکم الفالعرش العظیم و بعد روحی لغ  و ربّ  ربّنام ملکوت الله  وابد  هاعرف  ینقطعل 

ن د ک ه اه تی ذکر فرمودم اکله  ب  را  حض             رت ر آنء چ ه ک ه مکرّ ه او الب ء و العظم ةط ام د و ل ه الزود و العلله الح  عن ایتیظ لّ قب اب   طن ه عن دی و فیفرمودن د و 

 شرف اصغا فائز قولهه ع قصد مقام نموده لدی الوجه بل ئت و علم و اطران از آن جاری شود باری بعد از قوافشرد کوثر حیمی راآن ع طااگر ید انق
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در   ناطق انّ   یاکلمه عل  اینه ن عالم عرفان بس         اه لداحنا فواار         بالحقّ نطقت   ة الس         ّ
 
 .مل قلجززت عن ذکره ا ماب هاو ذکر افنان الیّامم الوجوه فی اول  ماا

ء قلم مات قد اش        رقت من افق س        ماش        مس الکل هاعظم و انّ ل با ابالرّ   ة ر س        ال الختبدّ  لعمر المحبوب هذه کلمةیرجع الینا  ل واحل ا کلّ  فیرته س        اربحه و خ

   د الله ربّ راا ماب  وان و فاز یاف البعرْ   واء طوبی لعباد وجدطال و العض  الف
ّ
 مام الله و عنایته و فض  ل الله و رحمته ذکر ش  ل افنانی علیک س   یاری العرش و ال 

 خیر کان فی  ر لکم کلّ زال بوده و هس    ت نس    ئل الله تعایی ان یقدّ ل ن حقیقی  س    انی در نیمار رحمت رحطامثابه امه فنان در س    زن اعظم بل من ا  و من معک

 فی علمه
 
 اله ا له را  همتهو المقتدر المختار لله الحمد فض         ل  محیط و عنایانّه   کتابه و مکنونا

ّ
الهو العزیز    ل  مؤیّدن س         اس         بحان الله ان  .انتهی الفض         ّ

 از قلم اعلی ظاهر  را  شر ماثموفق آثار عالم و ا
 
 باه ا

 
ه ش باهید باب خزانماناخذ نمی را  نآ  دش ته ش ده که نفااکه در او چه گذ متحیّر ید عالم ماهده نش ام را

   و ربّ  ربّناده  رامفتاح ا
ّ
و  حقیقی از احص   اء ۀ طع که ص   احبان خبر س   انوری  ه ظاهر و ب ئییاض   ه ن بیاری باز ش   ده و در هر حین لئایی حکمت و بالعرش و ال 

مارض و ل محبوب امحبوبنا و مقص   ودنا و معبودنا و ش عاجز و قاص   ر س   بحان  اه هدش   ام د حقیقی منص   عق  ر  و خ   متحیّر ذکر   سر فار مامض    ء در اینالس   ّ

هم عباد فائز گش   تند انّ   ر منظر اکبر واانه بص   ر اطهر و قلب انور به ش   دیدند و ب را داک نمودند و نرااد  را  که مقام این یوم ی نفوس   ّیراص   د هزار طوبی از ب

ن علیه بحض  رت و حض  رت ا آنمتی ل ون دس  تخط عایی دیگر در عص  ر یوم ثلثا رس  ید حامل مژده ص  حت و س  ملمره یعأیس  بقونه بالقول و هم بلمکرمون  

 رابعد از ق  ولکنئه بود هام الله و بل س 
ّ
م وجه حاض ر و مطلب عرض ش د فرمودند  مارد و بعد قص د مقام نموده اواجهت حزن  یکه ب  ع بر مطلبل ئت و اط

ه   و العنایة رة نفس البرکةس      ا ان یجعل هذه الخرته ربا و فی ض      رّه نفع نس      ئل اللهس      افی خ رد  وابوده و هس      تی آنره هم   ماافنانی با  یاقدیر   ءیش      ّ  علی کلّ انّ

ذی م انّ یشود شریک
ّ
 ال

 اتّخذ ما
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خذ ما      ه  اتّ
 
ه   ةحارّ حمة بالل العس  ر بالیس  ر و الزّ  نس  ئله بان یبدّ واللهلنفس  ه ش  ریکا ص  د هزار ش  کر و حمد   .کرمین و مقص  ود العارفین انتهیلهو اکرم اانّ

ذکر و ثنای افنان  ه عبور نموده بنفس       ه و کینونته بش       طر    ی از آنس       ّفرموده بر ذکر و ثنا و خدمت امرش هر نف مؤیّد را  حض       رت  که آن رامقص       ود عالم 

ئل و آمل که سااز مقتدر حقیقی   میاایی و یاخادم فانی در ل رد اینداشته و نداکه شبه و مثل ن  ست آن نعمتیا  رف اینتو مع  فضل  مقرّ ه ناطق و ب سدره 

ه    دراا  انع لمما لمره و ل   دّ لراس         ت  ا انزله فی الکتاب ماکه س         بب ظهور   راید آنره ماظاهر فر  رند واهو المقص         ود فی المبدء و المعاد دوس         تان حق که در جانّ

 اله ا لالمزیب   السّامعهو  انّه   ستا که سبب ذکر باقی  رام آنره طلبمین شای ایرانم و از بارسمیم ل س
ّ
کرو  السّلمحد العزیز الحمید واهو الفرد ال  ل

ّ
 الذ

 .1305ذی الحزه سنه  5خ ادم فی   .الرّحیم نالرّحم ربّناکم و یسمع قولکم فی امر یحبّ  ء علی حضرتکم و علی من معکم وهاو الب

حض رت اس م جود  فؤادل محبوب  س اش د ولکن حین ار   ب دس تخط مبارک عرضواس ت در جا  عریض ه مدتی این دانکم و لکلمتکم الفیاروحی لذکرکم و لب

  را نیادس تخط مبارک دیگر رس ید حمد مقص ود عالم  1305س نه ش هر ذی الحزه   22رش دبه هارفت این یوم که چ پور وابهی اخبار نمودند که ل ا  669علیه 

ش  تید فرمودند همین  دامرقوم    669علیه   الرّحیمعبد   آقااینکه درباره جناب د  رس  میس  ت رس  یده و ا الهیی بزرگ  هامتی که از نعمتل که خبر ص  حت و س  

ذیلله معترف الحمدآن  ه ض    ح و مش    هود اس    ت و کل بواحض    رت  آن ش    ده مص    لحت بوده عنایت و مرحمت    قعواقس    م که  
ّ
 ایّ  ال

ّ
یکون   ماقکم علی  دکم و وف
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 مذکو 
 
 لدیه و مرقو  را

 
مح ذکر محبوب  واللو ا  الزّبرعلی فی ل من القلم ا ما

ّ
 فرموده بودند  داللهعن  ران  ش    امس    کنتر  هابهی و اظل ا  669حض    رت ابن علیه   معظ

 بالعزّ  هالمودند نس   ئل الله ان یبدّ فر 
ّ
ه    ءلو العروة ة و القدرة و ال 

ّ
اس   تدعا نموده و  میاایی و یاخادم فانی هم ل این .انتهی  المنّانء و هو العزیز  ش   ای مایفعل  ان

 که سبب علوّ و سموّ و رفعت و عزت  راید آنره مانمی

 *** 131*** ص

ناو  السّلم المختار هو المقتدر المهیمن  ربّنا ر بوده انّ داو اقت    
ّ
کرء و الث

ّ
  .ه اللهضرتکم و علی من معکم و یخدمکم لوجء علی حهاو الب الذ

 ذی الحزه 22خ ادم فی   

می آقا   پرت سعید
ّ
 یند.ماحظه فر ل هی مبل الله اءهالیه بع آقامیرزا  آقااب حضرت افنان جن معظ

 152       میرزا آقا جانخط 

 ر داقتلاو ا  نه العظمةأش تعالی  واللهه

 ه ب یاظهورش جمیع اش        ه یق و س        زاس        ت که بل  را  ض        رت موجودیح حمد    
 
 ا
 
عه الکلیم مس          مان  جمیع اش        زار فردوس اعلی بیاب و از  ی الموعود ناطقت

 
ّ
لو اله غیره و  لنه و هاظم بر له و علججلّ   ممتکل لمو  ة الص       ّ ذیئه یائه و اولیائه و اص       فیاعلی انب الس       ّ

ّ
مر  ماب  واو عملعنده   ماعندهم رجاء  ما وانبذ نال

 
  واا

  را  نوائا ر ل  مش   رق وع  طاقمثابه افق ظاهر و از آن نور انه ی بعای  دس   تخط حض   رتو لس   تقامتکم الفداء ء  داکتابه المبین و بعد روحی لخدمتکم الف به فی

و  توجّهس   قیتنی کوثر عنایتکم و رحیق ذکرکم و بعد از  مااس   ت ب  آب زندگانی موهوم موجود گش   ت و وجودش محقق ش   د مقام مقام ش   کر یاتازه نمود گو 

لله  ئی و ذکری و عنایتی هاافنانی علیک ب یاحبوب  ن المس           انطق به ل ماع قص           د حض           رت موجود نموده تلقاء وجه عرض ش           ده هذا  ل ئت و اطراو ق  تفرّس

ک فزت ب  دیشه متوجّهجهت    آنه مذکور و عنایت حق ب میااو  یییالذکرت در    الحمد
ّ
کتب الله ربّ العرش العظیم اقبلت   زال فیل نزّل من ازل ا  ماالمظلوم بان

لمالعلیم الخبیر  ربّکیش      هد بذلک   النّاسعند  مایعادله ل ماب  فزتر الوجه و حض      رت و وات ایی انتوجّهض مبین  راکان القوم فی اع  اذ الیّامول ل فی ا  الس      ّ

ذیبن ل ا علیک و علی انّ من لد
ّ
 کان مذکو  ال

 
 لدی المظلوم و قائ را

 
  ه ر و نوّ  یاللدی الباب بشرّه بکلمتی الع ما

 بنور 

  *** 132*** ص

لمنی البدیع و یابنور ب    اهر  الس      ّ
ّ
له  .ک و علی کلّ ثابت مس      تقیم انتهیک و یس      مع قولیحبّ علیک و علیه و علی من  علیل و الفردوس ا یالة العمن الزنّ   الظ

 هد اینش      اه این ذکر و کائنات وات گرائا و مش      هود ذل حض      رت   آنه ء ظهور نس      بت بمازال نیّر عنایت از افق س      ل و الفض      ل و له الزود و العدل   العنایة

  اه دة نطق بهاحض   رت در س   زن موجودند هذه ش   آن  ص   ّی العلیم فی الحقیقههو المحانّه  ان یحص   یهیقدر احد  ل ن  أش   هم علی یحبّ افنانه و  احبّ انّه  کلمه

امعهو   ربّنا  س    ت انّ ا تماید بر آنره که فوق مقامافر   مؤیّد  را  تر حض      ئل و آمل که آنس    اخادم فانی از حق باقی    حض    رت الموجود این اینکه المزیب  الس    ّ

 فض    امهبان یقبل عمل ربّهیس  ئل الخادم   .غیر اذنمن   ولکنش  تند  گرد ش  دند و رس  یدند و فائز واش  تند  داس  روس  تان مرقوم درباره نفس  ین از دوس  تان  
 
من   ل

العنده و هو   موجود و   الهیء طادی عیاقع ش         ده چه که اواقوم فرمودند مقبول  ش         خا مذکور مر ه بمذکور  ءء ش         ّیطاالکریم و آنره در باب اع  الفض         ّ

که سبب   نمود و از جمله اسبابی تأییدباید بر آنره سبب تربیت است    راوب فرمودند عباد ست در افئده و قلا  ث حبّ دامبسوط امثال این امور سبب اح

 اینکه درباره سرکار اسکندر خان و و   .ست طوبی للفائزین انتهیبوده و ه  الهیست اسم کریم  ا  لت نجاتاقبال و ع
ّ
حرف    شاءاللهانشتند  داقه الله مرقوم  ف

 ند الش    ایمین که ید و بماتوفیق اخذش ن
ّ
دند  فرمو   راه هاء ابهاب کلّ  منء و علیه دامن المویی اینکه ذکر حض    رت ش    هید روحی له الف جابةل الب من العبد و ط

المترس غنمی و ب افئی ابن الذئهاافنانی علیک ب یاهر ده ظارافم ا از رکهبعد از عرض این کلمه مبا
ّ
ه و س           بب  ل عبان فاغرفاه و بلع مو ناقتی و الث  عقر الظ

  دس   ا من الف  وادراا مارد و عدم قبول  واچون نهی  ده ظالمین چه بود و رانند چه طلب نمودند و اداحض   رت می آن  .د بوده انتهیس   امظلوم عدم ف دت آنهاش   

 ء حقیقتماعلت غروب آن نجم س

  *** 133*** ص 

 آگاه ش   وند اب  مقام اینه بس   ت اگر مش   رکین و غافلین  ا  هاس   بب و علت طلوع  غروب اینلعمر محبوبنا   ولکنت  گش      
 
 یؤیّدیند نس   ئل الله ان  ماض ننتعرّ  دا

الله  ء هاعلیه ب آقاس    ید  آقام جناب  ی مکرّ آقاالعزیز المختار خدمت حض    رت افنان هو  انّه   نص    افل ئه علی العدل و اداص    طبار و اعل بر و ائه علی الص    ّ یااول

ه   ئهاحبّا ئه ویایفرح به قلبه و قلوب اول مام و اس   ئل الله تعایی ان یظهر لحض   رته  دار میم و نیس   تی معروض  ل بهی عرض س   ل ا قدیر خدمت   ءیعلی کلّ ش   ّانّ

هو   ربّن ام انّ طلبمیی هر ی ک توفیق رانم و از بارس             میم  ل الله و فض             ل ه س               عن ای ة  م امحم د علیه آق اوح انی جن اب  و حبی ب ر  نورالله  آق ام جن اب در مکرّ راب

کرو  السّلمالغفور الکریم 
ّ
ف         ی    . العزیز الحکیمراللهکم و یسمع قولکم فی ذکیحبّ من معکم و علی من و علی ء علی حضرتکم هاو الب الذ ادم  ا   6خ  ج 

خرج تألیف ه ش د یعنی ب ه عملداه فواس ماروح   یاخاتم انبه ب داده ش د فرمودند اقتدالبین آن  طاه ل فرمودند رس ید و بس اآنره ار   .1306سنه 

 .ن عنایت شدرادیگه قلوب رفت نزد بعضّی معتبر است چون تا حال صرف نشده بود لذا ب
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 ی مکرّ آقا       پرت سعید
ّ
 یند.ماحظه فر ل لحاظ مبارک مه بهی بل ا 669علیه  آقامیرزا  قاآم حضرت افنان حضرت م مفخ

 152       خط میرزا آقا جان

 ر داقتلاو ا  ةنه العظمأش تعالی  واللهه

مبذول   ش         ابر اهل ناس         وت ان  کوثر بقا طاافق اعلی دعوت نمود و از ید عه ب را احزابس         تر و تزاب ب بیآمو س         زا که در یوم یق  ل  را  لک رقابماحمد    

رونق بخش    ید و روش    نی   را  میزان مکافات و مجازات عالم عدله که ب کأس عرفان فائز ش    د و هر منکری محروم گش    ت اوس    ت عادییه ش    ت و هر مقبلی بدا

ت عظمته و طاع
ّ
ةعلی الله سیّ  السّلمو  ة الصّلو اله غیره و  لنه و هار بجلّ  فرمود جل

ّ
 د العالم و عل

 وجود 

 *** 134*** ص 

ذیمم ل وجود ا      
ّ
ذیم و علی آله و اص حابه  یاو الباطل ایی یوم الق  به انزل الله الفرقان و به فرّق بین الحقّ  ال

ّ
الله   حبل و ظهر الدّینن  یابهم اس تحکم بد نال

کالمتین من  کبهم فقد    تمس          ّ   آنء دس          تخط مبارک دامکم و اس          تقامتکم الفیانکم و قیاروحی لذکرکم و بلقدیر و بعد  احد المقتدر  وابالله الفرد ال  تمس          ّ

  را  العالمین رس     ید و در محفل دل نافه معانی گش     ود ارکان  ربّ راللهحض     رت که کتابی بود مبین فی ذک
ّ
آنره که مقص     ود از ه بود ب  مزیّنر فرمود چه که  معط

 ئبوده هنی او رذک خلق عالم
 
 یاش    رف اص    غا فائز گش    ت فرمودند  ه ش    د و ب  م وجه عرضماآگاهی قص    د مقام نموده ائت و رادکم و بعد از قداکم و لملقلم  ا

مظلوم در   هند که اینوائی و عنایتی گهارد ش   د آنره که ذکرش س   بب حزن اکبر اس   ت آن افنان علیه بوا میاام الله و فض   له و رحمته این ل افنانی علیک س   

کمنکر  ه نپذیرفتند از معروف گذش       تند و ب  را نت و عفت و وفا امر نمود ولکن غافلین نص       ح مظلومیانت و دمااه ب را دح عباوااز ال اک ری  جس       تند  تمس       ّ

نکه عنایت آنت متزعزع مع  یانت و دماکه ارکان ا  راید و عمل نمود آنره در   را  اف در مدینه کبیره س             تر حرمتانص             بی  .الهوی  و النّفسص             ف  وام قهتحرّک

س         وخت و مقام  نار   راق روحانیه ل ش         عله جزیبی ظاهر اخه مدینه ب  مدد فرمود س         بحان الله نار حرص و طمع در آنراللهامه اعانت نمود و اس         باب ب

   اشکولافنانی   یاحسد بر افروخت  
ّ
 ضیرای و حزنی و اکون  بث

 
الممن ظلم  علیّ   ورد ماب  ا

ّ
می خود ماض المعرضین سبحان الله بعضّی از نفوس بر تراین و اعالظ

کرئن داناح به اهل م ما وامکان و هم عملل ن فی اس    انلت امایرتفع به مقا ماامر نمودیم ب را  عر نیس    تند کلش    ا  ولکن هدندجاعی و س    ا
ّ
ن نس    ئل  یاو الب الذ

لم العدلمقام   و فس      اعتل ا  نص      افل فات عنهم قد ظهر منهم مقام ا مافهم  هم علی الرجوع و یعرّ یؤیّدالله تبارک و تعایی ان  
ّ
ء الوفاء نار الزفاو مقام    الظ

س       ت  ا  که س       بب رس       تگاری ابدی  رایند آنره مای خلق مس       ئلت نراناظر باش       ند و از ب طاافق عفو و عه له باید بلججلّ  ی حقیاآن افنان و من معه و اول

 تغربنید از سام بر ل از قبل مظلوم س را افنان

   *** 135*** ص 

قدیر جناب ناظر علیه   ءیش     ّ علی کلّ انّه   اخذ کردند نس     ئل الله ان یفتا علی وجهه باب فض     له  محل رواد و در جاقبال نمودن  للهمحزون نباش     ند الحمد    

بعضّی در مدینه کبیره معلوم نیست سبب چه بوده و از چه   یضار نمود ضغینه و بغیار اختراق  ر برراد خارج شد و فسام الله علی الجزاله از مطلع فل س

  و یرض ّی  یحبّ  ماهم علی یؤیّدنید نس ئل الله تبارک و تعایی ان  س ام بر ل از قبل مظلوم س  را  حادث ش ده باری مقام ذکر نس تجیر بالله اس ت دوس تان آن ارض

ه  امعهو  انّ ی مردم بر باد رفته بر عدل ظلم هالمارده در مدینه کبیره س           بب حیرت ش           ده وات  رافی الحقیقه امو  .قیب القریب انتهیزیب و هو الرّ الم الس           ّ

ه    ید از ض         رّ آن نفوسمافر حفظ   رای خود  یام اولطلبمیاز حق   .نت لطمه اکبر یارد و بر دوابزرگی   عبد  رد ش         ده آنره که اینواء قدیر باری ش         ای ماعلی انّ

که سبب ضرّ    رانره آم و ظنون ارتکاب نمود  هافق میل  معذلک محض او واهم م ت ظاهر اوراعنایت بوده و امو ل ماکه درباره او ک  د نفسّینمو مین نماگ

م فرمودند و ریب فیه بعد از عرض حض           ور تبس           ّ  لش           تند حق دات نفس مذکور مرقوم  ل ت و معاممامقا حض           رت در این  و حزن مقام گش           ته آنره آن

ب ا امث ال آن نفوس ج ایز ن ه چ ه ک ه آنر ه در آن ارض ب ا نفوس   داراخ دع ه نموده م  ی ادر م دین ه کبیره ب ا اول  لکنو می  ل عم ل افن انی علی ه س               م اد نعم ن فرمود

ت از آن  یاف ش        کااطر اند از اه از غفلت بحت و بغض بات خلق ش        د یاند گو اه این ارض فرس        تاده ند و باهص        ورت دیگر نوش        ته ب را  ش        ده آن داراغافله م

حض  رت    لله که س  هم فریب و خدعه و مکر او بر آننت خارج بوده الحمدمانت و ایاز دکه ا رای بعض  ّی خرید نموده آنره رامذکور از بر رانفوس آمده از ق

 اهشتدااو مرقوم ه نره بآاثر نکرد 
 
 م وجه عرض شد و هر کرّه که عرض شد فرح و بهزت ظاهر فرمودند ماند مکرر ا

 حمد

  *** 136*** ص

ن د  م اخ دع ه و مکر او محفوظ   ف ت ش             ود و ازی انفس             ّی   ی اک ه در دن دنمو مینن  م ان دن د گم اغ اف ل محفوظ  ن ت آنی اک ه افن ان از س             هم خ  را  داحم د خ    

ذیلله الحمد
ّ
ه   یدبغی ما فنان من ش رّه و مکره و اجابه فیل حفظ ا ال ر یاحض رت بس  عبد از دس تخط مبارک آن فی الحقیقه این .مین انتهیل هو الحافظ اانّ

 الله وّ عدبا   میاایی و یاکه ذکرش جایز نه در ل  راغافل ارتکاب نمود آنره   آن .کرین ظاهرا و الله خیر المالله  رو مک  واق آیه مبارکه و مکر دامص       مس      رور ش      د

ظاهر   راش   ت و حقیقت آن نفس  دابر  را تزابنت و ص   ریخ عفت  ماش   ت ولکن نوحه ص   دق و ض   زیی اداو اس   م س   تار غلبه ر س   نه ص   بر ش   د  هامحش   ور چ
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ه  ظاهر فرمود و کش        ف نمود را ل مامقامی رس        ید که ید قدرت اعه انص        افی  بنمود بی
ّ
ین  مقرّب عین   ۀ المنتقم العادل الحکیم خدمت حض        رت قرّ   وهان

فؤاد جناب ناظر علیه   محبوب المذکور مذکور خدمتلدی  د ونعنایت کبری فائز ه یم لله الحمد بمانم عرض میل و عنایته س             نالرّحمم ل افنان علیه س            

  که س   بب فرح و علت س   رور اس   ت و همرنین خدمت دوس   تان دیگر که در آن  ران آنره ش   ای ایرام از بطلبمینم و از حق ارس   میم  ل م الله و فض   له س   ل س   

ه  یمماناس  تقامت مس  ئلت مین نعمت و برکت و ش  ای ایراله از بلججلّ   نم و از حقارس  میم ل س   را  حض  رت حاض  رند هر یک
ّ
ء و هاالب هو المعطی الکریمان

کر
ّ
ناو  الذ

ّ
ب  ن  وی  س    .1306ن سنه ضارم 29خ ادم فی   .کم و یسمع قولکم لوجه الله العزیز الحمیدیحبّ ء علی حضرتکم و علی من معکم و الث ف  رم  ودن       د 

 آبخوری بفرستند  ۀربنه مشداجناب افنان اگر ممکن باشد چند ه ب

  *** 137*** ص

 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه بهی بل الله اءهاعلیه ب آقامیرزا  آقاان جناب م حضرت افنی مکرّ آقا  سعید 

 152       خط میرزا آقا جان

 ر داقتلاو ا  ةنه العظمأش تعالی  واللهه

د له الزود و الکرم  داخود نس بت  ه فرمود و ب مؤیّدبر نص رت س دره مبارکه  را یق و س زاس ت که افنان ل  را  ط امنع اقدس حض رت مقص ودیس اب حمد    

لو مم و ل ر بین اداقتلو ا و له العزّة  لمو  ة الص    ّ ذیء معرفته  یار العباد بنور توحیده و ض    مه مقام نفس    ه بین خلقه و به نوّ قااعلی من   الس    ّ
ّ
 راجعله س      ال

 
جا

مواتلمن فی   ل و ا  الس            ّ
 
ذیمر و الخلق و علی آله و اص            حابه  ل ملکوت ا لمن فی  رض و عزّا

ّ
ة دائه و هیاس اص            فارّ ئه و حیااظ اولجعلهم رعاة اغنامه و حفّ  نال

دس تخط مبارک که هر کلمه آن مطلع فرح و   ءدانکم الفیاء و لبداء و لذکرکم الفداس تقامتکم الفل المس تقیم و نبأه العظیم روح الخادم   هطراخلقه ایی ص 

مّ س       اط بود  س       اط و انبش       اس       رور و مش       رق ن   ئل و آمل که آنس       ار تبس       م فرمودند از حق ئت مکرّ راحین ق  که  به ش       أنیفرح اکبر تبدیل نمود  ه ب را  حت ه 

ه و علی الخدمةماموفق فر   را  حض            رت
ّ
   ید علی الخیر کل

ّ
ئت و اس            تفاض            ه رارت و قیاو بعد از ز   وهّابتدر العزیز الو المقه  انّهتی به عباده و خلقه  أیو  هاکل

ب قلوب عباده و واحزن س  بب فرح و علت بهزت گش  ت نس  ئل الله تبارک و تعایی ان یفتا به اب میااو عنایتی در ئی  های جناب افنان علیه باههفرمودند نام

ید دافرحی بود عظیم و ش    را ات اص  حاب حزن افنانی ذکرت و نامه یاء  ش  ای ماالمقتدر علی مویی الوری و   هوانّه   خاءتهم بالرّ یبدّل به عس  رهم بالیس  ر و ش  دّ 

  را فرجی بود مبین جمیع را
 
 تحزن ل رناظ یائی هناک احبّا ئی وهابن علیه بل ذکر انخذه و أمخذ الفرح مقامه و أیجل اصغا حاضر نمود لل م وجه ماا

 ا مّ ع
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ذیورد علیک من   امّ ع      
ّ
 واطغی و طمع و هو   نار حرصه م س     بحان الله بمظلو  ض     رّ ی رائه در تدبیر کبیرند از بطاجوده و ع نعمة الله و فض     له و  واانکر  نال

نفوس دیده نش  ده عمل ند فی الحقیقه امثال آن  یگو می  لویواند و اه نک س  پردبه ند و مبلغی باه برد را ل ناسماس  ت ا خارج  مش  تعلند که از احص  ا به ش  أنی

لم الرّحیمب الغفور واالتّ   هوانّه   جوع الیهنص    اف و الرّ ل هم علی العدل و ایؤیّدکه از هیچ ظالمی ظاهر نش    ده نس    ئل الله ان   راند آنره اه نمود ء  ها و الب  الس    ّ

ذیو علی  بنل اعلیک و علی 
ّ
از ش          رّ    را  حض          رت  ئل که آنس          ان وجود  طال از س          لواجمیع احخادم فانی در  این  .العالمین انتهی  ونکم لوجه الله ربّ یحبّ  نال

س       ت حض       رت افنان  ا  ت بیّناترات و ظهو یار آش       اکه س       بب انت راید آنره ماهو المقتدر القدیر و ظاهر فر  ربّناید انّ ماره حفظ فر امّ انفس مش       رکه کاذبه ا

ن ش     اتران و امو ش     الوامعذلک ذکر اح  ولکن  هس     تحت اقدس بوده و س     ان در ش     امتی ایل چه خبر ص     حت و س      بهی اگرل ا  669علیه   آقاس     ید  آقاجناب 

ص           ه من او   عنایت مخص           وص انّ ه و عنایته مذکورند و ب  669ناظر علیه  س           ت محبوب فؤاد جناب ا  محبوب
ّ
م المش           رکین و هاالخادم یس           ئل الله ان یخل

 آقاوره عند حض    رتک و همرنین جناب ض    حل یدبغی  ماند علی مؤیّدم الله ل الله علیه س    نور  آقامین جناب ل لقوی اا  وهانّه    مهئض    اتهم و بغیار تظنونهم و مف

ه   که س    بب ارتقا اس    ت رام آنره طلبمیی هر یک  رانم و از قادر مطلق از بارس    میم ل م الله و عنایته خدمت کل س    ل س     مامحمد علیه آقااکبر و   علی علی انّ

زال  ل عبد   ه که اینواو گ هدش  احق  منوّر  روحانیهق ل اخه گردد و ب  مزیّنی این اس  م اس  ت  هار ثمکه از ه ارتفاعی  ب  ش  اءاللهانء قدیر قرّه عین رفعت  ش  ای ما

و  راظالم مرقوم فرمودند افت  نآآنره درباره   المنّانلعزیز  ا  ور عنایت اوس      ت اوس      ت بخش      نده مهربان و هواکه س      زا  راید آنره مانطلب میی   احبّا یرااز ب

 حضرت جاری  قسم است که از قلم آن نمامحزون نموده و ه را ئن صدقداکذب  اهل م
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ت   یامفتر   رارد و جانب عظیم ش   قاوت  نظر به آن اس   ت که چداش   ته و نداناری مش   تعلند که ش   به نه ند باه م ظاهر ش   دماش   قاوت ته ب میااگش   ته این     

شتند  داالله مرقوم  ءهامحبوب فؤاد جناب ناظر علیه ب فی الحقیقه امثال آن نفوس دیده نشده اینکه درباره امور  نگشتهقبول فائز عزّ ه تصدیق نشده و ب

که مش   غولیت  چه   یندمانند عمل  اه ده نمودراآنره ا به ممااس   تقامت ته ید و بش   ان بگش   ایا رب را  حت و نعمتراب وایم ابمانله مس   ئلت میلججلّ  از حق

ت حس     ابعد از عرض در  و عنایته    669 هالده علیواره کبری حض     رت  المش     فق الکریم درباره مخدّ   وه ربّنابه محس     وب انّ  ل طیّ ما از اعداللهزم اس     ت و عنل 

یم طلبمی  را نش   اایید مان ض   امذکور بوده و هس   تند اگر حکمت اقت زالل ریب فیه  لند حق اه ئی و عنایتی آنره ذکر نمودهاافنانی علیک ب یامویی فرمودند  
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 ةکلم  کلّ  فیبه الله کان  ناجیت ماافنانی س  معنا   یاس  ت  ا اعظم یند از جانب مظلوم بنویس  ند آنره که س  بب فرح اکبر و س  رورمانل میس  اهر هنگام نامه ار 

ل ک و انقمحبّت نار  زنت  خ
ّ
مواتتب ارک و تع ایی ان یم دّک باس             ب اب عک نس             ئ ل الله طاک و نور توک ه   وییل و ا خرة ل خیر ا  لکم  ررض و یق دّ ل و ا  الس             ّ

ّ
  هو ربّ ان

 
ّ
 اله ا لری العرش و ال 

ّ
مااظهر از ش   مس اس   ت فی وس   ط    منتس   بینحض   رت و   نآم ایی حین درباره ایّ از اول ا  الهیعنایت  .علی انتهیل ا هو العلیّ   ل ء از او الس   ّ

ه هو  ماتفریق علت احزان و اجت که س       بب جمع اس       ت فی الحقیقه رانره آید  ماکه ظاهر فر  یمطلبمی
ّ
امعع س       بب مس       رّت عظمی ان المزیب و المقتدر   الس       ّ

کرو  السّلم القدیر
ّ
 لوجه الله هاو الب الذ

 
ذی الحز   ه س             ن   ه    9فی    خ ادم  .الرّفیعالکرسّی  و ربّ  ربّناء علی حضرتکم و علی من معکم و علی من کان خاضعا

1306. 

 روحی 
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نور ه ب راحت افئده س    اق نمود و رای قلب اش    ل مثابه نیّر حقیقی از ش    طر اعه آخر رس    ید دس    تخط مبارک عایی به عریض    ه که ب دارتکم الفروحی لحض          

ع اس  ت  متض  وّ  ق مبارکه که عرف وص  ال و لقا از آنرام این او طلبمیس  ت از حق ا  روح  مفرّححض  رت   ی انور آنهاش  ت فی الحقیقه دس  تخطدا منوّر س  رور  

هودلک الغیب و ما  داللهمر بیل ه موجود االمدی ظیاقطع نشود اگرچه ا
ّ
ی خوش خوب مرغوب  هاو از اتفاقجرین ایی الله بوده  هادستخط ذکر مدر اول    الش

ن حین دس      تخط مبارک رس      ید و آنره در آن  ماعبد در حض      ور قائم ه چه که ایناص      غا فائز گش      ت  ه حین ورود ب  669اعلی آنکه نامه جناب محمد علیه  

 ع از اس   م مطاانقش   ده بر   مؤیّدف  طاکه از عنایت حق و ال  669محمد علیه   آقادرباره جناب  مامه عرض ش   د امابود بت
ّ
 له ب  ل

 
ده الله علی ذلک  ایّ  ماهنیئا

 ب
 
قه الله مامریئا

ّ
ن ش  مر و یزید در س  قر  س  ارد ش  ده آنره که از ش  مر و یزید نش  ده فی الحقیقه لوامعروفند   ماعله که ب  نرای ایل  علی ذلک چه که از جهوف

 یابک  بک اعوذ  اعوذ  س        تا  رحمتمنزله  ه ن برای ایمانزد س        یئات عل مامرزی چه که س        یئات  یاب  را ماوقت آن رس        یده که    دایاخ یاداکلمه ناطق خ اینه ب

 هان اینیامن نار ش    رکهم و کفرهم و نفاقهم س    بحان الله عص     الهی یابک  اعوذ  من ش    قاوتهم  الهی یابک  من ظلمهم اعوذ الهی یابک  من ش    رّهم اعوذ  هیال

م افنان تو اس      ت  اگر چه در ظاهر قلم مزاح نموده و مقص      ودش تبس      ّ   الهی الهیس      ت  هاکلمه از آن نیس      ت ولکن این هاحق با آنش      ده اگر   هاس      بب نطق آن

 ما واو یس   مع والینظر   مافر  طاو ابص   ار حدید ع ماذان جدید بر اهل امکان بذل نآ  الهی الهی ختداگ  را ذوب نمود و قلوب را داکبا یال این اش   قمااع  ولکن

 ذکر اول در اذن جناب مذکور  المنّانانت العزیز ک انّ  ان وعتسانت المک انّ  طکرام الیک و یهدیهم ایی صربّهقی

 *** 141*** ص 

ظاهر ش   د آنره که علت کبری اس   ت از   ی هر یک از آن نفوسرات مش   هود از بگش   ت اذن حاص   ل و عنای  منوّر اذن   نیّر ر  واانه بعرص   ه  بوده حین عرض        

لله الحمد  .نص       اف انتهیل ن العدل و اطاف و س       لطالللک العنایة و اماالله   الیش       کرو د  رت دهیش       اظهر ب ماب را  نجریهافرمودند افنان م  .ی بقاء وجودراب

  دییااه خادم ب آخرت و در ظاهر و باطن اینو   یاس     ت در دنا  ی هر یک ظاهر ش     د آنره که س     بب نجاترامل حال کل ش     د و از بش     ات مخص     وص     ه یاعنا

الغفور    الفیّاض  الفضّالحید است انّ الله هو  آنره که سبب ارتفاع کلمه تو ه ید بمافائز فر   راگرفته و استدعا نموده عباد خود  را  مقدّسا ذیل  طلب و رج

یآنره که علت  ه ند باه امر فرمود  را ت کلهاج ف و اینرادر آن اط  الرّحیم
ّ
ت و نره س          بب  ند از آاه فرمود  منع  نر نیّر توحید اس          ت و همرنیواان  تجل

ّ
تش          ت

کص وم و ص لوة ه تدبل مباش ب  هابابیموس ّی مثل بعض ّی از   یاحض ور فائز فرمودند  ه ده الله بس ت چندی قبل جناب حاجی میرزا موس ّی ایّ ا  تفریق  مان  تمس ّ

ه مبین و اس  تقامت متین بیقین  ه ت مرحومه بیق نار بوده و هس  ت اگر امّ ل   ثمربیو ش  زر    اس  ت  رثممثابه ش  زر بیه حض  رت روح ببه قول  عمل ن بیس  اان

  یل ش           ود و اینقوت تبده ض           عف ب اینیند البته  مابن یادند و نمو میمور بودند عمل أمآنره 
ّ
ین بعض           ّی از عباد آگاه نیس           تند و عزت طوبی للعامله ت بذل

الله هو المقتدر    نّ س         ت اا  ایقان و اطمینانآنره که س         بب  ه ید بمافائز فر  را  یم کلطلبمیند از حق اهگفتمفس         د   را غافلند از مقص         ود لذا مص         لح عالم

هم نس  ئل الله تبارک تیّ مظلومش  دیدیم یش  هد المظلوم ب  را ی ارضهالومی مظداافنانی ن یاد فرمودند  یض مرس  له عرض ش  راع ماجدیر و ا  جابةل القدیر و با

 م به نفوسه عیونهم و تفرح به قلوبهم و تطمئنّ  به رّ تق امر لهنّ و لهم و تعایی ان یقدّ 

 الحمد 
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 ه لله افنان بالحمد      
ّ
که مطلوب و   راید آنره مایم ظاهر فر طلبمیند اس       باب در قبض       ه قدرت اوس       ت از او اه تفویض نمود  رال حقیقی فائزند و امور  توک

بطلبمی را نش     امحقق ش     ود ای  کون در این ارض ۀ دراس     ت اگر اب امحبو  رت ش     اعنایت و فض     ل و رحمت حق به یند و بماذکر ن را نش     ال مظلوم اییم از ق 

ه   دهید کرش    ود  ل میس    ااز بعد ار   669علیه   ض    امیرزا علیر  آقاب عریض    ه جناب وال یش    هد بذلک من عنده علم الکتاب جواحل ا  کلّ   فیمعهم  انّ
ّ
ناو  الذ

ّ
ء الث

 .1306خ ادم فی ذیحزه سنه   .الصالحین داللهفنان و علی عبال م و علی حضرة اء علی حضرتکهاو القدس و الب الرّوح ثمّ 

 ی مکرّ آقا   پرت سعید
ّ
 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه بهی ب ل ا 669علیه  آقامیرزا  آقام حضرت افنان جناب م مفخ

 152     خط میرزا آقا جان 
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 ر داقتلاو ا  نه العظمةأش تعالی  واللهه

   یهابین ملوکمایق که  ل   رالکی ماض       رت  حمد ح    
 
نی ان

ّ
ء و مان  از ظلمت اس       یاس       یف ب رالم ی عاهاو الکن  سخت اخر رافرالک الوجود بماا عالم علم ان

نه و أش    له و عظم وان مّ عله و لججلّ  مدیان از پی در  محو  رامنع ننمود و ص    حیفه اثبات     ظلم منکرین رایة عدل  رام فارغ و آزاد فرمود  هاو او   بئر ظنون 

لو  لمو  ة الص      ّ اهرو س      رّه    ةالنّاطقو ص      حیفته  النّاطقعلی کتاب الله   الس      ّ
ّ
ذی ةالغالب ةو کلمته الکاش      فة الفائق  الظ

ّ
  ولد نطق الملک و الملکوت لله ربّ  اذا  ال

ذیالعالمین و علی آله و اص    حابه  
ّ
 ء فض    ل الله العزیز العظیم ص      مابهم اش    رق نور العدل من افق س     نال

 
 ل
 
  کلیاه هاترتقی بقلوب و و ال  ة فئدل ا  هاتنجذب ب وة

 الوجود 
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  مزیّن داب قدومه الفرائی حض   رت غص   ن اکبر روحی و ذاتی لتلئی و مو آقاقلم اطهر  ه ص   حیفه مبارکه که ب داس   تقامتکم و حبّکم و خدمتکم الفل روحی      

  و خلوص و خدمت و اقبال آن توجّهاز آن ص       حیفه مبارکه در ذکر اس       تقامت و  فرمود اک ری  منوّر  را  بود چش       م جس       م و جس       د و بص       ر قلب و حقیقت

ذلک من فض ل الله  ط اس ت کلّ س اط و مش رق انبش ان مطلع نیافی الحقیقه رحیق ب  .حض رت د آنداو و   محبّتت آن حاکی از مااز کلحض رت بوده هر کلمه 

مواتمن فی  آبائنا و ربّ   و ربّ  ربّنا حلی الحین ل د قوله اض   ح و مش   هود گردوان  ش   اتب عنایترام تا مکنمیعرض   رات مبارکه مایک کلمه از کل  رض   ینل و ا الس   ّ

ید و یماحت اقدس عرض نس          ارم در  وان  زل و منفعلم امیدش          اای  محبّتت و مار از زحیاتحریر مش          غول بس          ه ب نالرّحم  9در منزل جناب افنان علیه  

 ءیش      ّلید و آینم مان کاری از دس      ت  ش      اعبد گردد اعظم از این درباره ای مص      در فض      ل نازل ش      ود که رفع  زلت اینن از  ش      اباب درباره ای ذکری در این

که فوق آن    نحوی ه خورند بفرین این س مت میس اکار عموم مه زم و بل ن در این ارض  ش ان و کونش اکلمه مبارکه مرقوم وجود ای اعظم منه و همرنین این

یهدی   مایظهر من افنانی   ش           اءاللهانم وجه فرمودند  ماتب ارام نموده و بعد از عرض این  منوّر معطر و   رات هاج  حض           رت آن نممکن نه لله الحمد آثار آ

ذی  النّور ایی  النّاس
ّ
خود  عبادم یطلبمیله بطلب و لججلّ  می و ذکری و ثنائی از حقل افنانی علیک س     یا الدّینلک یوم ماالله   دة رااح من افق ل  س    طع و ال

ظلمت وجود حایل   را  جودش ض عباد منع ننموده ورااع  راکه کرم     غت بخشد اوست کریمیراید و فماست آزاد نا  مهالع ظنون و او طاکه م  ئیمااز اس  را

 نشده 

 افنانی یا
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هور افنانی هذا یوم فیه نش  ر فجر   یا    
ّ
کحق مه که ب  عبادیی راته طوبی از برایائه و هیکل العدل  وال  الظ مظلوم  ند و از دون  فارغ و آزاد وص  یت اینتمس  ّ

  راله ارض ش   ین  لججلّ   رده با مظلوم ش   ریک بوده و هس   تید س   بحان الله حقوای  لیاد فی الحقیقه در بنش   د محزون نباش     قعواآنکه جناب افنان از آنره 

ض ّی در آن ارض و راض قبل از کل اراد از س دره اعس اچه که نار ف داللهاعظم اس ت عنو در آن ارض اظهر و موده یعنی ظهور این در ر فرامطلع نور و نار ق

المم  هاورد علی مطلع العدل س مدینه ظاهر و مشتعل قد
ّ
 ف الیاین و اسالظ

ّ
ذیمتین  اش

ّ
  واانکر  العهد و المیثاق و  وانقض نال

ّ
 میااق این ل حکم الله فی یوم الط

یند مااز آن ارض طلب ن  را  ینبذا اگر منتس ی س دره مبارکه در هر حین مرتفع لدالک ظهور بر عرش طور مس توی و نمافرح اکبر اس ت چه که   میاا داللهعن

بوده و  زه داان ت و س             رور بیهز رود س             ب ب و عل ت برت کبری ک ه از افق اعلی میش             ارده این بوابع د از احزان  مزیّنو   منوّر ز اذن راطه  مقبول و ب داللهعن 

ن بوده در هر  شامظلوم در فکر ای این  هاشده مدت  قعواده رابق اطافق مشورت و هم موامسئلت نموده حال هم م رافقره   این  هد بود غصن اکبر همواخ

 ل   ده مشرق وراء اماافنانی در این حین شمس اذن از افق س یابعد از حزن است    خبر فرج بعد از کربت و فرح حال این
ّ
بلی  من ق    هاو من مع ةالورقر ئا بش

ذیباذنی  
ّ
ذیبن و علی ل افنانی و علی ا یاا علیک ء من لدنّ هاالعارفین الب  غایة رجاء المریدین و مقص             ود افئدة یکون   ال

ّ
 مابالمعروف و ب  وابالله و عمل واآمن نال

 ی فی س           بیل الله اینهامظلوم س           ت بزرگ درباره آنا حقیقه این عنایتییه حاص           ل فی ال هانل عنایتی فرح    از اذن   .کتاب الله العزیز الحمید انتهی به فی واامر 

عالم ظهور آرد و ه ه بحض  رت محترقند از قوّ   ق آنرانار فه ب  هالس  اکه    را  نش  اید که اس  باب قرب و لقای ایمانخادم فانی در هر حین مس  ئلت نموده و می

ه  کشفه از ستر ب  ءیشّ علی کلّ انّ
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اوست بخشنده   ددگر   ءماید که علت فرح قلوب عباد و اماسباب سببی ظاهر فر ل ب اهم آید و مسبّ رامی فل خوشّی و خرّ ماکه ب رقدیر امید آنکه این ام      

علیه   ش  ین  ارضعدل و انص  اف یک لوح امنع اقدس مخص  وص افنان ه س  ت نه با  ضرازم چه که نظر ناس بر اعتل مکتوب  مر حفظ اینل نا حس  ب اواو ت

م عرض  ل ته س    عنایو   669علیه   آقاس    ید   آقارید خدمت نجم انور جناب افنان دال  س    اد و ار فرماییحظه ل حض    رت م  ل ش    د آنس    ابهی نازل و ار ل الله اءهاب

لمبین عباد مابین خلق و اتحاد اس          ت  ماس          ت  ا قل که س          بب ارتقاء اخ رام آنره طلبمیی کل  راب آن ارض و از باحبا یم و همرنین خدمتمانمی و  الس          ّ

کر
ّ
 .1307ادم غرّه رجب سنه  خ  .العظیم شالعر  م ایی الله ربّ هتوجّهکم و یسمع قولکم فی یحبّ ء علی حضرتکم و علی من معکم و هاو الب الذ

 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه بهی بل ا 669علیه  آقامیرزا  آقام حضرت افنان جناب ی مکرّ آقا   پرت سعید
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152 

 ر داقتلاو ا  ةنه العظمأش تعالی  واللهه

جنود ه وجود از او ص     حت از او مش     هود و نعمت از او نازل و حفظ ب دالیه متتابعه حض     رت مقص     ود ظاهر و هویوای متهان نعمتیادر هر حین از اح    

زم ل ش      کر   راز یک ص      د ه  ف که هرطاهب و الوات و میاجمیع این عناید مع  ماهده نش      اعاجز م راد خود دااس      باب  باهر اگر تفص      یل ذکر ش      ود قلم و م

دت  ها هر منص   فی بر آنره ذکر ش   د ش     .ف بر قص   ور راثابت ش   د جزز عباد و اعت  نهابه بر ید لذا آ رید و از عهده ش   کرش بمان کفایت نس   ارد کجا یک لدا

تیک تر دبق اسئلک مارحی ماکری هاالدهد 
ّ
ذینک طاغلبت الکائنات و بسل ال

ّ
 ر لکلّ ت ان تقدّ دااحاط الموجو  ال

 جزء
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 فیس         امن اجزاء خلقک ل  جزء    
 
 ناطقا

 
ر راین و الموحدین و اققرّبف المراو س         یدی و س         ندی اس         ئلک باعت الهی  .ئکل ئک و آماک و ثنائک و ش         کر نعر ذک نا

ذیباس     مک و المخلص     ین و العارفین  
ّ
انت   ربّ   ایرک دائک و رحمتک و اقتطایدبغی لعفوک و ع ماد عبادک علی ؤیّ ان ت  ئکماجعلته مطلع ص     فاتک و اس      ال

   ت  ک و ق  درت  کز قوّ راالق  دیر و عب  ادک ض             عیف فقیر زیّنهم بط  القویّ 
ّ
ابان  ت المقت  در العزیز الک  ان    داس             تق  امتکم الف  ل مکم و  ی  اروحی ل  ذکرکم و لق  .وه  ّ

 ماع و آگاهی بر امور ل یگر اطفرح و س      رور و ده رت ص      حت و تبدیل هموم و غموم بش      ارد فی الحقیقه آثار جزیبه از آن ظاهر باو عایی    دس      تخط حض      رت

تت ب رافقیر عرص              ه مع ارف ثروت معنوی بوده لله الحم د ح اکی بود از می رای نعم ت ظ اهره و ب اطن ه بود و فی الحقیق ه از بداراالله ءش              ا و مودّت و  محب ّ

م الله و ل ن افنان علیه س یاو باص غا فائز گش ت فرمودند ذکر   عزّ ه م وجه عرض ش د و بمام نموده و اع قص د مقال ئت و اطراحمت و بعد از قعنایت و مر 

قه علی هط اس      ت نس      ئل الله تبس      اانبو ط ش      اعنایته س      بب ن
ّ
افنانی علیک  یاقه لخیزیّن العباد با مار هالمته و اظء کلخلقه و اع یةداارک و تعایی ان یوف

 ؤ لله الحمد هر کلمه از آن م  مزیّناص غا ه ذکرت ب .عنایت مخص وص ه فائزه ط مظلوم مذکوری و بس اجوده در ب م الله ول س 
ّ
نی بود که بر مقام بلند رفیع  ذ

ر قلوب  نوّ  الهی  الهیبعض   ّی بر عناد قائم و منکر آنره ظاهر قل    طعهس   ات یائحه و عنال ف  طات مش   رقه و الیاد مع عنانمو میمقرّ جمع دعوت  ه ب  را ناس

ذینک طاانت المقتدر بس      لک  انّ  ء فض      لکماایی بحر عرفانک و س        توجّهتمنعهم عن الل ربّ   ایز عفوک راکلهم بطیاعبادک بنور عدلک و ه
ّ
تقوم معه ل ال

 ب واافتا علی وجهه اب ثمّ و کرمک  افنانک بجودک دایّ  ربّ  ایمم ل قدرة ا للطة العالم و س  
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 یجعل مافض            لک و رحمتک منه      
 
   ه معروفا

 
 بفض            لکطابعزّک و م باس            مک و عزیزا

 
الانت المقتدر  ک انّ   عا ره  ل م و نذکر ایالعزیر الحک الفض            ّ

ّ
بن و نبش            

ره بف ه کبّر علی وجه ه من ق  ط ات الله و الی ابعن ا
ّ
وحه ذا   نطق ب ه فی م اب ل المظلوم و ذک

ّ
 بح بّ مزیّن ذکر من ک ان ن المحتوم و    الل

 
ئ ه و نس             ئ ل الله ان  ی االله و اول ا

د ا  یؤی ّ ه   و یرض             ّی  یح بّ   م اعلی ئ ه  احب ّ لمذو الفض              ل المبین هو الکریم ان ّ کرو   الس             ّ
ّ
 .الله العلیم الحکیم انتهی  کم لوج هیحبّ ء علیکم و علی من  ه او الب  ال ذ

حض  رت   عبد از ذکرش عاجز خود آن ظاهر که این  به ش  أنیف  طاحض  رت ش  ده عنایت و ال  هود هر هنگام ذکر آنش  موجود و م تره وات متیالله عناالحمد

ه بهی بل ا  669حض  رت افنان علیه    ایی بر پا نمود عریض  هیس  ید آن ارض ش  ده که غوغا  توجّهس  بب عدم  یاحکایت ارض ش  ین گو  مانند و ادانس  ته و میدا

حبیب  ه ب آن ارض س   بب ش   ده و حال براه اض   طدعبد فانی و این قبل از وص   ول لوح مبارک بو  اینه ل نمودند و همرنین دس   تخطی بس   احت اقدس ار س   ا

ل  س ا یند و ار ماحظه فر ل د مرس میحض رت   نظر آنه ش د ب  لس اس ت ار ا  ت و بیّناتیاکه حاوی آ ایم الله نامهل محس ین خ ا علیه س ل روحانی جناب حاجی غ

ت حض رت  راید و حکم  ظاهر گردد امو ماش ود اثر ن  قعواه الله که لوج یتوجّهئل و آملیم و البته  س ااز حض رت مقص ود    را  حض رت امور آنح  ل رند اص دا

در   ةن بغتش   او عنایته قدری لطمه خورده چه که حرکت ای  669ش امور بعض   ّی افنان دیگر علیهم ش   ااغته نظر ب یابهی گو ل ا  669افنان ارض ش   ین علیه  

جل رس   یدگی امور و اش   غال  ل ند که در چنین وقتی  اه حمل نمود راس   ت بر آنره عرض ش   د فی الحقیقه زحمت بزرگی  ا  ن دلیلش   الیلی جس   مص   ات و عبرّ  میاا

 من عنده و فض ةحفظ حضرته و ینصره و یصلح اموره رحمیبان  ربّهند یسئل الخادم اه فرمود توجّه ها ارض  ه ب
 
ه  من لدنه ل  الفضّالهو انّ

 الکریم 
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 اله ا لالکریم      
ّ
امعهو    ل ت یار عرض ش       د و عناه ش       د مکرّ داحنا فوام مویی ار ر س       بب تبس       ّ یادر دس       تخط مبارک عایی بود که بس         ایالبص       یر فقره   الس       ّ

العالم و  تفرح به افئدة  ما کمب  رالله تبارک و تعایی ان یظه ج بوده نس      ئلهات دس      تخط س      بب بهزت و ابتراتره ظاهر و مش      هود فی الحقیقه جمیع فقوامت

ه    ممل عیون ا  هب   رّ تق   ن دمرقوم فرمود  669ز افن دی علی ه  ی اهو المزی ب المخت ار آنر ه در ذکر حبی ب روح انی جن اب ح اجی نان ّ
 
عزّ ه م وج ه عرض ش             د و ب م اا

این فیض ه زال بل ن ظاهر و باهر امید آنکه ش  اایه حض  رت ناطق و عنایت کبری نس  بت ب ذکر آنه ر موجودند و بوالله در جاص  غا فائز گش  ت حال الحمد

لوله  .که س      بب ثروت حقیقی اس      ت انتهی  راید آنره ماظاهر فر   الهیده راا  ش      اءاللهانز اس      ت  یاد فی الحقیقه اهل نفرمودن  منوّر این نور ه باش      ند و ب  مزیّن

گویم امید از نم و تهنیت میارس   میم ل ئه س   هام الله و بل یعنی قطعات رس   ید خدمت جناب افنان نجم ازهر و قرّه انور علیه س     شاهنات باطنیماحلبی مع ا
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م ل مش     تعل س       محبّتنار ه ند و بمنوّر نور ایقان ه یر دوس     تان که بس     اآنره که س     بب علوّ و س     موّ اس     ت و همرنین خدمت ه ل فائز ش     وند باض     ّ فض     ل ف

  دقرا س  و اهل   داب قدومهم الفراکه س  بب ارتفاع کلمه اوس  ت اغص  ان س  دره مبارکه روحی لت  رام آنره طلبمین  ش  ای ایرااز بله  لججلّ  حقنم و از ارس  می

  راآنره  ندطلبمیحض  رت    ی آنرازال از حق متعال از بل فرس  تند  می ءهاو بعزّ و   ءم و ثنال یند س  ماندر مقام اعلی ذکر می را  حض  رت عص  مت و عظمت آن

میعهو   ربّناس  ت انّ ا ارّ و مب  مقدّسکه از ش  به و مثل    اله ا لو هو المزیب   الس  ّ
ّ
لمز القدیر  هو العزی ل کرو  الس  ّ

ّ
ء علی حض  رتکم و علی هاو الب  ةالرّحمو  الذ

ذیمن معکم و علی 
ّ
ف        ی   . العالمین المخلصین و ربّ و مویی ه و الحمد له اذ الدّینلک یوم ما ونکم و یسمعون قولکم للهیحبّ  نال ادم  ذی    28خ 

 .1307م سنه راالح القعدة 
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 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه  بهی بل ا 669علیه  آقامیرزا  آقا آقا افخم حضرت افنان جنابعزّ ی اآقا   سعید

 152       خط میرزا آقا جان

 ر داقتلاو ا  نه العظمةأشتعالی    واللهه

منع ننمود   رای مشرکین او ضاض معرضین و انکار منکرین و سطوت معتدین و بغرایق و سزا که اعل  را  قیّوماز ظنون اهل امکان حضرت    مقدّسحمد      

از خاک گوهر پاک ظاهر   طاله محض فضل و عواله و عمّ نلججلّ    عنه سدّ نکردرامنع جبابره و انکار ف  راش اهشت نفوذ کلمه مبارکدان ش بازاه دراو از ا

یقین مبین ش  مس کلمه ه حض  ور و اص  غا فائز گردند به یند و بمار بخش  د و حکمت آن اینکه اهل ارض وحش  ت ننثمش اهید و کلممانمود تا نص  ح  اثر ن

کران یش کره حق    ه حق الحمد و من یس تطیعطایائا من یقدر ان یحمده علی عل ش رق و مبارکه س بقت رحمته علی العالمین از آفاق قلوب م  
ّ
  نا نس ئله  الش 

ت یاعایی که آیتی بود از آ  دس         تخط حض         رت دانکم الفیاو لب داس         تقامتکم الفل و  داحض         رتکم الفو یرض         ّی روحی ل   یحبّ  مائه علی یائه و اص         فیااول یؤیّد

ره ربّانی چون ص    با نو 
ّ
ان   ربّهانگیز اس    ت یس    ئل الخادم  د فرحرس    میحض    رت رس    یده و   آنره از آنروش    ن نمود فی الحقیقه   رارده  وانی ظلمت احزان رامبش    

ه   ء کلمت هلر امره و اعه اظل یرفع حض             رتکم    ی اهو المعین القحدیر ع قص             د مق ام نموده بع د از عرض فرمودن د  ل ئ ت و اطراهو المقت در المخت ار و بع د از قان ّ

یمظلوم مذکوری بل مش         هود و از حت  س         ازال در  ل ئه طام الله و عنایته و فض         له و عل افنانی علیک س         
ّ
جناب   رده نزد آنوااحزان   منوّر نیّر عنایت   تاتجل

یق اعتنا نبوده و نیس ت لله الحمد ل ثنای  ذاکر و ناطق این دو یوم ه حق مش غول و به رد نه بوابر کتاب قلب ذکری   را دث عالمواض ح ولکن حوامعلوم و 

 شناسند اک ری شناخته و می را معتدین

 یشهد 

  *** 150*** ص

 ایّ بکذبهم و مفتر یشهد      
 
 تفتا بک افئدة   ینردواال لورود تهم کل ذی سمع و بصر و فؤاد نسئل الله تبارک و تعایی ان یجعلک بابا

 
ک المقبلین و یمدّ  و مفتاحا

ه    نی  ادل ن و یرفع  ک ب  اس             م  ه بین ای  احل ا ک  لّ   فین  ی  ابجنود الب انهو العزیز  ان  ّ لم  المن  ّ ذیبن و علی  ل و علی ا  ء علی  که  او الب  التّکبیر و    الس             ّ
ّ
ونکم و یحبّ   نال  

وی وجود حض      رت قائم زنی بوده از رات قبل چه قس      م بوده یار تض      ح گش      ت که مفوامعلوم ش      د و  میاااین   . الفرد الخبیر انتهیراللهیس      معون قولکم فی ام

ل قبل طفلی بوده و فوت ش د ص احبان س انمود و فرمود دو    حض رت ابا  ذکوری موجود آن  دل ی حض رت عس کری او رااز ب یال نمودند آواحض رت جعفر س 

اب  گفتن  د و قول آن زن ک  اذب  ه چون م  راغرض او  
ّ
ن ل کردن  د و اع  اخ  ذ  راآن  غ  افل  ه بود    سنی  ه نفو س              اض نفرافق هوی و اغواطرد و لعن نمودن  د و ک  ذ

هنمودن د ب اری یس             ئ ل الخ ادم   دمهم و ه االقوم و ظنونهم و او  تای ب ان یحفظ عب اده من مفتر  رب ّ ه   خ ذهم بقهر من عن ده أی جوع او  الغ افلین علی الرّ  یؤی ّ هو  ان ّ

قبول فائز گش         ت امید عزّ ه فت نمودند و کل بیار فائز گش         تند و مکرر ض         تش         ریف آوردند مکرّ   669ز علیه یامر الحکیم حبیب روحانی جناب حاجی نل ا

 ل ه  ی د مکرّ م اه نرا رالبین ط ای د و  م اآگ اه فر   ین راغ افلن ش              اوجود ایه  ل ه ب لجج لّ   آنک ه حق
 
 ل ه و او ر مورد التف ات و عن ای ت گش             تن د هنیئ ا

 
در فقره    م امریئ ا

بوب  حمه کید رفت که بأت  669جناب اس         م جود علیه ه ن بش         ان بوده قبل از ذکر و خبر ایش         ابا ایحق   669م جناب حاجی حا قبل س علیه محبوب مکرّ 

  نشا بوده و هست ای الهیوجه جائز نه ولکن حفظ در قبضه قدرت    یچه بنویسند که ذکر نوشته و ذکر جناب حاجی در آستانه به  669جناب ناظر علیه 

ده الله راا مابط و استقامت  سال فرح و انبماکه ن بشات هست امید آنکه ایر شده آنره که سبب علوّ و سموّ همّ ن مقدّ شای ایراید و از بمافر حفظ می را

 یکون باق مایند لیظهر من جنابه مان تمسّک
 
 الصّفاتء و ماسل ببقاء ا یا

 *** 151*** ص

ل نزدش آمده  ماند از هر جهتی اه ف از محمد علی شکایت نمودراطاء کلمه است از لید بر آنره سبب اعماموفق فر  را حضرت از حق بطلبند جمیع آن    

چنین نفوسّی ظاهر شوند   یارفت در دنن نمیمارند گدارفیق  در عالم شبه ن  بالباطل و انکر حقوقهم او و   النّاسل  وافی ام  فطمع و حرص تصرّ   حضو م

ه ست با  که خود بر کذب آن آگاه   رانوشته آنره    ه هم معدودراده  شمرد بند و محبّ وطن می داعالم میه  واخیرخ  راکه خود    قضّی نفسّی  ماولکن قضّی  

یر  ساه نوشته و همرنین  داه فواسمانی در هر سنه کتاب ردّی در حق نقطه اویی روح  ماکریم کر   .و نفس الله  لی امر مضر است  رامور از بن آنکه این اماگ
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ست  ا مرتفع یاکه حنین اش راآن حضرت نوشته آنره ه و لعن مشغول بوده و هستند و میرزای سپهر در تاریخ خود نسبت ب بّ سه ن بر منابر براای یماعل

ه    نت و وفایانت و دماصفا و ا  ید بر صدق ومافر   مؤیّد  رام عباد خود  طلبمیباری از حق  
ّ
لع از افق حضرت افنان جناب  طاقدیر خدمت نجم    ءیشّ  علی کلّ ان

ی اوست و همرنین  طایق بخش  و عل که  رام آنره طلبمی ن شای ایراله از بلججلّ  یم و از حقمانم و تکبیر عرض می ل بهی سل ا 669علیه  آقا سید آقا

ناو  السّلمعنایت فائز ه نم کل لدی الوجه مذکورند و بارسمی م ل یر دوستان آن ارض سساخدمت 
ّ
کرء و الث

ّ
و علی من معکم و   ء علی حضرتکمها و الب الذ

 . 1307ربیع سنه   21خ ادم   . کم و یسمع قولکمیحبّ 

 152      خط میرزا آقا جان 

 ر داقتلاو ا  نه العظمةأشتعالی    واللهه

لبان طافائز فرمود و  کوثر لقاه ب رای  حقیق  محبّتن تش   نگان  مااس   باب زمین و آس   ه ذاته تبارک و تعایی که به س   ت با  مخص   وص  ءهاحمد و ثنا ش   کر و ب    

 
ّ
ت عنایته ورا یامقام اعلی و ذروه عله ب رام طور حضور مکل

ّ
 رحمتهفضله و سبقت جلّ  ه نمود جل

 اله  لو 

 *** 152*** ص 

مثابه مصباح نورش مدینه دل  ه است ب  محبّتعایی که مطلع خطوط عالم    ء دستخط حضرتدانکم و استقامتکم الفیاروحی لذکرکم و بغیره اله   لو        

ه راهم را  ق ش      زره رحمترااو   ورود  و همرنین وجود مبارک  ت آننمود فی الحقیقه ناص      ری بود معین و قاص      دی بود امین چه که مژده ص      حّ   منوّر   را و جان

 ازت یات عالماکل فائز گش   ت و بعد این ش   رف اص   غاه  م وجه عرض ش   د و بمائت قص   د مقام نموده اراهده و قش   احاص   ل و بعد از م کاملش   ت س   رور  دا

ط مظلوم مذکور بوده و هس    تی  س    ازال در بل م الله و عنایته  ل افنانی علیک س     یا  هو المشححححفق الکریمه داحنا فوان و مطلع حکمت ظاهر قوله ار یامص    در ب

ن جاری گش    ت آنره ذکر  یان بس    اس    ت بر آنره از لا ه وانمود گق  رااش     و وفا  محبّتح ش    تّی که از مش    رق  واو ال متوجّهجناب    آنه و عنایت ب  محبّتلحاظ  

فض             ل و عن ایت   ی اینران د و از بدهمیده و دادت  ه ات مخص             وص             ه ش             ی ات ب عن ارات و مم اجن اب بر مق ا یم و خود آندهمیده و داهی واآن گه نمودی ب 

  ءتحزن من ش    ّیلالعالمین    کتاب الله ربّ  به فی واوعد ماون  قرّبس    وف یرون الم  الهیی طادر ملکوت ع  س    ت در عالم ملک و همرنینا  ظهوری
ّ
ذیل علی  توک

ّ
 ال

حلی بالسن ل ئک ادان  تنیعاسمنک و  یاج بحر بوااریتنی ام مالک الحمد ب  الهی  الهیسزنه العظیم قل   ء المظلوم فیداو احضرک و اسمعک ن  فکعرّ دک و یّ ا

ذیو نفحات وحیک بین الوری ان تجعلنی من  عات قمیص    ک فی ی رب و بطحاک بتض    وّ لئک اس    ئیارس    لک و اص    ف
ّ
یتک و دام هل اع واامرک و رفع  وانص    ر  نال

 اله ا لء  ش      ات ماانت المقتدر علی ک انّ   و الزود و الکرم ب العنایةواعظم ابل بمفتاح اس      مک اوجهی  افتا علی   ثمّ نک  یات برایا
ّ
  ربّ  ایانت العلیم الحکیم    ل

 نی مقبرات
 
کالیک و م  ل   تمس ّ

 
 جرابحبلک و ا

 
لک الوجود و المهیمن علی الغیب و ما  یان جودک  امّ ف عدابنی عن لئایی اص تخیّ لاس ئلک ان  کئطافض لک و ع یا

هود
ّ
م علی  الش

ّ
ذیو نسل

ّ
 فی حولک و نسئل الله نال

 *** 153*** ص 

 اله ا لد الکریم  واهو الزانّه  و جوده یدبغی لفضله   مار لهم  نه و یقدّ طای ان یحفظهم بسلبارک و تعایت      
ّ
م الله و ل جناب ابن علیه س  .هو العلیم الحکیم  ل

ی ب ه ی د و  یم اب ل مظلوم ذکر ناز ق   را ی ک ق هررااو 
ّ
هری د اذن دا  منوّر ر نیّر امر  واان تاتجل هکن د    ض             ارن د هر هنگ ام حکم ت و وق ت اقتداش             ت ه و دا  توج ّ  توج ّ

هک ه س             ب ب فرح و عل ت س             رور اس             ت  رای د آنر ه م ایم ظ اهر فر طلبمیین د از حق م ان اضهو    ان ّ و   ش             فق تلله عن ای ت و   الحم د .انتهی العزیز العظیم  الفی ّ

 ید ومانی مکنون امید آنکه این حبّ تغییر ننس     ان در قلب مذکور و در حقیقت انش     ای مکرّم ذکر آقازال آن  ل   دات ظاهر و هویمامرحمت از هر کلمه از کل

و هر هنگام   میاایی و یاله در للججلّ   هد ش   د آنره از حقوار نش   ده و نخخروج  مقدّ   ش   اءاللهاندر نرود  ه ب با جان ماش   یر اندرون ش   د ا تبدیل نش   ود با

ت ظاهر شود  هاج حضرت در آن  امید آنکه از حضور آناست بوده و هست    الهیکه اعظم نعمت    م حفظ و نعمت و ثروت و خدمت امرطلبمیطلبیده و 

  جابة جدیر خدمت هرل المقتدر القدیر و باهو   ربّناند انّ  اه وجود آمده ی آن براآنره که از به ند و فائز ش     وند بس     ار  الهیده راش     ریعه اه ب راآنره که عباد 

ه   مطلبمیهر یک ذکر ابدی و عنایت سرمدی    درباره له لججلّ    نم و از حقارسمی  ءهاب وعزّ  و   ءم و ثنال ردین سوایک از منتسبین و  هو قاضّی الحاجات انّ

ف اتء و م اس             ل ل ک ام ات و ی او منزل آ عزّ  ب اه و اقب ال ه ف از توجّه از عرض فرمودن د   بع دش             تن د  دامرقوم   669علی ه  محم د علی   آق ااینک ه درب اره جن اب    الص             ّ

 القبول فض 
 
ت محبوب  ی ص یداراکه  رام آنره طلبمین  ش ایی ارانم و از بارس میم ل س  را  دوس تان ارض .می و عنایتی انتهیل من عندنا علی افنانی علیه س   ل

لم  الرّحیمجابة من الله الغفور  ل او  العبداس        ت انّ الدعاء من  ناو  الس        ّ
ّ
کرء و الث

ّ
  وجه الله ربّ  ؟[؟]پاک ش        ده ء علی حض        رتکم و علی من معکم هاو الب الذ

 .1308ج ا سنه  12خ ادم فی    .رضینل و ا السّمواتالعالمین و مقصود من فی 

 پرت سعید  

  *** 154*** ص

 آقا   پرت سعید
ّ
 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه بهی ب ل ا 669علیه  آقامیرزا  آقام حضرت افنان جناب م مکرّ ی مفخ
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 152       خط میرزا آقا جان

 ر داقتلاو ا  نه العظمةأش تعالی  واللهه

ر مکنونه در قلوب و ص     دور راید فی الحقیقه اس     مافر ید و فص     ل میمانوص     ل می هاوحد یاکلمه عله ر که در هر یوم بوایق و س     زال  را وند یکتاداحمد خ    

ل  ما و اص      حاب ش        منوّر ر ملکوت ظاهر و واانه عیر اهل یمین بس      ّ ال فی  قیر ة و فه تعایی فریق فی الزنّ ظاهر فرمود کلمه مبارکه قبل آثارش ظاهر قول راعباد 

 ه ب
ّ
 واان یطفئ  وادرائهم و اوایلعبون باهالمشرکین   شت انّ ر آنکه آثارش ظاهر و امرش باهر گاز قبل نازل نشد مگ  ایکلمه .بنار طمع و حرص و هوی معذ

 د قو راا  م  اک
 
ن ق  د جع  ل الله ط  اللوح الس             ّ   ه فیداحن  ا ف  وای  د ق  ال المویی ار م  امنع نن  را  ی  اقلم اعلی و کلم  ه عل تی نفودت هیچ ق  درت و قوّ ه  ات هیه  اقبلهم هی  م  ا

ذیء و ذبالة لمص  باحه راالخض    ة لهذه الدّس  کر  ةء غادیلالب
ّ
مارض و ل به اش  رقت ا  ال  الس  ّ

ّ
نک  طامم اس  ئلک بس  لل اله العالم و مقص  ود ا یا همّ ء س  بحانک الل

ذی
ّ
ذیبنور امرک  ب ه اح اط الوجود و   ال 

ّ
د المنکرین علی اب ان  و القلوب  فئ دة ل ب ه تنوّرت ا ال  ف راعتل قب ال و المش             رکین علی الر و المعرض             ین علی اراقلتؤی ّ

 بتوحیدک  
ّ
  جوع الیکهم علی الرّ قو وف

ّ
الانت  ک ان ذی نکفنااان یذکر   دراتری خادمک ا  الهی الهی  .الکریم  الفض   ّ

ّ
 لنفس   ه مقاع عن دونک و اختار  طانق ال

 
 ما

  ماف حول بیتک و فاز بطام وجهک و ماحض            ر ا ذر رحمتک بعد اوافی ج
 
 ه قائرات ربّ  ایفی کتبک  کان مکتوبا

 
 ذ ما

 
 کاناطقا

 
 ایخدمتک  بذکرک و ثنائک و را

  مکانل ن فی ایانص         ره بجنود البا ثمّ نک طاایّده بس         ل  ربّ 
ّ
 اله ا ل  المنّانانت المقتدر العزیز  ک ان

ّ
کان روحی  قد   هویکون و  ماحد المهیمن علی واالفرد الانت    ل

 لذکرکم  

 *** 155*** ص

ر فؤاد بود ب  مفرّحدس      تخط مبارک که فی الحقیقه  داو اس      تقامتکم و حبّکم الف      
ّ
   رامثابه مس      ک معانی عرص      ه ه قلب و مبش      

ّ
هی وار نمود عرف  گمعط

ش   رف اص   غا فائز گش   ت قال المویی  ه ش   د و ب  م وجه عرضماط نموده اس   اروح قص   د بط ش   ان ط جس   د وس   ار یوم اس   ت و بعد از انبواد بر آنره س   زادامی

تیره و تاریک نموده   را  یس    ته عباد عالمش    ال نامافرح آورد اگرچه اع میاادر این   ماذکر ش    ئه و رحمته هام الله و عنایته و بل افنانی علیک س     یاه  داحنا فواار 

رد مع  داش     ته و نداند که ش     به ناه تی ظاهر ش     دیامفتر ه افنانی معرض     ین ب یاید مان طامنیر اس     ت تغییر نپذیرد من غیر اخذ ع  ولکن عالم قدم چون بنفس     ه

اب ملحق ش             دم انل عب اد ادع ای حقّی ت هم میوان ت در امی او هوی و خطمع و حرص  
ّ
ن نموده آن دو ک اذب اهل  م اغ اف ل گ ن د آناه ین د ب ا ش             یخ محم د ک ذ

ت تازه جدید فائز  یاحه ب راجناب عباد خود    و ذکر آن محبّتیم از کوثر  طلبمیاز حق   ماو نفاقه  ماو کفره ماکذبه له   س      وف یظهروالله لنند ماو ای  توجّه

ذیبن و علی ل ا علی ک و علی اء من لدن ّ هاهو المقت در الق دیر البانّه   یدمافر 
ّ
ع ل مع اط س             بح ان الله .نتهیعب اد الله الص             الحین المخلص             ین ا و علی مامعک  نال

  بر  نل خود و همرنیوااحه نفوس ب
ّ
 س       بب و عل

ّ
م ملک در ص       فحه روزگار باقی و مذکور س       وف  واده که ب رایند آنره  مانبین قوم عمل میمات  ت پس       تی و ذل

نم مخص      وص خدمت حض      رت محبوب روح و ارس      میم ل ی آن ارض س      یالقدیر خدمت اولانّ الله هو العادل الحاکم المنتقم المقتدر ا  واعمل مایرون جزاء 

 مطلبمیئده س    رمدی  مان نعمت ابدی و ش    ای ایراله از بلج  یم و از حق جلّ مانم و ثنا عرض میل بهی س    ل ا  669علیه  آقاس    ید   آقام جناب  ی مکرّ آقافؤاد 

باش   ند   مزیّنز ص   حت  راطه ب  ش   اءاللهان  669محمد و رفعت علیهم  آقاعلی اکبر و  آقانور الله و جناب  آقاعین ابن جناب ناظر و جناب   د کریم قرّه واجانّه 

هو  انّه   مره و لهمل یدبغی   ماعلی   لواحل ا  کلّ  فیهم یؤیّدبان   ربّهعنایت حض         رت مقص         ود فائز یس         ئل الخادم  ه یک مذکور و ب ذکر و ثنا مش         غول هره و ب

  الفضّالالمقتدر  ؤیّدالم

 جناب

  *** 156*** ص

 له و نعیه رد ش      دند و بوامتی  ل ل ص      حت و س      ماکه ب للهم الله الحمدل دروی  علیه س       جناب   
 
 حض      ور فائز گش      تند هنیئا

 
  کلّ  فیله نس      ئل الله ان یؤیّده   ما

ذییجعل ه من  ده و  ل ت ه فی بامره و ذکره بین عب اده و اس             تق ام  ل علی خ دم ةواحل ا
ّ
حک ای ت عش             ق آب اد لله الحم د   م اهم یحزنون و ا  لعلیهم و    خوف  ل  نال 

  669میرزا عبد الکریم علیه  آقافقره جناب  کتوبی در ایندت فائز مهاش      ه ف الله و رحمته بطاالعلیه بحور  ض      اجناب مرحوم مرفوع مبرور حاجی محمد ر 

کرء و هاد البرس        مینظر مبارک ه ند و بدار میل  س        او عنایته ار   669حض        رت اس        م جود علیه   را ند ص        ورت آناهش        تدال  س        اار 
ّ
نا وة الرّحم و الذ

ّ
 علیء الث

 .1307شهر صفر سنه  21خ ادم فی   .العالمین کم و یسمع قولکم لوجه الله ربّ یحبّ حضرتکم و علی من معکم و 

 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه بهی بل ا 669علیه  آقامیرزا  آقای آقام حضرت افنان ی مکرّ آقا   سعید

 152       خط میرزا آقا جان

 ر داقتلاو ا  نه العظمةأش تعالی  واللهه

شته جمیع السن حاضرین  داست که شبه و مثل نا  حضرت سبب ظهور فرح و سروری   متی و صبر و اصطبار و وجد و جذب و انجذاب آنل لله سالحمد    

و  ربّهس   ت کبری یس   ئل الخادم ا  رتیش   اس   ت عظیم و با ایئده مای قلب ناطق این نعمتی اس   ت بزرگ و ض   اذکر و ثنای آن نقطه بیه فرین بس   او م  ئفینطاو 

 باذکان متش    بّ 
 
کل رحمته و میاثا  بحبل فض    له بان یفتا علی وجه حض    رتکم ابتمس    ّ

 
ه   تراب الخیواا  لو مظهر البیّنات   تیال هو قاض    ّی الحاجات و منزل اانّ
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 اله ا
ّ
فاتء و ماس          ل لک اماهو    ل ذیئه و رس          له و بیانبو اس          ئله تعایی با  الص          ّ

ّ
ف الله بین قلوب عباده و اظهر س          ل ال

ّ
مهم کلمة طابه ال

ّ
نه و عرّف الکلّ و عل

ذیتوحیده  
ّ
 ال
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طه راء بهم ظهر ص    ش    انلنه فی ناس    وت اطارق قدرته و س    لش    ااص    حابه لیوث الوغی بین الوری و م المتین و علی آله و الله رو ام الدّینن  یابد س    تحکمابه       

مواتء علی من فی طاالمس  تقیم و فتا باب الفض  ل و الع هادنود الغیب و و یرض  ّی و یمدّه بج  یحبّ  ماافنانه علی  یؤیّدرض  ین بان  ل و ا الس  ّ
ّ
ه   ة الش  

ّ
لک ماهو  ان

 ال ه ا  ل  ةالبری ّ 
ّ
ه    و  ی اء بکلمت ه العلش              ای م االمقت در علی  هو   ل

ّ
ء  دا ء و لحبّکم الف داس             تق امتکم الف ل د و الح اکم فی المب دء و المع اد روحی  راا  م امر علی  ل هو اان 

که   خادم فانی گش     ود گش     ودنی بر وجه این راب فرح و بهزت و س     رور  وادس     تخط مبارک عایی که فی الحقیقه تاج تارک مقبلین و منص     فین بود رس     ید و اب

 ش    ائت و مران نرس    د و بعد از قه آنبیند و ب رابس    تن  
 
ش    رف اص    غا فائز گش    ت فرمودند لله الحمد در این ه و ب  ش    د  م وجه عرضماهده قص    د مقام نموده ا

س    ت نس    ئل الله تعایی ان یهدی  ا طس    اانبئی و عنایتی س    بب فرح و بهزت و هااحاطه نموده اذکار افنان علیه ب  محبّتن یال مدعوال و اقماکه حزن اع میاا

ظهورش در    یاگو   الهیخان مذکور در کتاب دم الله و رحمته و عنایته  ل افنانی علیک س          یاده و به یدش         ر آثاره  ل ن من فی بوابه عباده و یس         قی به کوثر الحی

خذهم الله یاتیره کرده سوف    را  که دخان  عالم عدل و صدق  به شأنیاخذ نموده   رانفوس ظالمه مفتریه    شابوده آت  حرص و طمع و هوی و فح میاااین 

ر من قبلی امش     دّ المنتقهو ا  ذا نهطابس     ل
ّ
  محس     وبآنره که از عبادت ه روح و ریحان مش     غول ش     وند به ب  ش     اءاللهانزال مذکور بوده و هس     ت  ل بن ل ین ذک

نید هر یک س   ام بر ل از قبل مظلوم س    را  ی آن ارضاحبّا س   ت لذا حکم وطن بر آن جاری ا  کنس   ار  واید چه که در جمامحزون نن  رااو  غربتدث  واح  س   تا

هواحل ا  کلّ  فیالیه  م  ربّهقی مالهم   رلوم مذکور نس    ئل الله ان یقدّ نزد مظ
ّ
ل واجمیع احء در هاء و الفض    ل و البطاله الحمد و الع  .المتعال انتهی  هو الغنیّ  ل ان

 اللهءهاحضرت افنان علیه ب

 بهی ل ا
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ست اسئله ا  که سبب حزن آن حضرت  رایند آنره مان کذبه زحمت ندهند و ارتکاب ننیامخصوصه فائز اگر مدع عنایته و ب م وجه مذکورندماابهی  ل ا    

رضین  ل و ا السّمواته من فی احاطت مشیّتخلقه و ت  رادادته اراالبصیر قد غلبت ا السّمیعو یری و هو    یشهدانّه   ان یحفظ حضرتکم من شرّهم و مکرهم

خوبی دی ده نش              د در وق ت    اینه  ب قبول ف ائز م دتی بود چ ای  عزّ  ه  فق دس             تخط مب ارک رس             ی د و فی الحقیق ه خوب و مرغوب و ب وادر فقره چ ای م  م او ا

ید فی الحقیقه عنایت کبری و فض   ل اعظم ماآن معادله ننه که کنوز عالم ب رابهی ذکر فرمودند آنره ل الله اءهادرباره حض   رت افنان چین علیه بل  مااس   تع

رد چه که از امثال این داش   ته و ندان هاس   ت و انتا ئمدارش باقی و ثمکه اجرش و  فرمود بر خدمتی مؤیّد را  نش   اس   ت که حض   رت ایا نیامقص   ود عالم تأیید

ش      رف لقا و حض      ور  ه ند و باه ئل امر اقبال فرمودواهم از ا  نش      احض      رت ایر بوده و هس      ت  هایق اظل ع لذا قابل ذکر و متض      وّ  توجّهو   محبّتامور عرف 

المقتدر   ؤیّدهو المانّه  همیؤیّدبان یحفظ حض     رته و  ربّهالعالمین یس     ئل الخادم   دة الله ربّ راو اش     رق من افق ا  س     طع ماب  واو اعترف  واند قد اقرّ اهفائز گش     ت

ت رحمت  رای هر یک از فرام الله و عنایته و از بل مخص وص حض رت افنان جناب ابن علیه و علیهم س   نمارس میم ل س  راالعلیم الحکیم حاض رین حض ور 

ه   مطلبمیئی  مائده س         مانی و مارح کرو ء هائلین البس         ائی الوایقض         ّی حانّ
ّ
ناو  الذ

ّ
کم و علی عباد الله یحبّ بن و علی من ل ء علی حض         رتکم و علی جناب االث

 .1307محرم سنه  9خ ادم   .  العالمین لله ربّ الموحدین و الحمد

 ی مکرّ آقا  سعیدپرت  
ّ
 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه ی ببهل ا 669علیه  آقامیرزا  آقا آقام حضرت افنان جناب م مفخ

 152       خط میرزا آقا جان

 ر داقتلاو ا  نه العظمةأش تعالی  واللهه

 ت حکمت یامقتضه یتناهی خلق فرموده و جمیع آن نظر بل لم واکه ع یق و سزاستل  را حت امنع اقدس حضرت مقصودیساحمد 
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 ر مثتی و احکامی مقدّ یاتی و آرای هر یک آثاری و ظهو راو از ببالغه ظاهر گش       ته     
 
ق و یافرح و عالم عش       ق و اش       تر فرمود و همرنین عالم  راعالم همّ ق  ل

کل عباد اس ت در مبدء و یابخ  هوص ال و لقا که روحق و عالم ش ای عراس ت س وزنده از با ق  که فی الحقیقه ناری راظاهر نمود و عالم ف  وله و انجذاب

ن ه لطیف ص             حیا ت ا تغییر دان د  اهس             ت ک ه گفت ا ربطی محکم مربوط اینه  مع اد ع الم موت اگرچ ه در ظ اهر نقیض و مخ الف یک دیگرن د ولکن در ب اطن ب 

آن  ه یه بهانل ی  هار عظیم کلی مس     تور و آبادیماکل عیابی این هراید البته در خیان  م از آن برم نکند س     دبله س     بز و خرّ مات  راس     ن ص     ورت ظاهره بد و حیان

 ا هایعلملظاهر و مش       هود  
ّ
ذیالحکیم   ل

ّ
جب  واهی واگزم و ل قی مص       دّ   را  ن و هر ذکری یابعلمه المحیط و حکمته المحیطة النافذة هر ب  ءش       ّی کلّ احص       ّی   ال

ین و مخلص   ین  مقرّبو   یاو اص    ف یااظهر ظاهر و ثابت و افئده اول بل مثابه آفتابه س    ت و حقیقت  با هیوامر و نوان اطاکه فی الحقیقه س    ل مگر یک امری 

ید و همرنین تعمیر یال ن راده  رابی ید اراخه بق من دون س بب و جهت  ل طل و مس رور و آن اینکه ش ک و ش بهه نبوده و نیس ت که حکیم علی اآن مطمئن  ه ب
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ت حکمته و علت آثاره و ذکره و س  لمانفر  توجّهآن ه من غیر دلیل ب را  آبادی و
ّ
ورد   ما ن یذکر افنانک و یعزّیه فیا  رادانّ الفانی ا  الهی یانه س  بحانک  طاید جل

ه  ئک المبرم معض      اعلیه من ق
ّ
 ان

ّ
 یری وجوده فان  ایری ذلک فوق مقامه ولکن لم

 
یعند  یا

ّ
 معنده معدو  مانیّر ظهورک و ارکانه و  تاتجل

 
ک  مش      یّت دتک و  رالدی ا ا

لک العلم مالک مما یائک اسئلک  ضاء قبولک و افق ر مانک و ارتقائهم ایی سساجودک علیهم باح به عنایتک فی افنانک و ظهور فضلک و  یثبت مایذکرک ب

 س    انبل ض    یقه با الهی یارور بدّل تنوّر حض    رته بنور الفرح و الس    ّ   ن انیال علی بحر البلجل و ا ک س    فائن العظمةمحرّ   و العرفان و
ّ
  وط و ل ش    اط و همّه بالد

 ا
ّ
   ولکنلدنک   من  ورد من عندک و یرد مائه بض ای اعترفت بص بره و اص طباره و قبوله و ر ن

ّ
کرامرتنی ب الم

ّ
کتّ و بال الذ کا  و  اذکره  لذا س بابل با مس ّ بحبل    تمس ّ

 ئک طاع

 بان تنزل 
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ذی و س  حاب فض  لک علی افنانک ء رحمتکمامن س  بان تنزل     
ّ
 من عندک و نو  ةرحمن یاحل ا  کلّ  فینس  بته ایی نفس  ک و جعلته افنان س  درتک  ال

 
 س  ا را

 
طعا

   من لدنک
ّ
الانت ک ان کله و هاو خش  وعه و ابتتری خض  وعه  ربّ   ای  الرّحیمالکریم و انت الغفور    الفض  ّ رحمتک و عزّک بذیل  ثه تش  بّ مرک و ا ه بس  درة تمس  ّ

 
ّ
ر لمن  دتک بامرک ان تقدّ رامن افق ا  ةر المش         رقوانل کتابک و ا فی ة ر المس         تور راس         ل ن حکمتک و اامّ رحمتک و بحر علمک و ع  ترابف  الهی  یا  همّ اس         ئلک الل

ا  یجعل ه ح افظ امرک و ح ارس  م انس             بت ه ایی نفس              ک     ت کئ ک بق درت ک و قوّ احب ّ
ّ
 دامکم الف ی اروحی لحبّکم و حزنکم و ق  .الحکیمان ت المقت در العلیم  ک  ان 

ه س        دس      تخط حض      رت
ّ
مویی العالم روح    محبّتو اس      تقامت و  توجّهتی بود حاکی از  آر جی بود بدیع و نوری بود ظاهر و لمیع چه که هر کلمه آن مراعایی کان

ته و بع د از اخ ذ طی ب دامر و الخلق ف ل ملکوت ا من فی  د قص             داو م   خ ام هد از  داو و  محب ّ
 
 م وج ه عرض ش             د  م اد مق ام نموده ا

 
ج ه ان و ی الببحر ا  جم ااذا

بهی و در هر یک از ل ا  669 هاعلی  هاحض  رت و آخر مخص  وص ورقه س  دره و من مع  ابهی ظاهر یکی مخص  وص آن  اقدسو دو لوح  نالرّحم ربّنا  ةعرف عنای

قبول نکند یس   ئل الخادم  هاس   ت که تحدید نپذیرد و انتا  مقامیه ف بطالهب و اوائه مش   هود مطایدبغی لفض   له و ع مارت و یاقلم عنایت ذکر مص   ائب و ز 

ذییدبغی لزوده   ماء و بطارتکم بجنود الفض ل و العحض  دّ مو محبوبه ان ی  ه مقص ود
ّ
تیاحاط الوجود و رحمته   ال

ّ
هودس بقت الغیب و  ال

ّ
ه ب  ش اءاللهان الش 

بهی آیتی بود از ل ا  669 هاعلی یاورقه عل  یند فی الحقیقه وجود آنمال فر س     اارض ش     ین ار ه ئت برابعد از ق  مرل ب اش     ود و حس     فائز میقاء لوحین مبارکین  ل

و رحمته و نوره و فض         له و ذکره و س         نائه ص         عود    669 هاحض         رت حرم علی یاکه حض         رت ورقه عل  یمیاان از  ش         ای ایراحتی بود از برا  و  ندگانمای باز راب

دق عصمت  راکه اهل س  قسمیه ئفین گردید بطاخبر جدید سبب حزن  این میااحت اقدس بوده و این سادر   یاایی حین ذکر آن دو ورقه عل فرمودند مکرّر 

 یک مسئلت عنایت جدیده  اخذ نمود و هر را
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ض    ّی  راقض    ّی من لدی المقص    ود   ماگردند و ب  مزیّنقمیا ص    بر جمیل ه له بلججلّ  عنایت حقه کنند بس    انمودند امید آنکه بقیه آل که در ارض ش    ین      

ذییس   ئل هو   مامجیب علی ید اوس   ت مقتدر و مادر این مص   یبت کبری مطلع فرح و س   رور فر  را  ئل و آمل که حزن کلس   اله لججلّ   ش   وند از حق
ّ
س   مّی   ال

الس ه بنف او مدس وب و ه جع و برااو  ه که از او ظاهرند و ب افنانیه احاطه فرموده تا چه رس د ب را  کرم و فض ل  کل  .الرّحیمو بالکریم و ب  الفیّاضو ب  الفض ّ

ب و که س     بب تقرّ   رام آنره طلبمین  ش     ایرانم و از بارس     میم ل یم و س     مانذکر میو باطن ن ظاهر  س     اله ب رار و نل او مذکور حض     رت نجم علیه نور الله اه ب

ن ش        ای ایراله عزت و برکت از بلججلّ  نم و از حقارس        میم ل حض        رتند خدمت هر یک س          که در آن ارض در خدمت آن یایر اولس        اس        ت و ا ذکر ابدی

 ال  ه ا  لهو الغفور العطوف    ربّن  ام انّ  طلبمی
ّ
تاس             تق  ام  ت و  و   669علی اکبر علی  ه    آق  اذکر جن  اب    .ح  د العزیز الودودوافرد اللهو ا  ل و اش             تع  ال و  محب  ّ

 حض رت مرقوم الحمد  از قلم آن  نش الش غ
ّ
حقیقی از آن ظاهر و مش هود روز  باکه ر   رایند آنره مانحض رت هم کس ب می  قند و البته در خدمت آنلله موف

ن  ش    ا س    ت ایا س    ت در آن ارض معلوما  نتیانت و دماء مقام و ارتفاع الکه س    بب اع رانره آحت اقدس مش    رف گش    تند وص    یت فرمودند  س    اه ع که بداو 

ا ت اللهات أیی دن د ک ل ذل ک من اهش             ت دادر کنز قل ب محفوظ   راکلم ه  دئ ه لو یری د  احب ّ ه و  ل من اقب ل الی ه علی اص              یؤی ّ
ّ
  نهط ا لد بس             راخ ذ عمّن اأی ح الع الم کل 

 ل قد کان یدبغی للعبد ان یفوّض ا مایکون و  ماالمهیمن علی 
ّ
امید  له ولججلّ  ی نعمت و رحمت حقراس     ت از با  دو دو باب بزرگ ل علیه اینمر الیه و یتوک

ه  ئ یاو اول  احبّا د باز ش          ود بر وجهداو و   محبّتمفتاح ه آنکه ب عبد  اینه هم ب  669محمد علیه  علی آقاقدیر نامه حبیب روحانی جناب  ءش          ّی  علی کلّ انّ

کرس  ید و در حض  ور عرض ش  د فرمودند له ان ی  یفتا علی ل لک امام الله ل د علیه س  وامع س  ید قبل ج ارس  لناه  مانص  حناه فی الحض  ور و  ماب  تمس  ّ
 
یجاد اذا

 ب البرکة من لدی الله الغفور الکریم واوجهه اب

 نسئله

 *** 162*** ص

ه   و یرضّی  یحبّ  ماه علی یؤیّدان یحفظه و نسئله       ی راید از بمانو مسئلت می  دطلبمیخادم از حق  زال اینل  .انتهی  الرّحیماصح المشفق الغفور  النّ هو  انّ

م ل کل رس       ید و هر یک س       ه ن بش       ام ایل جابة جدیر س       ل س       ت انّ الله هو المقتدر القدیر و باا طش       اط و فرح و نس       اکه س       بب انب راید آنره مافر  راو مقدّ 
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هم رسید   669محمد علیه   آقاو موفق باشند مرسله جناب   مؤیّدل وادر جمیع اح شاءاللهانئل و آملند سا  راله عزّت و رفعت  لججلّ   نند و از حقارسمی

 لحبّ 
 
هو علیه  مان یزید علی ا ربّهو خلوص یس     ئل الخادم   محبّتز  راطه س     ت با  مزیّنمحمد  آقاس     ت فی الحقیقه جناب ا  محبوبقع  واه  چون عمل خالص     ا

ه   نیاحل ا  کلّ  فید داو الو   من المودّة 
ّ
ه تحص         ّی از هر جهت احاطل  الهیش         ود نعمت  فت مییااز بعد اینجا هم پنیر خوب   المنّانهب العزیز  واهو المعطی الان

کرئه و عباده علی حمده و ش      کره من یقدر ان یش      کره حق احبّا وئه  یااول یؤیّد  انس      ئل الله نموده و فض      ل  در کل حین مش      هود ی
ّ
ه  لذا یش      کر نفس       الش      

ناه الحمد و رکم لکیی اش  وانه بقوله اشکر سابل
ّ
کرء و له الث

ّ
  669ین علیه م حضرت افنان ارض صی مکرّ آقامرسله  عرض دیگر   نیاحل ا  کلّ  فی  ءهاو الب  الش

در طبخ غیر آن و همرنین    ولکنظاهر مرغوب ه ب هاچای س        امه هنوز ظاهر نش        ده بمابهی رس        ید چای مرس        له خوب و ممتاز س        بحان الله امر چای بتل ا

ذیلله ش  د الحمد  قعواه مقبول  کرّ   مرس  له این  ولکنبالعکس 
ّ
 مه و انطقه و جعل حض  رته س  قاااظهره و  ال

 
کل  ببا امره نس  ئل   عباده لدس  بته ایی س  درة  تمس  ّ

ه   ئهطایع جوده و کرمه و فض     له و عدایرید من ب ماالله تبارک و تعایی ان یمدّ حض     رته و یظهر له 
ّ
ال امید هس     ت دعا مس     تجاب  قتدر العزیز  هو المان الفض     ّ

کرّه از س   نه قبل   هم این س   ت و همرنین لیهی هم رس   ید آنا  ابت مقرونجاه بش   ود چون این عرایض لوجه الله اس   ت و خدمت افنان هم لوجه الله البته 

کرو   ءهاء و یظهر کیف یرید و هو العزیز الحمید البش   امر بید الله یبدّل کیف یل ممتاز بود ا
ّ
ناو  الذ

ّ
کم و یس   مع  یحبّ ء علی حض   رتکم و علی من معکم و الث

 قولکم 
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 .1307سنه  2ج 2خ ادم فی   .الملک و الملکوت  ربّ راللهفی ام  

ت جاری راکه از ف  خاص    ه دوس    تانی  د نیکوس    ترس    میض    ح و معلوم هر چه از دوس    ت  وارس    ید این بس    ّی    669ز افندی علیه یاز محبوب قلب حاجی نیان      

 الله و رجائهم التّ الله و مقص             دهم لقاء وطنهم ظلّ   ماند اامیده ش             اآ  الهیتحت عرش 
ّ
منه و  والهم علی الله و تفویض امورهم ایی الله قد بدئقرّب بالله و توک

  .مل الیه و هذا ختم الک وارجع

 

 بدی مشرف گردد ل ا 669قبل علی علیه  نبیلحضرت  ئی لحضور مبارک سیدی و مو ه ب   ینارض ص 66افنان 
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 علی لا عظم ا لا اعزّ لا قدس ا لابسم ا

ذیلله  الحمد      
ّ
اهرزون المصون  ن کتاب الوجود باسمه المکنون المخزیّ  ال

ّ
و  ةولیل ا  ةالغیبیّ  ة القدمیةالنّقطء و اظهر به شانلابهی فی ملکوت  ل باسمه ا الظ

ل ب  لم تحط ب ه افص             ّ
 
تیة  ول ب المش             ی ّ ل ب الخلق ا  أده ذا المق ام ابت   ء و فیم اس             ل من فی ملکوت ا لء و  لعقول العق ه اکتب ا

ّ
ع بنفس  داب ل ح ت فی ال ظهرت و   ال

مارض و ل ان من فی افعزّه من ان یکدّر بعر  حةس    اع تعایی تعایی دابل ا ان  اویی النّهی هل الفانی یقدر  ط قدس    ه من ان تدرکه افئدة س    اعایی بتعایی ت ثمّ ء الس    ّ

ذیء بعد واهذا اله و تدس         ب الیه و هل المعدوم یس         تطیع یطیر فیالبقاء و ل  ةعنه کینون  ییس         تحی ما یذکر
ّ
هذا  المعلوم س         قطت مقطوع الزناح فینفس   ال

یذکر  امّ دونه ع ماء او یوصف بماسل من خلقه تعایی تعایی من ان یذکر باسم من ا  هذا ذکر  قیّوملعباده و ان اصفه بال ةسمانّه    ء ان اذکره بالمعلومضاالف

 
ّ
ناو مقام الوص       ف   ن فیس       ابالل

ّ
ذیی و اض       طربت ارکانی و رجفت مفاص       لی عن ذکر هذا المقام  ص       ّئراء قد ارتعدت فالث

ّ
 مام و ل قلااعنّة انطلقت فیه  ما ال

 ل الک ةت فیه اسنّ حانشر 
 
 اله ا لل و ختم و اقام اذا

ّ
ذیانت الغیب الممتنع الفرد  ل

ّ
 ک انّ  قیل و یقال و ماتوصف بل ال

 انت
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 ید و اینماء وصال تسکین ننماجز   را أماین ظ  ملتهبق راف أمرت ظراخادم فانی مشتعل و ح ق اینیانار اشت داالمتعال روحی و نفسّی لک الف  الغنیّ انت        

 مقام عنایت ش       ده این رک اینداقدرت ت را  نیامس       دود اس       ت ذکر و بظالمین  باب از ظلم  حس       ب ظاهر این  ند و چون برش       اجز کوثر لقا فرو ند  را رتراح

لمدار ند و در  اه فت کبری فائز ش دراش ه که ب  نده از یومیماعبد از آن هم محروم   در    حض رت ند تا حال ذکر آناهحت امنع اقدس مش رف گش تس اه ب الس ّ

مقام  ه ت بض   افیو  ظهور ند چه که در اول  اهش   تدااعظم س   بقت    مفض   ل نامتناهی ربّانی بر امر مبر ه نی بمات رحیالله از عنالیل فانی بوده الحمدذ لب اینق

ه    ن داهلق ا مرزوق گش             ت ه  قرب ف ائز ش              ده و ب   ال ه ا  لء ش              ای  م ار  د و یق دّ راا  م افن ان ه  ل ق دّر  ان ّ
ّ
بهی علی ل ء اه االب  م االمقت در الق دیر انّ هو العلیم الح اکم    ل

 ص   ندوقین چای جدید و مرس   وله س   نه قبل ت .  1290ل س   نه واش     11   66خ ادم   .ربّهحضرتکم و من یخضع لدیکم لوجه 
 
رس   ید چون جنابان  ماما

حت اقدس مقبول  س         الله که در  د و الحمدرد لذا عرض ش         دامعروض   رافقره   عبد این س         ته بودند که اینوااز قبل خ  669 ماابنین جناب زا علیه و علیه

ه  لواحل ا کلّ  فیافتاد نحمده   .العلیم الحکیم الفضّاللهو انّ

ملحاظ انور صاحب ه ب
ّ
 و سرور مکرّ  معظ

ّ
 ف گردد ه مشرّ هاه ابهاغ علیه من بم اعنی جناب مبل
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 بهی لا عظم الا منع الا قدس ا لابسمه ا

ذیحض          رتک  الخادم بکتاب قد تش          رّف      
ّ
ه روح به اس          تروح    هائیاو تزاب یمنع ض           هار واالله من غیر س          تر تحزب ان حت من افقه ش          مس محبةل  ال

ّ
کان

 ئحةراجد منه عرف المقصود و ی مّ شاشتعل الکائنات من کان له  هاالممکنات و نار ب
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ّ
 تموّج هابتل فیه بالخضوع و ا ماو عرضت    ایی ان حضرت لدی العرش  الصّفاتء و ماسل ارتقی به ایی مطلع اوجد هذا المرقاة   االمحبوب انّ الخادم لم

 
ل اذا

تع  ایی ک  ه نفح  ه  کت  اب حض             رته  ن عرض این بن  ده ف  انی آنک  ه ب  ی  او الب  ره ه  ذا الف  انی و من فی للح الحکم  ةن جزز عن ذکأش              ف علی  ط  اللبحر ا   محب  ّ

ج قلب و مسرت  هاحضرت در آن ارض سبب ابت  لله الحمد که مژده ورود آنطع فائز گشت  سااز او  الهیهت  بود و عرف قمیا مودّ   نیه از او متضوعمارح

بودند  روح انی ه ف ائز و مرزوق گردم اینک ه مرقوم فرموده   این نفح هه  زال ب ل ل ب و آم ل ک ه ط اعزّ و  ج لّ    حقن گردی د از ی ااز وص             ف و ب مق دّسج ان و فرح  

 الهیهء امریه  ماحض   رت از س    جزوه مخص   وص آن س   ته بودند یکواخ راح منیعه واحض   رت نرس   یده و ص   ورت آن ال آنه ت بیّ ء مش   ماح منزله از س   واکه ال

 ه حدّ ت علییای آن چون در کتاب آداد ابتل ش    س    ات آن نوش    ته ار ش    ده حال ص    ور  ه هم در آن جزوه نازل هاء ابهاب  کلّ  منل افنان علیهم واب س    وانازل و ج

ذیس    بحان الله  ل ش    د س    اه نوش    ته مع جزوه ار حدّ حال هم علی ذاد ش    ده بود لواس    
ّ
 ر منه عقول العرفاء و افئدة ن تتحیّ أش    لله قد نزّل علی  تا  بالحقّ انزله  ال

ذیور  بحو ف از ب ال  ه اوتل غ اء طوبی لمن وج د حلالب
ّ
اس ینظرنّ لو  ه او حروف ات  ه اتم افی کل  تتموّج ال  ب انّ هو وح ده یکفی فی   نص              اف لیش             ه دنّ ل فی ه بعین ا  الن ّ

مواتمن فی    ةی ّ الحزّ  مرقوم فرموده بودن د   ئ هی االله و کبر ءه اب م اس             ی د جعفر علیه آق ائی آق ام  ل د مرفوع مرحو وارض             ین و اینک ه در ذکر ص             عود ل و ا الس             ّ

بعد از   مرقوم فرموده بودیدل ش د و دیگر  س احض رت هم لوحی نازل و ار  ل ش د مخص وص اخت آنس اح منیعه نازل و ار وان الش ایندگان امامخص وص باز 

 مده اوّ یاس ت برنا  نند و این بنده در معرض انکار چنانره رس مدام میحقّ ه تس بین بن و المنّه همگی از مداللهاین ارض بحمه ورود ب
 
قدر  این بدن قابل این  ل

 افظت و محارس       ت نیس       ت ثانحم
 
تخاف من  ة  بوده محافظت فرموده اس       ت عدمت کینونیل خوف و تش       و ماظاهر که که ب  تیماحض       رت حق در مقا یا

 ئرینسان چه جای طالسطوة السّ 

 بعد از
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  ت آنرافق  بع د از عرض این    
ّ
 ولکن ن أمره ب الحفظ لیکون ق ائ  للخلی لک ذل ک یدبغی    ی ان العظم ة و الکبر س              ال  مجن اب ل دی العرش تکل

 
علی خ دم ة الله و  م ا

هادعلی من  اهذا الحفظ  وامره 
ّ
قدر قابل محافظت و محارس  ت نیس  ت   ش  تی که این بدن اینداهذا المقام العزیز المنیع ای خلیل من اینکه مذکور   فی ة الش  

کثند و ممتش         بّ  حقه که ب ریب فیه نفوس         ّی لبلی هذا حق    ءحق فاقد هیچ ش         ّی   در ظلّ   راند که خود اه مقامی رس         یده  ب  الهیهت ض         ایع فیو داو از ب  تمس         ّ

 لله  نند البته آن نفوس حبّ دامی
 
ی ظاهره فارغ شوند لیااز ب تا  نندداعظیم می  فوز  راجسد دت و انفاق روحند و بعضّی از بالغین عارفین انفاق  هالب شطاا

رند  دامنظور  رال حفظ  ما           ّی خود نکوش          ند باید کلل خیات ناظر نباش          ند و پخته در خمامقا نیاه جناب ب باقیه فائز گردند ولکن آنت ض          افیو ه و ب

یند مانیه فائز نمات رحضایو فه  ن بیال حکمت و بماکه ب راس مستعده  بین ناس قائم باشند و نفو ماجناب باید   که مثل آن مرک الحق العلیم چهأیکذلک 

ه   اختاره الله لک ماهذا   آن ناظر باشند ه  جناب ب  ست باید آنا هم از حق  ید حقّ بوده ولکن چون اسباب آنه  یزال بل و   یزل لملهو المقتدر المختار حفظ  انّ

یند لذا مانناس تجنّب می ید اک ری ازمال ش          هرت نداده از حدّ اعتیات ز راید اگر امو اه آن ارض تش          ریف آورده ید حال چون بماناین بنده عرض می .انتهی

ه بر ش  وند و دارت ناس بعض  ّی از نفوس مس  تعده از نوم غفلت بیید از معاش  ش  ال حکمت رفتار ش  ود  ماکه ند و اگر بماهد واامر تبلیغ در عهده تعویق خ

نازل و  الهیهف  طاء الماوجه معروض شد و لوحی از س  یی تلقاءیااز ل ایشته بودند در لیلهداع اقدس معروض  نحت امساه که ب یند مناجاتیماه نحق توج

گر خدمت افنان علیه و د و دیفرماییغ ل عبد فانی اب یحص       ّی از جانب اینل که در آن ارض       ند تکبیر  الهیی احبّا حض       رت که ل ش       د مس       تدعی از آنس       اار 

 کنندساین علی که در ارض صل و ذکره ا اللهءهاعلیهم ب
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ه  واارض اس نوش     ته بودند خه ن که بش     ان ابنین جناب ز در مکاتیبمه رس     ید چه که جناباماش     تند بتدا لس     احت اقدس ار س     اه بنویس     ید که آنره ب    

ن بنویس  ید و ش  ابنده خدمت ای امنع ابهی از جانب این دعحض  رت عرض فنای محض و تکبیر اب  ل ش  ود لذا آنس  انموده بودند که رس  ید اس  باب نوش  ته ار 

ش      ود غیر لوحین امنعین مرس      ولین لوح دیگر هم  ل ش      ود مجدد عرض میس      اید از بعد مخص      وص لوح الله نازل و ار ش      ارید  داهم مذکور   رااس      باب   رس      ید

 مال گردد نه امید عفو اس      ت انّ س      افحا ش      ود و ار نکه در کتب تآک رت اش      غال مجال  ه ر بنظبا و حال س      ات یاحض      رت نازل و در بحر آ مخص      وص آن

ذیی علی حضرتک و نسل ناء ابهی و السّ ل ء اهاالب
ّ
مورخ     ه   66خ ادم      .الله العزیز العلیمءاحبّا هناک من یشرّفون بخدمتک فی نال

 .1290ربیع الثانی  22

 یندمافر  منوّر لحاظ انور ه حضرت سیدی الزلیل الزلیل حضرت نبیل قبل علی ب    66افنان    ینص
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 ر داقتلاو ا  نه العظمةأشتعالی    واللهه

ذیلله  الحمد      
ّ
ذین الکائنات بالقلم  واز دیطرّ  ال

ّ
ذیلوحی عند  ء و بمش     رق اش     انللکوت ام علی فیل س     مّی با ال

ّ
ک نال فینة  واتمس     ّ علی   ئرة اس     ّ ء الراالحم بالس     ّ

ذیس           م ل بحر الزبروت با
ّ
 مقدّس           جعله الله   ال

 
ذی نالرّحمرتق تعایی  ماخلق و فتق بعد  ماء و به خلق ماس           ل عن ا  ا

ّ
ش           رق من افق  الم النّور مکان بل نوّر ا ال

هور 
ّ
 هل العرفان و ص  ل ن واس  لس  بیل الحی یاو جعل کلمته العل الظ

 
 مس  تقی راطا

 
کریقان و جوهر ل الیه بالخض  وع و ا  توجّهلمن   ما

ّ
ناو  الذ

ّ
علی اغص  انه و  ءالث

ذیافنانه و علی  
ّ
غ نال

ّ
ذیعلی  ثمّ علی خدمته    واقام امره و وابل

ّ
ه   ئهض           افی حبّه و ر  واجر هافی س           بیله و   وابه و اس           تش           هد  واآمن نال

ّ
روحی    المنّانلهو العزیز  ان

  دافنان الله فل 

 قد فاز
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فیه لدی الوجه قال   ماو حضرت به مقرّ العرش و عرضت   ةنی و السن البریّ سایذکره لان   یقدرل ن  أشعلی  تکم العالیةماخادم الفانی بعرف کلال قد فاز     

ا فی یاو الب ر الحکمةهاو قطف من ش      زر الوص      ال از ر العرفان  ماثیقان ال ا ا من س      درة جن ماله بو قوله الحق طوبی  
ّ
زنن ان ذکرناهم و نذکرهم فانّ   الس      ّ

همیش    ه اوقات   ش    اءاللهانعرض این بنده آنکه  .انتهی قیّومیهزّهم و یحرّکهم و یمدّهم فی ذکره الله المهیمن الفنان  ل اذا تمرّ علی ا  نالرّحمذکری هو هبوب  

عبد آنکه بعد از وص ول   رت اینش احض رت رس ید ب  بق دس تخط آنطال فرمودند مس اد عرض دیگر آنکه آنره ار فرماییفانی ممنوع ن از این رارحیق عنایت 

ز مشکی  ج هوتماق از جدس  راجزرت از عل اقدس بریده و دوخته شد مع آنکه بعد از ماهوت سفید مخصوص جمایک کلیجه از  مر یک قبا ول حسب ا

  نددار میل  س  اار  میااند و این اهنوش  ت را نآس  ویس رس  یده و خبر ه کرّه مخص  وص امر فرمودند و همرنین ص  ندوق ظرف ب ند تا در ایناه ل نفرمودمااس  تع

م ملکه و وادونه علی اغص         انه و افنانه بدماء المتعایی عن ذکر  هام البدار میم و تکبیر معروض  ل س         ت س         ا  حض         رت  کس خدمت آن  دیگر از دوس         تان هر

 .1292 شهر ع ا سنه 4خ ادم   .ملکوته

می ل مو    66افنان   ین ص
ّ
 ند ده مشرّف فرمو ها ء ابهاب کلّ  منجناب حاجی میرزا محمد علی علیه  معظ
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 ل لاجلا و ا نه العظمةأش تعالی  واللهه

ذیلله الحمد    
ّ
منا امره و اوض  ح لنا مناجح الحق و الیقین و اظهر   ال

ّ
 ل بش  کر نطق به فیواحل ا کلّ  فییدبغی لزوده علی العالمین نش  کره    ماعرّفنا نفس  ه و عل

منا بجوده و سل
ّ
ذیء علی هاالبو  التّکبیر نه و طاکتابه و عل

ّ
 مره اعلی  وااستقام نال
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خادم  این  ایچندی قبل عریض        ه داایی بحر اس        مه العظیم روحی لحض        رتکم الف  واایی افق فض        له و تقرّب  وائه و اقبلداباص        غاء ن واثنائه و فاز ب  او نطقو     

ش   د از جمله ش   بی از ل میمامر اس   تعل ش   ته بودند حس   ب ادال  س   احض   رت ار   که آن ن ظروفیوارض     میاارس   یده و بعد آنکه در    ش   اءاللهانش   ت  دامعروض  

 یال نمود که آواعبد س    هده ظروف وقتی از اینش   او بعد از محت اقدس فائز س   اه قع اس   ت بواس عبّود که حال مقرّ عرش در بیت او یاجه الواخ  هاش   ب

عبد س   کوت نمود مجدد در   ورند اینیاش   ته باش   د از ظروف چین بنویس   ید بدابا خوری که س   رپوش  یک دس   ت قهوه خوری مع یک قدح ش   ور  س   تا  ممکن

من نیس        ت  ؤ جه مذکور مواد خفرماییل  س        ال س        هولت دس        ت دهد ار ماکه ید که اگر بمانرت نموده و عرض میس        اعبد ج ه  نمود لذا اینواخ میاااین 

ر ایستادگی کرده چون از اعاظم شهر است و حال هم وکیل یاقع شد بسوائی که در این ارض  ضااصحاب این ارض نموده و در ضو  ر رعایت ازیاولکن بس

اص        غا نموده دیگر  ل خض        وع و خش        وع  ماکه ت حاض        ر و بیاو گاهی در حین تنزیل آ  ردداهم   را  محبّتل مادولت روس ش        ده من غیر تقیّه اعانت کرده و ک

د  یا که عرض ش     د حدّ وس     ط باش     د یعنی نه ز   مر بیده و قدحیل ئل معروض     ه فائز گش     ته و بعد اض     افه ده حق درباره او چیس     ت تا حال براوم نیس     ت اعلم

قه علی 
ّ
ف راین از اطحیّ اس       ت جمعی از مس       ی متحیّر   خلق  لواعبد در اح و یرض       ّی س       بحان الله این  یحبّ  مابزرگ باش       د و نه کوچک نس       ئله تعایی بان یوف

عدیده خدمت  میااش     دند ولکن نحض     ور فائز ه ند اگر چه باه س حاض     ر ش     داین ارض هم محض تفحّا و تجس     ّ ه ند و باه نمود  محبّتو ر خلوص هااظ

ی کافیه هابوات چند نمودند و جوال س      الهیهن و اص     ول معارف  یافائز بودند و در مذاهب و اد داعظم روحی و روح العالمین له الفل حض     رت غص     ن الله ا

 اهش  تدامذکور  را  جعت در روزنامه لوندره و پروس  یّه تفص  یلراکه بعد از م  قس  میه ند باه ش  دیدفیه وا
ّ
این ه هم ب هافند و آن روزنامهند معذلک هنوز متوق

 شرق ارض رسید باری نار مشتعل و شمس م  

 و نور ظاهر 
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ی نفس   ّی نبوده و نیس   ت نس   ئله تعایی بان یخرق  راهند ش   د چه که مفرّی از بواعالم مش   تعل خهم عظیم عنقریب اک ر اهل  القوم فی و   ولکنّ و نور ظاهر      

تیالحزبات 
ّ
ه   ص           فیل بهی و یس           معهم هدیر الورقاء و یس           قیهم کوثر ال علی و منظره ال فقه ایریهم ا ر الوجه وواحالت بینهم و ان ال

ّ
 مالهو الحاکم علی ان

 اله ا لء  ش    ای
ّ
حض    رت اس    ت    عنایت آنه ب منوطن  ش    احاض    رند تکبیر این خادم خدمت ایمیرزا عبد الحمید در حض    ور   آقاالعظیم اگر جناب   هو العلیّ  ل

 
ّ
 .1292رجب  11   66خ ادم   .کمیحبّ ء علی حضرتکم و علی من معکم و علی من هاالب ماان

 152       خط میرزا آقا جان

 بهی لا ا المتعالی المقتدر العلیّ  قدّسهو الم

ذیلله الحمد    
ّ
ی ال

ّ
فاتء و ماس      ل عن ا  قدّسئنات باس      مه الماعلی الک  تجل ذیف ایی مش      رق امره طاللو ا و دعا الکلّ بالعنایة  الص      ّ

ّ
 کان منزّ  ال

 
ت هاعن الز ها

   العرفان بعنایته المهیمنةم کوثر د لهراا ما  و یش         ربنّ  الکلّ ایی مطلع فض         له و مش         رق وحیه نّ توجّهیل
ّ
ذیء علی هاو الب  التّکبیر و   الرّوح ماعلی الممکنات ان

ّ
 نال

ذی ت و الحمدلله لش   ارام و اهاو ل ن االیه منقطعین ع واتوجّهو   واو اجاب  واس   مع
ّ
 ت ه امر  س   درة لجعل   ال

 
 و افنانا

 
یل ایی ش   طره و ماتتبذکره و  تحرّکاغص   انا

فت  یا  عزّ نزولفانی مرقوم ش   ده بود   زی اینرافا رس   ه ء دو دس   تخط مبارک که بداالمقتدر العلیم الحکیم روحی لحض   رتکم الفن  م المهیراللهذک هایس   مع من

حض  رت دس  ت   به آنت طیّ مازه از نفحات کلداانج بیهاو عنایت افنان مبارکه خود فرمود فرح و ابت توجّهمحل   رار  دامقکه این بی ران  یاحمد محبوب عالم

افنانی   یائه یاکبر جلّ   شت قولهدامعروض   راآن  م  ماد فانی تعب مر اینل نظر مبارک رسید و حسب اه حت اقدس عرض شده بود بساه که ب د و مناجاتیدا

  السّزنهذا  قد حضر کتابک لدی المظلوم فی
 
 و ربّ  ربّکالله ته فی ثناءأشان ماالوجه نشد لدی العظیم و ا
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   لی ااح اطتنی الب  م ام ملکوتی العزیز المنیع مع وایبقی ب ه ذکرک ب د  م ان ا من ه ذا المق ام و ن ذکرک بتوجّهالع المین ق د      
ّ
 ک لّ  فی  تحرّکعلی و یل ف قلمی الم یتوق

و  .المتعایی العلیم الخبیر انتهی ربّکانت علیه فی امر  ما علیل واحل ا کلّ  فیک یؤیّدلهو المقتدر القدیر نس    ئل الله بان   ربّکء انّ  ماس    ل لک اما  راللهن ذکیاحل ا

 لزناب 
 
 داحمید ان اس        تمع ن یانازل ان  میرزا عبد الحمید   آقاهمرنین مخاطبا

ّ
و نذکرک طر القریب البعید انّا ذکرناک من قبل ء هذا الغریب من هذا الش        

هور هذا  ایی الله فی توجّهلله قد قدّر لمن  هذا المقام الکریم تا فی
ّ
 لم یحط به علم احد ا ما الظ

ّ
ه الیوم رات مای س    یفنک ایّ کری االله العلیم المحیط ان افرح بذ ل

در   الهیهء مش  رکین نفحات امریه ض  اض  و  هند مع احاطه غافلین ووابخ  رات این ارض راعرض دیگر اگر اخبا .نزّل من لدن عزیز حمید انتهی مای لک قو یب

  افس رده و ش دی زود نار زو ه ب للهس ت الحمدانفاق برخه ی حاکم اینجا بر ش دید ش د یعنیامرور اس ت چندی قبل امر این ارض بس 
ّ
ره حس دش فانی  راغل

ند ذکر  اه ه ش دمقدّس رد ارض  وا  میاایرین که در این س او  طاو  خااقدس حاض ر بودند یعنی بعض ّی از اهل حت س اجمعی در   میااو معدوم گش ت یومی از 

کجمیع اس باب مه رت آن نفوس غافله ش د فرمودند عزّت از آن نفوس اخذ ش ده اگر براو ش  مااز حس د عل  ش وند اب تمس ّ
 
 آن فائز ش د م  ه هند بوانخ  دا

 
ل  ث

 آن نفوس م  
 
معدوم و حاکم دیگر آمده در  ی آن حاکم  هند بود بار وامعدوم بوده و خ الهیهده راج بحر اواموجی از امه ی نار اس            ت و جمیع آن بهال اخگر ث

شده ل  ساشت و صندوق بعد هم که تازه ار دامعروض   را  عبد وصول آن ل فرموده بودند رسید و اینساکه از قبل ار  ئییاو اش  هستل خضوع بوده و ماک

حضرت شده  د چه که سبب زحمت آنداعبد دست   ی اینرار  زلت از بیابس  ولکنند  دار میل ساپور ار واجعت  رادر م  داسکندریه رسیده نوشته بودنه ب

 نندارسمیآن حضرت ه حضرت سبب گستاخی شده اغصان و افنان سدره مبارکه مخصوص تکبیر منیع ب عبد از آن اطمینان این

 و دیگر 
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محض   ض خلوصئفین حول عر طاس          ت ا  حض          رت  آنف طاعنایت و اله منوط ب  669میرزا عبد الحمید علیه  آقافانی خدمت جناب  تکبیر اینو دیگر      

ناعلی و ل بدع ال ا التّکبیر ند دار میحضرت معروض  خدمت آن
ّ
خ ادم    .بهی علی حضرتکم و علی من فاز بخدمتکمل عظم ال قدس الء االث

  1292ذی تزه سنه   18    66

 152       خط میرزا آقا جان

 بهی لا اعزّ لا رفع الا قدس ا لاهو ا

ذی للهالحم د    
ّ
تیع ة ط االله الم جوده من کلم ة  عظم و جع ل ذکره ول ا  نطق الع الم ب ذکر اس             م ها ال 

ّ
اهر س  واالح ه ات درکل ال

ّ
ک ان ت   ه انّ ل الب اطنی ة   لو    ةی الظ 

ل  هاو ب هال ماعة و اس      ّ و ال هاطرامة و اش      ظهرت القی    هاو ب  ة عن الطبیعة و عن الحروفات المنجعلة المحدود  ةمقدّس       د من راا مابین الممکنات و اجتبی   فص      ّ

ذی  هاو مظهر  هاو مبعث هاالکائنات تعایی موجد
ّ
 اله ا  لقد کان   ماو یکون بمثل   ءلم یکن معه من ش     ّی کان و ال

ّ
اله العالمین   یاهو المقتدر القدیر س     بحانک   ل

ذینی جزز ذکر س            او محبوب العارفین تعلم بانّ ل
ّ
 لس            درتک و انآثرتهم علی بریتّک و جعلتهم افنانک و حبّتاص            طفیتهم لم نال

 
 ا

 
 و داو جفق وحیک ل  وارا

 
 ل

 من بحر عظمتک اس         ئلک والرض         
 
  مان بیاحل ا  کلّ  فیمم و محیی العالم بان تنطقنی  ل مویی ا یان امرک و خلیجا

ّ
ایی وجهک    واتوجّهذین  یلیق لحض         رتهم و لل

  قلب  نفحات لله رت دس  تخط عایی فائز الحمدیاز ه نی بعبد فا این  داکم الفبقولک کن فیکون روحی لحبّ ء  ش  اانت المقتدر علی تک انّ   کئوامعرض  ین عن س  
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 ن عاجز اس ت از ذکر اینیان و بس اة لالمس کیّ  عةالنفحة المتض وّ و هذه  ةانیالرّوحیقطع هذه الهبوب ل ن بخش ود نس ئل الله بان  وار   را معطر نمود و جان را

ه   ی دم اعن ای ت فر  را ئلم ک ه جزای آنس              اآم ل و    ئ هی اکبر ج لّ   مق ام از حق
ّ
  لهو المعطی الب اذل العزیز الکریم و لمن دع اه س             میع مجی ب و بع د عریض              ه آنان 

 حضرت
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عبد عنایت فرمودند و  اینه لحاظ عنایت فائز ش د به اخذ فرمودند و بعد که ب  یءش ّ  ید و بیده ملکوت کلّ ه حت اقدس فائز بس اه در وقتی مخص وص ب    

 مر مجدل حس ب ا
 
ه  وت نمودل عبد تلقاء حض ور ت این  دا

ّ
ه   نه فی ذاک الوقتس انطق به ل مایعلم بان

ّ
که  تییاهد عناواعبد اگر بخ لهو المحص ّی العلیم اینان

ق حض   رتکم  راو ل ا لم و ل قلیکفیه ال رد  داهده نموده معروض  ش   ام
ّ
ذیو یحفظکم عن  لواحل ا کلّ  فیق نس   ئله تعایی ان یوف

ّ
 قیّومبالله المهیمن ال  واکفر  نال

 ل فرموده بودند مقدّ ساحضرت ار   و دیگر آنره آن
 
 ؤ و م  ما

ّ
 خ
 
 ت تیااز چای و مربّ   را

 
 و ک ماما

 
ئده ماکه فی الحقیقه ت  یااز مربّ  یممارسید ولکن چه عرض ن  مال

محبة ه بین و چه از غافلین اهل بلد که ببذمنین مخلص  ین و چه از متذؤ آن مرزوق گش  تند چه از موقنین مطمئنین و چه از مه منزله ش  د طبایقی از ناس ب

میرزا  آقاب نکه خدمت جناآآن مرزوق گش        تند و عرض دیگر  ه مر قس        مت ش        د و کلّ بل باری حس        ب ا رندداندّهم و از امر خبری علی ح  ولکنالله فائزند  

 ح ت عرش م ذکور و تح ت لح اظ عن ای ت ملحوظ نعیس             الله در امنع مص             دّعم الحم دتکبیر اب دع  ه الله المل ک العزیز الفری د ب ءه الحمی د علی ه بداعب 
 
ل ه و   م ا

 
ّ
ند  دار میحض          رت معروض   جمیع من فی الحول عرض فنای محض و تکبیر ابدع امنع اعلی خدمت آن نالرّحم میاایقان فی ل ئا اواذین تض          وّعت منهم ر لل

 
ّ
و افن ان   الهی همنیع ه    اغص             ان  .1291سنه  نضارم خ ادم  .هناک الله فی یحبّ علی علی حضرتکم و من ل ا الله العلیّ ثناء ثمّ بهی ل ء اهاالب ماان

  .دننارسمیلم تحدید وات عدااز حدو  مقدّسذاکر و تکبیر  راآن حضرت  منیعهاذکار بدیعه ه نیه بدادوحه صم

   واللهه  152
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 152       میرزا آقا جانخط 

 ءیاو الکبر  نه العظمةأش تعالی  واللهه

ذیلله الحمد    
ّ
 عرّفنا س   بیله المس   تق ال

ّ
هادمنا  یم و امره العظیم و عل

ّ
تی  ة الش   

ّ
هادلهی   هافرید و انّ حکم التّ   وحید و ثبتش   رق نیّر التّ ا هاب ال

ّ
تیة  الش   

ّ
  هانطق ب ال

مواتقب ل خلق  ن العظم ةس             ال ه    و قب ل ظهور الوع د و الوعی د رضل و ا الس             ّ  ال ه ا  لان ّ
ّ
 مق دّس             ک ان  یزل لمهو  ل

 
کرعن  ا

ّ
 ن و منزّ ی او الب  ال ذ

 
ظهر فی   ام ّ ع ه ا

 طاکان قد اظهر نفس  ه و ابرز س  لمل ا
 
کرد طیر فنان و تغرّ ل عندلیب البقاء علی ا  هدرنه اذا

ّ
المکنون و و ظهر الغیب  اتی الوعد   ن تالله قدیاملکوت الب فی الذ

ذی  للهیکون و الحمد ماکان و   مابه  ر تحیّ  ماو  زونالکنز المخ
ّ
به العیون    تقرّ  مان بثناء نفس             ه و تنزیه ذاته و انزل لهم هاالبر  فنان علی دوحةل قد انطق ا ال

  داروحی لحض   رتکم الف
ّ
و خلو    ّی   یو فرح به قلبی و زاد به ش   غفص   دری   انش   رح به ماحرف   ة و وجدت من کلّ ة بعد مرّ ریف مرّ قد فاز الخادم بکتابکم الش   

 مت  ش      ود دس      تخط حض      رتکم محبوبنا و محبوب العالمین عرض میع به عرف حبّ یتض      وّ  ماان بحیل ا  کلّ  فیش      رّفنی  نس      ئل الله تعایی بان ی
 
  راعایی متتابعا

 
دفا

 نطق لپیش گاه ححت اقدس حاض ر و در س اه یض معروض ه برارت آن فائز و بعد از ورود مع عیاز ه ص ل و بوا
 
قال و قوله  ن العظمةس اض ور عرض ش د اذا

ه   الحق  انّ
ّ
م الله الملک العلیم الحکیم وافاق و یبقی بدل ع عرفه فی اا ذکرناه من قبل و قبل القبل بذکر تض وّ المقتدر العلیم الخبیر انّ  ربّه ملیایدبغی  مام بتکل

 هذا الحین لیکون ذخ  و نذکره فی
 
 لمن آمن را

 
ه  ربّه ءطان من بحر عراد الغفراا  مابالله المقتدر القدیر و  له و شرفا  استجاب فضانّ

 
ه  من عنده   ل لهو الغفور  انّ

اقدس   ضحات لوح امنعوات یاوه بر این آل و ع  .کیم انتهیاطمئن بفضل مولیک المعطی العلیم الح  انا قد استجبنا دعائک قبل سؤالک افنانی انّ  یاالکریم  

 نازل  مشیّتء ماهم از س
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ت یاآ الهیهف  طاء الماعرض ش   ده بود معروض افتاد و از س     669میرزا عبد الحمید علیه  آقان جناب س   اله که ب  ایل گش   ت و همرنین عریض   هس   او ار       

ء  ما عبد آنکه چند ش      هر گذش      ت و از س       یض اینراش      وند عرض دیگر س      بب تعویق عرض ع  فرت آن مش      رّ یاز ه ب  ش      اءاللهانل گش      ت  س      امنیعه نازل و ار 

 ش  ابود و چون م متحیّر ر  یاعبد بس   نگش  ت و این ت نازل یاآ الهیهعنایت 
ّ
رت نش  د و عریض  ه معروض نگش  ت  س  اف نموده لذا جهده نمود که قلم اعلی توق

ذی  مةل آن ذکری بود که درباره ابو ا ح منیعه نازل و اول واال الهیه  مش    یّتء مااز س     میااحض    رت امید عفو اس    ت تا در این  از آن
ّ
ص    عد ایی الله نازل ش    د  ال

ه   اختص    ار نازل ولکنه هند ش    د اگر چه بوارت آن مش    رف خیاز ه ب  ش    اءاللهان  نالرّحممکان تعایی ل لمن فی ا  نهان و مظهر البر یاء و مبیّن البیاش    ل لمنطق اانّ

ذی
ّ
این ه رد البته بداحض   رت معروض   آنه نس   بت ب راقدم  لمات جیاف و عناطات الراهد ظهو واعبد اگر بخ یرید و دیگر این ماء و یحکم  ش   ای مایفعل   ال

 ماون اعند و یکاهشتداحضرت آنره در مناجات معروض   ر است که ظاهر شود از آنواعبد امید  نرسد این هاانته یض براع
ّ
 عم هال حضرتکم کل

 
ینتشر    ل

و بعد و قبل  ت قبل و بعد و همرنین چای یاش       تند از ص       ندوق حریر و مربّ دال س       احت اقدس ار س       اه د و ذکره بین العباد و دیگر آنره بل  فی البراللهبه ام

 رس      یده و چی مبارکهای گل جمیع رس      ید مختص      ر آنکه آنره در دس      تخطهاهوت و تخممارچین و ظروف و دا
 
ر جعبه چای هاه بوده از قبل و بعد جمیعا
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اس      م منبت حقیقی زرع ش      د ه در قطعه ص      غیره ب  هارد و مخص      وص در حض      ور مبارک طبخ ش      د و مقبول افتاد و تخم گلوام بدیع  یاآخر در یوم عید ص      

  راهد ش          د و عرف  وار آن ظاهر خهاو البته از   حت اقدس عرض ش          دس          احض          رت بود که در    حین معنوی مناجات آنیاد و ر رااو  ر ولکن فی الحقیقه بذو 

  شمّ صاحبان 

 حقیقی 

  *** 176*** ص

میرزا عبد  آقا العالمین خدمت جناب  لله ربّ ین و الحمدقرّبالم  ة یفرح به افئد ماحین   کلّ  فیهند نمود نس    ئل الله ان یلهم حض    رتکم وام خماحقیقی اس    تش        

 کنین ارض س           زن کس           ام  دار میمعروض  الله تکبیر ابهی  ءهاالحمید علیه ب
 ّ
 رّ و ط ل

 
حض          رت   آنن خدمت  یااز ذکر و ب  مقدّسعرض فنا و نیس           تی و تکبیر  ا

مواتء من فی هاالله و بءهاند علیکم بدار میمعروض   ح العالمین  واروحی و ار  الهیهاغص   ان س   دره    الدّینلک یوم  مالله  مر ل حین ا کلّ  فیء العالمین و هاب ثمّ  الس   ّ

 .1294سنه  2ربیع  19خ ادم   .نندارسمیحضرت  آنه ء جوهر ذکر و ثنا بداالفلهم 

می آقا
ّ
 یند ماحظه فر ل لحاظ انور مه ه بهاء اب هاب علیه من کلّ   202حضرت افنان حضرت   معظ

  الابهی علیّ لعظم الا قدس الاا ربّنابسم 

زد  س        ایف س        دره محروم ناز آثار قلم و حف را  د که عباد ارضیمانمس        ئلت می لهلججلّ   خادم بر ض        عف و جزز و قص        ور و از حق د ایندهمیهی  واگ    

او و عباد عباد او و تغییر و تبدیل و قوت و قدرت کل در قبض          ه قدرت او اوس          ت   میاا میااید مافر   مزیّنعدل ه ب  را ز علم و عالم ظلمراطه ب  راعالم جهل  

ض من علی راعا  رار قلم اعلی داش       ت اقتدان   بازمش       یّتاز    رااش منع ننمود و علم هیچ عالمی او  ده رااز ا راکه س       طوت هیچ مقتدری او   ن مقتدری طاس       ل

  شت رحمت از یمین عر راج فاوّ ن میابلند ص     یحه مرتفع آفتاب حقیقت مش     رق بحر ب دااس     ت از غفلت عباد ن متحیّر ید س     بحان الله عالم مارض منع ننل ا

 و نصیب ا بهره نی جاری ولکن عباد بیمارح
ّ
 العرش العظیم  و ربّ  ربّناء شامن  ل

 *** 177*** ص

ذیعلی اس        ئلک باس        مک ل بهی اقبلت القلوب ایی افقک ال ء و باس        مک اهاء انجذب اهل البیاتک العلمامن بکل یاس        بحانک       
ّ
لمبه بدّلت   ال

ّ
و  النّور ة بالظ

لم
ّ
در ء داتک عن اص    غاء نبریّ تمنع ل  ربّ  ایالیک   وجّهتّ قبال الیک و اللد عبادک علی اؤیّ بان ت  دتکرابالعدل و به س    رت س    فائن امرک علی بحر ا الظ ة الس    ّ

ماء و فاطر ماس        ل لک اما یاح من افق عنایتک ل  ما هدة ش        اعن م لعلی و ل فی الفردوس ا  المغرس        ة ذیء انت  الس        ّ
ّ
ش        هدت بجودک الکائنات و بفض        لک   ال

 اله ا لالممکنات  
ّ
 تمسّکتری عبدک م  ربّ  ایالمقتدر العلیم الحکیم مر  ل انت ا ل

 
  بحبل عنایتک و متشبّ  ا

 
 د لنفسه اراا مابذیل رحمتک و ثا

ّ
مع  انّه  ته ودار  ما ل

ذیافنانک ان یذکر احد  دراجززه و فقره ا
ّ
زنکان مقرّ العرش فی  ة و نص        رک اذة بعد مرّ امرک و اقبل ایی افقک مرّ   مه علی خدمةماقام بت ال عظم ل ا الس        ّ

ورد علیک من اعادی نفس  ک بان   ماتک و اس  ئلک بمظلومیّ  ربّ   ایء ش  ات ماء ش  ار لمن تفی قبض  تک تقدّ   مم انّ الفض  ل بیدک و العنایةل ا  دییااکتس  بت ا ماب

ذیرق امرک انت ش         ار نفس         ک و مرته لمظاهقدّ   ماله   رتقدّ 
ّ
روحی    .القدیر  یّ و انت القک انّ  ترید و  ماء و تحکم  ش         ات ماء تفعل  یاش         ل من ا ءیمنعک ش         ّیل  ال

ه نمود ب  طارد و دو جناح عوار اس    تقامت کبری واانه بود ب منوّر محبة الله و ه بود ب  مزیّنء اثر کلک عایی که دامکم و خدمتکم الفیاء و لقداعکم الفطانقل 

   عرض           تن نموده ایی ان حض           رت تلقاء الوجه  راآن طی
ّ
امعبسححححححححححمی    تقدّستعایی و   بّ قال الرّ   و انتهی مّ ت  او قرئت و لم ائر هاایّ  یا  ابجیل السححححححححححّ

ّ
ی و ئواه فی الط

کبثنائی و القائم علی خدمة امری و الم النّاطق  عنایتی و ال  بحبل تمس       ّ
ّ
 بطمزیّنجعلک   ما بالله ررب رحیق حبّی اش       کاش       

 
ء و قبل  یاولل ختص       اص بین ال ز اراا

 حة مظلوم مذکور سائی و عنایتی و رحمتی لله الحمد در هاافنانی علیک ب یا الیّامفی اول  دک و احبّکرااانّه  ظهر منک مامنک 

 بوده 

  *** 178*** ص 

ک فزت بهذا المقام ا .من کان لله کان الله له  مزیّنه مبارکه قبل لمک اینه بوده و هس  تی امروز دیباج کتاب عنایت ب     روة العلل یش  هد المظلوم بانّ
ّ
 یاعلی و الذ

ه  و یرض      ّی  یحبّ  مال علی واحل ا کلّ  فیک یؤیّدنس      ئل الله بان    ل ماقد قبلنا   المنّانهو العزیز  انّ
 
بلی و العالمین کبّر علی افنانی من ق    وجه الله ربّ اردتم خالص      ا

رهم ب
ّ
 اله ا لهو المش         فق الکریم   نالرّحم  ربّکمنیّر عنایتی انّ و ر  وارهم بانعلی و نوّ ل نطق به قلمی ا ماذک

ّ
خت و ت افنان ورقه درامخدّ   .لعلیم الحکیمهو ا ل

اهرء  هااز قبل و بعد مذکور و مسطور الب الهیآنره در کتاب ه  فائز گشتند بنیم الحمدللهارسمیم و تکبیر ل س راکل    هاو بدت بدت  هابدت
ّ
 ال الظ

ّ
ئا من آفاق  ل

  حض   رت بر چه آن ء اگرداروحی لکم الف  ولک هذا الیوم البدیع انتهیما راللهیس   مع قولکم فی امکم و یحبّ ء علیکم و علی من معکم و طاء الفض   ل و العماس   

رد مع  واالله  ءهام جناب حاجی س   ید علی علیه بکرّ ی مآقا  راکه س   بقت گرفته اذکار عالم    ذکری ه رند ولکن مذکور بوده و هس   تند بداحس   ب ظاهر تش   ریف ن

آنره که از ه مر افنان س  دره مبارکه مذکوره هر یک فائز ش  دند بل حس  ب ا  مزیّنز قبول  راطه اص  غا فائز و بش  رف  ه دس  تخط حض  رت عایی آنره مرقوم ب

م نیاآقاعبد فانی هم خدمت   ی آن ش         به و مثلی نبوده و نیس         ت اینراب
ّ
م از طلبمییم و از حق مانم و تکبیر عرض میل ء س         دام روحی لحبّهم الفمکرّ   معظ

کرء و هار فض ل و عنایت و کرم و بخش   اوس ت البوان آنره که س زاش ای ایراب
ّ
ناو  الذ

ّ
  ی نبأ الله العلیّ ء علی حض رتکم و علی من معکم و یس مع قولکم فالث
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م ل تکبیر و س            داب قدومهم الفرااغص           ان س           دره مبارکه روحی و ذاتی لت.  1303ش           هر ربیع الثانی س           نه  4خ ادم فی   .لله الحکیمالعظیم و الحمد

 .یندمانذکر می راحضرت  و مرحمت و روح و ریحان آن محبت لماکه دق عصمت و عظمت جمیع براو همرنین اهل س نندارسمی

 *** 179*** ص 

می آقا
ّ
 یندماحظه فر ل بهی مل الله اءهاجناب حاجی میرزا بزرگ علیه ب حضرت افنان معظ

 152     خط میرزا آقا جان 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

 منوّر نور ظهور ه ب را ب اطمینان آفاق عالمراب س          کون ظاهر نمود و از اض          طل یق و س          زاس          ت که از انقل  را  لک امکانمان یااز ذکر و ب  مقدّسحمد     

 ست او یاراز عنایت براطه فرمود و ب
ّ
ن  یا علم ب لیااز قبل و بعد مذکور و مسطور در بحبوحه ب الهیزون که در کتب  م طور و سرّ مکنون و کنز مخست مکل

  را  قاب دعوت فرمود تزباتلک الرّ ماه ب را  م وجوه عالم من غیر س      تر و تزاب کلماش      ت ارافا راس      تقامت ب یةراء  ارّ ء و ض      س      اخت و در قطب بأرافا رب

نه یابعزّ نه و هاله و عظم بر لججلّ   ش     د  مزیّنی یناداز راطه هده فائز گش     ت و افئده عارفین بش     امه نمود تا ابص     ار مس     تعدین ب  خرق  را  س     بحاتدرید و 

رد ولکن بص      یر امروز فائز اس      ت و دااش باز نده رافرمود ذلت عالم از عزت  نکاهد و س      طوت امم از ا طاکوثر علم ع را  نل ه نمود و جاهرا  را  گمگش      تگان

ذیخبیر ناظر چنانره فرموده انّ  
ّ
سرّ   یاسبحانک    .رضینل و ا السّمواتشهد به الله قبل خلق  مابصائر من الله اولئک ینظرون بعینه و یشهدون ب وااوت نال

هودلک الغیب و ماالوجود و 
ّ
ک انت الله  غص  انل الفردوس علی اعلی ا  مةماحک نطقت  مش  یّتمکان و بل فی ا نیابحر الب جما یااش  هد بکلمتک العل  الش  

ّ
 لبان

 اله ا
ّ
 مقدّس     کنت  تزل لمانت    ل

 
   ا

ّ
 عن مغص     فین و کنت واال  اکرین و ثناء المثنین و وص     فعن ذکر الذ

 
 مس     تو خلقک   هدة ش     اائبا

 
 و مکنونا

 
 عن اعین عبادک را

هور اردت  امّ فل
ّ
ی الظ

ّ
 اخذ اوات علی العالم بنور من انتجل

 
  دل البق شاهتزاز عل ر نیّر امرک علی قدر مقدور اذا

 ارادوا و 

 *** 180*** ص

ذیالحض  ور و الوص  ال و س  رع اص  حاب المیثاق   وادراو ا    
ّ
ماء و فاطر  ماس  ل اله ا یاک لمم اس  ئل ا  ظلم لدث العالم و واح  منعتهم ما نال ذیء بهم و بالس  ّ

ّ
 نال

 لاس  تقامة ئک علی  یاد اص  فؤیّ بان ت یاعلی و ذروتک العلل ک اقاص  دین مقام ائزالخزائن و الکن وانبذ
ّ
  ربّ  ایالمش  رکین   دمدمة لء المعرض  ین و ض  اض  و  هاتزل

ذیان یذکر افنانک   دراتری و لتعلم بانّ الخادم ا
ّ
 ء کلمتک ولعل اخترته لعرفانک و اقمته علی خدمتک و عرّفته س             بیلک و اختص             ص             ته بین عبادک   ال

نا  و لک  الهی یام وجهک لک الحمد  مافته بالحض  ور اس  قیته کوثر حبّک و ش  رّ 
ّ
جزز العباد عن ذکره و احص  ائه  ماقدّرت له  مامحبوبی و مقص  ودی ب یاء الث

 ا اله لمن جانبک   ة دک و عنایة جدیدمن عن ةحین رحمة بدیع کلّ  فیء فض      لک  مااس      ئلک بان تنزل علیه من س      
ّ
الانت  ل امعالکریم و   الفض      ّ  .یبالمز  الس      ّ

ق عنایت ت از مشر یات عالماکل ین اینحت امنع اقدس بوده و این حسادر    حضرت  مکرر ذکر آن میاااین   داستقامتکم و لخدمتکم الفل مکم و  یاروحی لق

نمود و از   را مائی و عنایتی حاض        ر ذکر ش        هابعلیه ئی و عنایتی و رحمتی اس        می مهدی  هاافنانی علیک ب یابارک و تعایی  حض        رت نازل قوله ت مخص        وص آن

 متوجّهزال لحاظ مظلوم ل ر آفتاب عنایت ظاهر و مش هود  وات انقاار ج و اش وان وجود عنایت و رحمت طلب کرد لله الحمد بحر فض ل مطامطلع جود س ل

دعوت فرمود    بادل ا دینفعهم ایی اب ماتقوی الله و به ب را در افئده و قلوب امم مش           تعل عباد  ض           اب و نار ض           غینه و بغکه عالم منقل یمیااافنان بوده در 

کآن ه ئحه مش    فقانه ذکر نمود تا کل بل ض    حه اذکار وا ناتیاببه ت و علوّ و س    موّ عباد اس    ت  که س    بب و علت نجا  ص    فاتی لت نفس و ز یند و امان  تمس    ّ
ّ
ذ

  را موش نمودند و امرشراف رانند مع ذلک بعضّی نصح الله مافوظ حرت آن مراهوی و ش

  *** 181*** ص

یک   ص             فات ممدوحه هر  .عنه وانه ما وابه و عمل واامر  ما  واغاثون ترکی  لیس             تغیثون و    ةفی الحیوة الباطل  واعمل مارون جزاء حقیر ش             مردند س             وف ی    

 یاح مخص    وص یکی از دوس    تان نازل قل  وات در یکی از الیاالعت ماکل ر از قلم اعلی جاری ایناص    ل  و مبدئ  و اثرش و تص    رف  و عزت و رفعت  مکرّ 

ه  نص      ح من ینص      حکم لوجه الله وادی اس      معل ئی فی بیااول مکم ص       ماکم ل  خلقکم و اظهرانّ
ّ
جلیل  یالمس      تقیم و نبأه العظیم  طه ارایرفعکم و ینفعکم و عل

 فئدة ل ئن اداعص    ار و القرون مل ی افتحت ف هاو ب ةبل الطیّ ماعل و ا  ةق المرض    یل خل و جنوده ا  ربّککر س    اول فی عل العباد بتقوی الله تالله هو القائد اوصّ  

 ت النّ رایاصبت  و القلوب و ن  
ّ
 العرش العظیم انّا قصدنا یو   ربّ   ربّک داللهعن  هانة و مقاملمالک ا  م انّا نذکرل عل فر علی اعلی اصر و الظ

 
جزیرتنا   الیّاممن  ما

مسة و کانت ملتفّ   هاو اش  زار   ةجاری  هار هاینا انأر وردنا   امّ ء فلراالخض  
ّ
 لل التلعب فی خ الش  

 
القلم علی ذکره و   تحرّکیل  ماینا أر یمین النا ایی توجّهش  زار اذا

علی  ةعلی قائمل دنا طلعة من طلعات الفردوس اهش      ار س      ااقبلنا ایی الی ثمّ علی  ل ش      رف المبارک ال لطف الم ااقذاک الم ش      هدت عین مویی الوری فی ماذکر  

مارض و  ل ا  لأم یاء  النّداباعلی   و نادت النّور عمود من  اجر لمن   هاو حس            ن  هاظهور نة و لماا  اناقی تالله الحق رایی و نوری و ظهوری و اش            ماج  وانظر ء االس            ّ

ک   هاو تش بّث بذیل  هاو مقام هانأش و عرف    هاب تمس ّ
 
 ا
 
 ش انللمن فی ملکوت اعزّ ز الراء و طهاهل البل ینة الکبری  ا الزّ ن

 
عظم ل روة العالم و افق  ل بب اا الس ّ ء و ان
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موعظه و نص         یحت  ه م بمالک اماقلم    میاایی و یائی و عنایتی در لهاافنانی علیک ب یایجاد  ل لک اماب العباد ایی  یقرّ  مانزلنا  امکان کذلک ل هل ال طمینان  ل ا

 ء وجود مای سراست از با آفتابمثابه ه یک ب ت که هرمانات و کلیامشغول و این ب

 را  آن
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کم رتس  ای ذلت و خراس  ت از با ت خود که هر یک بابیهامااو ه ند و باه ترک نمود را  آن      تمس  ّ
ّ
بص  ر عدل و ه فی الحقیقه ب ی و حزنی الیک اگرند اش  کو بث

مثابه ه که ب یمیاایند مان توجّهآن ه و آنره در اوست بگذارند و ب  را  یند عالمماحظه نل که از خزانه قلم اعلی ظاهر شده م  هر نصحواانصاف در لئایی و ج

یض       رّهم و ینفعهم   ماید تا بمافر  طای عینادا  راخبر و غافل از حق بطلب عالم وجود  ه بیلم باقیه س       رمدیّ واند و از عر آن مس       رو ه برق در مرور بل اس       رع ب

 
ّ
ک س       تا  مقامء کلمه و ارتقاء  لنت وجود و حفظ نفوس و اعیاکه س       بب و علت ص         الهیاحکام   و  مروااه لع ش       وند و بمط یند باید افنان هم در  مان  تمس       ّ

 حکمت لئه ب  ولکنند  مزیّدز تخص  یا  راطه س  ت که با  ن افنانیأش  معروف  ه یند امر بماآگاه ن رال بعض  ّی از نفوس غافله واجمیع اح
ّ
  ء کلّ ض  اض  و   ترتفع  ل

ح ج اری ش             ده مع ذل ک بعض             ّی  واحکم محکم مکرر از قلم اعلی در زبر و ال  ر نمودیم و اینرامش             ورت قه ب  را مش             رک عنی د هر امری  و ک لّ  مبغضٍ  لّ مغ 

ش ته دادوس ت   راار زال اس م س تّ ل بوده و هس ت حق   الهیی یاکه س بب و علت حزن اول  رانره آیند مانعت نفس و هوی عمل میطامش ورت بلکه محض ابی

 مؤیّد رابطلبند عباد خود   از حقجناب  الزمیل آن بر بالص   ّ ار و امر عباده بّ تر الزلیل و هو الص   ّ بالس   ّ  امر الکلّ ار مع علمه و احاطته س   تر و یس   تر هو الس   تّ 

ه  ی او در اوس  تض  اید بر آنره ر مافر 
ّ
امعهو  ان کتاب   دت قلم اعلی درهاش   م نمودی اینیافائز ش  دی و بر خدمت امر ق  میااالمزیب لله الحمد در اول   الس  ّ

د و محفوظ  الهی
ّ
اهرء  هاالکتاب الب ش   هد بذلک من عنده امّ یند یماش   ود کل در طلب  جان نثار نمقام اعلی کش   ف    اگر اینراللهس   ت لعما  مخل

ّ
 ال الظ

ّ
ئا  ل

  .بأ العظیم انتهیعظم و النّ ل مر ال هذا ا ک و یسمع قولک فییحبّ الله علیک و علی من معک و  ةمشیّ ء ماالمشرق من افق س
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کرله       
ّ
ناو  الش        

ّ
اخذ کرده در هر کلمه از  را  مش        رق که نورش عالم  به ش        أنیاحاطه نموده و آفتاب فض        ل    را  افنان  تء عنایهاء و له الحمد و البالث

ر  کنزی مق دّ  را حض             رت هر ی ک ل و اذک ار آنم ائ ل و آم ل ک ه اعس             ال  واز بی  قیّومزال از ل خ ادم ف انی   ت  بحری مس             تور و از هر حرفی نهری ج اری اینی اآ

 له نازل لججلّ   ء حقطاء عمااجابت رس          یده و از س          ه ل باؤ ت قبل از س          یاچه فی الحقیقه این عنا اگرم الملک و الملکوت  وایبقی اذکاره و آثاره بدلید  مافر 

ب عنایت واید ابمافر   منوّر ر نیّر عرفان   وااز ان رام افئده و قلوب عباد طلبمیع از حق ری نزدش خاض           ع و هر مقامی نزدش خاش           که هر ذکآنره  ش           ده 

کرء و ه امنع نموده و محروم کرده الب را  نم ان مردوای ال ت پیش             لولکن غفل ت و ض             نن د  م ای د ت ا ک ل ف ائز ش             ون د و محروم نش             ابگ راخود 
ّ
ن او   ال ذ

ّ
ء علی الث

مواتله من فی هو ا العرش العظیم و الحمد له اذ  و ربّ  ربّکمو  ربّنا راللهیعترض علیکم و یس  مع قولکم فی املکم و یحبّ حض  رتکم و علی من معکم و  و  الس  ّ

 .1305سنه  2ربیع  6خ ادم فی   .رضینل ا

می آقا 
ّ
 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه ه بهاء ابهاب  کلّ  منحضرت افنان جناب حاجی میرزا بزرگ علیه  معظ

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم      خط میرزا آقا جان

  را  تحصّی نبأ عظیملهین  رابه نمود و ب منوّر  را ر نیّر اسم اعظم عالموات انقاار اشه یق و سزاست که بل   رالک قدم ماک امم رااز ذکر و اد  مقدّسحمد     

ء مش             یّت  مار آفتاب معانی از افق س             وااش جاری و انده رانی از قلم امات رحمت رحرام وجوه کل ظاهر فرمود فمامذکور و مس             طور ا الهیکه در کتب  

یئا یک ل مشرق و 
ّ
 ه نمود و یک جذوه راحقیقت ه فرمود و ب داو شی لهوا راکلیم ر شمس علم  بر طور افتاد وااز ان تجل

 از نار 
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   بر س             دره زد نغم ه انّ محبّتاز ن ار      
 
الله برون آ از تز اب   ت ا ءه ان اطق   ای ب  ی اکلم ه عل اینه  ب ل ب مق ام از ق ن عظم ت در اینس             اا الله از او ظ اهر لنی ان 

 بر فروخت  خرمن هستی ع  ل الله چو نارتمابرون آید ز مغرب آفتاب   ای ج
ّ
ینا  سن سدره بر رازدی   صد هزا  هاشرر از نار بر جان یک  ن بسوخت  قااش

ر مشهود بحر  داظاهر احاطه موجود اقت بیّناتت نازل و یان از احصای آن عاجز و قاصر است آساظاهر که ان  به شأنیهین  راو ب تلحسبحان الله   .زدی

ض رانی و انکار و اعداغفلت و نا  ولکن  متحیّر لع معذلک اهل عالم برخی متوقف و بعضّی معرض و حزبی منکر و قومی مبهوت و طان یاج آفتاب باوّ علم م

لمر  دان در یابری نکند در اول ورود مقص   ود عالمرار قلم اعلی بدای عالم با اقتهاید و قدرتمامنع نن را یااهل عالم نفوذ کلمه عل  ذکر احدی مس   موع  الس   ّ

ید  مافر س   ت معنی آیه مبارکه که میا د اینبع یاش   د فرمودند   میده در ص   ور د الهیمبرم امر  ه ب  میاانکه یومی از آباقی نگذاش   ت تا  را  نه س   طوت ظلم نفس   ّی

ش  ا ده رایط اس          ت و انید مش          یّة الله محدایقین مبین به بگو ای اهل عالم ب جلّ جلله ن عظمت جاری قولهس          ااز ل  یاکلمه عل و نفخ فیه اخری و بعد این

ه  ترایارد عنقریب  دار باز نداید و از اقتمامنع نن  راو س  طوت عالم او    هاو نفاق فق ماض علراغالب اع در مدن و  قیّومم الملک لله المهیمن الل  و اعواللههانّ

  رااز محلی اثری ظ اهر ن ه مش             رکین مس             رور ک ه حزب الله   می اادر آن  .ل ک الرّق اب منع نکن د انتهیم ااز  را نع نش             ود و ن اسم ار مرتفع گردد طنین ذب اب  ی اد
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و  تحرّکمت ناطق و قلم اعلی من عظس         ال میاایی و یاید و بعد در لمافر س         ت میراید و حمانامرش حفظ می  الهینکه ید حفظ  آند غافل از  اه معدوم نمود

 من غیر ستر و تزاب دعوت  را جمیع ملوک ارضخره ل فرمود با طات بخشید و نور عیال شد آنره که حساف عالم ار رااطه ب
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یند غافل از آنکه مانمنع می را  بر ناسنویس      ند و بر منامیردّ   مایعنی عل خودن ماگه و یرض      ّی امر فرمودند حال هم غافلین بعض      ّی ب  یحبّ  ماو ب  ندنمود    

د و هر  ل ست چه که در هر بلدی از با  ند که اطفاء نور محالامیده چه حال بعضّی فه گردد اگر منوّر ظهور روشن و  ر نیّر واانه ر بیاعنقریب آفاق جمیع د

ند  اه ئده س           رمدیّه منع کردمات ابدیه و  یااز ح رام خود هااو ه بید مانهده میش           ان مس           ااز مدن حزب الله موجود فآه فآه قلب محترق چه که ان ایمدینه

جودک و ش       مس کرمک و انجم ء  مانک و س       ران اری بحر غفیاحل ا  کلّ  فیو ص       ری ی   ض       زیجیلک الملک و الملکوت تری حرقة قلبی و تس       مع  ما یاس       بحانک  

 یانک اس     ئلک هاتک و بر ء ظهورک و انکارهم تزّ ماض     هم عن س     راو اع  ربکحة قس     افک و اری غفلة عبادک و بعدهم عن طار فض     لک و الماعنایتک و اق

ه اله الغیب و
ّ
تیو بالکلمة   رق وحیک و مظاهر نفس         کامش         ی الوجود بو مربّ   ودالش         

ّ
د ؤیّ ئک بان تیائک و اش         تعلت قلوب اولیااص         ف انجذبت افئدة  هاب ال

لهم و هتری جززهم و فقرهم و ج  ربّ  اینک  یاج بحر بوار عند امراقلت عظمتک و اراض             وع عند ظهو لدی بابک و الخ  ةنابل وع الیک و اجعبادک علی الرّ 

 ک اس       ئلک امیااض       عفهم فی 
ّ
   ئکطاء عماو انجم س         عفوکنیّر   رواانتخیّبهم عن  ل

ّ
فک  تخوّ لالبش       ر و  ءض       اتمنعک ض       و لء ش       ات ماانت المقتدر علی ک  ان

  تری د  م اتحکم ء و  ش              ات  م اس             طوة من کفر تفع ل 
ّ
ان ی ذکر  درات ب انّ عب دک ه ذا اداال ه الممکن ات و مظهر الموجو   ی االعزیز الق دیر و تری  ان ت القویّ ک  ان 

ذیافنانک 
ّ
 ل ز ارادته بطایی نفس   ک و زیّ   نس   بته ال

ّ
اس   ئلک   و المقام البهی علیل دی لهذا الموقف ادای اعترف بجززی و عدم اس   تعختص   اص بین عبادک مع ان

ذیس   م ل با
ّ
   فنانکل و یدبغی  ؟؟ایّدنی علی ذکر و  [؟؟]پاک ش   ده   حفظتهم من ش   رّ عبادک و طغاة خلقک بان تقبلو ئک یائک و اص   فیابه نجّیت انب ال

ّ
ک ان

ذیانت 
ّ
  ء دس           تخط حض           رتداس           تقامتکم و لذکرکم الفل مکم و لخدمتکم و یاکن فیکون روحی لق ؟؟الوجود  فی  مانّون و ظهر  لبامرک اقترن الکاف با  ال

 عایی چون نسیم 

 ربیع 
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ت  علت و س      بب  مارت روح و کلش      ات  حاکی از بش      اراباهر ارتی بود ظاهر و پیکی بود  ش      اتازه نمود ب  راکل  ض      ااعو عالم معانی قلب و جان و بدن ربیع      

قدس  حت امنع اس   اع و ظهور فرح و س   رور قص   د  ل ئت و اطرارت و قیالک غیب و ش   هود و بعد از ز ماذکر و ثنای ه بود ب  مزیّنفتوح چه که هر حرفی از آن  

ئی  هائی و عنایتی در قص      ر بهجی ص      با نمودیم جناب اس      م جود علیه بهاافنانی علیک ب یا  تقدّسبّ تعایی و ش      رف اص      غا فائز قول الرّ ه نموده تلقاء وجه ب

د طلب نمودیم و دامع قلم و ورق و م راو بعد از ورود عبد حاض   ر   متوجّهمحفل   آنه فت نمود قبول فرمودیم و از بهجی قص   د جنینه ش   د با جمعی بیاض   

از نفحات وحی تازه و قرء   والله زنده ش       دید  قلم اعلی جاری لله الحمد از نس       مةاز  ماله مش       غول و همرنین ذکر ش       لججلّ  ذکر حقه بعد از س       دّ باب ب

ک فی توجّهئک و طائک وجدنا منه عرف خلوص  ک و انقداس  معنا ن  الرّفیع لک الکرس  ّیّ ماالعظیم و   العرش ربّ   نادیت به الله مام المظلوم ماالعبد الحاض  ر ا

وحالله و ایی الله اجبن  اک به  ذا  
ّ
ک  ن رحم  ةام  ّ اردت  ه من ع  م  ادّرن  ا ل  ک  المبین و ق    الل و   ی  اة العلعلی و الزن  ّ ل ا  لأالمانج  ذب  ت ب  ه افئ  دة    م  او انزلن  ا ل  ک    نالرّحم  رب  ّ

ذی
ّ
الهو   ربّکء انّ  یاش     ل من ا ءمنعه ش     ّی ماع  طابانقایی الوجه   وااقبل نال در عظم انّ  ل االفض     ل  القدیم اش     کر الله بهذا    الفض     ّ ه  هادت افنانراة االس     ّ لذو انّ

امفض             ل عظیم ق د اقبل ت فی اول   رض ال عرض عن ه من علی ااذ ا  الی ّ
ّ
ذی  الرّفیعه ذا المق ام   ع دّة احرف الوج ه ک ذل ک نزّل من قب ل و فی  ل

ّ
هبلق اء ف از   ال  و  رب ّ

 ا و اکون من لدنّ اخذه الس   ّ 
ّ
اکر اخذه س   کر الوص   ال انّا قص   ص   نا لک لتفرح و تکون من  ماء بوایطیر ایی اله ل

ّ
  یاین  الش   

ّ
لک ماب بقدوم  راافنانی قد تش   رّف الت

 قرّب ایی الله ربّ العالمینعن التّ  واء منعهاالعرفاء و الفقء و ماحزاب من العلل ا ولکنّ ء ماسل لک اماء بذکر یاشل القوم فی ریب کبیر قد فازت ا قاب ولکنّ الرّ 
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  ماترفت فیه بالله و اع ملیایدبغی   ماکتابک ب نطقت فیک انّ   نش هد    
ّ
ور م نطق مکل

ّ
هور علی عرش  س توی اذ ا الط

ّ
ا ایّ   الظ  انّ

ّ
قناک و امددناک بقبیل  دناک و وف

ه   ئکةل من الم ید یقین  ه ب را مهابند اصنام ظنون و او یااقل از سمّ ابره ب را  الهی اگر نفحه امر راللهخبر یعنی بنی آدم لعمالقدیر امروز عالم بیهو المقتدر  انّ

 عن الکلّ 
 
که  ی نفس     ّیراجود مش     رق و موجود طوبی از ب یند امروز بحر نور ظاهر و س     دره ناطق و نیّر مام نیاذکر و ثنا و خدمت امر قه ب  بریزند و منقطعا

عنایت و فض ل حق ه ن و بس ابل مظلوم تکبیر بر حظه ش ود از ق  ل ت اگر مقبلی مخس اض منع ننمود و از بحر کرم محروم نایّ ت حض رت فض ااز فیو   راخود 

  یری ول  مایری و   ماربّ    راللهام ک و یس     مع قولک فییحبّ علی علیک و علی من معک و ل ء قلمی اماء المش     رق من افق س     هارت ده البش     اب
ّ
ری و ربّ العرش و ال 

ده و هر بص    یری آگاه ش    ده معذلک قوم در  داهی وار س    میعی گه ارّ و مب  مقدّسن نه و عنایت  از احص    ا و حدود یاپا  رافض    ل    .ویی انتهیل و ا خرة ل لک اما

خذد خبر قنوم غفلت از این فض ل اعظم غافل و بی  له بّ امر الرّ  وااتّ
 
   وا

 
  مناجات آن  اثون غی  لالباطلة و یس تغیثون و   فی الحیوة  واعمل ماس وف یرون   و لعبا

ش  ته داده عرض  راعبد از ذکر آن عاجز و قاص  ر اس  ت آنره ا مش  رق که این  به ش  أنیده راحت اقدس عرض ش  د آفتاب عنایت از افق اس  احض  رت که در 

 لحض          رتکم ذکر تکبیر  ن اینکهو آ  کلمه تبدیل ش          د  اینه رم بداحض          رت معروض    که خدمت آن
 
 لحض          زتکم و مریئا

 
در   را  حض          رت ء و ثناء آنهابو هنیئا
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ئفین حول  طاو فرمودند    محبّتر عنایت و هام و تکبیر و اظل عرض ش      د و کل س       داب قدومهم الفران س      دره مبارکه روحی و ذاتی لتض      امحض      ر اقدس اع

 رّ ط
 
ی این ارض در  احبّا  ر خلوص و خض      وع و خش      وعهادق عص      مت مش      هود و همرنین اظرار عنایت از اهل س      هانند لله الحمد اظارس      میم و تکبیر ل س       ا

 م و تکبیر ل هر یک س ده از حدّ حصر بوده و هست ویاحضرت ز  خدمت آن

 عرض 
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کرء و هاد البینمانعرض می     
ّ
ناو  الذ

ّ
ادم    .العرش العظیم و ربّ  ربّکمو  ربّناالله  وجهلکم یحبّ ء علی حضرتکم و علی من معکم و الث خ 

 .1304سنه  2ج  6فی 

 669جناب حاجی سید محمد علیه         نام ه ب

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

ی او خلق راکه جوهر حمد و ش  کر و ثنا از ب  من اس  ت چه که ظاهر ش  ده موعودی ر یوم یومیاخل ا  لأم یار و  رابل ا  لأم یاو یقول   ربّهانّ الحمد یحمد الله     

  راعبد کل  پا ش   ده یک س   مت حمد و ش   کر ناطق و از جهت اخری بص   ر و س   مع ولکن این ی معنوی برهالداوجود آمده س   بحان الله جه ش   ده و از عدم ب

ت حزب قبل و ظنون  هاماس             ت او ا  بوده و هس             ت آنره حایل و تزاب ه اربعه مذکور   ید چه که در رتبه اویی و مقام اول یوم یوممانتص             دیق نموده و می

 ه اب بتز س      ت و اینا  نش      اای
ّ
مواتذی فطر  کلمه مبارکه وجّهت وجهی لل نه همی    الهیش      ده ولکن نزد ص      احبان قوه حقیقی و قدرت  خرق   ضر ل و ا  الس      ّ

در  ارر اس     ئلک بنراس     ل ر و مظهر ایاخل معین ا یارعاع س     بحانک  تی ة الس     ّ
ّ
 یای اش     هد أر  علی من ش     هد و یاالقیت کلمتک العلعلی و ل ئک ادااس     معت ن هاب ال

 فی ع کان مابان ظهر    الهی
 
 فی حص    لممکنونا

 
هودلک الغیب و مااله الوجود و   یایتک و عص    متک  مان حک و مخزونا

ّ
ر راس    ل عنایتک الکبری و ااس    ئلک ب  الش    

ت قدرتک و واته بفض          لک عن س          معهذا یومک و رف  ربّ  ایء  هاجاء علی وجوه اهل البء و الرّ الرّض          اب واالوری ان تفتا ابمویی  یاالمخزونه عندک   المکنونة

   م  الم  واب  ه ع  احیی  تمک  ان و  ل ه  ل ال ن  واء الحیم  اقطرة من  ه    علی کوثر البق  اء و جعل  ت ک  لّ ل اجری  ت فی  ه من قلم  ک ا
ّ
 ا  ه  اب  لعاط

ّ
 ا  ه  ااح  اط  م  انفس              ک و    ل

ّ
 ل

 نزلته فی کتبک و اظهرته ا مافی برااعتبعد ای ربّ  علمک
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ذیء ماس     ل ا قیّومن عظمتک اس     ئلک بس     امن قلمک و نطق به ل    
ّ
 فی علنفس     ه  اتّخذ  ال

 
 س     زنا

ّ
تیدتک  رااء ان تبعث باک

ّ
 فوق عرفان عبادک عبا هاجعلت ال

 
 دا

ذین یابالحکمة و البن  یادل ء امرک بین العل  ةقویّ   ةو سلطن ةعظیم ة اویی قدر 
ّ
ر آثار امرتهم به بجودک و کرمک لتظه ما وافیه و اخذ ماالعالم و   وانبذ نال

ذیهم   ربّ  ایعب دک   بینک  مش             یّت   دک و اح اط ةل یّت ک فی بقیّوم
ّ
 رض ال فی ا وادراام اعن دک و  م اعن دهم رج اء   م ا وانب ذ نال 

ّ
ء کلمت ک و لاثب ات امرک و اع  ل

ذیانت المقتدر  ک انّ  کمیاابه فی   وادراا مارک لیظهر  داآن بجنود عظمتک و اقت کلّ  فی  الهی یادهم ر قدرتک و س       طوتک ایّ هااظ
ّ
  ال

ّ
ت الکائنات راش       هدت الذ

ذی ثمّ ئک یایّد اولؤ س     یدی و س     ندی ان ت یابقدرتک و ذابت الزبال من لحاظ قهرک اس     ئلک فی آخر ذکری 
ّ
س     تغفار فی ل عهدک و میثاقک علی ا وانقض       نال

 د فی الملک اراا ماین انّ الخادم قرّبالم  محبوب المرس    لین و مقص    ود افئدة  یا  جوع ایی افق رحمتک و عزّتکقدس    ک و الرّ حة س    ا
ّ
اردت له بجودک و قدّرت   ما  ل

 تج  دیدبغی لهم عنل   امّ مک نجات عبادک و تطهیرهم عء کر مافض             لک ولکن یس             ئلک و یطلب من س             له ب
ّ
   ربّ  ایر نیّر ظهورک  وات انیال

ّ
ئک و طام بعقهوف

تیف  ات عنهم بعن  ایت  ک    م  اهم  الهم  ثمّ ن  ک  ط  ادهم بس             لای  ّ 
ّ
هودغلب  ت الوجود من الغی  ب و    ال

ّ
 ال  ه ا  ل الش             

ّ
روحی لخ  دمتکم و   .ان  ت المقت  در العزیز الودود  ل

 س   قایه نمود فو  را  ض   ّی قلب و دلرارد و اوان س   حرگاهی  رامثابه باه عایی ب  دس   تخط حض   رت دااس   تقامتکم و اقبالکم الف
 
مد و آ ری فرح و س   رور بهالهان را

قص      د   هافی ماع بل حض      رت و اط  ت آنمانار موقده در کله و بعد از اش      تعال ب المنّانهو المقتدر العزیز  انّه  نیاحل ا  کلّ  فی  هابلند ش      د اس      ئله تعایی ان یرفع

 بسمی نههابر جلّ  نه ویابعزّ ن نازل قوله یاملکوت بت از مات محکیام دستخط عرض شد و این آمام وجه حاضر و بعد از اذن تماملکوت اعلی نموده ا

اهر
ّ
 النّاطق الظ
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اهر     
ّ
اطق  الظ

ّ
 مائی و عنایتی قد حض ر العبد الحاض ر اهاافنانی علیک ب یا  العلیم الن

 
 م الوجه و قرء کتابک و س معنا با

 
و   ربّکن یاج بحر بماذن العنایة اذا

 اظهر لک 
ّ
 ن فض یاالبالحکمة و   ئاییالل

 
 مقبل و خس ر کلّ معرض م  فیه فاز کلّ یوم   [؟؟]پاک ش ده العزیز  هو  من عنده و   ل

ّ
 قد خلقتم راللهقوم لعم یاقل   ارک

 ته و امّه امماعظم و حروفه و کلل لهذا الیوم یش      هد بذلک الکتاب ا
 
نس      ئل الله مور  ل ذکرته فی ا ما فی  بالحقّ نطقت  ک انّ   قاب نش      هدلک الرّ مامن لدی الله   را

ه  نة الکبری لماز اراافنانه علی العدل الخالا و یزیّنهم بط یؤیّدان   ائر  هاایّ  یاهو المقتدر المختار  انّ
ّ
ا انزلنا فی اواه فی الط ت  ما فع به مقاتتر  ماح  واللء حبّی انّ

ذی
ّ
ء یاشل من ا  ءیضرّه شّیل امر به لیجد نفسه فی اعلی المقام  مااحد ب تمسّک لو یراللهب لعمآن العظمة فی المسانطق به ل ماب  واو شهد  ایی الوجه وااقبل نال

ه  خائن کفّار قل  ض کلّ راعتا لو   لالله و  واقتکم اتّ مااتی لنجاة العالم و ارتقاء مقاانّ
ّ
ش      ود آنره آن افنان  ن پارس      ّی ذکر میس      اله ب  .غافل مرتاب کلّ  وابعتت

 افق ناظر باش          نده لله کان الله له امروز باید کلّ ب  امر و قبول فائز من کانعزّ ه ید بر آنره بمافر   تأیید  رااز حق بطلبید کل  ریب فیه ل ند حقّ اه ذکر نمود
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من   ل توقف نمود قلمابعض   ّی اعه نظر ب  ولکننعمت و برکت نازل   طاء عمان افنان س   دره مبارکه در س   نین قبل از س   أش    س   تا اینخدمت مش   غول  ه ب و

م الیک بهرّ یق مام هالهم ثمّ ء کلمتک  لفات عنهم فی اع  مام علی  یایّدهم علی القؤ ک اس       ئلک ان تمیاائک فی یاظهر من اول ماتری و تعلم  الهی  الهی قبل الکلّ 

  و یرفعهم باس    مک بین عبادک
ّ
 هاالب قیّومانت المقتدر المهیمن العزیز الک ان

ّ
کان و   ما ربّ  راللهک و یس    مع قولک فی امیحبّ علیک و علی من معک و  اء من لدن

 ن مظلوم اصغا نموده سائی و عنایتی آنره از لهایکون جناب افنان محسن ب ما

 *** 191*** ص

ا مائده س ماکه س بب انزال  راند آنره  اه ند و اص غا نموداه حض ور و لقا فائز بوده ب هاید چه که مدتمانالبته ذکر می      
ّ
ئیه و نعمت ابدیه بوده و هس ت ان

 
ّ
قه و  والله    ره برحمةنکبّر من هذا المقام علیه و نبش    

ّ
ه   منائهل قدّره  ماو یرض    ّی و یقدّر له   یحبّ  ماه علی یؤیّدجوده و نس    ئل الله ان یوف

ّ
هو المقتدر العزیز  ان

 یکون باق ماء  طاء العمائه و ینزل علیهم من س   دانس   ئل الله ان یحفظهم من ش   رّ اعنیم  ارس   میتکبیر  را  ن ارضآی  یااول وهّابال
 
ه  ئه الحس   نیماببقاء اس    یا

ّ
ان

ء  ها علیهم بافنان  ه  ب  له نس          بتلججلّ   س          ت بر رحمت و فض          ل و عنایت حقا  ه وابه عالیه محکمه هر یک گت طیّ ماکل .انتهی  الفیّاضهو المقتدر العزیز  

ع ش   ده هیچ عملی از مان احدیّه اس   تس   اقدر مقدور قائم اینکه مکرر از له ند و بر خدمت باه افق الله ناظر بوده ایی حین ب میااحض   رت از اول  آن نالرّحم

 ظهوری باهر نعیه ظاهر و ب  به ش      أنیفض      ل س      دره احاطه نموده در هر حین    .یدماندت معادله نمیهااین ش      ه ل بمااع
 
  لحض      رتکم و لمن معکم تفص      یل ما

 میاابهی چندی که گذش  ت یومی از ل الله اءهاب مالف و حا و جناب امین علیهی اآقامر باید عرض ش  ود آنکه بعد از ورود حض  رت افنان  ل امور که حس  ب ا

ب عرض نمود از واامور تجارت خود مش غول ش وند در جه رت فائز حال باید بیاز ه رد و بواامین لله الحمد افنان   یاحض رت امین بین یدی حاض ر فرمودند  

رند فرمودند  داش   ته و نداآن س   مت نه وجه میل ب  یچه ن بهش   ابمبائی تش   ریف ببرند ولکن این به ش   اند ایاه س   ید میرزا مص   لحت دید آقار معلوم جناب راق

ت راامر آگاه گردند چه که حض        مدینه بر حقیقت   اهل آنو معرض        ین و مفترین زایل ش        ود   تیامفتر ید ش        ایند مان  توجّهمدینه کبیره  ه اگر چنین اس        ت ب

نمودند    توجّهش   طر س   زن ه ن کلّ از مدینه کبیره بغتة براهایر همس   اس   ید محس   ن و جناب امین و جناب ناظر و  آقاس   ید احمد و جناب  آقاافنان جناب 

  مکاتیبیدند و ر نمو راشتند و فدابر  را مال مات مبالغی از راف نوشتند حضرااطه ن آمد بشادسته منکرین و معرضین اسبابی ب

 عباسعلی

  *** 192*** ص

 رات مندرجه در آن او یال نمودند نعوذ بالله از مفتر س      اش      طر اقدس ار ه ب رامکاتیب   نآر فرس      تاد بعینه مص      ه انی بزر عباس      علی کا    
ّ
اب ق ناریه باری آن کذ

مدینه ه مر حض  رت افنان و جناب امین بل لذا حس  ب اب  و تقرّ   توجّهکه س  بب و علت منع عباد ش  د از  رادند آنره دار  ش  اش  ده انت متّحدغافل مع نفس  ین  

ان  بهی رس           ید که حض           رت افنل الله اءهان جناب حاجی س           ید میرزا علیه باز حض           رت افنا یاچندی بعد خطی از ارض   توجّهنمودند و بعد از   توجّهکبیره  

حمد علیه اه بامنع اقدس اعلی فرمودند بنویس  حتس         افقره در   یند بعد از عرض اینمان  توجّه  ها ارض  ه  و عنایته بءاللههاس         ید احمد علیه ب آقاجناب 

ه ب ها که اگر در ارض  نس             تدانس             ته و میدایقین مبین ه  عبد ب ردی ولکن اینگ  متوجّهس             رعت    د به تمامده نموده بایرائی و عنایتی که میرزا همره اهاب

نت  یانت و دماء کلمه و ظهور الاعزاز امر و اعه زم بود نظر بل نکه  آشد با یّه صادر نمیلعه ب  توجّهه ینه امر بآهر  گشت  ظاهر می این فائده شاحضور ای

 یند وقتی از اوقات اینمانحضرت ذکر می  از تفاصیل آگاهند و نزد آن  الله و عنایتهءهاسید محسن ب آقارت افنان جناب مدینه حض  نو صدق و صفا در آ

ر را  ئی ب ای د در هر امری ع اقب ت آنه اده ظ اهر قول ه تب ارک و تع ایی جن اب افن ان یعنی میرزا علی ه برااز مش             رق ا  ی اکلم ه مب ارک ه عل
ّ
رن د  دا  راین د و اجم ان تفک

رف امور و راهده اطش   ایغنی بوده از ملیس   من و لن  آک رت ش   غل که اک ر  ه ن نظر بش   اای  ولکن
ّ
یم طلبمیله لججلّ   نده حال از حقما ت بازدر عاقب  تفک

بوده و هس   ت    رثمبی  ولکنش    طر   آنه ب توجّهه اخبار نمودیم ب  راس    ید احمد    آقاافنان یعنی    ماعبد حاض    ر   یاید  ماح فر ل اص     راید و امور ش    اباب عنایتی بگ

یعنی حض   رت الف و  جناب افنان یار حض   رت افنان ارض  ض   ابعد از ورود خبر اح .آن ارض انتهیه س   ت با د میرزاس   یّ  آقار از رجوع خود افنان ثمباز امید  

ت راد حض           طلبمیله لججلّ  از حق ده اولیه تغییر نمود باری این خادم فانی حالرادیگر امر و نهیی از مص           در امر ظاهر نه ا  رابهی ل الله اءهاب ماحا علیه

 ستا میاایق ل ن و شار ایواید بر آنره سزامافر  تأیید را افنان

 *** 193*** ص 

 ه ند باه حض      رت آنره مرقوم فرمود  آن    
ّ
 تص      دیق حض      رت مقص      ود فائز دیگر حال متوک
 
ح امور باید مش      غول  ل اص      ه حض      رت و من معه ب علی الله آن  ل

ه  عمة و البرکة و العنایةب النّ واتعایی ان یفتا علی وجوهکم ابباش     ند نس     ئله  ال الرّحیمو هو   الفیّاضهو الکریم  انّ کلمه مبارکه که  در این حین این  الفض     ّ

 ماو اذکار ش  مای شهائی و عنایتی مناجاتهاافنانی علیک ب یانه یاو عظم بعزّ و جلّ  ن عظمت ظاهر قولهساست از لا فی الحقیقه بحر سرور از آن جاری 

 هاتب خض        وع و خش        وع و جزز و ابترادر م
ّ
اء و ص        غل بحقّ ا  ش        رّفت مانطقت ب ماطوبی لک ب  مزیّنقبول  ه اص        غا فائز و به ع بطال و توس        ل و انقل و توک

مت ب
ّ
جناب از قلم اعلی از قبل    بق طلب آنطاح متعدده موافقره غافلند در ال  اک ری از این ایک نموده رااد راء حق مطلب  الرّض   االقبول و   فاز بحقّ  ماتکل

ید و تغییر مارت اخذ ننس  اخ را این ربا  راللهن تجارت حقیقی و ربا معنوی لعمش  اس  ت در حق ایا یند اینمان  توجّهخدمت امر  ه ن افنان آنکه بأش  نازل که 
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این ه  در علوّ بوده و هس              ت در هیچ قرنی از قرون هیچ امری ب    الهیافن  انی امر    ی  ا  قیّومقلم الله المهیمن الظهر من    م  اعلی    تحرّک  م  اب  د طوبی لقلم  ک بی  ان

وجه تردید جایز نبوده و نیس     ت آنره   هیچبه عنه در امور  واغفل مااین امر مش     غول س     وف یرون المنکرون   تأییده ب یار ننمود حال جمیع اش     ش     ازودی انت

 ا آن ناطق اینه ن الله بسازم و لل الیوم  
 
کم خلقتم لنصرة ام  بالحقّ افنانی قد نطقت   یاید  مافر آن نطق میه م وجوه عالم بماست که ا

ّ
ء  ل  و اعراللهنشهد ان

در مری قد اش  تعلت النّار فی م فی العالم لعهاو ل و مظاهر ا  ممل ات ابحس    تحزنکملء و یاش  ل من ا  ءکم ش  ّیفیخوّ ل ر آثاره بحیث  ش  امته و انتکل  ةالمبارک ة الس  ّ

 
ّ
تی  ص          رة مر و النّ ل ا لنص          رة  وامم قومل عند اما العالم و  وادع افنانی یاقول  تهذا الحین و  تنطق فی هاو ان

ّ
عندکم لتش          هد    امّ عکم عطاهی انق  هاعدل ل  ل ال

 
ّ
 ائکم ابصار حدیده ازت بعلوّکم و سموّکم و ارتفاعکم و ارتقراالذ

 لأم

 *** 194*** ص

در یلیق لدس   بتک ایی   مابش   نو و ب را ی مظلومداء نماس   ل لک اماالله  ءهامیرزا علیک ب یاافنانی  یاظر لتان ناماو اع ماش   ه اعلی ب لأم       ک ة الس   ّ  ماش    مان  تمس   ّ

نره الیوم س       بب  آ یدیمانذیل اطهر اقدس منع   از  راکدره و غبار تیره دنیویه ح  یام همت ار ماته خدمت امر مخص       وص       ید باید به ه اویی بتبدر مقام اول و ر 

 عن ا  و ارتفاع امر اس      ت این مات ش      ماارتقاء مقا
 
ص      احبان طلب  ه الله بکلمة   ازعز ل رد ش      وید و آنره موجود واع طادر عرص      ه انق  الدّنیاس      ت که منقطعا

 ماو  مان ش  أش  س  ت ا ید اینیمان داا راعباد دیون  ل روح و ریحان  ماکه ورید و بآ ریعنی آنره موجود اس  ت از قلیل و کثیر در معرض بیع و ش  ری د گذاریدوا

 العزیز  ع و تقوی اللهط ار انقه ای اظرای س             ب ب اعظم اس             ت از بیم ائی آنر ه ذکر ش             ده اگر عم ل نه امیرزا علی ک ب ی ا  قیّوممن قلم الله المهیمن ال ق دّر لکم

اسعن د   م اض             ع   امرت ب ه من ل دی الحق و  م ا  حمی د خ ذال  ه من ا الن ّ
ّ
 ه او ل کل 

ّ
کیق  م انون ق د القی الله الی ک م و الظ  بعزّه انّ  رب ّ

 
کالی ه و یجعل ک عزیزا هو   رب ّ

 ام مام نیای دیون عباد قدابر ا ممامت ته به  را ی مظلومدابش  نو ن  پس  ندمنمیی خود رااز ب رانره آ  مای ش  رااز ب پس  ندمنمیافنانی   یاالکریم   الفیّاض
 
من  را

ئی و دامحقق اس  ت نه در آب و گل زمین اس  مع ن  الهیدر ملکوت  ماملک ش   .متعال س  ت و س  یّد آن نزد غنیّ ا لمالک اعماعمل  این قیّوملدی الله المهیمن ال

اکر کن من 
ّ

کض           ین  ارّ امرت به و کن من ال ماین اعمل الش            و س           یدی و   الهیو قل   ربّکخذ ذیل عنایة  من المنقطعین   لک مویی العالم و کن  دراا ماب  تمس           ّ

 بذیل عثنی متش       بّ راس       ندی ت
 
کئک و مطاا  تمس       ّ

 
یثبت علی العباد تقدیس ذاتک و تنزیه لاعطیتنی بجودک و کرمک  ماب علیّ  مای و ارید ان ادّ   بحبل فض       لک ا

ء و المهیمن علی ماس  ل لک ملکوت اما یانة بجودک و کرمک  یاو الد  نةلمایی نور اماع من افق اعطیس  ل  هاو زخرف الدّنیائک عن غبار  یاع اولطاکینونتک و انق

 نأش هاک لیشهد الکل بانّ زخارف الملک لیس لمیاافی  وادراا ماد افنانک علی ؤیّ سدرتک و نور وجهک ان ت اسئلک بنار ربّ  ایء شانلمن فی ناسوت ا

 *** 195*** ص 

ابالمل  ک لله المقت  در الفرد العزیز ال  ی االع  ت الله به  ذا الکلم  ةم اذل ک انته  ت کلئ ک عن  د  ی ائ ک و اص             فی اعن  د اول     مص             لح  ت ظ اهر و ب اطن افن  ان آنک ه    وه ّ

ته مختلفه  هاتجارت
ّ
 مء اش    اء فی یمینه یغنی من یطاو چش    مه کفایت کنند انّ البرکة فی قبض    ته و ملکوت العد  یاچش    مه  یکه یند بماموقوف ن رای متش    ت

 
 را

ش            ده البته  آنره از قلم اعلی جاری ه ی بالحمید اگر فائز ش            و   الله هو الغنیّ ء ایی الله و راانتم الفق النّاس هاایّ  یابفقر عباده بقوله   اقرّ  من عنده انّ الغنیّ 

در   ورود میااکن من الموقنین در اول و به   امرت ماش           وند اعمل  متحیّر که کل    به ش           أنیلک قدم بر وجوه باز ش           ود ماجود و کرم   ب برکت و عنایت ووااب

رین که جایز نبوده حال باید  رانره آجناب عمل نمودند   ک عند الله مقبول نه معذلک آنیاآگاه نمود بر اینکه عمل تر  را  س     زن ظاهر ش     د آنره که متبص     ّ

ه   لمهواعالم من ع کلّ  فییرفعکم   ماو ب  نس        احل العدل و ابقبول فائز هس        ت انّ الله امرکم  عزّ ه آنره که به یند بماتش        بّث ن الهو المقتدر العزیز  انّ   الفض       ّ

بر آنره  راافنانت   فرمایی تأییدم که  طلبمی  را و جدیدت عباد ض    عیفند اگرچه افنان باش    ند از تو عنایت قدیم مان طاتوفیق ع  الهی مافر  تأیید  الهی .انتهی

 اله  لبخشنده و مهربان    ییو ارتفاع و سموّ و علوّ است تو   که سبب ارتقاء  ران آنره شای ایرای از بیمار است و مقدّر نواسزا
ّ
  .المنّان انت المقتدر العزیز    ال

یند مکرر عرض ش ده که مانند ذکر میاه ا نمودحت عرش اص غس ارد ش دند و البته آنره از والله نور الحمدل نور ال ا  اللهءهاحض رت افنان نجم انور علیه ب

کآن ه ده باید براس  ت با اا بقطاند ماهش  تداحض  رت مرقوم    آنره آن ئع جوده دانرید من ب ماء  طاء الفض  ل و العماجس  ت و تش  بّث نمود لینزل من س    تمس  ّ

ق جنابه ب یؤیّدان   ربّهن در ظاهر و باطن بوده و هس    ت یس    ئل الخادم  ش    او حض    ور این ش    اذکر ای میاایی و یاو کرمه در ل
ّ
 مور ل تص    لح به ا ماحض    رته و یوف

ه   نمارسمیم ل تکبیر و س راالله و رحمته و عنایته ءهاارض علیهم ب آن ییان افنان و اولیاآقایر ساالمقتدر العزیز الغفور  هوانّ

 و از حق

  *** 196*** ص 

ح امور و علت فرح و ل که س      بب اص       راید آنره مانازل فر  طافض      ل و عء  مام من غیر تعطیل از س      طلبمییک ی هر  راله از بواله و عمّ نلججلّ   و از حق    

ه  س رور اس ت کرء و هاالب قیّوممر بیده و هو المقتدر المهیمن الل ء بقوله کن فیکون اش ای ماالمقتدر علی   هوانّ
ّ
ناو  الذ

ّ
ء علی حض رتکم و علی من معکم و الث

 .1307رجب سنه  15خ ادم   .الرّفیع العرش العظیم و الکرسّیّ   ربّ راللهئکم فی امداع قولکم و ذکرکم و نکم و یسمبّ یح

می آقا   بمبئی
ّ
 یند.ماحظه فر ل لحاظ الطف انور مه ه بهاء ابهاب  کلّ  منحضرت افنان جناب حاجی میرزا محمد علی علیه  معظ
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152 

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

 رااخذ نمود و اض  ط رازل قبائل  ل ز     
ّ
 احاطه کرد ا را  ان ارضب س  ک

ّ
هی نه و راظهر   ماب ران ماک عاجز گرانره که قوه مدرکه از ادآالله ظاهر ش  د  ءش  امن  ل

ن ماگه  که ب  لمیوانمود و ع  متحیّر  راء مظاهر سطوت و غنا مان اسطاسل .ر حرکتی نه سبحان الکریم ذو الفضل العظیممال در این مضیای فارس خرااز ب

رینتظاهر گش       ته فی الحقیقه منص       فین و م  ا در آنهت فارغ و آزاد حال رخنهل ز تنزّ رجال  ا فق آنره واموجه   یچه حیرت افزوده اس       باب ظاهره به  را  بص       ّ

ذیلله  ظاهر ش   ده نبوده الحمد
ّ
 د رغراا ماء علی یاش   ل ظهر و اظهر امره و انطق ا ال

 
 طع الاس   ّ ال  النّور لکلّ غافل مرتاب   ما

ّ
ء  طا ء الزود و العمائا من افق س   ل

در علی افنان   ذی هائیاة و اولالس  ّ
ّ
من اس  تقامتهم  ةذی اس  تقام رهم و کلّ وار من انوانل رت اء قد تحیّ ش  انلظهر فی ناس  وت ا ما لو  ءض  او خوّفتهم الض  ّ  ما نال

ذیذی نفوذ من نفوذهم هم   و کلّ 
ّ
 لرحمته و  نال

 
هادیرون الموت فی حبّه بابا

ّ
   س   بیلهفی  ة الش   

 
 نه لیس هو اطاس   ل  و عزّه    یحکیاکلیل

ّ
طمینان ل حة و اارّ ال باب ل

رطوبی لمن  نالرّحمی من لد
ّ
   المودعةر راسل فیه و فی ا تفک
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ذیتری افنان س      درتک بین اعادی نفس      ک و ذئاب ارض      ک   الهی یا س      بحانک اللهمّ     
ّ
 فی الملک ا  وادراا ما نال

ّ
 یاد نار حبّک اس      ئلک مااطفاء نور امرک و اخ ل

ذی یاظهر کلمتک العل ماعظم و بل مم باس   مک ال ی العالم و مقص   ود امربّ 
ّ
احرس   ه من  ثمّ رک ان تحفظ من اقرّ بظهورک و بروزک یادت مدنک و دبهم زیّ  نال

ذیظلم 
ّ
تیاس    ئلک بالکلمة  ربّ   ایتک یاآب  واعهدک و کفر  وانقض     نال

ّ
   ح القاص    فاتیار ل یتک من اداو القلوب ان تحفظ س    رج ه  فئدة ل انجذبت ا  هاب ال

ّ
ک ان

فاتء و ماس      ل لک امات و یال انت منزل ا  اله ا ل  الص      ّ
ّ
الانت المقتدر   ل دو دس      تخط عایی که هر یک فی  دانکم الفیامکم و اس      تقامتکم و بیاروحی لق  .الفض      ّ

ش اهئت  علت تدبّه از هر کلمراآورد ذکرش س          بب تذکر و ق  دیا رالقاء   حض          ور و  میااروش          ن نمود و   را الحقیقه حکم مص          باح از آن ظاهر قلب و ارکان

  ذروۀ   قص   د  توجّهئت و راوت و قل قدرین و بعد از تهو اقدر الانّه   ء امره و ارتفاع کلمتهلعل یس   ئل الخادم به ان یرفع حض   رتکم    عمتض   وّ عرف منقطعین  

 مانموده ا  یاعل
ّ
 ه م طور عرض ش   د و بم وجه مکل

 
جلّ  ء قولهیاش   ل به حقایق ا [؟؟]پاک ش   ده  ء و انزل طاج بحر الفض   ل و العماش   رف اص   غا فائز گش   ت اذا

اهر بسحححححححححححمی  له لج
ّ
اطق الظ

ّ
لمقد اش            تعلت    م وجوه العالمماا الن

ّ
رص و الهوی  اخذته نار الح ماء برافتل قام کلّ خائن علی الکذب و اف و س            اعتل و ا الظ

من عنده  واته و انکر یابالله و آ  واالمس             تقیم کفر  هطرام و یهدیهم ایی ص             ربّهیق مار للعباد  ر و یقدّ طاقلر انس             ئل الله ان ینوّ  الدّنیا  له فی الحیوة ماجزاء اع

 قو اخذ  ماخذهم الله کأیکذلک س   وّلت لهم انفس   هم س   وف  
 
ض   ح و واء بامره العزیز الحکیم س   بحان الله مع آنکه بر کل  ش   ای ماهو المقتدر علی انّه  قبلهم ما

 ل طیبّه از افعال خبیثهمانزد اهل بصر و صاحبان منظر اکبر اع ولکنند اه ایی حین متدبّه نشد شانار فحه ل نفوس مردوده مشتعله بمامبرهن شد اع

  ضحوا
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جل آنکه حادث نشود  ل صبر و سکون امر نمودیم  ه ب را ی حقیال اولواه در جمیع احدشبه آن در عالم ظاهر نشکه    راو ممتاز عمل نمودند آنره   ضحوا   

نهم بین العب اد و هم  یرفعم و یزیّ  م اب  ت و اظهرن ا البین ات و امرن ا الک لّ ی ال ده بر آن تعلق گرفت ه ق د انزلن ا اراک ه مخ الف اس             ت ب ا آنر ه از قب ل و بع د ا امری 

ار قد اخذ الحرص ز  ا ما ناحعملو  هم نبذ النّاسل واام  وامهم و اکلمابه کلّ منص       ف بص       ّ  ما وایجاد و اخذل لک اماء مش       یة الله مانزّل من س        ما وانش       هد انّ

هم فی ظلمة لئهم اواهم به اهامرت کل و افعایی مااعه یند بمانه میهدش ادر کل حین م  را ل آنواو تغییر و ز  یال مع آنکه فنای دنلو ض  انّ ند که اه نمود تمس ّ

س مش    رق  و م وجوه جاری و مش    هود و آفتاب حقیقت فوق رؤ مان ایار حکمت و بهااحاطه کرده و ان  رات هات کلّ جیاآن از آن اجتناب نموده امروز طاش    ی

نزّل   هاذلک انّ  ش   کّ فیل ش   ود  لم الله جاری کلّ ظاهر ش   ده و میح از قواآنره در ال  ض اثر ننموده ولکنمالع اغطاض و مراوجه بر مظاهر اع  یچه ئا بهل و 

 من لدی الله المقتدر العزیز الع
ّ
ش             وند  هده میش             اطلب مو   احاطه نموده و حال اک ری در تفحا  راللهخل و خارج امدافات ل س             باب و اختم مع عدم ال

 رالیتنی کنت ت یافی الفرقان بقوله یقول الکافر   نالرّحمانزله  ماو یظهر    هاربرض و غل  ش     رق اراللهام  یحیطس     وف  
 
رد و کذبی باهر ولکن  او هر یوم ض     رّی    با

 یوااغه غافل جز معروف ظاهر نش   ده معذلک ب  آنه ت افنان نس   بت براجناب آگاهند که از حض    آن  الحمدقع محبوب و مقبول لله  واچون فی س   بیل الله 

آگاهی   رایم غافلین طلبمیدند از حقّ  دادت  هانت  ش     یاکه حال اهل مدینه کبیره بر کذب و ش     قاوت و خ  رال ناس عمل نمود آنره وابعض     ّی در تص     رف ام

 جناب در همره وقتی  زد سفر آنسار نیّر عدل و انصاف محروم نوااز ان را بخشد و عالم

 *** 199*** ص

ء  ل ر ش   د آنره که مص   لحت وقت و س   بب اعهاالله اظءهاس   ید میرزا علیه ب آقاب افنان جناه ض   ح از قبل بواود و ت مس   توره مش   هراس   بب حزن ش   د امو     

ظاهر ش    وند که  طیس    افرح و انبه ل باید بواجناب در جمیع اح  ل در امور و امر آخر س    بب تعویق و تعطیل اش    غال ظاهره ش    ده ولکن آنماکلمه بوده اه

ب واآن ابه جود او که عنقریب ب و فض ل و  ش فقت مفتاحی اس ت از مفاتیا عنایت و رحمت و داللهرد ش ده عنوار حزنی از احزان که س بب فرح کل گردد ه

موجود اس     ت در معرض   محقق اس     ت نه در آب و گل زمین باید آنره الهیدر ملکوت   ماافنانی ملک ش      یاط مفتوح گردد از قبل ذکر نمودیم  س     افرح و انب
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شد احبّ و احسن بود عند الحق و الخلق ند ولکن اگر قبل از ظهور این امور عمل میاهپذیرفت رافقره   ده شود حال اینداصاحبان دیون  ه ید و بآ ربیع د

قهم و یؤیّدنند عمل کنند نس ئل الله ان  داح ل آنره ص ه یند و بماباید کل مش ورت ن
ّ
ه  یرفعهم باس مه بین عباده   ماکتب لهم  یهم و یوف

ّ
الهو  ان الکریم    الفض ّ

الله و ءهان جناب حاجی س           ید میرزا علیه بند نامه حض           رت افنااهش           تدان ها  ارض  ه ب توجّهبهی میل ل ا  669حض           رت افنان جناب الف و حا علیه   .انتهی

 به ها  ض  ار ه ن بش  ا مکش  وف بود که رفتن ایداللهکنند چه که عننند عمل  دامص  لحت   رایند و آنره ماحظه نل ل ش  د که مس  ان ار ش  افض  له که رس  ید نزد ای

  آنه ب  توجّهه ی بود البته امر بثمر ر ثمآن ارض مه او ب  توجّهع ش      د فرمودند اگر مان مبارک اس      تس      ااز ل یاکلمه عل ری نبود چنانره اینثمر ثموجه م  یچه

ش   د در  قس   م نمی رفت کار اینهند میه س   ید احمد ب آقانویس   ند که اگر میدیم جزب اس   ت که هنوز حض   رت افنان جناب حاجی س   ید میرزا نمو میش   طر  

ش   طر    آنه الله بءهانکه حض   رت الف و حا علیه بآرض  ت خوب ذکر ننمود بر فرات حض   رارد نزد بعض   ّی از امو واش   خص   ّی از آن ارض به بیروت  میاان  ماه

 ب هم صافسابردند و حتشریف می

 شد می

  *** 200*** ص 

 ک نمودند و ابرااد رابعض       ّی تفص       یل   میااارباب دیون بدهند آن ه ش       د که بفت مییاولکن وجه از کجا ش       د  می    
 
کردند  ن رجوع نمیش       اایه در تجارت ب  دا

 عن الکل بش   احال باید ای
 
کآنره امر ش   د ه ن منقطعا جی ش   یخ  وم حاحمرفوع مر  ده ش   د از جمله باقیداگفتگو  یند درب خانه آنره موجود بود بیمان  تمس   ّ

 نی نقماثالله و عنایته مبلغ ش   ش   ص   د و هفت لیره عءهاعلیه ب
 
گذار فرموده بودند چون در  وابود که  حض   رت    ت خود آنهاتس   لیم ش   د که بعض   ّی از وجو  دا

ن نقد  مان حریر و هزار تو ماهزار تو   669توس      ط جناب حاجی ش      یخ مرحوم علیه  ه ن بمابهی مبلغ دو هزار تو ل الله اءهاورود جناب س      مندر علیه ب میاااول 

ن  ه آ ند و بمان بش          افزع جناب مذکور قبول فرمودند که نزد خوده قبول فائز نه تا آنکه نظر به م حض          ور بماحت اقدس فرس          تاد بعد از عرض اس          اه ب

یند ولکن  مان داهم قبول نمودند که ا رو جناب س   مند مان داا رامبلغ حال دین اخوی    آناو امر ش   د که از ه رت مرحوم بس   ایند و بعد از وقوع خمات نر تجا

بهی که در نامه نوش       ته بودند که جناب ل الله اءهان جناب حاجی س       ید میرزا علیه بجزز حض       رت افناه ید و نظر بمان داند اواید که بتآینظر مش       کل مه ب

نان  چنین حض       رت اف  همده ش       د و دافقره بعد از عرض وجه مذکور   یم و اینیچه بگو  راص       احبان دین   بوانبود حال ج مال ماش       یخ آگاهند که این وجه  

ن مجری گش         ت و حض         رت افنان  ش         اانت ظاهر و باطن درباره ایقدر مقدور اعه آس         تانه به ب  توجّهبهی هم بعد از ل الله اءهاس         ید احمد علیه ب آقاجناب 

حضرت بر بعضّی مطلع شده باشند جناب امین   ید آنشاقع شده وات دیگر هم راآگاهند و بعض امو  را  الله و عزّه بعضّیءهامیرزا محسن علیه ب آقاجناب 

فق او م  دن ظاهر ش       ش       ان بوده ولکن آنره از ایش       ابا ای  الهیزال در ظاهر و باطن عنایت ل ید مالبه ننطااو هم امر ش       د مه ند باه دداهم مبلغی   669علیه 

 نبوده و بعد از ورود نامه حضرت میرزا اب
 
 رمنفرمودند و ا منع از توجه راجناب الف و حا  دا
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بهی  ل الله اءهانان جناب حاجی س  ید علی علیه بحض  رت افه ری نه و بثم ح ض  ارد و جز افتداش  ته و نداص  لی نفرمودند حاص  ریا هم نفرمودند چه که می    

نده ما ل ش  ده و چه خارج و چه باقیخداض  ح ش  ود که چه در مخزن بیروت واکل   ری که بردال  س  اب ناطق ار س  امحکم ص  ادر که باید حر ش  د و حکم هااظ

ه ده ش  ود بدادیون  ه ج ش  ود و برامر باید حل ند و حال قیمت آن ترقی نموده حس  ب ااهس  ت که در حیفا گرفتاهر و مش  هود اس  ت در اینجا ارض  ّی انره ظآ

فقره   ر مذکور ص         د لیره و چیزی اس         ت و ایی حین در اینراس         ت از قا  ند ولکن جزئیاه خرید  را نظر مبارک عایی رس         یده آنه مرنین بیتی که بع کل و هل اط

 مام اهطلبمیله لججلّ   از حقّ  کلامجل بیع  ل یند مان  توجّهعش  ق آباد  ه تجزیل به ص  ادر که ب  امرحض  رت افنان این ارض ه حکمی ص  ادر نه و ب
ّ
ی  ل و تأن

کیعین من انّه   نت و عدل رفتار ش     ودیانت و دمااه مر بل ل حس     ب اواقدیر و در جمیع اح  ش     ّیء علی کلّ انّه   یدمامعتدل فر   راافنان    نة و العدللمابا  تمس     ّ

ه  حض رت   ی آنهایم مناجاتماعرض نن دیگر اس ت بهتر آنکه یاذکر دیگر و ب میاایق این ل المحس نین باری از هر امری مختص ری عرض ش د چه که   وییّ انّ

 ید و در یکیان ید و هیچ ذکری از عهده برماآن معادله ننه ب هر یک نازل ش      د آنره که هیچ کنزی بوام وجه عرض ش      د و در جمامخص      وص      ه ا تدر اوقا

امکن ت معی من اول ک  ان ّ   و رحمتی نش             ه د  ئی و عن ایتیه اافن انی علی ک ب ی ان ه  ی ابج لّ   ت و مظهر بیّن ات ن ازل قول هی ات از منزل آی ات ع الم اکل  مق ام این و   الی ّ

دااء  اص             غ ب   تز ف ه   عرفن اه من دون کل   م اعلی و عرفن ا من ک  ل ا فقل ا  ه دة ش              اء و مالن ّ حزنکم ببحر الفرح و   ل نس             ئ ل الله ان یب دّلواحل ا  ک لّ  فیمعین ک  ان ّ

 یاش        ل تنجذب به ا مایقدّر لکم ج و هابتل ا
ّ
ذیارس        لته فی ذکر الله و ثنائه  مام الوجه  ماا  قد حض        ر العبد الحاض        ر و قرء  هاء کل

ّ
ع  کلمة منه تض        وّ  کلّ   من ال

 
ّ
 ع نسئله طانقل ل و ال و التوسّ عرف التوک

 تعایی
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 راد و ل ص         ر فی البم النّ ل اعت و یرفع بک راب الخیواتعایی ان یفتا بک اب    
ّ
ه  فر بین العبادیة الظ ت افنان  راحض          .دراا ماالمقتدر علی یجاد و ل لک اماهو  انّ

 رّ ط
 
 و نزد خود مطمئن و داللهن عنس           اعمل که خالا و مطهر ش           د انآنره از قلم اعلی جاری ش           ده ه ب  به عملیم امید آنکه فائز ش           وند یمانذکر می را ا
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 و  یدمامنع نفر  رار فض         ل و رحمت و کرم  طاام یمطلبمیید آن جناب علی قدر مقدور آگاهند از حق  یان  قلم از عهده بر رامقام   مس         رور اس         ت ذکر این

ده  داود نس بت  خه ی منتس بین یعنی افنان که برااز بید که مانهده میش ارد مدابر  یاش ود یک قدم از دن مؤیّدزد اگر نفس ّی فی الزمله  س امحروم ن راافنان  

 بل منص            عق ا متحیّر اش کلّ  هده ش            اآفتاب حقیقت از مه چه مقدر ش            ده قس            م ب
ّ
مکرر ذکر   .یلکهم و مظهرهم و مولیهم انتهماو   مربّهالله  ءش            امن  ل

الله  ء هاحس       ن علیه ب  الدّینر ید اینکه ذکر حض       رت افنان جناب نو مااخذ نن را  آن نرس       د و آنه که در حقیقت عالم ثبت ش       ده و محو ب راند آنره اه فرمود

حض   رت از  جزرت آن .یند انتهیمانفق عمل نموده و میوامر آنره با حکمت مل س   ت حس   ب اا ظاهر معلوم  یاکلمه عل بعد از عرض این  دفرمودن رابهی  ل ا

حض رت    ل عنایت مخص  وص آنیااذه خادم متش  بّث اس  ت ب رس  ید این  ارض آنه فرمودند تا آنکه خبر ورود بذکر می را  فارس مکرر ص  عوبت و ض  رورت آن

ه     اس    تراللهکه س    بب علوّ ام راید آنره  مافر   ید ظاهرمانو عرض می
ّ
ته یاالله و عناءهات افنان آن ارض علیهم بران حض    یاآقاقدیر خدمت  ءش    ّی  کلّ علی ان

مر ل و یحکم و هو ایعمل    ءه من ش       ّیلمیعزب عن علعزت و رفعت اس       ت    که س       بب رانره آم  طلبمی الهینم و از بحر کرم  ارس       میم و نیس       تی  ل عرض س       

 رّ الله طءیاالعلیم اول
 
کرء و  هاه الله و یرض ّی البیحبّ  مانم امید آنکه کل موفق ش وند بارس میم  ل و تکبیر و ثنا و س   یممانذکر می  را  ا

ّ
ناو  الذ

ّ
  حض رتکمء علی الث

ء وجه طامر ذکر اعل حس    ب ا  .1308ه  م س    نرامحرم الح  6خ ادم فی   .الله العظیم و ذکره الحکیم أکم و یسمع قولکم فی نبیحبّ و علی من معکم و 

 .الستر اوییمحبوب نه 
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می آقا   ینص  
ّ
 یند ماحطه فر ل لحاظ انور مه ه بهاء ابهاب کلّ  منحضرت افنان جناب حاجی میرزا بزرگ علیه  معظ

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم       خط میرزا آقا جان

م  هاو انکار فق ماعلض  ماو اغ راض امرایق و س زا که مع اعل   را  حمد مقص ود عالم    
 
ل ه  ع 

ّ
 ه اال  لان

ّ
یة رافرمود و ر نص ب  داید اقته بر اعلی المقام ب راهو   ل

ش  ت  دان باز اشده رااز ا  راض و ظلم و انکار او  ماض و اغراکه ص  فوف و الوف و اع  اوس  ت مقتدری  نمود دابین معرض  ین و منکرین هویما  راء ش  ای مایفعل  

ر فرمود ب راین و مخلص         ین  مقرّبحرکت قلم اعلی قلوب  ه م وجوه عالم من غیر تزاب قائم و ناطق و بماا
ّ
نمود جنودش   منوّر  را  ق آفاقرایک اش         ه مس         خ

ت عظمت ه و را یاو اول یائن قلوب اص             فدااین جنود م ه  ه و رئیس این جنود تقوی الله بوده و ب مرض             ی ّ  قل ل طیّب ه و اخمان و اعیاحکم ت و ب
ّ
 اخذ کرده جل 

 یاخل ا ار فی افئدة مض     رم النّ  یاره س     بحانک  دااقتجلّ 
ّ
ر ماثر قلمک و ات قدرتک و بص     ریرار علمک و ظهو راس     ار اس     ئلک بای علی طور العرفان بالنّ ر و المزل

ذیس             درتک بان تحفظ افن انک من ش             رّ عب ادک 
ّ
ک و کفر   واانکر  نال برکات  الهی یاکت ابک فانزل علیهم   یبقی به ذکرهم فی  ماعلی   دهمای ّ  ثمّ نک هاببر   واحق ّ

ماء و فاطر ماس ل لک اما یایدبغی لبحر فض لک   ماعلی ل قدّر لهم من قلمک ا ثمّ ت عنایتک  واس م  اله ا لء الس ّ
ّ
امکم و قیانت المش فق الکریم و بعد روحی ل  ل

 ش  ت و ایندال  س  احت اقدس ار س  اه ب را و عنایته دس  تخط آن حض  رت  ءاللههاعلیه بد واجناب حاجی س  ید ج داؤ ء چند یوم قبل محبوب فدامتکم الفلخد

ئی و هاافنانی علیک ب یاق فرمود قوله تبارک و تعایی راله اش         لججلّ   ده حقراا  از مش         رق   لدی الوجه عرض نمود و آفتاب عنایت و فض         ل را  م آنماعبد ت

 آثار ه عنایتی لله الحمد ب

 قلم
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انزله الله فی کتبه و  ماف برااعته و ب توجّهده بر اقبال و داهی وان عظمت گس      ار نمودی لیامس      کن اخت  الهیاعلی فائز ش      دی و در ظلّ قباب عنایت قلم      

قک و  مایعادل بهذه الکلمة لحه و واص     حفه و زبره و ال
ّ
 ماء احد ان یذکر ش     ا لو یراللهو یرض     ّی لعم  یحبّ  ماک علی یؤیّدفی ارض     ه نس     ئل الله تعایی بان یوف

 لدته راقدّر لکم بامره و ا
 
 قولک فی  یس       معو ک یحبّ نی علیک و علی من معک و یاء المش       رق من افق ملکوت بهابیر البهو العلیم الخانّه   یش       هد نفس       ه عاجزا

ه نس    بت ب  ولکن  احبّا ء ویااوله له بلججلّ  حق  ش    فقتند بر فض    ل و عنایت و دهمیهی واگ یاجمیع اش     .لله العلیم الحکیم انتهیالعظیم الحمد أبهذا النّ 

و المخلص   ون    هاترادون ظهو و الموحّ  هاون آثار قرّبف مخص   وص   ه از قلم اعلی مکرر جاری و نازل س   وف یرون المطات مخص   وص   ه و الیاافنان س   دره مبارکه آ

هادالله تبارک و تعایی ان یمدّهم بجنود الغیب و    نس    ئل هار ماثا
ّ
تیدته راو یحرس    هم با  ة الش    

ّ
ة  هاجعل ال

ّ
روف و ء مرس    وله از ظیاخرین اش    ل ولین و ال خلق ا عل

و توفیق از همه جهت    تأییدلله آثار ش    ود الحمداز ورود تفص    یل عرض می ة اخری رس    ید و خبر ورود چای هم به بیروت رس    ید بعدو قدح مرّ  بهمرنین قا

و اس      تقامت و خدمت  توجّهص      ل باب مفتوح و آثار اقبال و و اخبار متّ   متّحد کقدم در س      زن و اهل آفاق در نفاق و ملو  لماکه ج یمیاائا در  ل ظاهر و 

ه    نهاه قد ثبت بالبر مؤیّدس  ت عظیم س  بحان معطیه و ا  مقامی له اس  ت و اینلججلّ  ی بزرگ حقهامش  هود این از فض  ل  ماء و یحکم  ش  ای ماهو یفعل  انّ

م و ل فت ش   ود س   یامحل دوس   تی   در آن یاحض   رت و  خادم فانی آنکه اگر در خدمت آن فع لحکمه و هو المقتدر القدیر عرض ایندا لمره و ل نع ما لیرید  

کرء و هایند البماغ فر ل ثنا اب
ّ
ناو  الذ

ّ
 وجه الله حبّکم لعلی حضرتکم و علی من معکم و ی التّکبیر ء و الث
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عرض دیگر آنک    ه س             ن    ه قب    ل    .1304م سنه رامحرم الح 28خ ادم فی   .لله العلیم الحکیمالعرش العظیم و الحمد و ربّ  ربّکمو  ربّنا    

از  ض امجرد ورود نار بغه جهل در او مس تور ب  ص فة ابو  حس ب ظاهر محمد بود ولکن مدینه حاکم ش د اگر چه اس م  بر  نی در اینماثی عش اهایکی از پا

 او مش             تع ل لی
 
 و ن ل

 
 قو  ه ارا

 
 و فع ل

 
ه ی د ب م اث نداحزن و فوق آن و دون آن اح   ی اقع نش              ده ک ه ک دورت و  وانک ه در ظ اهر امری آد مع نمو میرد واض             رّی  ل

 امیحظه ل تر و ش  قاوت  بیش  تر مگذار ش  د معذلک نارش مش  تعلوای جدیده طلب بیت نمود های عدیده و مکر اهلی  ح
 
او  الهیدی قهر  یاش  د تا آنکه بغتة

مورین اخری کلّ  أمند و همرنین  که در بیروت ص احب حکم  و رئیس ّی کنندس ایی مملکت که در دمش ق  وااخذ نمود جناب   هااز ص احب منص ب  رائره او  داو 

ده بر  رانمود ا تأییدخدمت   بر این را  نش   اای حقحس   ب ظاهر  تی که بررار ش   دند اس   باب عظیمی ظاهر و آن خبیث و امثال او مطرود و مردود و حض   مکد

که تازگی   ید و در اینجا ش     یئیمای کلمه عنایت نل ده ش     ود که هم س     بب تذکر گردد و هم اعدان ش     اایه دگار بیابر س     بیل   یاآن تعلق گرفت که بعض     ّی اش     

یند و اگر قاب بعض      ّی هم از مال فر س      اعینک ممتاز مع قاب ار نه داه چند  هاء ابهاب  کلّ  منمر حض      رت افنان علیه ل ش      ته باش      د موجود نه لذا حس      ب ادا

ئل و آمل  س اله لججلّ  س ت از حقّ ا ل ش ود خوبس افت باش د قیمت آن مناس ب اگر ار راکه برحس ب ظاهر با ظ س ت و همرنین چیزی ا ذهب باش د خوب

 ح مجدواللو ا  الزّبرعلی فی ل من قلم الله ا  ظهر مابوده و هستند یشهد بذلک   مؤیّدلله  لحمدید و امافر  تأیید  را ل افنانواکه در جمیع اح
 
ناو  السّلم  دا

ّ
ء الث

 کم لوجه الله مقصودنابحبّ  تمسّکعلی حضرتکم و علی من معکم و علی من تشرّف بخدمتکم و ء هاو الب التّکبیر و 

 و مقصودکم 
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 .1304م سنه رامحرم الح 28خ ادم فی    .لله ربّ العالمینن و الحمدرضیل و ا السّمواتو مقصود من فی  و مقصودکم    

می آقا    هنکانک
ّ
 یندماحظه فر ل لحاظ انور مه ه بها ء ابهاب  کلّ  منافنان سدره مبارکه حضرت حاجی میرزا بزرگ علیه  معظ

 بهی لا ا العلیّ عظم لا قدس الاا ربّنابسم       خط میرزا آقا جان

لذت   .دعوت فرمود بقوله تعایی اش  کرونی اش  کرکم یاعل ذروه ه ب  راعباد خود   یاکلمه عل  اینه کر حقیقی اس  ت که بش  امخص  وص    ءهاحمد و ثنا ش  کر و ب    

ن ی ار نیّر بواو عب اد از آن غ اف ل امروز ب اب عن ای ت مفتوح و ان گ ذردمی  یمی اای د س             بح ان الله چ ه  م اب د قص             د مقص             ود حقیقی نی ااگر امک ان ب را  نی ااین ب

یم مش           غول و از هااو ه اخذ نموده معذلک ب  را  ن عالمیامقص           ود عالم
ّ
ایی باب  توجّهعباده علی ال یؤیّدان  ربّهن محروم یس           ئل الخادم هاش           مس بر   تاتجل

رد حق وای باب س             رور  رای مبارکه که فی الحقیقه هر حرف آن مفتاحی بود از بهادس             تخط داالف  بکمرّ کم و تقتوجّههو المقتدر القدیر روحی لانّه   ئهطاع

ک معانی مس توره در آن قص د موقع اعلی و راآن و اده ن تحدید ممنوع و بعد از فوز بس امقام ل ج حاص ل فی الحقیقه در اینهار فرح و ابتداآگاه که چه مق

حت اقدس مذکور بوده و هس         تی امروز حامل س         ا در راللهئی و عنایتی لعمهاافنانی علیک ب یاک و تعایی عرش ابهی نموده بعد از اذن عرض ش         د قوله تبار 

مقام   یق اینل ن مخصوص افنان ظاهر هیچ شکری  یااز خزانه قلم اعلی لئایی حکمت و ب میاایی و یاو خزائن غنای ابدی موجود و مشهود و در ل  الهیکنوز 

عزّ فض           له و جلّ  حمد و ش           کر نموده   رال افنان خود ب  ن عظمت از ق  س           افض           ل و عنایت ل محضولکن   مقام ابهی فائز نه اینه و هیچ حمدی ب اعلی نه

 مغنی ال ئه و طاع
ّ
 معطی ا لهو و   ل

ّ
 الله رد شد آنره که سبب فزع اکبر بود ولکنّ واافنانی این سنه  یاهو  ل
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 مؤیّدجعله       
 
 ل   ا

 
ی آن نفوس مطمئنه ثابته راتحص             ّی بود از بلت ایدر باطن رحمت کبری و عن  ولکنء کلمته اگر چه در ظاهر منکر بود  لعل مره و معینا

ت المش    رکین و مابه مقا  ین و المخلص    ین و ینزل قرّبت الممات آن ظاهر و آش    کار ش    ود و یرفع الله به مقاراثمی عموم اهل عالم زود اس    ت که راس    خه و از برا

 از آن متض     وّ  ض     او اس     تقامت و تس     لیم و ر   محبّتفائز و عرف  حت اقدس س     اه جناب ب ی آنهار نامهالمعاندین مکرّ 
 
لک و   ع مخص     وص در این س     نه هنیئا

 
 
ذیفنانک اقبلت ایی احد ا ماب  الهی یالک قل لک الحمد   مریئا

ّ
ن من قدح واکوثر الحی ئک وطارب رحیق العرفان من کأس عنک و ش             طاآمن بک و بس             ل ال

طک المس   تقیم و نبأک العظیم ان تقدّر یی راهذا الحین بنورک المبین و ص    دی خلقک اس   ئلک فییانی ایی مقام لن تص   ل الیه اعتفر ک انّ   و لقائک اش   هد  کربق

 یکون باق ما
 
اهرلک القدم و ما یامّ اص      لح امورهم بعنایتک عظم ثل ئک بالرّبا ایات اولس      اراخ بدّل  ربّ  ای یاک العلئک الحس      نی و ص      فاتماببقاء اس       یا

ّ
  الظ

ئ ک دامرک و احک ام ک و اس             مع ن وال ل دی ب اب عظمت ک و عرش اواحل ا  ک لّ   فیت اح بّ ان اقوم دال ه الک ائن ات و مربّی الموجو ا  ی اعظم و عزّت ک  ل س             م ال ب ا

  یاوجهک   مماعلی ال علی و ص      ریر قلمک ال ا
ّ
ذیئک  دااحفظنی من ش      رّ اع ثمّ دی قدرتک  یایدی با خذ  ربّ  ایری مویی الوری و ربّ العرش و ال 

ّ
بک   واکفر  نال

 اله ا لنک  هاظهورک و بر  واتک و انکر یاو بآ
ّ
ناک بهذا الکتاب اجب ارس            لته مام الوجه مار و عرض اض            انت المقتدر العزیز الکریم قد حض            ر العبد الحا  ل

وحالمحتوم و ذکرناک بهذا 
ّ
کس ت ا زمل امروز آنره    المش هود الل ر طااش  در جمیع  الهی س ت لله الحمد کلمها  تماس بب حفظ مقا آنرهه س ت با افنان  تمس ّ

که قابل ذکر باش    د ظاهر نه   چه حال امری  ل ش    د اگرس    اند و ار اه محض آگاهی طلب نمود  رادهم الله احکام این ظهور اعظم  ی ارض ایّ رامذکور و نافذ ام

 ولکن شکی نیست که از بعد علوّ 

 کلمه



72 
 

  *** 208*** ص

 ناظر نبوده و نیس   ت ا یائی از اش   یو ش   امری از امور و  ه مظلوم ب اینض   ح و آش   کار ش   ود  وامثابه آفتاب بر کل  ه ب یات اولماو س   موّ مقا یاعلکلمه    
ّ
ر هااظ ل

کتاب کتب  اینی  راتحص      ّی مقدّر و از بلء ش      موس  مای این س      راموجود و از ب  های این بحر س      فینهرابدّ از بل س      وی الله اس      ت    امّ ع عطابر انق  آنره مدلّ 

ذیء امری علیکم و علی من معکم و علی م اء المش             رق من افق س             ه االب  الرّفیعه ذا المق ام العزیز   تع دّ مرقوم و مس             طور یش             ه د ب ذل ک امّ الکت اب فیل
ّ
 نال 

س    ت ناطق بر فض    ل و عنایت و ا  هدیش    اس    ت ص    ادق و ا  هیوان گیان مقص    ود عالمیانفس ب .ونکم و یعرفون مقامکم من لدی الله المنزل القدیم انتهییحبّ 

  را  ن عباد عالمواتبوده و هس   ت فی الحقیقه نمی لهلججلّ   حامد خود حقّ و ص   ف  واو زم نه ذاکر ل افنان مبیّن  ه له نس   بت بلججلّ   حق  ش   فقترحمت و 

ن و نعمت معانی و یائده حکمت و بمای آن بودند محروم نبودند محزوب نبودند جای ص   د هزار افس   وس اس   ت مع نزول  داراص   احب آذان گفت چه اگر 

ت و ی اک ه جز ذکر حق و آ  الع  ادل الحکیم مق  امی هو  اربّن  ة انّ  فی الحیوة الب  اطل    واعمل  م اات و ظنون خود مش             غول س             وف یرون جزاء  ن  ی اخه ن ک لّ ب  ی اتب

ن و یااز س          لس          بیل ب را  یم که کلمانله طلب عفو میلججلّ  د در هر حال از حقهلنج لع غفلت وطائف حول مطاند و اه در اگذ را  بیّنات  مش          هود نه آن

حزب ش     یعه   رات هاج کن و مع آنکه عباد اینس     الله ایی حین ف الحمدراارض مقص     ود و اط  .ناوات ۀ ید اوس     ت بخش     ندما  محروم نفر میااکوثر عرفان در  

ته  نن د مع ذل ک ب داک افر می دم ام ن اینط اظ اهرن د و حض             رت س             ل  محب ّ ر ه ااظ رال عن ای ت  م ان کراد دولت ه مع م دعی کبیر ایه الله تب ارک و تع ایی و اب ّ ل ک ای ّ

الله  ء هاس      ید احمد علیه ب آقانان حض      رت  ب فرمودند اگرچه حض      رت افواه جواو دلخ  فقوام رال ش      د و هر دو س      ابار مطلبی نزد حض      رت  ار  فرموده دو

 ند ولکندشمر می احبّا از رابهی شخا کبیر ل ا
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ه مص      الح امورش ب  درنمود حتی   محبّتر هار رفت تا آگاه باش      ند و بعد از معزویی اظهاحت اقدس خافیه ص      درش اظس      اخره از ل غیرظاهر بود با  باطد    

زب آگاه گش ت ح د و نزاع اینس اور ش د که بر عدم فط زی نبوده و نیس ت ولکن اینس انهماچه خایی از ز  قع ش د اگروارجوع کرد عزل مربّی   الهیمطلع علم 

امعهو  انّه    ید بر آنره س        بب نجات کل اس        تمان مؤیّدید و ماموفق فر   رام کل طلبمیله  لججلّ  از حق اغص        ان س        دره  الرّحیمالمزیب و هو الغفور   الس        ّ

طع  سااز آن    محبّتکه عرف   رار نمودند آنره هائفین حول کلّ اظطائفات و طاعنایت فرمودند و همرنین   رهاهر یک اظ  داب قدومهم الفرامبارکه روحی لت

 لحض رتکم خدمت عزّ ه رد و بوال فرمودند جمیع س امدت ار  اینبود عرض دیگر آنره در  
 
 لحض رتکم و مریئا

 
ت افنان س دره ران حض یاآقاقبول فائز هنیئا

ء امر اوس   ت انّ  لن آنره که س   بب اعش   اید از ایمانه ظاهر فر أش   یم و از حق تعایی  مانعرض می  ءهاو تکبیر و ب ءه ذکر و ثناهاء ابهاب  کلّ  مننیّه علیهم دافر 

ناء و هاهو العالم الخبیر و قاض   ّی حاجات کلّ مقبل مس   تجیر الب بّنار 
ّ
کرء و الث

ّ
ب بکم ایی الله کم و یذکرکم و یتقرّ یحبّ ء علی حض   رتکم و علی من لو الع الذ

 .1309سنه  2ج  27خ ادم    .فق المنیر ل و ربّ هذا المقام الکریم و ا ربّکمو  ربّنا

  نزدمر ل حس        ب ا  ولکنهم رس        ید   له فرمودند آنواکه ح  و قدح و چای کلّ رس        ید و وجهی نمودند از قبیل ظروف و قابل س        اار   عرض دیگر آنره از قبل

ء  یا یرید و اش            ماء و یحکم  ش          ای مامر بیده یفعل  ل بهی گذاش          ته ش          د تا امر بیت محقق ش          ود دیگر ال الله اءهام جناب حاجی س          ید علی علیه بکرّ ی مآقا

 مابان یرزق حض     رتکم   ربّهس     ت یس     ئل الخادم ا د و کافیرس     میرد بیروت ش     ده از عینک و امثال آن که مرقوم فرمودند ایی حال اینجا نرس     یده  وامرس     وله  

 لیقی

 لفضله 
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 ر خوبیال فرمودند بس      س      امبارک که ار اجابت و قاب تمثال  ه س      ت با  این عرض خادم مقرون  ش      اءاللهانلمه و یقین اس      ت  واعالم من ع کلّ  فیلفض      له      

لع به و بمقامه احد ا ماعنده و   وجه کوتاهی نش       ده اجر حض       رتکم  یچه ه بهللججلّ  حقه ت مرجوعه بماس       ت فی الحقیقه در خدا
ّ
 اط

ّ
هو و هو العلیم  ل

ند و از قبل حض  رت  اهس  توایند خمانتوت درس  ت میکه از  ییهاکاغذ داب قدومه الفراکبر روحی و ذاتی لتلا 66  ئی حض  رت غص  نلالخبیر عرض دیگر مو 

می آقا
ّ
ش        د بنظر عایی  لس        اطر آن ار س        ایند ممال فر س        افت ش        ود ار یاثال آن  ند حال اگر اماه ل فرمودس        اه ار هاء ابهاب کلّ   منحض        رت افنان علیه    معظ

 س     ت چه که لیا زمل عبد  ی اینرافت ش     ود از بیاوی باش     د  س     ادر دور و نزدیک م حکم عدد عینک که   د و عرض دیگر اگر یکرس     می
 
 و ن  ل

 
تحریر  ه ب هارا

 اله ا لتقرّ به العیون و تفرح به القلوب  مارتکم  بان یقدّر لحض    ربّهوجود اوس   ت یس   ئل الخادم  ه فقره بس   ته ب مش   غول لذا مطلوب دیگر این
ّ
هو العزیز    ل

 .خ ادم   .المحبوب

 حسن ممیرزا  آقاجناب  مناه ب

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 
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تسخیر نمود عالم غافل و خلق جاهل اگر  رائن قلوب  دایق و سزاست که از قلم اعلی جنودی تربیت فرمود و از آن جنود مل   را  حمد حضرت مقصودی    

لک  م ااز  رام ک ه اک ر ان ام ه اکردن د و تزب ات ظنون و او ر خود حرک ت میدامق ه  دن د و ب نمو میحظ ه ل م  رادة الله رار ادانفوذ کلم ه و اقت   بص             ر بودن دی  دارا

 شد ن مرتفع مییام منع نموده از میایوم ق
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 النّور ء و هاو الب التّکبیر و عمّت عظمته و علت س  لطنته و فاحت نفحاته و  ربّنال لججلّ   بص  ار ناطقل ذان و ال قد فازت ا ۀکلمه ت بحین منادی عزّ  آن      

ناو 
ّ
در ء علی اغص  ان الث ذی هاة و افنانالس  ّ

ّ
ذینه و علی هاره و احاطت تزّته و ثبت بر راته و ظهرت آثاره و برزت اس  یابهم انتش  رت آ نال

ّ
ته یابالله و آ واآمن نال

اولئک عباد مکرمون و هم بامره یعملون روحی  علی ل ا  لأالم  هاتحیّرت من  باستقامةٍ عندهم  ما  وائه و انفقطارحیق الوحی من کأس ع  وانه و شربطابسل  واو اقرّ 

ل ب داس       تقامتکم الفل لحبّکم و  م 
 
 ه غایة ا

ّ
زه فائز فرمود  داانس       رور بیه ب رات وجود  راو اجزا و جمیع ذ ض       اری بود که اعهیئت نامه مبعوث و رس       ید مبش       

مقام منتهی مقام رجای منقطعین و  و الله این لس          دره مقص          ود اس          ت   متی افنانل حض          رت اس          ت و اعلی از س           م عمل اعظم از ص          حت وجود آنداک

ه مه عرض ش  د و بماع قص  د غایة قص  وی و مقام اعلی نموده بعد از ورود در ملکوت و اذن نامه بتل ئت و اطراین بوده و هس  ت و بعد از قمخلص  ین و محبّ 

   المعین ؤیّدبسحمی المنه  طاس ل ةنه و عظمیابعزّ قاب قوله لک الرّ ما  ب من لدی اللهوانزل فی الز مااص غاء حض رت مقص ود فائز گش ت هذا عزّ 
ّ
ا ذکر من لدن

ذیحد افنانی ل 
ّ
 دقرای و اجتذبته ایی فردوس لقائی و ادخلته فی سوحیکته نفحات حرّ  ال

 فضلی 
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ن مافض      لی و اس      معته        ذان عن اص      غائه ال عت ام 
ّ
ن عظمت در  س      احت اقدس از لس      ائی و رحمتی آنره در  هاافنانی علیک ب یاالله ربّ العالمین  ءش      امن  ل

د رابر م رائی و عنایتی هاکه جناب افنان س   ید میرزا علی ب  ذکری  ماس   ت اص   غا نمودی ذکر نا نش   اای  نأش   یق  ل که   ییمات افنان و اعرات حض   ماارتفاع مقا

تل در م ای د توقف و اهم ار یوم اوس             ت آگ اه نواالله و آنر ه س             زا ع ظ اهر  ط ان ت و انقم اجوهر اه م وجوه عب اد ب م این د و ام ابلن د ن را  امور ج ایز ن ه ب ای د هم ّ

مقام    میاامیرزا این  یاص   احبان دیون بدهند  ه بورند و آ  رع مقوّمین در مقام بیع دل اطه تر اس   ت بتر و مرغوبن محبوبش   اش   وند و آنره در مقام اول نزد

ه ب ایبرخیز و اگر ایس  تاده   ایش  ّی بیرون آی و اگر نش  س  تهرامجرد اص  غاء کلمة الله اگر در فه این فض  یلت نه ب ران اس  ت هر یوم یار این بهاعمل و اظ این

 یاحت اس       م اعظم ظاهر خذه باس       اس       ت حکم محکم که از ا این مان ایمور ش       ده أمآنره ه م بمام قص       د اتماس       رعت ت
ّ
ء و کن من الرّض       اس       لیم و دی الت

مرت به من لدی الله عینک ض        ع ما زا لو یخالفک فیمیر  یاین  ملالعا
 
   هاا

ّ
کاترکه م اخوک  و لو  هاقو لو یخالفک ض        لعک طل  تمس        ّ

 
العرش     ربّ الله  رموابحبل ا ا

 ینفعک ال العظیم لعمری  
ّ
 ینجیک ال هو و   ل

ّ
و احکامی مظاهر    مری واابرین لعمری انّ اتکن من الص    ّ له و هو خذ حکم الله بقوّة من عنده و قدرة من لدن  ل

 کرمینلحمین و اکرم اارّ هو ارحم ال ربّکرق رحمتی لعبادی انّ شاعنایتی لخلقی و م
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رهم بآیابلی علی وجوه اولکبّر من ق        
ّ
ک و یس      مع  یحبّ ء فض      لی علیک و علی من ماء المش      رق من افق س      هانی البدیع البیار بواتی و نوّرهم بانیائی هناک و ذک

مثابه نور از ظلمت ممتاز گش   ت ه مر و احکام ربّانی که ظاهر ش   ده مقام عاملین از تارکین بواو نفحات ا  الهیت یااز نفس آ  .الله العظیم انتهی أقولک فی نب

مورند أمآن  ه این عمل که ببند مخص   وص در یاب  را هیبهی لذت امر و حکم الل الله اءهان جناب حاجی س   ید میرزا علیه بم حض   رت افنای مکرّ آقاامید آنکه 

 مر عباده األیهو المش   فق الکریم  ربّناری گردد انّ س   انت و ص   دق در عالم جاری و یانت و دمار اهاء آن انرااز اج
ّ
ینفعهم و یحفظهم یش   هد بذلک کلّ   ماب ل

حت اقدس  س  االله و رحمته در  ءهاعلیهم بافنان ض  لع حض  رت مرحوم  میرزا محمود و طفل و ورقه اخت  آقاموقن بص  یر ذکر ص  عود حض  رت افنان جناب 

ت نازل قوله رات باهیابد و در این حین این آل اذکارهم ایی ا  ئهم ومان نازل لتبقی به اس   ش   اء رحمت کبری مخص   وص ایمار ش   ده و هر حین ذکری از س   مکرّ 

ذیبسمی  ذکره  عزّ و  نهیابعزّ 
ّ
ذیرباب ل من صعد ایی الله ربّ ا علی اذکرل قلمی ا یا  مکانلا ن فی اراج بحر الغفمابه  ال

ّ
ه  ءماسل ء امافی س  بمحمودسمّی    ال انّ

ذین العظمة  س      ان من لذکرت فی هذا الحی مامحمود ب یاعظم فی اعلی المقام طوبی لک ل الکتاب ا بذلک  ممّن فاز بحبّ الله و ذکره یش      هد
ّ
اذ نطق نطقت   ال

 ن نسئل الله یادل لک اماج عرف رحمة الله ها ن ورابحر الغف جمابذکری  وهّابء الملک لله العزیز الیاشل ا

 ان یغفرک

  *** 214*** ص

ه   همایّ افات عنک فی  ما یتجاوز عنک و یکتب لک اجران یغفرک و      ی احبّ فیل هو العزیز العانّ
ّ
تیهذا الحین ان اذکر ورقتی   م ان

ّ
ی من محبّتاخذت کأس  ال

 ق الراو ل مع ا  هاعلی و یعاش         ر ل فی الفردوس ا هاالعزیز البدیع نس         ئل الله تبارک و تعایی ان یدخلئی و ش         ربت باس         می طاید ع
ّ
و  ئی طفن العرش فی العش         ّیّ ل

 مقا یالغرفات العلفی ا  هاق و یقدّر لراش         ل ا
 
 یّ عل ما

 
 رّ قو م ا

 
ا طهّرنا ا  انّ

 
ء جودی رحمة من مامن س          هاز عنایتی و انزلنا علیرابط هاو زیّنا  هاحین ص         عود  هارفیعا

 
 
الا العزیز  عندی و ان ال اذکری فض    ل مولیک انت فی الفردوس ا  ثمّ ورقتی انظری  یا  الفض    ّ

ّ
هذا الحین  ء و بنفحات ذکره فیعلی و مولیک یذکرک فی س    زن عک
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 ء الماامتی و ورقتی و علی ال  یاء علیک طاء العماطع من افق س       اس       ّ ال النّور ف  راطل ا  کلّ  فیف طاللتض       وّعت نفحات العنایة و ا
ّ
 ئی اقبلن و س       معن و آمنّ ل

ا ذکرنا الطفل فی مقامه بذکر اوابالله الفرد ال
ّ
ناله الحمد و   .ر انتهییاخل ا نجذبت به افئدة حد العزیز المختار ان

ّ
کرء و له الث

ّ
ل واء در جمیع احطاو الع  الش    

  را د جمیعطلبمیفانی از حق  قادر بر انکار نه اینکه احدی   به ش           أنیافنان بوده و هس           ت    متوجّهت   یاعنا
ّ
مورند أمآن  ه آنره به ید بر عمل بماق فر موف

 راق اعظم از بیاس        ت در ا  چه که آن
ّ
ه   تیی هر مرض        ّی و هر عل

ّ
مواتهو معین العاملین و مربّی من فی ان حض        رت    م و ثنای آنل رض        ین تکبیر و س        ل و ا الس        ّ

 ب قدومهم راسدره مبارکه روحی لت خدمت اغصان
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ید و ماجع فر را  الهیوطن ه زودی به  ب  راحض      رت   ند که آنلئل و آمس      ار التفات فرمودند و از حق منیع  هادق عظمت عرض ش      د کل اظراو اهل س        داالف   

کرء و هاتر نبوده و نیس  ت البتر و مرغوبیند دعائی از این خوبتر و محبوبمافر می
ّ
ناو  الذ

ّ
و یس  مع قولکم فی  کمبّ ء علی حض  رتکم و علی من معکم و یحالث

 .1307شهر رجب  15خ ادم فی   . العزیز الحمیدراللهام

 152       خط میرزا آقا جان

 بهی لا ا عظم العلیّ لا قدس الاا ربّنابسم 

ه این قدرت ظاهره  واز هس          تی فائز نمود گراطه ب را  تحبر کلمه کن نیس          ت  واانه یق و س          زا که بل   رای قیّومیکون حض          رت   ماکان و  مااز   مقدّسحمد     

ت  را ظهو  بالغهت حکمت  یامقتض   ه چه گاهی ب ش   ت اگرداده باز نرامنع ننمود و از ا  رابات عالم و ظلم امم او  ل قباهره کلمه مبارکه فیکون بوده و هس   ت ان

 یقه متوهّ ل ت ناماتوهّ ه رند لذا بداه نرامقام  اینمدینه عرفان   ه ید و چون اک ری بمانفض ل و عنایت توقف می
ّ
دی و س ندی و س یّ  الهی یا  همّ م س بحانک الل

ق الزهداص   برک و اص   طبارک و قدرتک و اقت ببحور اس   ئلک 
ّ
   ة عدلکحس   اء ایی رامل ب ایی مدینة علمک و اقرّ ء علی التّ لرک ان یوف

ّ
د الکریم  واانت الزک  ان

 دامکم و استقامتکم الفیانکم و قیارضین روحی لذکرکم و بل و ا السّمواتم من فی ماو فی قبضتک ز 

 چندی است 
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حض  رت ش  دیده ش  د آنره که   ن مخص  وص آنیان مقص  ود عالمس  اچه لله الحمد مکرّر از ل حض  رت خبری نرس  ید اگر س  ت برحس  ب ظاهر از آنا  چندی    

بسحححححمی  نه  هابر جلّ    نه ویابعزّ ن عظمت جاری و نازل قوله س      ات از لیات عالماکل حض      ور در این یوم اینس      ت و بعد از ش      رف  ا س      بب فرح و س      رور ابدی

مقامی رس        یده که از ذکر و ه ب  راس        بحان الله کذب و افت لت جدید مبتیامفتر ه مظلوم در هر یوم ب ء من فی ملکوتی اینهائی و بهاافنانی علیک ب یا  المظلوم

لْ مانمی توجّهاین ش    طر  ه  نرس    د هر یک از نفوس که ب هاانته ن بیاب ا برده این امور اگره  س    رقت نموده و ب راار  ل تجّ ماد که مبالغی  رس    میید از عقب ت 
ّ
 عک

ایی الله تبارک   س  ت بدس  بتها ط عالم و آنره در آنس  اط و انبش  اظهر نس  ت و فی الحقیقه م  ا نواچون لوجه الله بوده کوثر حی  ولکنچه س  بب احزان اس  ت  

ض ح و چون آفتاب روش ن  وارد ش د نزد افنان س دره جهت  معلوم و وافلس ّی نیرزد لله الحمد آنره ه و تعایی محبوب و مقبول و اگر این نس بت قطع ش ود ب

 ان مستو ک   مااظهرت یی  ماحمد بلک ال   الهی  الهین و مقام قل  أشو دفتر    ت وجود استآر ل ممااع  .ئال و 
 
 مخعن عبادک و م  را

 
 بقدرتک و اقتکنونا

 
رک دازونا

ماء و فاطر  ماس   ل اله ا  یااس   ئلک   لکی و ما یاافتا  ثمّ ئک طاایی باب ع  توجّهقبال الیک و اللعلی ا  الغافلیند ؤیّ ت س   لطنتک ان ترار عدلک و ظهو واء بانالس   ّ

 آنره ذکر وهّابانت المقتدر العزیز الک انّ  لمکواعالم من ع کلّ  فیجودک  ب رحمتک ووانی ابطاسل

 *** 217*** ص 

فت    حینهجاء  ی بابی و اذاراش      ود فی الحقیقه هر یک مفتاحی هس      ت از بش      ده و می        ا امی 
 
افنانی علیک عنایتی و فض      لی و  یامن لدی الله الفاتا الکریم  را

بات باب سکون و ل چه این انق ن منقلب اگرشاتراکن و امو سار  وافائز و در ج  لقاه بالله  ءهالحسن علیه بوابست افنان جناب حاجی میرزا اا رحمتی چندی

   تبارک و تعایی اس   ت آنراللهن حاض   ر و آن خدمت امش   اباطن نزد  ش   ودند ظاهر که منع میاه خلق ش   د  الهیی تبلیغ امر راس   ت چه که افنان از با اطمینان

 الله تبارک و تعایی اوّ   هند نس             ئلواجناب بر آنره ذکر ش             د آگاه و گ
 
عالم من  کلّ  فیه یؤیّدینفعه و یغنیه و  ماله ان یص             لح اموره بجوده و کرمه و یقدّر   ل

ه   لمهواع رند از حق در جمیع دان سعی بلیغ منظور شاتراح امو ل ید باید در اصآ رن بشاکه از ای  قدری ه جناب هم ب و هو المعطی الکریم و آن  الفیّاضهو  انّ

نموده و توفیق و عنایت طلب    را  جناب  ر ذکر آنغص        ن اکبر مکرّ   .قدیر ءش        ّی  کلّ علی انّه  س        تا ت و رفعت و عنایتکه س        بب عزّ  رام آنره طلبمیل  وااح

بلکرده   نس    ئل مظلوم تکبیر برس    انید در جمیع احوال مذکورند و به عنایت فائز   نس    ئل الله ان یقض    ّی حوائی افنانه بعزّه و قدرته و س    لطانه افنان را از ق 

ه  یته بین خلقهدام هل الله ان یرفعهم باس      مه و یجعلهم اع امعهو  انّ کم و یحبّ ء رحمتی علیکم و علی من معکم و ماء المش      رق من افق س      هاالمزیب الب الس      ّ

ه ب میاایی و یاخره در لل ش ظاهر بااه ل عنایت دربار ماکه ک رای  س         ّظاهر نمود نف رات مس         توره رامو رده اوابات  ل انق  .مر المبین انتهیل هذا ا یس         مع قولکم فی

 سید احمد علیه  آقای مفترین مشغول فی الحقیقه جزب تزابی خرق شده حتّی حضرت افنان جناب وااغ

 بهاءالله 
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 مبلغی وجه نقد و بعضّی  راللهبه بیروت که سید احمد و آدم  نصده  داله برقیّه اخبار  یانمودند از عقب به س  توجّهاین شطر  ه بهی هم که بل االله  ءهاب      

ن  ن من اغویه انّ الله هو المبیّ أش     نه و أش     یظهر  لامثال امور مذکوره مش     غول  ه ند ش     یخ محمد یزدی باه کرد توجّهآن ارض  ه نموده بس     رقت   نفیس     هق  رااو 

 و عنایته که عازمند ءاللههاح امور جناب افنان علیه بل ص            التفات در ا .العظیم  و خائنه اعین امروز اس            ت ص            دق الله العلیّ الحکیم یوم خافیه ص            دور 

عرض نیس       تی و فنا و تکبیر و  بهیل الله اءهان افنان س       دره علیهم بیاآقامت  د خدینمافر می  توجّهقدر مقدور  ه س       ت و البته با  حض       رت  نآ  توجّهه منوط ب

هد و ش    ااز قبل و بعد بر آن    الهیش    بهی نه و کتب   راحت اقدس مذکورند این فض    ل اعظم  س    ازال در ل هد حال که  ش    احد  وای  دام خدار میمعروض    ءهاب

س         ت و البته آنره عرض ش         ده و ا نش         اکه س         بب ارتفاع و ارتقاء ای رایم آنره مانل از غنی متعال مس         ئلت نموده و میواعبد فانی در جمیع اح ه اینواگ

نابهی و  ل ء اهار نیس      ت البوادش        هان کار ماس      ت با کریا  اجابت مقرونه ش      ود بمی
ّ
کم و ذکرکم و کم و یس      مع قولیحبّ علی علی حض      رتکم و علی من ل ء االث
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